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متتعبی از ‌ با تر ن‌ شامکارهای شعر جران 


شامل۳۸۰ قطعة معروف » از اشعار ۱۱تن از بز رگترین شعراکا 
انگلستان فراً نسف آلمان» ردسیه ایتالیا اسپانیا؛ اسکاندینادیک» 
بالکان» سایر کشورهای‌اروپا» امریکا؛ کشورهای آمریکای لاتین. 


۳ شرا ح حعال و معرفی] ثار و سبکهای آدبی 


هر رك از شحر[ 
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۱ ماخ امن 


حق چاپ محفوظ است 


چاپ سوم - اسفند ماد ۱۳۴۲ 


بسرمایه‌ینگاه مطبوعاتی‌صفیعلیشاهو کتابفروشی ابن‌سینا 





مدمه 


کتاب ی که اکنون بعنوان « منتخبی از شاهکادهای شعرخادجی » تقدیم 
شما میشود , همچنانکه از نامش پیداست , شامل قطعات بر گزیده از اشعاد 
معروف شعرای بزرگی است که هرکس که با شعر و ادب سر و کار داشته 
باشد ‏ لامساله باید این عده وا شناد و از مهمتزین آثار ایقان اطلاع 
داشته باشد . 

البته من‌ادعا نمیکنم که دراین مجموعه این هردو نظر‌تأمین شده با شد, 
یعنی‌هم بزدگترین شعرای هر کشود وهم بهترین آثادهرکدام ازآنها معرفی 
شده باشند , زیرا تمین چنی‌نظری حتی با تدوین,چچموعه‌(ی چندین برآبر 
این کتاب نیزممکن‌نیست . بااین‌وصف میتوا نم بخوا نندگان عزیزخوداطه‌ینان 
دهم که حم در انتخاب شعرای هر کشور و هم دد انتخاب قطعات ی که می‌با یست 
ترجمه شو ند , دقت‌کامل شده‌است تالااقلاین‌مجموعه, بهمن‌صودت که هست: 
حاویآن اطلاعات اساسی‌ددبارء مهمترین‌شعرا واشعاد خارجی باشد که‌دانستن 
هک که برامد باادیات سر ود داشته باشد لانم‌است , 

شاید غالب شعرائ ی که ددین کتاب ازایشان سخن دفته , باهمهٌ اهمیت 
وثهرت جها نی که دادنه درایران چندان معروف نباشند . بطور کلی‌ددایران 
جزداجم به چند شاعر فرانسوی و انگلیسی وچند تن انگشت شمار آلمانی و 
روسی وایتالیائی و آمریکائی , کسی اطلاع اساسی اذ شعرای خادجی ندارد ۰ 
مگر[نکه اختصاصاً در رشته ادبیات تحصیل کرده باشد . البته این بی‌اطلاعی 
نقص بزرگی است , ذیرا ارتباط ادبی وفرهنگی وفکری وهنری بین کشورها 
وملل مختلف جهان اکنون بجائی رسیده‌است که آشنائی با فکر وهنرخادجی 
درتحول وتکامل فکری و هنری هرملت تأثر بسیار دارد . این‌نکته مخصوصاً 
درایران که اخیراً نهشت آشنائی بافکر وهتروادب جهانی در آن توسعه یافته 
خیلی‌مهم است . 

ددین کتاب‌درا نتخاب شعرای‌بزر که کشورهای مختلف واشعادبر گزید؛ 


ایشان , گذشته ازمتام شاعرتوجه به سبك ادبی ومکتب خاص او نیزمورد نظر 
بوده‌است تاخوا ننده بتواند باتحول ادپی کشودهای مورد بحث درضمنآشنائی 
با اثار شعرای برجستة آنها آشنا شود . سلسلةٌ شاعران نامی‌هر کشوری ددین 
کتاب اذبزد گترین شاعرعصرجدید آنهاشروع شده » ولی‌باید متوجه بود که 
درین کشورها قبل‌ازاین شعرا نیزشعرای متعددی بودها ند که گاء اشعار عالی‌و 
برحسته‌ای ازایشان بیاد گاد مانده است . 

بعضی از قطعا تی که درین کتاب نقل شده‌اند , قطعاتی هستند که تقریباً 
باتفاق آراء آنهارا اذشاهکارهای شعرجهان شمرده‌اند. از ین‌قبیلند:«نغمه‌های» 
شکسپیر, «بهشت گمشده» میلتن , « کتاب ثل» بليك , «زندا نی‌شیلن» بایرن ۰ 
«بادغرب» شلی, «به يك بلبل» کیتن» «لوتوس‌خوادان» تنی‌سن, «ز ندا نی» امیلی- 
پرونته , «زندان ددینگک» اسکادوایلد , «سرود مر گ» آندده شنیه , « گلهای 
سعدی» مارسلن دبردوالمود , «دریاچه» لامادتین » «شب‌های» آلفرد دوموسه » 
«مر کك گر گد» آلفرد دووینیی ۰ «گلهای آهر یمنی» بودلر ۰ «شاه پریان» و 
«دیداردو باده» گوته , «اید آل» شیلر, «اینترمتسوی» هاینه . «نشان آتشین» و 
«افتخار وابدیت» و «اذبالای‌قله‌های» نیچه » «شب» ریلکه» «بیغمیر» پوشکین, 
«مر گه‌شاعر» و «جامز ند گی» لرما نتوف , «تروپار» تولستوی » « کمدی الهی» 
دانته , «پنجم‌مه» ما نتسونی» «لوزیاد» کاموینس, «روّیای ز ند گی» کالدرون ؛ 
«جوانی» اییسن » «فر یتیوف» تکنر, «لوسیفر» و ندل ؛ «برهما» و «دودودای» 
امرسن » «کلاغ» اد گادپو ۰ «نفمة جنگل سرخ» و «فصل‌لیلای» ویتمن ۰ «غم» 
روبن داریو ۰ «شر‌نگ زندگی» گابریلا - میسترال ۰ دنر برای عمرخیام» 
و نتورا گادسیا کالددون . 

ددبارء سایرقطعاتی که دداین کتاب نقل‌شده‌اند , این اتفاق نظردد نزد 
همه منقدین ادب نیست , زیرا گویند آنها با آنکه غالبا اشعار عالی گفته‌اند 
شعری نداشتها ند که بر گزید گی خاصی نسبت بسا یراشعاد ایشان داشته باشد . 
دراین‌مودد ددا نتخاب و نقل‌قطمات طبماً سلیقهٌ مدون ومترجم‌دخالت دادد » و 
بدیهی است در تنظیم این کتاب هم جزاین راهی‌نبوده است . 

قنط شاید تذکراین‌نکته بی‌موده نباهد که ور ۱۳۱۱ 
ازيك شاعر, سمی‌شدهاست ازانواع مختلف اشعارجدی يا قلسنی باعا9 ۱۳۵ 
نمونه‌هائی ازهر کدام آورده شده باشد , بنا برین گاه درعین آنکه قطعه بهتری 


ازيك شاعردر دست‌بوده ۰ چون قطعهٌ دیگری ازاو از همان نوع قبلانتل شده 
ازترجمةٌ قطعهٌ دومی صرفنظر گشته وترجیح داده شده‌است که قطه‌ای دیگر . 
شود . 

دد انتخاب قطعات این کتاب غالبا اینجانب ترجیح داده‌ام که بجای 
استفاده ازمجموعه‌های حاضرو آماده‌ای که پعنوان منتخبات اشارشیرای فلان 
زکشور دد دست بوده ۰ شحسا از مجموعهٌ اشعارهر‌شاعر قطعاتی را بر گزینم ‌ 
زیرا هرمنتخب اشعادی درهريك ازز با نهای خادجی» طبق ذوق وسلیقهٌ خاص 
مدون ومترجم تدوین شده » و بسیار اتفاق میافتد که سلیعَهٌ خاص او با سلیتةٌ 
مردم‌ایران ساز گار نیست . اصولاء جزدرمورد قطعاتی که صورت شاهکادهای 
جها نی‌دار ند وهی منتخب اشعاری نمی‌توا ند از نقلآ نها خود داری کند» طرز 
انتخاب وسلیتَة اروپائیان با بوحیٌ ایرانی کاملا توافق ندارد , وبسیار دیده 
میشود که قطعه شدری که بنظر يك مدون اروپائی قابل نقل نیامده , ازلحاند 
سلیقةٌ ایرانی‌اذ زیباترین و بدیع‌ترین اشمارخارجی بشماد میرود, همچنانکه 
بعکس گاه يك خوانند؛ ایرانی باتوجه بذوق وسلیقهٌ ملی‌خود اذنقل‌فلان شعر 
در فلان مجموعه بعنوان يك شاهکار ادبی» تعجب می کند . 

ترجمه‌های قطعات مربوط به شعرای فرانسوی ۰ انگلیسی, ایتالیائیو 
امریکائی در این کتاب از روی متن اصلی آنها سودت گرفته . ترجمةٌ قطعات 
آلنانی ۰ اشناددوسی ۰ اس نیاکی ۰ اک ندیناوی وسایر کفووهایادوپا و 
کشورهای آمریکای لاتن‌آذروی ترجمه‌های دقیقی که بیکی ازز با نهای‌فر | نسه 
وانگلیسی وایتالیائی از آنها شده , صورت پذیرفته است . جزدرمورد قطعات 
دوس که حروف دد چاپخانه موجود نبوده , عنوان هرقطعه بزبان اصلی‌عیناً 
در کتاب نقل شده است تایافتن اصل قطعه برای کسانیکه بدان ذبان آشنائی 
دادند آسان باشد . 

پیش ازچاپ کناب ۰ اینجا نب دد نظرداشتم دد آغاذفصل‌مر بوط به‌ادبیات 
هريك از کشورهای بزرگث خادجی ۰ مقدمه‌ای دد معرفی ادبیات آن کشود و 
مشخصات وسیر تحول خاص آن ضمیمه کنم. ولی‌زیادی صنحات کتاب و فراوانی 
اشعادی که میب یست‌نقل‌شود وصرفنظر کردن از آ نهاشایسته نبود, اجازٌ افزایش 
چندین مقدمةً مفصل‌دا نداد . امیدوادم در آینده این‌مقدمه‌ها بصودت مجموعةً 


جدا گانه‌ای انتشاریا بد که ددحقیتت مقدمه‌یاضمیمه‌ای براین کتاب‌خواهدبود. 


از لحاظ چاپ کتاب , مجبورم يك کته را بجوانتدزکان عر بر توضیح 
دهم . قسمت مهمی ازین کتاب عنکامی چاپ شده که خود اینجانب دد ایران 
نبودم » ودر نتیجه دراین‌قسمت از کتاب , چه ازلحاظ فادسی . وچه اذ لحاظ 
حوای‌لاتین , اشتباعات واغلاط بسیاد رویداده ودد نقل تلفظ بعنیاز اسامی 
نیزاشتیاه شده‌است . علاوه براین ۰ بمناسبت آنکه پیشاپیش صفحات معینی » 
زیاده‌ازحد متوسطی که برای شعرای کشودهای بزر گت در نظر گر فته شده بود» 
برای شعرای آلمان تخصیص داده شده بود, مجیور شدم فصل مر بوط بشعرای 
آلمان دا از فصل‌مر بوط بشعرای سایر کشودها مفصل‌تر کنم ۰ 
باتمام این‌نواقص , باذیقین دادم این مجموعهکه نظیر آن دراین نوع 
تا کنون بفادسی‌منتشر نشده برای خوانند گان عزیز و باذوق من منیدخواهد 
بود. ذیرا دراین کتاب بیش‌از صدوده شاعر بر درگ خارجی با نقل نمونه‌ای اذ 
آثارایشان معر فی‌شده| ند که شا ید بیفتر اذ نیمیاز ایشان اصولابرای‌خوا نند گان 
ایرانیناشناس بودهاند , بخصوص شمرای کشورهای کوچك ادوپا و اسپا نیا 
آمر یکا و آمریکای لاتین , غالبا برای اولین بار در ایسن‌کتاب بخوانندگان 
فارسیزبان معر فی‌میشو ند . 
امیدوادم نشراین مجموعه , مقدمة آن باشد که نویسندگان ومترجمین 
باذوق ما به‌انتشا کت بهائ‌کاملتر ازین ۰ درباده ادبیات يکايك از کشورهای 
بزرگك خارجی دست بزنند , تا همچنان که در همه کشورهای مترقی جهان 
معمول است «مجموعه‌هائی» بدوذبان اصلیو فارسی » درباده ادبیات يکايك از 
" کفورهای بردگه و کوجك جمان درایران مش ۱۳۳۱ 
یکی‌از باذوق‌ترین وهنردوست‌ترین ملل دنیادا با ماهر برجستةٌ ذوق و ادب 
جهانی آشنا سازد . 
ادل اددیس‌شت ماه ۱۳۳۱ - شجاع‌الدین شفا 














۹ 
لمم. تصصمرم 
وومه 


ویلیام شکسییبر0۲6ع نوم م۳ صمتاز۱۷ (۱۶۱۶-۱۵۶) 
تاو ابیت ات عان وتان ریتر ی سر ای ام 
جهان‌است . چنا نکه اورا یکی‌از ارکان اربعهٌ ادب جهان شمرده‌اند . 

شکسپیردوران کود کی‌خودرا درمو لد خویش:«استر تفرد» گذراند. 
از بیست ویکسا لگی‌دردستة تئاتری استخدام‌شد که بعدهادستهٌ بازیگران 
ملکه نام گرفت شکسپیر۵ ۳سال درین‌تثا تر گذراند وازاین‌راه شهرت و 
ثروت فراوان بدست آورد ودرهمن‌دوره بودکه قسمت‌اعظم ازشاهکارهای 
جاودا نی‌خودرا تهیه کرد و بمعرض نما ی شگذاشت . 

وقتی که ازاین‌راه مشهور و ثرو تمند شد, در نزديك پنجاه‌سا لگی 
لندن وجاه وجلال وموفقیت آن ودر بارشاهی‌را ترك گفت و بدهکدة خود 
باز گشت وتاپایان عمررا بساد گی‌وانزوا در آنجا گذرانید, تاو قتیکه‌در 
۲ سا لگی‌چشم ازجهان بپوشيد و بی تشریفات وسروصدا بخاك سیرده‌شد. 

مهمترین آثار او بتر‌تیب تاریخ تنظیم عبارتند از؛ 

رویای يك شب تایستان , دو نجیب‌زاده درون » هانری ششم ۰ 
رمتو و ژولیت. ریچارد دوم , ریچارد سوم . 

بازر گان ونین, حنری‌چهارم, هنری‌پنجم, سروصدای زیادبرای 
هیچ. هرطور که دلتان بخواهد » شب دوازدهم »[نچیزی خوب است که 
عا قبعشخوب باشد , یولیوس سزار , هملت , اتللو , مکبث » لیرشاه ‏ 
آنتونیو کلیوپاترا , پریکلس, طوفان, هثری‌هشتم واشعارمهء‌روفو نوس 
و آدونیس(زهره ومنوچهر) ور بودن لو کرس. 

«ننمه‌های» معروف شکسییر در سال ۱۶۰۹ انتشار یافته ویکی 
ازعا لیترین آثار شاعرانة تاریخ ادب انکلستان است » در اینجا فقط 
قسمتی‌ازین «ننمه‌ها» انتخاب و نقل‌شده‌است . باید متذ کر شد که‌شکسپیر 
این نغمه‌های شاعرانه وعاشقانةٌ بسیارظریف‌را بخاطر پسرجوانی‌سروده؛ 
اما با تمام تحقیقاتی که شده حنوز بطور قطع هویت این جوان محیوب 
شاعر معلوم تشده است . 


نعمه‌ها ۱ 
خسته و کوفته . بسوی بسترخود ميشتایم تامگرازر نج سفر که 
تنمرا فرسوده‌است پیاسایم . اما در بستر خواب » روز تاژه‌ای درسفرمن 
آغازمیشود » ذیرا پس از کار تن» نوبت کارفکرفرا میرسد . روح من از : 
اقامتگاه دور افتاده‌ام چون پارسائی زار رو بقبلةٌ وجود تو میآورد و 
دید گان خواب آ لود مررادردنیای تاریکی که قلمرو بر گزیده کودان 
است گشوده نگاه میدارد . اما من در این تاریکی ‏ با چشم دل جمال 
دلارای تو را میبینم که چون گوهری شبچراغ در ظلمتی .گور آسا 
میدرخشد وجپر ش تيره را بازیبائی‌خود جوان میکند . 

دلدارمن , حالامیبینی که هم در روز تن من ازر نج کارمیفررساید 
وهم درشب » روح و دلم ازعشق توآرام ندارد . 

وفتستکه ازدست طالع دا ۳9 وتنکک نظری مردمان حپان در 
گوشة تنهاگی‌دست بگریه میز نم و از سرنوشت غم‌انگیزخویش‌مینالم» 
وفتیکه از حور آسمان ستمکار که کوش باه های و 
شکوه میکنم » وقتیکه حال زار خودم را میبینم و بر اقبال بد خویش 
لعنت میفر ستم و آرزو میکنم که چون مردم خوشبخت امیدی در دل و 
یارانی در گرد خود داشته باشم . وقتیکه آرزوی هنرمندی هنرمندان 
میکنم‌وحسرت‌رفاه آن کسا نرا میخورم که میتوانند جمله‌هوشهای‌خود 
را پآسانی بر آورند ‏ وقتی بهمهٌ این اندیشه‌های دور و دراز که مرا از 
خودم بیزارمیکنند فرومیروم ۰ نا گپان یاد ازروی دلارای تومیکنم و 
روح‌من‌چون‌سحر گاهان که‌حمال‌بامدادی‌را بمیند و نغمة شادی‌سردهد؛ 
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نغمه ها ۳ 
آززمین تیره وترشرو روی بجانب آسمان درخشان میکند وسرود امید 
میخواند ؛ زیرا آنوقت که یادعشق‌توميکنم خودرا چنان‌توانگرمييابم 
که مقام‌خویش‌را باهمهٌ شاهان جهان برابر نمينهم. 

وقتیکه‌خاطر ات گذشته‌دردل خاموشمبیدارمیشود, بیاد آرزوهای 
درخاله رفته آه سوزان ازدل‌برمیکشم وغمهای کهن ایام ازدست شده‌را 
در روح خود زنده میکنم ۰ با دید گان اشکبار یاد عزیزانی میکنم که 
دیری‌است اسیر شب جاودان مر کگث شدها ند . 

یاد از غم عشقهای در ال رفته و یاران فراموش شده میکنم . 
رنجهای کمن‌دو باره دردلم بیدار میشو ند , افسرده و نومید, بدبختی‌های 
گذشته را يكايك از نظر میگفرانم و برمجموعةً غم‌انگیز اشکهائی که 
ريخته‌ام مینگرم و دوباره . چنانکه گویتی وام سنگین اشك‌های‌ز ند گی 
را نبرداخته‌ام بر ها بگریه موز نم 

اماء محبوب عزیزهن؛ ۱ گرددین‌میان‌یادتو کنمغم‌ازدلم‌یکسه 
بیرون‌میرود!زیر | <س‌میکنم که‌درز ند گانی‌هیج حیزرا ازدست نداده‌ام. 


بارها سپید درخشان بامدادی را دیدم که با نگاهی نوازشگر 
برقله‌های کوساران مینگریست . گاه با لبهای زرین خود برچمنهای 
سرسبز بوسه میزد و گاه باجادوی آسمانی‌خویش آبهای خفتهرا برنگ 
طلاگی مییآراست . 

راکهار های بر ه حبرة فروزان خورشید آسمانیرا 
فروپوشیدند و مهردرخشان را وا داشتند تا ازفرط شرم چهره از مین 
افسرده پموشاند ودرافق مغرب نایدید شود . 


خورشیدعشق‌من نیز جو ن‌بامدادی کو کلم در نیا نی‌من‌درخشید 





۵ شکسپیر 
وپیشانی‌مرا بافروغ دلپذیر خود روشن کرد . اما افسوس ! دوران این 
تابند گیکوتاه بود » زیرا ابری تیر» ووی خوزشید رافرا گرافت . با 
این همه در عشق من خللی وارد نشده ۰ زیرامیدانستم که تابندگی 


خورشیدهای زمن‌نیز چون خورشید آسمان پایند گی‌ندارد . 


گناه‌خود پسندی بر دید گان من » بردوح من » برسراپای من 
استیلایافته . چنان در دلم ريشه کرده که داروتئی برای درمان این درد 
نمییابم . خیال‌میکنم‌هیج چهره‌ای لطف چهرة مراندارد , هیچاندامی 
ببر‌ازند گی‌اندام من‌نیست ۰ هیچ‌رفتاری با آراستگی رفتارمن برابری 
نمیکند . پیاپی» چون مردی که ازدور بهمن‌نگرد ودر من بجزحسن و 
کمال نبیند , محاسن خودرا برای دید گانم توصیف میکنم . 

اما همینکه بائینه حود مینکرم و جپو6 حوشتن را ناه 
هست ؛ فرسوده وپرچین می‌يابم . عشقی را که بخویشتن دادم بصورتی 
دیگرمييابم ؛ یعنی‌در آنوقت که می‌بینم با چنین چهرة افسرده‌ای خود 
را دوست نمیتوا نم‌داشت . بجای وصف‌خود زبان بستایش‌جمال دلارای 
توميگشايم وبارنگ وروغن جوانی تو سالخوردگی خویش را از نظر 


خودم میهوشانم . 


وقتی که بمیرم. بیش از آن مدتی که ناقوس‌مر گ با صدای شوم 
وتلخ‌خودیر بالای سرمن‌طنین‌میافکندو بجها نیان‌پيام‌میدهد که‌موجودی 
اینجپان زشت‌را ترا گفته‌است تادردل خال تبره بااکرم‌های زشت تر 
محشور شود ۰ بر مرف من مگریید . حتی وقتیکه این اشعار م-را 
میخوانید از,دستی که آنبارا نوشته باه مکتید زر ۱۳۱۳۰ 





نهمه‌هاً ۵ 
دوست دارم که میخواهم مرا فراموش کنید تا دلهای‌ناز نینتان ازیادمن 
ار نشود . 

اکک رن هنگام که من‌دردل خالك تیره خالك شده‌ام ؛ دیدگان 
شما بدین‌شعرمن‌افتد . نامناجیزمرا برزبان میاورید. بگذارید مهری 
که بمن‌داشتید بازنه کالی‌می‌بایان یاید تادنیا ازشکو8 شماا گاه.نشود 


ویس ازمر گگ من همراه اسم‌من ۰ شمارا مسخره نکند . 


دور ازتو, ای مایهٌ شادکامی‌سال گذران . چه زمستان تلخی بس 
آوردم. چه‌سرمای کشنده‌ای درروح خود احساس کردم » چه روزهای 
تیره‌ای بشام‌بردم چهغم‌خزا نی‌دردل‌خود ودرپیر امون خویشحکهفرما 
یافتم . 

با این همه , آن فصلی که از تو دور بودم براستی‌فصل زمستان 
نبوده تابستان بود . 

تا بستان‌زیبا بود که از بهارعاشق‌پیشه بارورشده‌بود وچون‌بیوه‌زنی 
که پس ازمر گگ شوهردرا نتظاز زادن فرزندی باشد » خزان پربر کت 
را دردل مییرورا نید اما این باروری در نظرمن امیدی بیحاصل و زاد؟ 
عشقی‌نامشروع بیش‌نبود ۰ زیرابرای من‌تابستان وشادمانیهای آن فرع 
وحود ست . رک و ازنزد من‌رفته باشی؛ حتی‌بر ند گان نغمه سرأنیز 
برای من آواز نمیخوانند.. اگرهم بخوانند آوازآنها چنان غمانگین 
است که بر گهای درختان‌را ازترس‌نزدیکی زمستان زرد میکند . 

بار زیبای من »در نون تو هر گز پیر‌نمیشوی»» زیرا زیبائی 
توهنوزهم در دید من مثل‌خستین روزی که دید گان ترا دیدم» درحد 
کمال است . با این همه از آن روز تا کنون سه بار سال عوض شده ؛ 





۰ شکسپیر 
سه‌بار زمستانهای سرد جامهٌ فاخرتابستان را از تن درختان حنگل‌بدر 
آورده‌انه - سه بار بهاران سرسبزوبا شکوه جای خود را ۰ ۱۳۳۱ 
افسرده وزرد رو داده‌اند . سه‌پار تابستان سوزان عطرهای اردیم‌شتی‌را 
از گلزارها ربوده است . اما در همةٌ این مدت نهال زیباثی تو همچنان 
سرسبز و گل روی توده‌جنان عطر فشان بوده. 

با این‌همه ۰ زیبائی چون عقر بك ساعت پیوسته روی صفحه ایام 
میلغزد و ارقامی را که نمودار گذشت عمراست در پشت سرمیگذارد ؛ 
حمال زیبای تو نیز که در نظررمن‌همه‌شه ترو تازه مینماید, درتغییر است و 
فقط دید گان منئد که ازدرك این‌نکته ناتوانند.| گرراستی چنین‌باشد؛ 
ای روز گار آینده که عنوزیا بپستی نگذاشته‌ای ؛ بدان که پیش ازتو لدتو 
3 درخالك رفت که حمال او حداعلای زیباگی آدمیزاد گان بود . 

ترانه ۱ 

زیبا روی من + تکحا میروی؟ بایست و گوش کن 5 تس که ترا 
بسوی خویش‌میخوا ند یاروفاداری‌است که پست‌وبلندر اخوب‌میشناسد. 

دلدار عزیز و خوشگل من ؛ بیپوده فراد مکن ۰ زیرا عشاق 
همیشه در پایان ستر دح ک9ا را باز می‌بینند . بر این راز هر کس که 
فرزند پدرش باشد خون آ کاهست ۰ 

عشق چیست ؟ هر جه‌عست مال‌فردا نیست . مال‌همین‌امروز است 
رتش ازفردا خبر ندارد . چرا باید وقت را درانتظار بیپوده تلف 
کرد بیا زیبای بیست سالاً من ۰ بیا بمن بوسه‌ای ده ۰ زیرا دوران 
جوا نی‌خیلی زود میگذرد 





٩070 -1‏ ازپیس « شب دوازدهم » . 





میلّتن 


جان میلعن (۱۱1/09 10) (۱۶۷-۱۶۰۸) بزر گترین 
شاعر قرن هفدهم انگلستان است و اهر بسیار معروف او بهشت 
(ادم1 ع۳۵۳۵0) یکی‌ازار کان معم آدب انگلستان و ارویا بشمار 
میرود. میلتن‌در آثارادبی‌خود روحر نسا نس ومسیحیت‌را پاهم در آمیخته 
وهمه‌جا نیزشخصیت قوی و مبارز خودرا دراین آثار متعکس کرده. 

وی بیست ویکسال داشت که نخستین‌قطعه شعرمه‌روف خودرابنام 
«-رودتوله مسیح» سرود واین‌اثرخود یکی از بهترین آثار نظم‌ا نگلیسی 
یک اه کتک عمروه ده مباررلت سای 
شدیدی علیه شاه‌واستبداد وبرای دفاع‌از آزادی‌قلم و آزادی‌بیان گذشت 
ودر پایاناین‌مبارزات میلعن گذشته‌از آ نکه شکست‌خورد ومجبور بگوشه 
ی در دنل » سعادت خانوادگی و جوانی و موفقیتهای ادبی واز همه 
بالاترچشمان خودرا ازدست داد هنگامی که حکومت استبدادی دوباره 
مستقرشد : میلتن درسال ۱۶۶۰ کور وخسته و نومید بگوشه انزوارفت 
ودراین تنهائی بود که دوشاهکار ادبی فنا ناپذیر خود بهشتگمشده و 
بهشت بازیافته را پدید آورد . 

دراین کتاب يك قسمت از قطعهٌ مفصل او بنام «سرود مذهبی» و 
قسمتی از کتاب پنجم بهشت گمشده پنام «نیایش بامدادیآدم‌وحوا» که در 
آن شاء ر کور وصف زیبائی‌های آفرینش‌را کرده » ثقل شده است . 


سروو مذهبی! 
۱ 


زم‌ستان سرد و طو فان خیز بود .و کودد وزاد که زادٌ آسمان 
بود؟ در درون گموارة خشن‌خود روپوشی جز پارچه‌ای سست و ناچیز 
نداشت ۰ طبیعت ازراه ادب آرایشهای دلفریب خودرا کنار گذاشته‌بود 
تا باساد گی خداوند گار توانای خود هم آهنگ باشد » زیرا حالادیگر 
وقتی‌نبود که وی عاشقانه برای خورشید دلبری کند : 





۱- ۲۷0۷ 16 ۲- مقصود عیسی‌است . 


۸ میلتن 

طبیعت زیورها را ازخود دور کرده‌بود » ولی‌چاپلوسانه ازفشای 
لایتنامی درخواست می کرد که چپر8 گناهکار او را با برفی سنگین 
پموشاند و برای تک لکه‌های خطا بر روی ۳ هویدا نباشد » 
نقابی سید و مقدس بر روی آن بکشد : زیرا شرم داشت از که 
دید گان آفرید گار او از فاصله ای چنین نزديك زشتیهای صورت او 


ریش . 


۳ 
اما آفرید گار » برای اک او دا ازین بیم و هراس برهان-د 
«صلح» را با چشمان پره‌پرش بروی زمین فرستاد . صلح با پیشانی 
آراسته به‌شاخة زیتون ۰ بیصدا ازچرخ گردون بهائین خزید وبابالهای 
سپید خود که بسیکی بالهای کبوتر بود ارهارا شکافت وروبزمین آورد 
تاانگشتری سحر آمی زخود را بچرخاند و زمین و دریا را از آرامشی 
عمیق برخوردار سازد . 
۴ 
| کنون همه‌جارا صلح وصفا فرا گرفته » ازهیچ‌جاصد‌ای‌جنگک 
وجدالی بگوش نمیرسد . نیزه‌هاو سپوها بیکار و بیمصرف از دیوارها 
آويخته شده‌اند. ارابه‌های حنیی که مش با ۰ ۳۰ 
وخون همراه میاآوردند در گوشه‌ای افتاداند ر اد و ۲۱۳۰ 
آنهافرو نمیچکد . شییورهای حنگ‌خاموش‌شدهاند. پادشاهان» بیصدا 
و هراسان در جای خود نشسته‌اند . زیرا دلشان از نزدیکی خداو ند 


خبرمیدهد . 





سرود مذهبی ۹ 
۵ 


که شاهر اد ثور و روشنی ۰ دوران حکومت صلح وصفای 
خودرا درروی زمین آغاز کرد . شبی آرام ودلهذیر بود . بادها ازتعجب 
خاموش مانده بودند وبامپر فراوان برچپر؟امواج دریا بوسه میزدند, 
وزمزمه کنان در گوش دریا حدیث از سعادتی مجهول میگفتند . 

حدیثی چنان شیرین میگفتند که دریا خشم دیرین خویش را از 
یاد برده بود و آنقدر آرام شده بود که پررند کان دریائی » بیخیال‌روی 
امواج آرام نشسته وعرق روّیای شبرین شده بودند . 

5 

ستار گان » خاموش و مبهوت » در جای خود خیره و بیحر کت 
مانده بودند و با آنکه بامداد رون سر برزده بود » برخلاف شبپای 
درانديشةٌ فرار نبودند . چندین بار شیطان بدانپا فرمان داد که 
بدیار ظطلامت یار گردند " اما آنان همچنان بدرخشند گی مشغول بودند 
تک رنه بزیان خودآنها را امر به پنبان شدن فرمود و از 


اسمانشان ببرون راند : 
۷ 


ماکان ناپدید شدند و ظلمت شب حای خودرا 9 
سپرد . اما خورشید ۰ بعکس هرروز شتابی در بر آمدن نشان نمیداد ؛ 
زیرا سر از شرم پنهان کرده بود و میدانست که امروز دیگر دنیا با 
فروغی که تازه بر آن تابیدن گرفته. بروشنائی ناپایدار او نیاژ ندارد؛ 
خورشید بچشم خود دید که آفتابی دبگر درخشانتر وپرجالالترسربرزده 
بودکه او با محور آتشن وتاج طلای خود طاقت تحمل بار عنامت‌اورا 


نداشت . 





۷۲۰ - میلتن 
۸ 


طبیعت آهنک سحر آمیزی را که نا گهان درسراسر جهان طنین 
انداخته وماه واآسمان را بلرزه افکنده بود شنید وکا اه وظیفه 
او درعالم آفرینش بپایان رسیده است» زیرا میدانست که فقط چنین 


آهنگی می‌توا ند زمین و ۱ سمان را ۱ نجنا نکه باید #4 پیو ند دهد . 


نیایش بامداویآوم و حو1ا 

ای آ فر ید کار حپان ۰ ای سرحشمةً نکوگی؛ توتئی که‌این‌دنیای 
برجلال را آفریدی ٍ توگی که ۳-۳ عالم خقلت را پدید آوردی. چه 
دنیای باشکوه وه | فر یندم باشکوه‌تری ! 

تو با عظمت وصف ناپذییر حود از فرازآسمان ان ۱۳۰۳۵ 
فرمانرواگی میکنی » اما دیدگان ما از دیدار تو عاحز ند وتراحن با 
اشکال , از ورای مظاهر این حمان که ناحیر ترس م ۱۳۰۱۳۰۳ 
تواند و با این همه از قدرت و رحمت بی بایان تو حکایت می‌کنند 
نمیتو اند دید . 

شما ای زاد گان روشناگی» شما فرشتکان آسمان ؛ سحن بکو3 
زیرا شما از نزديك شاعد جلال کبریائی اوئید. شما درین‌روزجاودانی 
آفر ینش با نغمه‌های‌پر نشاط‌خود گردا گرداورافرا گر فته‌اید.همچنانکه 
شما در آسمان آواز نيایش او برداشته‌اید. باید مردم این جهان نیزهمه 
باهم زیان بستایش او که اول و آخر همه چین است بگشایند . 

تو ای اختر زیبای بامدادی که‌آآخرین پدر هک ۳۱ 


۱ ۱90وطوصنصه۱ 6ع۳۷ 0صه صمل۸ 
« از کتاب بهشت گمشده » . 





سس ی ع << << سصح<حطح ‏ ۲ 

تیره هستی وپیش ازهمه به پیشباز سپیدة صبحگاهان وخورشیدفروزان 
میائی و چون گوهری درخشان گیسوی بامداد را زینت میبحشی ‏ در 
ساعت دلبذیری که صبح زبس سر از تاریکی شب بدر ار نعمه‌ای 
بافتخار او ساز کن . 

توای خورشید فروزان, ای‌روح‌ونگاه این‌جّان‌بهناور ,در برا بر 
لو کین مالرمورر کاع ات سرتعظیم روما چهدر آ نپنگام که‌سیرروزانه 
خود را در آسمان آغاز میکنی, جه در آن دم که در کردش خود بمیان 
این قبهٌ نیلگون میرسی وچه آ نوقت که برای فرو رفتن روبجاب افق 
مغرب میبری , نا گوی جلال اوباش . 

آی ماه که گاه به پیشیاز خورشید میروی و گاه همراه‌ستار گانی 
که هم ثابت وهم گردنده| ند از برابر او ری شما ای کانو ای 
پنحکانة آتفین سر کردان که آواز خوانان در بزم صوفیانة خود 
پایکوبی میکنید ؛ نغمةً ستایش او را که از دل ش تار. روز درخشان 
۳ است درهمه‌حا طنن انداز کنید 1 

شما ای عناصر اربعه که نحستون زاد گان مادر طبیعت هستید و 
هرچهار پیوسته درداثرجاویدان وجود میگردید وباتر کیب خودهمه 
چیزرا پدید میآورید و همه را روزی میدهید , در هرشکل که هستید 
ات رازکهاف دم این اشکال بدیع ات رز کی فا نید : 

شما ای مه وا بر بامدادی » ای بخارها که از فراز تبه‌ها واز دل 
امواج دریاچه‌ها تاريك یا نیمه روشن برمیخیزید و پیش از آن که 
خورشید حاشيةٌ زرین بگرد شما بکستراند رو بسوی آسمان می کنید 
بافتخار آفرینند؛ بورگی حبان خلقت بالا روید تا گاه بصورت ابری 


۲ ِ میلتن 
آسمان شفاف را بیوشانید و گاه بصورت باران رحمت بروی زمين فرو 
ریزید و در هرحال » حه هنگام بالا رفتن وحه وقت قرو امد و 
برستش او سر دهید . 

شما ای بادها » که گاه آرام و گاهی تند از حپار کوته ان 
میوزید » اورا بستائید. وشما درختان سرو سر برافر اشته‌وجملهٌدرختان 
و گیاهان دیگر بافتخار او شاخه‌های خودرا خم کنید. شماچشمه‌سارها 
وشما جویباران که درمسیرخود با نوائی دلکش زمزمه میکنید» بازبان 
مر‌دوز خود از اوستایش کنید . 

وشما . همةٌ پرند گان جهان ۰ که‌آوازه خوانان تا دروازه های 
آسمان بالا میروید . صداهای خود را با هم در آمیزید وبا تکان بالها و 
تغمه‌های مستانهٌ خود ازحلال اوسخن گوگید . 

شما ماهیانی که دردل آب‌ها میلفزید وشما جانورانی که درروی 
زمین با حقارت میحزید یا با غرور راه میروید » ببینید که چگونه من 
هربامدادان وهرشامگاهان » دربالای کوهسارها ودرون دره‌ها در کنار 
چشمه ساران ودر سایةٌ دلپذیر درختان خاموش میمانم وصدای خود را 
دراختیار همةآنبا میگذارم تا زیان تناو سناش اه ۳۱ 

درود بررتوای خداو ند کار جهان هستی . اما ۳:۳ 
حزنیکی نصیب ما مکن. وا گرشب تیره زاده‌ای از زاد گان‌احریمن 
را درخود ینپان کرده یا آترا پرورش داده‌است » آن مظهر بدی‌را ازما 
دور کن وبران. همچنانکه نور ظلمت را ازخود میراند . 





و 


الکسندر پوپ ۳00۵۰ ۸۱۵۵۵00۲ ۰ (۱۷۴۴-۱۶۸۸) 
شاعر بز رگ دوره‌ای از تاریخ انگلستان است که معاصرین آن از لحاظ 
ادبیآنرا با عصرمجلل «او گوست» دررم مقایسه کرده‌اند . درین دوره 
آن چیزی که بیش از ذوق وظرافت و هنر درعالم ادب اهمیت داشت » 
منطق واستدلال بود وبهمن جهت در آثار پوپ مخصوصاً این‌جنبه‌خیلی 
احمیت دارد ۰ پوپ‌کاتوليك متمصبی بود و چون نقص اندام داشت طبعاً 
عصبی و تند خو بود . قدرت او مخصوصاً درارائهُ فورمول های ادبی و 
فلسفی کو تاه وروشن وصریح بود از قبیل فورمول « پیوستکی وجود در 
سراس عالم خلقت» است که موضوع اصلی قطعهٌ زنجیر وجزد او بشمار 
میرو دکه درین چا ترجمه شده است . 

پوپ » غیر از اشعاری که خود سروده اش ادبی معروف «ایلیاد» را 
نبزازیونانی ترجمه کرده واین ترجمه یکی ازآثار عالیز بان‌انگلیسی 
بشمار میرود . ولش » فیلسوف و نویسند؛ پزر ک فرانسه دربارة اش 
معروف پوپ ۱۲۵۲ 08 550[ که قطمةٌ ز نجیر وجود از آن نقل‌شده. 
مینویسد « یکی از زیباترین , مفید ترین , مجلل ترین قطعات نظمی 
است که تا کنون دردنیا سروده شده است .۰ 


زنجیر وجوو! 

ببین : در دل زمین و اقیانوس و فضا , همه جا ماده میلرزد و 
رنگ زندگی بخود میگیرد . بالای سر ما تا آنجا که هستی قدرت 
بالا رفتن دارد ؛ پیرامون ما تا آنجا که فکرپیش میروده زیرپای ما تا 
آنجا که قدرت فرورفتن هست. همه‌جا حقه‌های زنجیر بی‌پایان‌وجود 
بهم پیوسته| ند . این زنجیر باخدا آغاز میشود وحملةً موجودات جبان 
آفرینش را فرا میگیرد . فرشته و انسان . چرندگان و پرند گان و 
ماهیان و حشرات . همه اجزاء این زنجیرند . اما دید گان ما حتی با 
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۱ بر 
نیروی ذره‌بین نیز این زنجیر بزرگی را که ازابدیت به ما وازما به‌عدم 
کش میشود نمی‌بینند . 

اگر بدرجات بالاتر فشار آوریم ‏ آنها که درین رشته از ما 
پائین‌ترند بما فشار خواهند آورد با آنکه میان ما و آنپا درعالم خلقت 
خلاگی نامسکون پدید خواهد آمد ؛ وا گر چنین شکافی بوجود آید 
نردبان هستی ازبام خلقت خواهد افتاد . 

ز نجیروجود همه‌جا بهم پیوسته ات ان حلقه. يك دهم 
یا يك ده هزارم حلقه بردارید , زنجیر خواهد گسست , زیرا درجهان 
هستی هرجزء ازاجزاء آفرینش جای خود دارد ووجودش برای‌تکمیل 
مجموعة بدیع و سر آمیز عالم وجود لازم است . اگر در گردش يك 
جزء از اجزاء بیشمار خللی وارد آید نه تنها حیات این جزء زیان 
خو ی ۱ عطمت و بی‌منتیای ان ۱۳ 
اختلال خواهد شد . 

اگر زمین در يك لحظهٌ جنون پا از مسیر جاودان خود بیرون 
نهد دیگر ثوابت و سیارات نیز در فضای بی پایان اسیر هرج و مرج 
خواهند شد . 

از کرات آسمان . فرشتگانی را که راعنمایان ناییدای آنائند 
بدور کنید ۰ خواهید دید که سنک روی سنک استوار نخواهد ماند و 
جانداری درهیچ‌جا نخواهد زیست , پایةکاخ آسمان بهم خواهد ریخت 
ودستگاه طبیعت درپیر امون اور نگک ملکوتیآ فرید گار از هم خواهد 
ان 


و تو ای انسان ؛ در آرزویآ نی که این نظم و ترتیب شگفت را 





زنجیر وجود کِِ ِ ۱۵ 
برهم زنی. ‏ برای که ؟ برای تو؟ برای تو کرم ناچیز و بیقرار»چه 
جنونی ! چه غرور احمقانه‌ای ! چه کفرجنایت آمیزی ٍ 

۰ هرموجودی که درجهان است با همه ناچیزی‌خود, جزگی‌از 
يك کل عظیم ولایتناهی است. طبیعت جسم این کل وخدا روح آن‌است 
روحی‌است که هرجا شکلی دارد. اما همه‌جا مظهر يك حقیقت است . 
همه‌جا شکلز ند گی دارد. در آسمان وزمین باجلال وعظمت‌جلوه گری 
میکند . درلباس خورشید حرارت میبخشد ودرقالب باد شمال , خشك 
میتکنه . در صورت ستار گان آسمان میدرخشه و درحامهُ شکوفه های 
درختان عطر میافشاند . هرجا که زنده‌ایست ؛ وی زند گانی اوست . 
هرحاکه فضائی است او وسعت | دست. همدجا تقسیم شده است وتقسیم 
شدنی نیست . همه جا مشغول کار است و فرسوده نمیشود . بسروح ما 
جان میدهد و بنای تن مارا ذره ذره استوار میسازد درهر تار موی ما 
با همان کمال تجلی میکند که درقاب ما متجلی است . درقالب مردی 
نومید و گریان همان اندازه نمودار است که درلباس فرشته‌ای‌مقدسو 
ری تور تفس فرم درستش آفر ید کار حویش است خلودهي‌کند. 

برای خدا بلندی وپستی وجود ندارد . هیچ چین بزرگک نیست 
هیچ چیز هم کوچك نیست ؛ زیرا او همه‌حا هست . همه‌حا را باوجود 
خود پر کرده . همه‌جا را بهم پیوسته . همه اجزاء هستی را یکسان از 
نعمت وحود برخوردار ساخته است . 

پس » بگذار صلح وصفا درهمه‌جا حکمفرما باشد . آنچهرا که 
مظهر نتم است بانادانی خود نقص نام مگذار" زیرا خوشبختی توتابع 


همان جیزی است که مورد نکوهش قرار میدهی ؛ حد خودت را 





۱۹ : پوپ 
یشناس . این حد, این ذعف وحقارت این نابیناگی که خاص بشر است 
از آسمان آمده ‏ پس مطیع باش و بیهوده جنجال مکن . خواه ددین 
دنیا باشی و خواه دردنیای دذیگر» خودت را هنکام توله وحنکام مرگ 
بخداو ند گار خویش سیار و بدان که از آن اندازه خوشختی که برای 
تومقرر داشته‌اند برخوردار خواهی شد . 

طبیعت سراسر زادة هنر هنرمندی استآکه نو از خدرشس حدر ی 
نمیشناسی. هرجه را که تصادف نام‌مینپی فکر واراده‌ای بالاترازاراده 
وفکرتویدید آوردء است که تواز آن بیخبری . هر ناهماهنگی که‌بنظر 
میآوری » هماهنگی و نزدیکی کاملی است که توقدرت درك ثر آنداری 
حررنجی که بيك جزء از اجزاء آفر ینش‌وارد آید بحقیقت‌خیری است 
که نفع همه در آن است . ۱ گرمیخواهی به رازجهان‌بی‌بری؛ این تکته 
را بدان که برخلاف آنچه غرور بیجا و عقل گمراء تو ادعا می‌کند 
فقط يك حقیقت مطلق وحود دارد وت اینست که «هرچه هست خوب 


است > . 





بلییلت 

ویلیام بليك (10166ظ «م1ز۱۷) شاعرونقاش‌بزرک نیمة‌قرن 
هیجدهمور بع‌اول قرن نوزدهم انگلستان (۱۷۷۵ - ۱۸۲۷) یکی از 
پیشقدمان‌نامی‌مکتبی است که راه‌را برای‌پیدایش رما نعیسم‌درانگلستان 
هموار کرد. اشعار او , که مقامی بلند را دد ادبیات انگلیسی دارد , 
غالبا منحبی وعرفانی است . بليك خودش این اشعاررا چاپ میکرد و 
گراورهای آنرا میساخت وزنش کتابها را صحافی میکرد . 

وی از سالهای کودکی حنر‌مندی خودرا نشان داد » زیر نحستین 
تقاشی خودرا درده سالگی کرد. اولین اشعار خویش را در ۱۲ سالکی 
سرود معروفترین آثار ادبی اوعبار تند از کتاب تل » زناشوئی بهشت و 
جهنم درهای‌بهشت, اروپا, کتاپر اس, کتاب آها نیا .میلتن بیتا لمقدس 
درسال۱۳ ۱٩‏ نیزقطعةً معروفی ازویدر باره انقلاب کبیرفرانسه انتشار 
یافت که درسال ۱ سروده شده دلی هیچوقت منتشر نشده دود. 

درین‌جا دو قطعه از نخستین اشعار بليك که ذوق و هنن شاعی 

خوب در آ نها پیداست » ويك قسمت از کتاب تل که م‌روفترین آثرادبی 
اوست نقل شده است . ۱ 


به بهار! 


ت و که‌باطره‌های پرازشبنم گیسوی خودجلوه گری‌میکنیو ایس 
پنجره‌های شفاف بامدادان بدشت‌ودمن مینگری, بادید گان‌زیبایت به 
جزیر؟ دورافتاد؟ غربی‌ما نگاه کن که بادلی‌مشتاق, ای بپار خرم؛ ترا 
سلام میگوید . 

همه‌جا تپههاورودتر| بیکدیگرمژده‌میدهند وهمه‌جادره‌ها گوش 





10 50:00 -۱ 


۱۸ سس . ۰ وا 
فرا داشته‌اند تا صدای قدمم‌ای ترا بشنوند . ما همه نیز بیتابانه چشم 
به پرده‌های لطیف بستر تودوخته‌ایم تاد ۳ پسزنی‌وباهای 
تارفت را بر اسان اکتا 

ای بهار زیبا . از تبه‌های مشرق بدیدار ما بیا ۰ بگذار بادهىای 
سرزمین‌ما بر جامةٌ عطر آ گین‌تو بوسهز نندوه ر ضبح‌وشام تفس‌حیات بخش 
توبرما بوزد . بگذار مرواریدی چند بادست توبرزمین ما که از عشق 
تومیمیرد » افشانده شود . 

با سرانگشتان زیبای‌خود. سرزمین مارا با گوهر بیارای. بوسه. 
های پرمر خویش راابرسته‌آن تا تاج زرین‌خودرا نیز برس 
او گذار» زیرا دیری اس که وی گیسوان‌خویش‌را درا نتظار تاج‌طلای 


نو اراسته ات 
به ستارة شب! 


ای فرشتةٌ زرین موی شب , اکنون که خورشيد پیش از پنپان 
شدن لحظه‌ای در قله‌های کوهساران باستراحت برداخته (ست ۰ و-و 
مشعل عشق خودت‌را برآفروز وتاج درخشان خویش را برسر گذار. به 
ما لبخند زن ؛ بعمق‌های ما در ند رن وه ۱۳ 
دست‌های لطیف خود پرده‌های آبی آسمانی‌را فرومیبندی» ژالة سیمین 
برهر کلی که حشمانز یبای خودرا برای خواب شامگاهان‌فرومی‌بندد 
نثار کن . باد غربی را فرمان ده تا در بستردریاچه بحسید . بادید گان 
فروزان خویش, به‌خاموشی شب روح‌بحش وپرده‌ای سیمین بر تاریکی 
شبانگاهی بکش, زیراتو. ای‌زیبای گر یزپا. ساعتی بیش‌میم‌مان‌ما نیستی 
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کتاب تل ۱۹ 

وقتی که توبروی. گر گها بتکاپو خواهند افتاد و شیران در جنگل‌های 
تاريك به غرش خواهند پرداخت . اما پشم گوسفندان ما باژالهٌ مقدس 
تو آمیخته است واین ژاله شامگاهی آنا را از جنک شیران و گر گان 


حظط خواهد کرد ۰ 


کتاب تل ۱ 
۱ 


پریان همه مشغول چراندن گله‌های گوسفندان خویش بودند, 
بجن جوانترین آنها که پا رنگی بریده سراغ گوشة تنهائی میگرفت ۰ 
تا همچنانکهز یبای بامدادان ازمیان‌میرود اونیز ازر نج روز کشندع‌خود 
پياساید. نزديك‌رود «ادوناه صدای خوش آهنگت او برخاست وسخنان 
شوه آميزش حون باران شبام بامدادی فروریخت گفت:«ایزند گانی 
بهاری» چرا نیلوفرهای آبی چنین زود پژمرده می‌شوند ؟ جرا این 
وی نبا رای شن ویو مودن بذانبا می‌آیند »در 
جوانی میمیر ند؟ اوه ! منم شبیه رنکن کمان » شنیه ابر گذزان؛شبیه 
انعکاس نور ات شمیه سایه در آب؛ شمیه روّیا ولبخند کودکان؛شبیه 
صدای کبوتر» شیه‌روز کیان شبیه طنن نغمه‌های موسیقی در فضّا 
هستم. کاش میتوانستم آرام برزمین دراز کشم وسربر بالین‌چمن گذارم؛ 
اراد بح اب گر ان فروروم و آرام‌سدای رهروی‌را که هرغروب‌درباغ 
بگردش میآید بشنوم .» 

گل و حشی ازمیان چمن سخن دوشیز؟ زیبارا شنید وبدو گفت: 
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۳۰ بليك 
«من بوته‌ای ناچیز بیش نیستم) که بسیار کوچکم ودوست‌دارم دردره‌های 
گمنام زندگ ی کنم. آ نقدر کوچکم که پروانة زرین بال نیز بالای سرم 
۳ بااین همه آسمان همیشه ازمن دیدار میکند وهر بامدادان 
آن که برچمرة همه احزاء حبان لبخند میز ند » رش کنات 
با پدره می گذارد و دست نوازش برسرمن میکشد . مسی گوید : ای 
بوتهٌ حقبر , ای گل وحشی تازه شگفته . ای دوشیزه مهربان دره های 
خاموش و جویبادان نوا گر » شادباش » زیسرا لحظه‌ای دیگر فروغ 
بامدادی برتن توجامةٌ زرین خواهد پوشاند ودم حیات بحش صبح بتو 
غذا خو امد داد تاآن زمان کهرگ مایا تا ۱ 
چشمه سارها و فواره‌ها ببرزمين افکند و با مرگی این جهانی . دودان 
شکفتگی وجلوه گری تو دردوره‌های حاودانی آغاز گردد. درینصورت 
تل برای چه شکوه میکنی؟ برای چه تو که‌ملکة دره‌های «هار»عستی 
آآه نحل برمیکهی 8 

۳ خاموش شد و اشك آلوده برچهرة «تل » لبخند زد 
و سیس برشاخه سیمین خود نشست . تل بدو پاسخ داد : « ای دوشيزة 
باريك اندام در آرام که خود را رایگان دراختیار آنهاگی که خسته و 
خاموشند وزبان تقاضا ندارند میگذاری» ای گل مهربان, تو بادم‌خود 
بر معصوم‌را غذا میدهی وبا عطریکه ازجامةٌ سپید چون شیرت برمی- 
خیزد سرمستش‌میکنی» هنگامیکه گل‌های‌تر| میجودبالبخند بچهره‌اش 
مینگری و لکه‌هاتی را که بردهان آرام ومهر بانش نشسته پاك میکنی ؛ 
با شیرء خود به عسل زرین سفا میبخشی و عطر خویش را بهرشاخه 
علف که آرام آرام از زمین میروید تا گاوان شیرده را غذا دهد و عطش 





سس 9 





کتاب تل ۳۱ 
اس شین دمدا فرونشاند میپرا کنی» اما من‌چون ابرسبکی‌هستم که 
هنگام طلوع خورشید جامةٌ شنگرفی برتن میکند. تو بخمرده‌میشوی 
ودوباره سرازخاك برمیکنی؛ اما که میداند که من » پس ازفرود آمدن 
از تخت مروارید رنگ خود؛ بکجا خواهم رفت و کجا میتوان ازمن 
نشان گرفت 1 

گل وحشی گفت : «ای مالک دره‌ها " پاسخ این سوّال را از ابر 
آسمان بپرس‌تابتوبگوید که چرا در آسمان بامدادی‌میدرخشد وزیباگی 
فروزان خودرا ازیس من برمه نشان میدهد . ای ابر کوچك 
از آسمان خود فرود وییش روی ثل بنشین » 

ابرفرود آمد و گل وحشی سرخود را بتواضع خم کرد و دوباره 
بانجام وظیفهایکه دردل چمن سرسبز بعپده داشت مشفول شد . 

۳ 

دوشیزه گفت:«ای|برسبکروح, بمن‌بگو: چرا توبا آ نکه‌میدانی 
که یکساعت زنده نمیمانی» شکوه نمیکنی» لحظه‌ای دیگرما دنبال تو 
بهر سو نظر خواهیم دوخت و ترا نخواهیم یافت . من نیز چون تو 
گذران هستم ۰ اما بعکس تو پیوسته درشکوهام منتها هیچکس صدای 
مرا نمی‌شنود ۰ 

ابر چپر؟زرین‌خودرا به‌تل نشان‌داد و باا ندام درخشنده‌وفروز ندة 
خود پیش روی او ایستاد و گفت : « ای دوشیزه نمیدانی که اسبان باد 
پیمای ما ازهمان چشمه‌سار زرین که در آن «لودا» اسبپای خود را آب 
میداد سیراب‌می‌شوند؟آیا توبدانجپت که‌پجوا نی‌من‌مینگریومی‌بینی 


3 نا گبان‌مدهوش ونایدید می‌شوم؛ بم آن داری که هیچ اثری ازء‌ن 





۳۲ بليك 
باقی نمانه ؟ اما ای دختر زیبا . بگذار این راز نهان را با تو بگویم : 
اکر هن میکنرم برای»انست که ده بار پست رک 
آرامش ولذات آسمانی برخوردار شوم . وقتیکه از آسمان فرود میایم 
با بال‌های سبك و نامرگی خود روی گل‌های معطر می‌نشينم و عاشقانه 
با ژالةٌ زیبا راز ونیاز میکنم تا مرا در سراپردة فروزان خود بپذیرد . 
دوشیزء گریان» با ندامی‌لرزان دربرا بر خورشید که سرازافق‌بر آورده 
زا نومیز ند و آ نقدر بدین‌حال میماند که ما هردو باپیو ند زرینی که مارا 
برای هميشه بهم پیوسته است رو بآسمان کنیم و همچنان با هم برای 
گلهای زیبا غذا فرستیم» . 

تال حورال کته رای اادر سيك‌روح, آیا را که ۱۳ 
حقیقت دارد ؟ اما ا گرهمچنین باشد. من مثل توّنیستم » زیرا هرچند 
در دره های سرسبز «هار» گردش میکنم و عطر معطرترین گل‌ها را 
میبویم» از غذا دادن به گل‌های کوچك عاجزم. آوازیر ند گان غمه‌سرا 
را می‌شنوم » اما بدین پر نداگان نغعه گر روزی نمیدهم» زیراخودشان 
همه جا پرواز میکنند و غذای خویش را می‌یابند , درتمام این احوال 
من در شادی ایشان سهمی ندارم . بحودم میگویم ِ- رهگذری پیش 
فیستم . کل‌ها و پرتدکان یس از من خواهندکفت : آیااین ول ۳ 
بیبوده زند کی کردایا برای آن زست که رس از درک حوش خر 2 
کرم‌های زمین شود »٩‏ 

ابر. روی تخت آسمانی خود . بعقب خم شد و پاسخ داد : « ای 
دوشیر 8 آسمان‌ها» | گرراستی تن‌تو خوراك کرم‌ها شود باید شاد باشی 


2 
که از وجودت نفعی بزرگی بموجودات دیگر رسیده است. بیاد داشته 





کناب نا ۳ ۲۳ 
باش که‌هیچ آفر یده‌ای تنهازند گی‌نمیکند ووجود او نیز فقطمال‌خودش 
نیست ۰ مترس, | کنون کرم حقير را ازدل خال فراخواهم‌خواند وتو 
حود صدای اورا خواهی‌شنید. ای کرمدرءخاموش, اینجا بیاتادر برابر 
ملکه اندیشنا کت حضور یابی » . 

کرم ناتوان از زمین بیرون آمد و روی بر گی بوتة گل وحشی 
ذشست . ابر فروزان نیر بسوی آسمان رفت تا یار ودرا در دره 
بازیا بد . 

تل با تمجب به کرم خاکی که بربرگ آلوده به شبنم پامدادی 
ونر ست. بر سید «راستی توهمان کرم ناجیزهستی؟ایمظم‌ر 
فا جفی رادرب بش‌نسی در نطرودی اقو کوولشعیتی 
هستی که‌درمیان بر کت بنجیده‌اند. آه! گریه مکن. میدانم که‌توحرف 
نمیزنی اما میتوانی گریه کنی . با این‌همه گریهمکن.پس کرم زمین 
3 این‌همه از آن سحن یکرت توئی؛ توئی که نه‌حامه بر تن نه‌وسیلهٌ 
دفاعی دردست‌داری؛ نه کسی‌راداری که هنگام‌غم ترا تسلی‌دهدو نه‌یاری 
داری که بامپرمادرانه برچپره‌ات لبخند زند ؟» 

خال زمین ناه کرم را شنید و سر برداشت . دربرابر این زادهٌ 
ناجیز عالم وجود کسه اشك میر یخت با احترام خم شد و از روح او 
او عطری مطبوع که چون بوی شیر دلیذیر بود برخاست . نگاه خود 
را با فروتنی بچهر تل دوخت و گفت : «ای دوشیزء زیبای دره های 
«هار» , ما برای خودمان زندگی نميکنيم من در دید؛ تو ناچیزترین 
مظاهر آفر پنش هستم وراستی هم چنینم؛ زیرا دل من‌هم سردوهم‌تاريك 
است. اما نکس که نائوان‌را دوست‌دازد» دست خودرا بالطف بر سرمن 





ی بليك 
میکشد ومرا با مهر میبوسد و نوارهای زناشوتی خود را بر گرد سینة 
من حلقه میز ند» میگوید : «ای مادر فرزندان من ۰ ترا دوست دارم و 
بتو تاجی ارمغان میدهم که هیچکس آن را ازتو نمیتواند ربود» . اما 
ای دوشیز مهربان؛ چرا بامن چنین میگویند؟ من ازین‌داز بیخبرم؛ 
زیرا نمیتوانم ازچیزی‌خبر گیرم. فکرمیکنم وقادرشکر کردن‌نیستم. 
اما از ضعف خود احساس نومیدی نمیکنم » زیرا میدانم که زنده‌ام و 
دوست دارع». 

دختر زیبا با دستمال سبید خود اشك ترحم از دید گان سترد 
و گفت : « افسوس ‏ از این نکته بی‌خبر بودم و بهمین جهت گریستم 
میدانستم که‌خداحتی کرم ناچیزی را هم‌دوست دارد و گناهکاریرا که 
عمداً ازپی آزارتن‌بیدفاع این کرم‌ناتوان پابرس اومینهد کیفرمیدهد 
اما ازاین راز غافل بودم که ممکن‌است اورا باشیر وروغن نوازش‌دهد. 
بهمین سبب بود که گریستم . ازاین جهت نیز شکوه کردم که‌عمرم در 
کدراست ون ۱۳ دردل‌توخواهم‌خفت و بر ای‌همیشه‌ز ند گانی 
پرجلال خود را ترك خواهم گفت » 
خالك زمین » با مم‌ری مادرانه من کلمت 2 دای ملکهة دره ها , 
آه‌های تراشنیدم وشاهدهمه ناله‌های توبودم که ازبالای‌سرمن گذشتند. 
اما همه‌را نزد خویش فراخواندم. ای ملکه آیا مایلی لحظه‌ای‌بقله‌رو 
من پا گذاری ودوباره از آنجا برون آئٌی؟ از هیچ چیزمترس وبا یاهای 
کوچك خود بخانةٌ من‌فرود آی» . 
۳ 
پاسدار دروازه های عالم جاودان ۰ ن-رد شمال را گشود . 





تل ۲۵ 

تل داخل‌شد ورازهای نا گفتنی دنیای مجهول را دربرایر خويش‌دید. 
که حجسان هرد کرت دراکتار هم خفته‌اند و حسان هرریشه‌ای در درون 
دلی خانه کرده است . سرزمین غم و اشك را که در ان جر گر نس 
لبخند امیدی ندیده است پیش روی خود یواست . از راه دره های 
تاريك به کشور رفتگان 5ات دوش به ناله‌ها و شکومها فا 
واه در اکتار رگورای که له بامداادی | نرا نمنالك کرده بود برجای 
ورگ خاموش گوش بصدایی که از دل زمین برمیخاست فراداد 
آنقدر گشت تابه گورخودش رسید . درآ نجا نهست وشنید که از درون 


کال یره » زمزما غم برمیخیزد . 





ورد ‌زورت 


ویلیام وردزورت ۲۷۵۲06۷۲0۳۱۰ صمزل[ز۰۱۷ (۱۷۷۰ - 
۰ ) )او لین‌شاعررما نعیسم انگلستان است . درتاریخ ادب انگلستان 
آغازواقعیمکتب «رمانتیسم» رادراین کشور؛سال ۱۷۹۹ میدانند که در 
آن‌مجموعه اشعاری‌بنام «نغمه‌های‌شاعرانه» ازطرف وردزورث و کا لریج 
انعشاریافت, همچنا نکه! نشعار« تفکرات‌شاعرانه» لامارین‌در ۲ ۲سال‌بعد 
از آن . تاریخ واقعی آغاز نظم رما نتيك درفرانسه بشمارمیرود . 

اشعار وردزورت معل‌همة‌اشعار رما نتيك , بسیارظریف و آمیخته 
با تخبلات فراوان شاغرانه است ‏ ودر آنها شاعرغا لب فش از آنکه با 
حقبقت ومنطق‌سرو کار داشته باشد باروح و احساسات‌خود سگرم‌است بجر 
آثار وردزورت همه‌جا این‌نظر پیداست که زندگانی‌روزمره » برای بش 
پراز لذاتوشادکامی‌های معنوی‌است ووظیفةٌ بشی‌است که روح‌خودرا برای 
استفاده از آنها آماده کند . 

قطعهٌ «خاطرا ت کودکی» یکی از قطعات بسیار معروف اوست که 
قسمعی از آن دراینجا نقل شده . قطعةٌ « به‌فاخته» نیز از قطعات کوچك‌این 
پیش کسوت رمانعسم اتکلستان اسب « 


خاطر ات کوو کی 


روز گاری بود که جویبارها و چمنها و جنگلپا و زمین و هرجه 


در او بود » در نظر من با نوری اسمانی و جلال و شکوهی روّیاگی 
احاطه شده بودند . امروز دیکر هیچکدام از ۳ برای من حلوءٌ 


۱- عنوان اصل این‌قطعه چنین است : 
دصمناولامع16 ۳۳۵ مواناه)عمصصا 0۶ دصهمنه‌صزاصز 
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خاطر ات کود کی ۲۷ 
پیشین‌را ندارند , زیرا بپرجا مینگرم , چهروز وچه شب . آنچه‌را که 
بیش‌ازاین میدیدم ری سم ۰ 

حالانیزمثل آن زمان‌قوس‌فزح در آسمان هویدا میشود و نایدید 
میگردد . حالاهم گل سرخ همچنان عطرفشانی میکند, ماه در آسمانی 
بی| برمیدرخشد و با شادمانی براطراف خویش مینگرد » جویبارها در 
زیر آسمان پرستارة زیبا زمزمه کنان میگذرند و هر بام‌دادان خورشید 
باشکوه و جلال تمام ازافق سر برمیزند. با این همه میدانم که هرجا 
باشم دیگر آن درخشند کی دلیذیر را که پیش ازین در همه جای روی 
زمین میدیدم نمی‌بینم . 

راستی این پرتوزیبا . این منظر؟ دلانگیز » این شکوه وجلال 
مرموز » این روّیای شیرین کجا رفت ٩‏ 

توله ما فراموشی و خوابی بیش نیست . ستاره روح ما که در 
اسان زندگی‌طاوع میک بیش ازین درجای دیگرغرون کرده‌است 
واز سرزمینی بسیار دور بسراغ مامی آید . هنگام تولد ملة خاطرات 
گذشته را از یاد نبرده‌ایم , زیرا آنطور که بنظرمیآید برهنه وبی‌زاد 
و توشه بدنیا ن‌يائيم » بلکه از سرزمین ابرهای آتشین خداوند که 
زاد وبوم ماست پا بدین‌جهان میگذاريم. هنگام کود کی آسمان‌هميشه 
چبرامون مساو همراه ماست . هرجه کوداد بزر اکتر هیشود تاریکی 
زندان حیات او را ۳ در میان . اما در میان این سایه وی 
همچنان روشنائی روز را می‌بیند و بکانون فروزان این روشنائی باامید 
و نشاط نظر می‌افکند . هنگامیکه کودكك خردسال بصورت نوجوانی 
درمیآید راه او روز بروز از مشرق که خورشید از آنجا طلوع میکند 





۲۸ وددزورث 
دورترمیشود » اما وی همچنان ستایشگر طبیعت باقی میماند و مسیر 
خودرا بدنبال روژیاهای پرجلال خویش ادامه میدهد . اما وقتی‌میرسد 
که نوجوان تبدیل به مردی‌کامل ميشود. درین‌هنگام دیگراین رویای 
طمیعت نیزازمیان میرود و روشنائی بیروح ومبتذل روز . آخرین رشتهً 
پیونه اورا با آنجه در گذشته راهنمای اوه و 

چه خوشبختی که دردل اخگر وحود ما که اندك اند خاموش 
میشود . هنوز یاد گاری از زند گی باقی‌است . هنوز چیزی باقی است 
که طبیعت‌را بیاد دوران زود گذر وشتابنده گذشته میافکند . 

پرند گان ۰ نغمه سردهید . نغمه‌ای پر نشاط وامیدبخش‌سردهید 
تا گوسپندان حوان با آهنگ دلپذیرشماچون بصدای‌نی‌چوپانان بجست 
و . نغهمه سردهید تاما نیزدرعالم خیال باشما که ازباز آمدن 
بهار زیبا نشاطی تازه در دل احساس میکنید همداستان شویم . چه باك 
رک آآزن: روشنائی دلیدیر و ره گذشته درای همیشه دید‌کان 
مرا ترك گفته باشد , زیرا | گر هم هیچ چیز نتواند شکوه گذشته را 
به چمن وجلال پیشین‌را به گل باز گرداند " ما بجای گر یستن‌خواهیم 
ک تا بدانچه برایمان باقی مانده دلخوش باشیم و ۳ 
برای شاد بودن بجوئيم . خواهي کوشید تا این نبرورا درانسوسفای 
دیرین جستجو کنیم که چون پیش‌ازاین بوده » باید ازین بس‌نیزباقی 
باشد . درهیجانهای دلپذیری بجوئیم که ازرنجها و غمه‌ای‌بشری پدید 
میایند. در نیروی ایمان بجوم که ازورای مر گت بچپرة سالپای عمر 
مینگرد و برای خردمندان آرامش‌فیلسوفانه ارمغان میاورد . 


ای جشمه‌ها . ای‌جمنزارها. ای تبه‌ها » ای بوته‌های گل‌نگران 





خاطرات کود کی ۲۹ 
آن مباشید که روزی این پیوند مپر بگسلد. زیرامن همچنان نیروی 
شمارا در زوایای دل‌خویش احساس میکنم راست‌است که دیگربا آن 
نشاط خاص دوران جوانی وداع گفتهام » اما امروز بیش از هميشه دل 
دربند شما وسر بفرمان شما دارم ۰ امروز بیش از آنروز گاری که جون 
جویبارهای سبکسر پیوسته سر گرم جست وخیز بودم ۰ این حویبارها 
را دوست دارم » وزیبائیمعصومانه خورشیدی که بامدادان سر برمیز ند 
کمتراز آن زمانه دل مرا مجذوب نمیکند . 

| کنون ابرهائی که هنگام غروب در اقق نمودار میشوند برای 
را گذشته دارند : زیرا دیری‌است که دید گان من‌بدیدار 
غروت زند گی مردمانخو گرفته‌اند ۰ رات ات که سیارریافیبای 
دوران کود کی برای من ازمیان رفته‌اند , اماروز گار بجای آنهالذاتی 
تازه بمن بخشیده است ۰ امروز دیگر از پرتو لطف دل که ما را گاه با 
ههربانی ونشاظ و گاء باترسوبیم زنده نگاه میدارد » ناچیزترین گلی 
که میشکند برای من‌هیجانی‌چنان عمیق‌همراه دارد که غالباً از فرط 
زیبائی حتی‌اشکی‌نیز درچشمان من نمیآورد. 
به فاخته۱ 

ای رهگذرخوشحال, نغمة تراشنیدم . هنوزهم میشنوم‌ودل‌ازین 
ای غرق‌نشاط دارم. ای‌فاخته » آیاتوراستی پر نده‌ای‌نوا گرهستی 
یافقط آوائی‌هستی که در آسمان بیکران سر گردان است ؟ 

روی علفها دراز کشیدهام . صدای ترا میشنوم که برمیخیزد و 
لحظه‌ای بعد طنین آن بگوش من‌میرسد . گوئی‌در آن حال که ازتیه‌ای 
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۳۰ وددزودت 
به تبه‌ای میرود » هم دود 2۶2 نزديك است . 

پا اینکه تو در پرحرفی دلپذیر خود جز وصف نور خورشید و 
گل نمیکنی » تمیدانم چرا نغمةٌ تو برای من داستانی حکایت میکند 
که سا بارویاهای دور ودراد در آمیخته است . 

ای وک بهار » کیش آمدی . تو برای من پر نده‌ای ساده 
نیستی» وجودی نامرگی‌هستی- صدائی دلیذیرهستی . رازی‌بنهان‌هستی. 

دای یی که من درروزهای دوران دبستان خود بدا ن گوش 
فرامیدادم » وبه‌شنید نآن درمیان درختها , در روی بوته‌های اگل» در 
آسمان بمتاور مهتاقانه حستحوی ترا مب کردم 

بارها برای یافتن تو در جنگلها و چمنزارها سر گردان شدم ؛ 
اما هر گزترا که امید وعشق ومايةٌ هوس‌من بودی » نیافتم ۰ 

| کنون دوباره گوش به نغمهٌ توفرا داده‌ام . دوباره روی حمنها 
دراز کشیدهام و آنقدر به ترانه‌های تو گوش میدهم که بتوانم دوباره 
خود را در رو زگار دلپذی رکود کی احساش کنم ۰ 

ای پررندهٌ خوشبخت » ازپرتو وجود تو این‌دنیای تلخ برای من 
باز بصورت سرزمین جادوگی‌ریاوخیالدر آمده . پصورت آن اقامتگاهی 


بوآهده استکه اگوی از روز ازل تنها برای تو ساخته| ند . 





کلریج 


سموئل تایلر کلریج « 0(62:006) عمای16 تمسصم5 » 
(۱۸۳۴-۱۷۷۲) دوست وهمکار و«هم‌مکتب» وردزورث . دومین‌شاعر 
عصررما نتیسم| نگلستان بشمارمیرود. درشرح‌حال کلریج غالبا میئویسند 
که او « همیشه درعالم ریا زندگی میکرد » . 

قطعة شعر بسیارمعروفاو «قو بلاخان» اصولادردنبا له رژّیائیسروده 
شدکه درعا لم‌خواب وبیداری بسراغ کلریج آمد وشاعردرپایان این‌رژیا 
قلم‌برداشت ويك نفس‌این‌قطعه را سرود وچون‌پیش از پایان قطءه‌دوستی 
بدیدار او آمد , شاعرقطمه را نیمه کاره گذاشت و دیگرهیچوقت تمام 
ك 

ازادایل قرن نوزدهم وی پیش‌از آنکه شاعرباشد متفکر بزر گی 
بود و درمدت سی‌سال کتابها و نطقهای او , راهنمای مهمی برای طبقه 
روشنفکر انکلستان بشمار میرفت . درعین حال وی ی-ك عالم علوم 
ماوراءا لطبیعه و يك فیلسوف عمیق بود . این را نیز غالباً دربارة او 
گفته‌ا ند که بهترین مفسر| فارشکسیی بشمار مبرفت . 

قطعهٌ «سرود آزادی» او که دراینجا نقل میشود , درسال ۱۷۹۷ 
سروده شده . نیم‌اول این‌قطعه حاوی ستایش پرحرار تی‌از | نقلاب‌فر انسه, 
ونیمه دوم آن اعتراض بدولت انقلابی این کشوراست که خاك سویس‌را 
مورد حمله قرارداده بود . اصل‌این‌قطعه یکی‌از زیبا ترین‌قطعات کلریج 
بشمار میرژد . 


سر ود آزادی! 
ایا برهائی که در دریای آاای کات موج زنان کزان کل 
می‌ایستید وهیچکس نمیتوا ند خط سیری برای شما مقرر کند . 





1- عنوان اصل قطعه چنین است ۰ 006 00 , ۲۵۳66 


۳۲ ی 

ای‌امواج دریا که پیوسته درجوش وخروشيد وبهیچ فرمانی جز 
قانون جاودا نی‌طبیعت گردن نمینهید . 

شماء‌ای‌جنگلپا . که گاه گوش بصدای‌پر ند گان‌شب فرامیدهید 
و گاه شاخه‌های تنومند درختان را وامیدارید تا راء را پرباد بکیرند و 
اورا بنواختن آهنگک موسیقی پرشکوهی وادارند . 

شما که بارها درشبپای ماهتابی‌مرا همچون پارسائی که سردرپی 
روٌیاهای ملکوتی خویش‌داشته باشد » درمیان علفهای بر گل‌ودرختان 
ی ککاه هر گز دست هیرم شکنان بدانها نرسیده » رک 
و دیده‌اید که بیش از حد تصور کوتاه نظران از این صداهای وحشی 
الهام مب‌کرفتهام ‏ 

شما امواج خروشان " وشما درختان سربرافراشتةٌ جنگل» شما 
ابرهائی که در آننمان بلند براه خود میروید. وتوای خورشید طالع؛ و 
توای آسمان خندان لاحوروین که هه ۱ 
آزاد بمانیت هرحااکه واه می باه ۹۳ | 
پیوسته با عشقی شور انگیز آسمانی ترین حقیقت روی زمین » یعنی 
آزادی‌را پرستشی کر ده 

گواهی‌دهید که قتیکه قر انس خشمگین چون‌قپرما نان‌غول پیکر 
قد برافراشت وپابرزمین کوفت وبا صدانی که زمین ۰ آسمان ودریا را 
بلرزهافکند فریاد زد «من آزادی‌میخواهم» من‌چه| ندازه امید واعتمادو 
حه اشتیاقی آمرحته بابیم وهراس‌دردل احساس کردم . حکو نه‌س‌مست 
وشادمان » سرود آزادیرا درجمع بند گان خواندن گرفتم .-ودر آن 
هنگام که برای‌درهم‌شکستن‌اینملت دلیر که تازه‌ازخواب گران‌بیدار 





کالریج ۳۳ 
شده‌بود. پادشاهان ارو پاچون‌شیطا نهائی که باجادوی جادو 5 ران‌اززمن 
وت لت در روزی شوم بخاک فرانسه تاختن 7 رفعند »و از بدبختی 
سای امسر وهزاران 
دوستی دلپذیروخاطرءة محبوب مرابا آن‌پیو ند میداد وتبه‌ماوه‌اهورهای 
۳ در نظرم زیباتر ودرخشنده تررمینمود درجمع آ نان‌بود, من‌همچنان 
صدایخو یش را بطر فداری از آز ادمردانی که قددرمقابل‌س تیزةمر گبار 
فرمانروایان‌سته‌گر برافر اشته‌بود ندبلند کردمو بر ای آ نانکه بدین‌مردم 
حمله ور شده بود ند شتکسبی نتکی وشرم | ۳ .ای آزادی.من 
هر گزدست خوددابرای‌تاريك اکردن‌نورچراغ تویا کشتن‌شعله‌فروزان 
تودراز نکردم و بناما نگلستان؛ ترش دای فرووآ ورد و گریستم. 
بخود گفتم: چه‌بالك | گردوشادوش این آهنگی فرح‌بخش آزادی 
صدای کف نیز بگوش نرسد ودرین‌میدان»هیجانی‌مستانه وخشن رقصی 
دیوانه‌وارتر ازرژیای دیوانگان آغاز کند » زیرا ابرهای بامدادیا گر 
ساعتی‌ببایند آخراز افق‌مشرق کنارمیرو ند تاخورشید فروزان‌س‌برزنه 


وهمه حارا روشن کند ۱ 


روز گاری نیز رسید که 9 برای تسکین پریشانی دل من 
ستیزهای داخلی ازمیانرفت وهمه جیز بصفاو آرامش‌باز گشت. فراسةٌ 
پیروزمند پیشانی‌مغرور وخونین خودرا که تاجهای افتخار میدرخشید 
بلند کرد وبهمه‌نگریست. بازو بر افراشت وصفوف‌جنگجویان‌پرصلابت 
دشه‌ن‌را درهم‌شکست., خیا نتکاران دا خلی‌را زیر پای خود فشرد وخیا نت 
۳ چون اژدهائی زخم‌خورده درخون خود غلطاند. و من ۰ بدیدن این 
و دار شاد ابشو اب : پزودی آنروز فراخواهد رسید که‌عتل 





۳ کر 
وخرد در کلبه‌های محقر آنانکه رنج میسر‌ند و مینالند » پتعلیم کسان 
پردازد وفرانسهٌ پیروزمند, خوشبختی‌بازیافتهة خودرا بهمه‌ارمغان‌دهد. 
یعنی آزادی عزیز را در همه جا حکمفرما سازد و برتوعشق و آمید را 
برهمه بتاباند . 

ای آزادی , مراببخش. مرا ازاین رویای شیرین ببخش , زیرا 
صدای تو. صدای ناه ترامیشنوم که ازدره‌های یخ زد هلوسیاا بگوش 
میررسد. ترامیبینم که کنار رودخانه‌های‌غرق‌خوناین‌سرزمین ایستاده‌ای 
وال 

شما ای‌قهرما نانی که‌برای دفاعازاستقالال کشوری‌صلح‌جوجان 
سپردید شما که برفهای کوهستانهایتان را با خون پالك خویش گلگون 
کردید مراببخشیدا گرروزی‌زبان بتقدیس‌دشمنان راکو 

اوه ایتان رترهای خوو راک ۱۳۰ 
های گرانتر ی که بر آنپا کلمة آزادی نوشته شده‌بود ارمغان آوردند. ای 

آزادی ! حالامیفمم که بیوده ساعات درازدرجستجوی‌ت و گذراندهام» 

"زیرا توهر گزصدای خودرا باسروربیروزژی پیروزمندان در نمیآمیزی 

هر گز, خودرا با آ نهائی که برمسندقدرت تکیه‌زده‌اند نزديك‌نمیکنی» 
ازهمه دورمیشوی وهر قدر که عالم نمایان دینوغلامان دامن آ لودٌ کفر 
ترا که هیچ اصر اروتقاضائیازر ا«خودباز نمیدارد با بانگ بلند بخوا نند, 
از حر کت نمیایستی همراه بادهای سر گردان و امواج خروشان بال 
مها ودورتر میروی ۰ 


من جودتر افقطدراینجاء در کناراین صخرء خاموش که‌درختان 


1- سویسی 








سرود آزادی ۳۵ 
سروآن براثر وزش نسیم زمزمهٌ ملایم‌خودرا باخروش امواج دوردست 
درمیآمیز ند احساس کردم - 

آیص: از ادی! فقط دراینجا؛دراینجا که ایستاده و نظر بدامنة 
افق‌دوخته‌ام وذرات وجود خودرا درزمین و آسمان ودریا پرا کنده‌ام تا 
همه‌جاس| غعشق ومحبت بگیر ند تنهادر | ینجا است که روح‌من توانسته 


است وحود ترا احساس کند ودر پیشگاهت بزانودرافتد . 





بایرن 


لرد جری گردن بایرن 137۲09 060۳009 ۰ 6 1,0۲0 بعقيدء 
بسیاری بزر گترین شاعررما نتیسم انگلستان‌است . چیزی که قطعی‌است 
اینست که کمترشاعری توانسته است آن افریرا که بایرن درادبیات آغاز 
قرن نوزدهم اروپا داشته , درعصر‌خود داشته باشد . بااین همه درمقام 
ادبی بایرن جای ایراد زیاداست , واین شاعر که در نظر بعضی خداو ند 
رمانتیسم نام دارد , همان ندازه که برای هواخواهان جدی‌است‌دشمنان 
سرسخت نیزدارد ۰ بطور کلی میتوان گفت که وی در دنیای خارج از 
انگلستان » مخصوصاً فرانسه و آلمان و روسیه بیش از خود انگلستان 
مشهور است . 

بایرن درسال ۱۷۸۸ درلندن بدنیا آمد ودرسالع ۰۱۸۲ در۳۶ 
سالگی‌درمیسو لونگی‌یونان مرد. درسال ۱۸۰۷ , در 1٩‏ سالکی‌اولن 
مسموعه اشار خوورا تا ساعات فاص ار ۱۳ 
قرار گرفت » زیرا نخستین آثار مکتب جدید رمانتیسم در آن‌پیدا بود و 
بامکتب شعری زمان تمیساخت . ینجسال بعد درباز گشت ازمشرقزمین 
قطعه زیارت چایلدهارو لد و بلافاصله درسالهای ۱۸۱۳ ۵ ۱۸۱ قطعات 
جائورء نامزد آبیدوس, راهزن . لارا , محاصره کورینت‌را انتشارداد. 
در۵ ۱ ۱۸ برا ثرطلاق دادن ز نش‌چنان مورد خشما فکارعمومی‌قراد گرفت 
که ناچار بترلانگلستان شد واز آن پس‌دیگر بکشور خود باز نگشت . 
حتی‌وقت مرگ هم وصیت کرد که جسداورا از «خاك منفور انکلستان» 
دور نگاه دار ند . 

از انگلستان وی بسویس رفت و مدتی در آنجا اقامت گزید . 
برای اینکه قطعهٌ بسیار معروف « زندانی شیلن » را بسازد » با پای 
خود بیرج معروف شیلن در کنار درياچة لمان رفت و چندی در آنجا 
میل محبوسین زندگی کرد تا بتواند بروحيةٌ زندانیان سابق شیلن بی 
برد » در نتیجه این قطعه او از بزر کترین شاهکار های ادبی حیات‌وی 
بشمار رقت . 


ز ندا نی‌شیلن حح-. 0 
در سال ۳ اش بسیار معروف خود « دون ژوان » را تمام 
کرد . از آ نجا بیو نان رفت تادرشورش این کشور که برای نجات یونان 
ازسلطهٌ ععما نیها بریا شده‌بود شش کت کند . اما درهمین موقع براش‌تبی 
شدید جان سپرد . 
با یرن‌مکتب رما نعیسم‌را رو نق‌واقعی بخشید وقهرما نان‌او بصورت 
عالیتر ین تموته «قهرما نان رما نتيك» در آمدند . گوته , شیلر. لاماد تین 
حو گو. پوشکین ۰ لرما نتوف از کسانی بودندکه فوقالعاده تحت تأثیر 
بایرن قرار گرفتند . 
دراینجا قسمت‌هائی از قطعهةٌ معروف «زندانی‌شیان» و يك قطمةً 
زیبای دیگی ازبایرن ويك قطمةٌ یونانی که وی بشمرا نکلیسیدر آورده؛ 


نقل شده اس , 
نی شیل ۱ 


ای آزادی؛تو آن روح‌جاودان ی هر گردرز نجیر نمی افتد 
ودرتاریکی‌سیاهچال‌ها نیزهمچنان درخشنده میماند » زیرا جایگاه تو 
قلب ما است . قلبی است که تنها برای تو میتهد . وقتی هم که نصیب 
فرزندان توقلاده و طلمت و سیاهچال تیره شود ۰ شهادت آنپا نیروگی 
پدید میآورد که کشورشانرا پیروز میکند . ونام آزادی را با هر نسیم‌ی 
به‌اطراف چهان مییرا کند . 

شیلن! ز ندان تومکانیمقدس است . زمین توجون‌پلکان کلیسائی 
است که ازفرط عبورپارساپان جای قدمما در آن باقی‌مانده باشد. بجان 
بونیوارد که گوگی کف سیاهچالهای نومحرابی است . 

خدا کند هيچيك ازین نشانها محو نشود » زیرا اینها ازدست ظلم 


پیشگاه خداو ند پناه برده‌ا ند ِ 





۱- 0۱1160 زه «ممموزع۳ م1 





۳۸ بایرن 
وروت 

موهای سرمن‌خا کستری شده‌اند.امااین تعیرر تککر اد6 کذشت 
سالیان عمریاترسهاتی از آ نگو نه که موهای‌مردمان‌را در یکشب‌موحش 
تنپاگی‌سبیدمیکندنیست . استحوانهای‌من‌خمیده | ند » آمااین خمید کی 
ازر نج کار و کوشش نیست: از آرامشی‌غما نگیزوتلخ‌است, زیر اروز گاری 
دراز بود که من‌اسیزز ندان بودم وسر نوشت همه نبائی‌را داشتم کهزمین 
زیباوهوای روح‌پروررا چون‌غذا ازایشان دریغ‌داشته ند. این گر فتاری 
من‌نتیجةٌ ایمانی‌بود که به آئین پدری خویش‌داشتم . بخاطر این ابمان 
باجان‌خودبازی کردم ومر گرا سرسری گر فتم پدرم نیز چون‌تن بترك 
ایمان‌خویش نداد زندهز نده درشعله‌های آتش‌سوخت. پس ازاو فرز ندا نش 
دنبالمان ایمان‌را گر فتند و بهمن‌جرم بز ندان تاريك رفتند . 

ماهفت‌تن‌بودیم وک تحر در کي ازین جمع باقی نمانده 
است. شش‌نفرازما درجوانی‌جان برسرعقيدة خویش گذاشتندوهمواره 
آردشمنان متعصب آزار وشکنجه دیدند. یکی‌از برادران در آتش‌سوخت 
ودودیگرسندایمان خویش‌رادرمیدان سک رازن حون المساله کک رده 
وهمچون پدرخو یش‌درراه خداو ندی که‌موردا نکاردشمنان | یشان بودجان 
سپردند. سه‌برادر دیگررا درسیاهچال |فکندند وا کنون جزمن‌افسرده 
دل . کسی ازایشان نمانده . 


دریاجٌلمان‌دیوارهای شیلن‌را ازهرسودرمیان گر فته » هزارقدم 
پائن‌تراز آن‌آبهای دریاچه بهم‌میپیو ندد وطنابی که ازفر از باروی‌چون 
برف سید شیلن‌ببائین افکنده شود تااین عمق فرو میرود آن ودیوار 
برج دوزندان حداساخته| ند که گور زند کان‌است . ما اسیرانز ندان» 





زندا نی‌شیلن ۳۹ 
روز وش صدای آب‌های دریاچهرا ميشنيدیم که بالای سرما به صخره 
میخورد و بصورت غریوی موحش درمیآمد . در زمستان گاه احساس 
میتکر دم که ذرات آب جون‌غباری لطیف ازیشت میله‌های ز ندان‌بدرون 
پرتاب ميشدند . درین هنگام درمی‌یافتم که پادها درپیش روی آسمان 
خوشبخت ‏ به‌پایکوبی پرداخته‌انه . گاه نیز حس میکردم که بنیسان 
صخره باسیلی امواج بلرزه افتاده است . اما این لرزش مرا هراسناك 
نمیکرد یلکه لبانم‌را بالبخندی مالایم‌میگشود.زیرا بمن‌میفم‌ما ند که‌به 
مرگ قاری نزديك شده‌ام . 


... وقتی که هردو برادر من درین زندان تبره مردنه ۰ آخرین 
نیرویزند گی‌از من‌سلب شد . دیگریارای کوشش یاحر کتی نداشتم . 
اما احساس‌مکردم که هنوز زنده‌ام وجنین حسی »در آن هنگام که ما 
بفراق جاودان محبوبان خود یقین ميکنیم » عادتاً ما را بسوی جنون 
مشاند . مره لحظه دیگرهیچ امیدی درروی زمین یاه 
بود. اما نمیتوانستم بمیرم» زیرا ایمان‌داشتم واین‌ایمان‌مرا ازخود کشی 


بازمیداشت . 

خوب نمیدا نم پس از آن بر من‌چه روی‌داد. آ نروز نفم‌میدم‌وهر ئ 
نیز ندا نستم. اول نوروهوا در نظرم‌ازمیان‌رفت.سپس‌تاریکی نیز مراترك 
گفت.هیچ حسی» هیچ‌فکری نداشتم. هيچ‌قوة ادرا کی بر ای‌من‌نمانده 
بود. درمیان سنگها ۰ من نی بیجان بودم . میان مه تیره , حال 
صخره‌ای چون صخرههای برهنٌاطر اففرا داشتم. نمیدا نستم کجاهستم 


وچه میبینم , زیرا همه چیز بیروح وسرد وغمنالك بود . 





۶۰ بایرن 
شب نبود, روزهم نبود»حتی‌روشنائی کمر نگ‌سیاهچال نیز که‌پیش 

زان اون داشتم»ازمیان رفته‌بود. سر اسر فضار اخللاء فرا 
گرفته بود. همد‌جاسکون محض‌بود ودرین‌سکون هیچ و جود نداشت: نه 
ستاره‌ای‌بود, نه‌زمین.نه‌زمان , نه‌وقفه , نه‌حر کت ۰ نه‌خوبیو نه‌بدی. 
فقط وفقط خاموشی‌بود . نفسی‌بود بیروح که نه نشانی اززند گی‌داشت 
ونهاثری ازمر گگ . دریائی‌بود خاموش وبیجان ؛ که نه کرانه‌ای , نه 


صداگی: نه‌حر کتی؛ نه‌رخنه‌ای ونه گریزی داشت - 


نا گهان نوری‌بردلم تاپید . بر نده‌ای‌بود که آوازمیخواند.ترانه 
لحظه‌ای‌قطع‌شد ودو باره‌باز آمد. دلیذیر ترین آهنگی‌بود که تا کنون‌به 
گوشی‌رسیده‌است. چندان شکر گر ارشدم که ازاین‌سعادت نا بپنگاماشك 
درچشمانم درخشيد ولحظه‌ای‌دید گانم را ازدیدار بدبختی‌من‌بازداشت. 
اما | ندلك| ند حواس‌من بحال‌خود باز گشتند . دیوارهای زندان و کف 
آن, آهسته آهسته بهم بر آمدند وشکل ی ۳۵ برتو نیمر‌ نک 
خورشید را دیدم که مانند روزهای‌پیش‌در کف زندان میخزید. اما این 
باردر آن‌روز نه ایکه‌ممیشه از آن‌نور بدرون میتافت بر ند نغمه گر نشسته 
بود ودیداراوچون‌دیدار آن پرتوخورشید دلپذیر بود. پر نده‌ای‌بود زیبا 
باپرو باللاجوردین که درترانةخود هزاران نکته‌نا گفته‌میگفت وحالتی 
داشت که گوئی اینهمه‌را تنهابخاطرمن‌میگوید . پیش‌از آن هر گزاین 
در نده‌را ندیده‌بودم» ازاین پس نیزهر گز اورا نخو اهمدیدچنین بنظاررسید 
که در نده همچو من گهشده‌ای داسشت ۱ 

اما بیگمان‌غم او با ندازة يك نیمه غم‌پنپان من‌نبود. پر نده آمده‌بود 
تادر آنپنگام که دیگرهیچکس ازیاران منزنده نوور ]وا ۶ 


۱ 


گ ۱ 1 سپس وا 





زندانی شیلن -- 2٩‏ 
درزندان‌تاريك. باشنیدن آواز فرح‌بخش ودیدارپرو بال زیبایش:دوباره 
به‌حس کردن و | ندیشیدن وادارم کند. نمیدانم آیا یش از آن آزاد بود 
پا میله‌های قفس خودرا درهم شکسته بود تاپرواز کند و کنار قفس‌تیرة 
و اما ازرازدسا که رنج زندان‌را خوب میشناسم, آرزو کردم که 
وی در گزرنگت قفس ندیده باشد.شاید هم اساساً این میهمان ناخوا ند 
من پر نده نبود ؛ روحی بهشتی بود که درقالب پر نده بدیدار من آمده 
بود , يك لحظه خیال کردم ( خداوند مرا ازین خیال کفر آمیز که 
برایم‌هم گریه وهم‌خنده آو رد ببخشاید) که‌ممکن است‌روحبر ادرمن باشد 
که اسان فروداآمده‌است تا کنار من نشیند. اما آخر کار این پرنده 
پرواز گرفت ورفت. آنوقت بود که دریافتم اونیز مثل ما فناپذیر است 
ار براستی دوح برادر من بود از کنارم نمیرفت ومرا باد دیگر 
درغم هجران خود نمی‌نشاند. پر نده رفت ومن دوباره تما ماندم مانند 
کالبدی‌دردرون کفن وابرپاره‌ای‌در آسمان‌صاف آفتابی‌تنپا ماندم. حالت 
ابری پیدا کردم که‌در آن‌هنگام که ان درخشان است.چون 
یوار دی و اند + وحودش با صفای آسمان 
لاجوردین وشادمانی زمین ساز گار نیست . 

جای پائی در دیوار برای خود ساختم . اما قصد فرار نداشتم , 
زیر همفآن چیزها و آن کسان را که دوست داشتم بخاك سپرده‌بودم ؛ 
و دور از آنان , سراس زمين برایم زندانی پهناور بیش نبود " نه 
فرز ندی داشتم. نه‌پدری, نه‌خویشاوندی» نه یاری که شريك تیره‌بختی 
من باشد . 

بدین نکته اندیشیدم وان ف زیر ای وکسانی دز روی 





۶۲ بایرن 
زمین‌داشتم‌غم‌ایشان مرا دیوانه میکرد. امادلم میخواست ازدیوارز ندان 
بالا روم وازیشت میله‌های پنجره . باردیگر بانگاهی پرمپر برقله‌های 
کوهستان نظر کنم . 


کوههارا دیدم که همچنان برجای‌خود استوار بودند و بعکس‌من 
تغییر شکل نداده بودند . برف‌های هزار سالةٌ قله های آنها را دیدم و 
بدریاجة پنپاور که درپیش‌پای ایشان گسترده بود ورود رون که امواج 
ی خودرا سوی دریاحه یف تاد ۳ . سیلاب‌ها را دیدم که 
حست‌وخیز کنان ازروی صخره‌ها وبوته‌های حرد شده بیش مسامد ند 
از دور شهر سبید دیوار و بادبان های سپیدتر قایق‌ها را که شتابان دور 
میشدند تماشا کردم حزیرة کوچکی‌را که کي بچپر؟ من 
و لبخند میزد . این تنها جزیره‌ای بو رکه ۳ آن حدود 
بچشم میرسید . جزیره‌ای کوچك و سرسبن بود که گوثی سطح آن از 
سطح سیاهچال من بیشتر بود. اما سه درخت بلند درین جزیره روگیده 
بودند. بربالای حزیره‌نسیم کوهساران میوزید ودر گردا گرد آن آیبا 
حریان داشت ودرزمینآن همه‌جا نو گل‌های خوش بوی و خوشر نگ 
شکفته بودند . در پای دیوار دژ ۰ ماهی‌ها شنا میکردند همه شادمان و 
رسای بنظر می آمدند . عقابی بادپیما برپشت بادی نیرومند که تازه 
برخاسته بود سواریود و با سرعتی پرواز مد دک ۶ 1۳۳۹ 
بچشم ندیده بودم ۰ 

نا گپان خاطرم پریشان شد و اشك در دیده آوردم » زیرا دلم 
نمیخواست ز نجیرهای خود را برای دیداد ازین همه آزادی تر لد گفته 


باشم. فرود آمدم ودوباره تاریکیزندان چون‌باری سنگین بردوش‌روحم 





زندانی شین ۶:۲۳ 
۳ 2 عح 

نهاده مد وی آکر ری دار بو داکه مرا در کام خود فروبرد بااین همه 
دید کنزت من بدین تاریکی احتیاج داشتند , زیرا بیش از اندازه‌خیره 


شده بود ند . 


شاید ماهپا و سالها . شاید هم روزها ۰ درین زندان ماندم » زیرا 
شمارش ایام را نگاه نداشتم و جائی نیز بادداشتی نکردم . آخر امید 
نداشتم که بار دیگر دیده بروی باری باز کنم و غبار غم را از چشمان 
خویش بزدایم . 

یکروز رسید که و تا مرا رال ککتاد ۰ ثیرسیدم حرا 
بدین خیال افتادها ند واز کجا می‌آیند ۰ زیرا دیگر زند گانی‌باز نجیر 
وبی‌زنجیر برایم یکسان‌بود. دیری‌بود که به نومیدی خو گر فته بودم. 
حتی هنگامی که‌ایشان بز ندان‌من آمدند و بندازدستم برداشتند, ناراضی 
شدم » زیرا اندلك اندك این دیوارهای تئومند وسنگن بر ای‌من‌بصورت 
خلوتکدة زاهدان در آمده بودند که سراسر آن مال من ودراختیارمن 
و ان ان آهده بوو ند تارمر | بر وراز حانة تابودی خووم‌جد| 
کنند , از خانه‌ای حدا کنند که در آن با عنکیوت‌های سفید خو گرفته 
و مدت های دراز شاهد کوشش یکنواخت و آرام ایشان شده بسودم . 
همچنان که درنور ماه , موش‌ها را دیده بودم که رم بازی و نشاط 
بودند ودلیلی نداشتم که خودرا از ایشان کمترشمارم . ما همه سا کنان 
يك سرزمین بودیم ومن که شاه نان بودم قدرت آنرا داشتم که‌ایشان‌را 
بکشم. اماء عجبا که ما باهم پیمان صلح‌وصفا بسته بودیم ودراین‌پیمان 


حتی زنجیرهای من که بامن دوست‌شده بودند یتست زا[ 





نت بایرن 
همیشه انس‌ونزدیکی متمادی مارا بارمحیطی که در آن هستي عوافق 
کات ۰ 

جنان با زندان خود خو گرفته بودم که وقتی فرمان خلاصی 
خودراشنینم آء حسرت از دل رکشت و ۳۰ 
رفتم . 

ای زن 

ای زن» باید تجربة تک بمن آموخته باشد که هر پکس بتو 
نزديك شود. خواه‌ناخواه سردرپای مهر توخواهد نماد. تجر بهزند گی» 
این راز را نیز باید بمن فهمانده پاش رکه هیجوقت وعده‌های‌شیر ین‌ثو 
اساس ندارد . اما چکنم ؟ دروقت ترا می‌بینم که با زیبائی هوس‌ربای 
خودخرامان بمن‌نزديك میشوی» هرچیزی‌را بجز پرستش‌توفراموش 
میکنم . 

ای‌یاد گذشته تو که هروقت باامید آینده وشادی حال‌در آمیری 

چنین دلیذیروشیرین میشوی, چرا در آن هنگام که امید از دست‌رفته 
و از شادی نیز خبری نمانده است » جنین مورد خشم و عتاب عشاق 
فرار هه 

ای زن » ای موجود زیبا و لطیف اما دروغگو و ریاکار » جرا 
عشاق تازه‌طر ایتعدر «رباورککر ون کته سای و ۱۳۰ 
جرا هنگام نخستیندیدارچشمان‌مست‌تو که گا‌صفای آسمانلاجوردین 
و گاه در خشند اک شعله‌های آتش دارند» ودرهردوحال در زیر مز گان 
وابروان تو رهزن دل و کانون هوسند ۰ دل ما بی‌اختیار بتیش میاید ٩‏ 

چرا ما همه میکوشیم تاخودرا ناور کزدن سوا کید های و رو ۱ 





هیده ۳ 
کنیم وازمیان دولب لعل تو آن‌سخنان‌فر یبنده‌ایرا پشنویم که‌در آرزوی 
| نهائیم؟ چرا میخواهیم باور کنیم که این لطف وصفاهمیشه‌ادامه 
خواهد داشت» درحالیکه فردای آ نر وز عیان می‌بینیم که آن وعده های 
شیرین» خواب وخیالی بیش نبوده است ٩‏ 

ای زن ۰ چقدر عاقلانه گفته‌اند که : « عهد زنان برروی شنهای 
صحرا نوشته شده است ». 

شایده 

ای هايدة زیبا ! یکبار دیگر بباغ گل سرخ تو آمده‌ام . بباغ تو 
ان هل بر را 
اما برای من الههگل خود توهستی . ای هایدة زیبا. ترا بپرجه‌دوست 
داری به ترانةً من کوش کن . بدین ترانةً عاشقانه گوش کن که‌جرگت 
زمزمه کردنش را ندارم . 

همچنا نکه گل ومیوه‌ازشاخة سرسبن سر برمیز‌نده روح‌هایده‌زیبا 
نیز از نگاه چشمان سیاهش نمودار است . 

اما دلپذیر ترین باغها , هنگامیکه عشق با آن وداع گفته باشد 
غم‌انگین است. حالا که دلدارمن ناسپاس‌است, برای من‌بجای گل‌سرخ 
شو کران‌بیاورید» زیرا این گیاه زهر ‏ گین‌در نظرمن ازهر کلی‌بیششس 
عطردارد. هرچند زهر آن‌جام مرا تلخ خواهد کرد اما بالین‌فک رکه 
این زهر را برای فرار ازستمگری تو بر لب میبرم , شرنگ جانگزا 
در کامم خوشگوار خواهد بود . 

ای سنگدل » بیهوده از تو تمنا میکنم که مرا ازین رنج جانکاه 





۰ سس سس بایرن 
نجات دهی وراستی آیا هر گز تومال من نخواهی بود ؟ 

پس برای خدا » دريچة گوررا بروی من باز کنید ! 

ججه 

تو.همچون دلاوری که با یقین به‌پیروزی رو بسوی میدان ستیز 
ُ ی وزخمی کشنده بردل من و ای هايدة زیبای من! 
راستیآیا باید درغم عشق توجان دهم ودر آروزی يك لبخند توباشم که 
بایدغمهایجهانر | یکسره‌ازدلم بیرون برد؛ کاش یکباردیگر امیدی که 
پیش ازین بمن ارمغان داده بودی» دردلم زنده میشد تا حملةٌ رنجهای 
1۱ 

آء ! باغ گل تو ای هایده, ای هايدة زیبا وریاکار , چه‌غم‌انگیز 
است! مکرنمی‌بیتی که کلهای‌آن همه اف دنو ۱۳۰ 


تومیگریند ؟ 


شلی 


پرسی شلی « م1(م5۳ .3 م۳۵ ۰ ( ۱۷۹۲ - ۱۸۲۲ ) 
بی‌تردید شاعرانه‌ترین و «رما نتيك‌ترین» قیافةرما نتیسم اتکی است. 
هر قدر بایرن پررسروصداست. اثرشلی لطیف واحساساتی و بیشائبه‌است؛ 
تفاوت‌اساسی این‌دو شاعردراینست که هرچه درطول نیم‌قرن اخیر ازمقام 
واحمیتی که بایرن پیش ازین داشت کاسته شده ۰ ارزش ومقام معنوی‌شلی 
بهمان اندازه بالا رفته است . 

زندگی وم‌گ شلی خود رمانتيك وشاعرانه بود » زیرا وی‌در 
زندگانی کو تاه خود عشق وشهرت وافتخار و تبعید وغربت و نا کامی همه 
را آزموده , و آخ نین, در آن هنگام که نبوغ او بحد اعلای‌درخشندگی 
خویش رسیده بود » نا گهان درسی سالگی دور از وطن بمرد . 

شلی همیشه طرفدار و مبلغ عشق و صفا و آزادی بود و در همه 
عمر با ستمگران و توانگران وزورمندان مبارزه کرد . وی خیلی زود 
فهمید که بزر گترین حادثه عصر انقلاب او انقلاب کبیر فرانسه است 9 
خود درپیروافکاراین| نقلاب «قهرمان آزادی» شد. بسیاری‌از نویسند گان 
شلی را « بزر گترین ایده[ لیست انکلستان » و « منادی دنیای نو » 
لقب داده‌ا ند . 

مهمترین آثار شلی عبارتند از . عصیان اسلام » ادو نائیس , 
الاستور یا روح تنهائی, پرومتهُ از بند رسته , سرود زیبائی معنوی . 
ولی مشهورترین شعر او قطمةٌ «باد غرب» است که نه تنها بهترین آش 
منظوم شلی بشمارمیرود. بلکه منقدین ادب در انگلستان » درطول صد 
سال اخیر آنرا عالیترین اثرغناثی انگلستان ویکی از بزر گترین آثاد 
منظوم جهان شم‌ده‌ا ند . 

درترجمةٌ این قطعه سعی شده است تا آنجا که ممکن است متن 
فارسی با اصل تطبیق کند , ولی باید اعترافکردکه نقل فصاحت و 
ظرافت چنین قطعه‌ای غیرممکن است. 


بای غرب! 


ای باد وحشی غرب » ای دم سرد خزان ۰ ای وجود نامرگی که 
بر گهای‌مرده» گاه زرد وسیاه و بر تک واگاه اه و ته ۳۳۰۱ 
چون جمع بیماران » از برابر توهمچون ارواح از مقابل جادو گران 
می‌تریر ند تواکه دلنه‌های الدار در تا ۲۳ 
خوایگاه تاريك زمستانی آنان میبری تا در اتجا هر کدام‌سردو خاموش 
چون‌کالبدی که در گورش نهاده باشند درا نتظار آن ماند که بهار باشیپور 
رستاخین خود زمین خفته‌را بیدار کند وحواثه‌های رحتان اکن کله 
گوسفندان اویند درجمنزارهای هوا بچرا سر دهد و دشت و کپسار را 
از رنگها وعطرهای تقاط بخش بیا کند ؛ تو » ای باد وحشی غرب, که 
فضای بیکران را بايك جپش درزیر پای خویش میگیری » تو که هم 
میکشی وهم حیات میبخشی» بشنو, سخن مرا بشنو! 
۳ 
تو که درمسیرت ایرها چون بر گهای نیم‌مرد روی زمین » از 
شاخه‌های درهم آميختة آسمان ودریا فرومیریز ند وبا خود باران وتندر 
ارمغان‌میآور ند. آسمان‌همچون گیسوان‌زرین وپر یشان لپه‌ای‌سرمست 
حلقه‌های طوفان را فرا گرفته‌اند . 
توء ای سرود مر گی سالی که‌دارد بپایان میرسد» وپایان‌این‌شب 
برای آن درحکم گنبد آرامگاه پهناوری است که سقفش از ابرهای 
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شلی ۳ 5۹ 
طوفان خیز توساخته شده باشد و ازفهای تنگش تگ رگ و آتشو باران 
تیره فرو ریزد ۰ سخن مرا بشنو : 
۳ 

تو که‌مدیترانة لاحوردین‌را که‌در کناربسترخودء کنارجزیره‌ای 
ازسنگ خارا درخلیج«بایا» با آهنگدلپذیر انهار شغاف خویش‌خفته‌بود 
و در عالم ریا خواب کاخها و برجهای کمن را میدید که ازدل امواج 
درخشان پوشیده ازخزه‌های زرینو گلهائی بازیبائی سحرانگیزسر بدر 
آورده بودند ؛ ازخواب تابستانی خود برانگیحتی وبیدار کرردی. 

تو کههن‌گام‌وزیدنت سطح هموار اقیا نوس بصورت گردابهای‌تیره 
درمیآید ودراعماق دریا گلهایآبی وشاخه‌های گل آلودپوشیده‌از بر گی 
های بی‌شيرء دریائی صدای ترا مشود وتالزکیان ارو حشت میلر رید و 
بارنگک پریده هرچه را دارند فرومیریزند » سخن مرا بشنو : 

۴ 

اگرمن بر گی خشك‌بودم ومیتوانستم بربال تو نشینم واز زمين 
برخیزم؛ اگرابری تند گذربودم ومیتوانستم همراعته تریر کر 
موج دریا بودم ومیتوانستم بادست تو به‌پیچ‌وتاب در آیم وبانیروی تو » 
ای سر" کش مغلوب ناشدنی» شريك شوم. | گرلااقل‌میتوانستم بدوران 
کود نی باز کشت کنم وجو ن آن روز گاران شیرین که در نظرم پیشی 
گرفتن ازسرعت سیر آسمانی تو کاری بسیار ساده و ناچیز بود , شريك 
ولا دی کات کرد در آنصورت‌دیگر احتیاج بدان نداشتم که 
ی ی وبرای نجات خود از چنگ نومیدی وغم ؛ 


دست بدامان توزنم. 





.9 باد غرب 

اما | کنون, ازتوتقاضا دارم که مرا چون موح دریا . چون پاره 
ابری سبك. چون بر گی خشك با خود بر گیری وهمراه ببری .زیرا 
دیر گاهی است که درخارستان زندگی افتاده‌ام واز زخمهای تنم خون 
میچکد! ای باد غرب» پارسنگین ایام پشت کسی‌را زیرخود دوتا کرده 
که خود همچون تو سر کش وتند ومغرور است . 

)-[ 

همچنانکه با وزش خود جنگل خاموش را ارغون وار بناله در 
میآرری, مرا نیز ارغنون خودکن, چه بالك | گرمن‌نیز دراینراهچون 
درختان نگل بر گه وبار خویش‌را از کف بدهم؟ 

مرا ارغنون خود کن تا با دست توانای تو» ازدلمن وجنگل » 
نوای عمیق خزانی که با همهٌ افسرد گی خود دلیذیر است برخیزد . 
ای دوح سرسخت وخشمگن؛ ای بادسر کش: بیاوروحمن‌شو بیاوخود 
من شو ! 

بیاوفکر خاموش مرا باخود باقطار جهان ببر تامگر ازین‌شاخة 
پژمرده نهال زندگی سربرزند. بیاو این نغمةٌ مرا بگوش مردم حپان 
برسان تاصدای من‌چونخا کستر و آتشی که از کانو نی‌فروزان‌برخیزد 
در سراسر جهان طنینانداز شود . بیاواز مان دولب من در گوش زمین 
خفته , شیور بیداریرا طنین‌انداز کن . 

ای باد مغر بی ؛ به آدمیزاد گان بگو که | گر هم زمستان بررسد 
جای‌نومیدی‌نیست. زیرا باردیگر بهارحیات بخش فراخواهد رسید. 





و 


جان کیتن« 166015 100 » (۱۷۹۵ - ۱ ۱۸۲) سومین‌شاعر 
بزرگ ازسه نفری است که محبوبترین شعرای ءصردما نتیسم انکلستان 
پشمار میروند ( بایرن , شلی, کیتز ) . در تاریخ ادب , کمتر موردی 
میتوان یافت که سه هنرمند بزر گ آ نقدر دوست باشند وسر نوشتی چنین 
مشایه داشته باشند , و هرسه نیز » اینطور در سنین جوانی بمیر ند . 
از این سه نةر که درخشنده‌ترین قیافه های ادبی عصر رمانتیسم در 
انکلستان واز معروفترین‌شسرای قرن نوزدهم اروپا هستند. عمربایرن 
۶ سال ‏ عمر شلی ۳۰ سال و عم کیتز ۲۶ سال بود معهذا همین 
سه نفرند که دردوران‌های کوتاه زندگی خود عا لیترین گنجینه‌های ادبی 
رمانتیسم انگلستان را پدید آورده‌اند . 

کیتز دوست بسیار نزديك «شلی» بود . شلی بقدری به نبوغ او 
ایمان داشت که یکبار که سعی در کمك بدو میکرد » دردفتر خودنوشت: 
« من خودم خوب میدانم که مشنول پروراندن رقیبی بزرگ هستم ,و 
خوب میدانم که دوزی این رقیب بسیار ازمن بالاتر خواهد دفت .» 

ولی پیش‌بینی شلی فقط تانیمه درست در آمد» یعنی کیتز مقامی 
همیایة خود او یافت , ودرهمین هذگام هردو مردند » درفوریه ۱۸۲۰ 
کیتز که هیجده سال داشت؛ دچار بیمادی شدید سل شده بطوریکه چند 
سال بعد (۱۸۲۵) ناگزیر با تنها عشق دوران زندگی خودوداع گفت 
و بایتالیا رفت وسال بعد در آنجا مرد . در روی گور او (در شهر دم) 
بوصیت وی این شءرش را نوشتند : 

« اینجا گور کسی است که از او نامش را برروی آب نوشته 
بودند . > با 

مءروفترین قطمات او عبار تند از : شب زنده داری سنت آنین ۰ 
خانم‌زیبای‌سنکدل» اندیمیون » هیپریون و پنج قطعٌ معروف به« ننمه‌ها». 

قطمهةٌ « بيك بلبل » که در اینحا ترجمه شده , از قطمات بسیار 


مشهور اوست . 


۲ کیتز 
به يت بلبل! 

دلمافس‌ده‌است. رخوتی نظیرسستی نیم‌خفتگان برتنم حکمفرما 
شده . گوگی جامی لبریز از داروگی خواب آور سر کشیدهام . 

ای بلبل, گمان مبر که بررخوشبختی تورشك میبرم. این سستی 
من برای آنست که بیش ازاندازه شريك شادمانی توهستم. شريك توام 
که‌چون‌روح جنگل بابالهای سبك خودبر فرازدرختان سرسین پرسایه, 
تغمه‌ای بر نشاط درمدح تابستان سرداده‌ای . 

۳ 

آره ! بمن شراپی دهید که روز گاری دراز دردل‌خالخنك شده 
باشد » شرایی دهید که طعم آن مرا بیاد گلهای سرخ و دشتهای سبز و 
رقصها و آوازهای پر نشاط روستائیان بیفکند . 

بمن جامی لبریز ازشراب نیرو بخش سرزمینهای‌جنوبی» شراب 
واقعی«هیپو کرن» بدهید . جامی بدهید که در آن‌حبابهای‌یاقوت‌رنگی 
می از کنار لب ارغوانی» برما چشمك بزند. جامی بدهیدتابنوشم‌ودور 
از چشم نامحرمان همراه بلبل دردل جنگل تیره ناپدید شوم . 

۳ 

جامی‌بنوشم وباتوناپدید شوم تادرمیان شاخ‌وبر گهدرختان آ نچه 
را که توهميشه از آن‌بیخبر بودهای» فرراموش کنم, یعنی خستگی‌وتب و 
| ندیشه‌های‌جانکاه‌را ازیادببرم. دمی‌این‌جهان‌را که در آن‌عمرما بشنیدن 
ناله‌های غمانگیزهمدیگرمیگذرد. نادیده بگیرم‌جمانی‌را ازیادببرم که 
در آن پیر ان سپیدمو پیشانیی ازنومیدی وغم پرچین دار ندوجوانان که 
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درعین‌شباب حزشبحی ناتو ان ازایشان باقی نیست بنا کامی جان‌میسیار ند. 
-پانی را ازیاد ببرم که در آن لحظه‌ای اندیشه کافی است تادل مارا از 
غم با کند و پچنگ نومیدی جانکاه سپارد . جهانی را ازیاد ببرم که 
در آن برق‌دیدگان «زیباگی» بیش ازروزی‌نمی‌باید وعشق بیش‌ازساعتی 
کت ایس دید کان فتنه کر نمیسیارد . 
۴ 

برویم» برویم؛ زیرا میخواهم چون توبال وپر باز کنم . امااین 
سفررا با نیروی شراب نمیکنم : بلکه بربالهای نامرگی شعر می‌نشینم 
ببین: با آنکه مفز خسته ویریشان میکوشد تامرا از این سفر بازدارد 
باز دوشادوش توپرواز میکنم ِ 

شبی دلیذیر است . شاید هم| کنون ماه چون‌ماکةً آسمان درمیان 
دختران سبپر که خیل پریان اویند یت خویش نشسته باشد » اما 
درینجا هیچ‌جا نوری بجز آن پرتو ی که‌بادست نسیم‌شامگاهی ازخللال 
سایه‌های درختان سرسین بما میتاید » دیده نمیشود ۰ 


۵ 
آنقدر تاريك اس که نمی‌بينم کدام گلهارا زیرپا لگد میکنم . 
حتی نمیفم‌مم چه مر ازشاخه‌های درختان برمیحیزد. بااین‌همه 
درتاریکی عطر آگن شب, وجود هرذر8 عطری‌را که دست بهار برروی 
علفهای سرسبن ودرختان پرمیوة ای و بوته‌های خار و شب بوهای 
وحشی ری سای باری و گلیر گهای دختی بود کی ازدبموشت 
یعنی گل‌سرخ مشکیو کهدرشاه‌گاه تابستان شیر جان‌پرودش پشه‌هارا 





4 کل 
یسوی خویش میخواند » برافشانده است ۰ احساس میکنم . 
5 

در خاموشی شب گوش بنغمةً دلپذیر تو داده‌ام . امشب بیش از 
هروقت‌دیگردر آرزوی آنم که مر گی‌راعاشقانه دربر کشم» زیراتا کنون 
بارها با اشتیاق فر اوان رو بسوی مر کت کرده و آنرا در اشعار خویش 
ستوده‌ام تا شاید وی‌بدیدار من آید و آخرین نفس مرا همراه‌خودببرد. 

حالا پیش از هروقت دیگرمر گه برای من هوس‌انگیزودلپذیر 
است دلم میخواهد بی‌دردورنج. هنگامیکه نیمشب فرامیرسدوتوروح 
خویش را بصورت نغمه‌های دلرباپیرامون خود میپرا کنی» دیده‌برهم 
نوم وبرای همیشه رخت ازعالم هستی بیرون کشم . میرم وتوهمچنان 
نعمه سرائی کنی, آ نقدر بخوانی که من بصورت خا کی بیجان‌در آیم و 
دیگر ترانة دل‌انگیز ترا نشنوم . 

ای‌پر ند جاودانی» توبرای مردن ژاده‌نشده‌ای! روز گارجوانی 
توبیصبرانه درانتظار آن نیست که جای خویش‌دا بدوران پیری سیارد. 
صدائی که امشب از گلوی توبرخاست وبگوش من‌رسید»همان صدایی 
است که در دوره‌های کون نیز بکوش شاهان و گدایان رسید . شاید هم 
همین صدا بود که روز گاری‌دل افسردة «روت» را که گریان ونالان‌در 
دیارغر بت میان خوشه‌های گندم ایستاده بود ازغم بشکست.شاید همین 
کت برد که بارها طلسم صندوقچه‌عائی‌را که برروی امواج‌دریاهای 
طوفانی بسوی سواحل بی‌نام ونشان درحر کت بودند بکشود . 

۷ 
سواحل بی‌نام ونشان! این کلمه بتنهاگی چون آهنک‌ناقوسی در 





بيك بلبل ۵ 
گوش من طنین میافکند ومرا بسوی دیاری دور ازتو میخواند . 

خدا حافظ » ای برندة بازیگوش من . حالا میفیمم که هر گز 
خیال‌بروری آ نقدر که‌میگویندفر یب‌دهنده نیست, خداحافظ! خداحافظط! 
آوازه شکوه‌ا نگین توا ندلكا ندكخاموش میشود. زیرا ازفرازمرغزارها 
میگذرد وجویبارها را دریشت سرمیگذارد» ازدامنةٌ تبه بالامیرود تااز 
|تجاآ هنگی دوه میسن کدان. 

اوه! وهمی بود یارویائی؟ چطورشد که‌این آوازه نا گهان‌ماترك 


ی بیدارم با هدوز خواب می‌بینم ؟ 





مر 
دیسصهن 


لرد الفرد تنی سن « 09ووصص۲6 ۸۱۱۲60 .1 ۰ ( ۱۸۰٩‏ 
۱۱۸۳۹۲ معروفترین شاعر «عصر ویکتوریا » درا نگلستان ودر حقیقت 
« ملكالشعرای » این دوده است . وی در زمان حیات خود شهرت و 
اهمیت بسیار یافت و مقام بزرگ دولتی نیز بدست آورد , اما بمد از 
مرگ او این شهرت نا گهان رو بکاش رفت . نظری‌که امروز دربارء 
وی وجود دارد حد وسط این افراط و تفریط است . 

تنی سن برخلاف براو نینک که معاصر او بود , افق شاءرانه 
وسیعی درمقایل نظر نداشت و تخیلات او از حیث زمان و مکان محدود 
بود , یعنی اختصاص به دور معینی در کشور انگلستان داشت. آثادمعم 
وععبار تند از: شاحزاده خانم حطمز۱۱602 ح] , ماجراهای‌عاشقانة 
پادشاه ؛ انوك اردن لکسلی حال . این اثر آخری کوشفی از طرف 
تنی سن برای خارج شدن از دائرة شمری محدود بشمار میرود . مه 
«لوتوس خواران» که دراینجا تررجمه شده ۰ یکی از مهروفترین قطعات 
تنی سن ومر بوط به افسانه‌های هومر وجنگک معروف تروا است . 


لوتوس خواران 
از دور به خشگی اشاره کرد و گفت : «دلیر باشید. این‌موج که 
| کنون برخاسته مارا بزودی به کرانه خواهد رسانید .» 
بعد از ظهر به سر در ان همیشه بعد ازظیر بود؛ 
هوای پیرامون ساحل سنگین وخسته بود. چون نفس خفته‌ای بود که 
خوابی تلخ ببیند. ماه بصورت بدر تمام بالای دره ایستاده پودو جویبار 


۱ - ۲۵۱6۲5 ععام ۳6[ 





لوتوس خوادان 2۷ 
باریکی که در کنارصخره جاری‌بود چون دودی بنظرمیرسید که آهسته 
بسوی زمین پائین میآمد . 

ازهمه‌سوجویبارهای بسیار بسوی‌دریا روان‌بودند. برخی‌هه‌چون 
دود یاچون نقابی ابریشمین» مواج ولرزان حرکت میکردندو برخی 
دیگردرمیان سایه‌روشن لر زان کفهایسفیدخواب آلودهرا درروی‌امواج 
خود بجنیش و امیداشتند. ملوا نان‌رودخا نه‌ای درخشاندبدند که‌ازمیان 
جزیره سرچشمه گرفته بود ویجانب دریا میرفت ۰ دربرابرافق سهقلة 
پوشیده از برف کهن ۰ چون ستونهائی تنومند وخاموش دراشعهً غروب 
جلوه گری میکردند ودرمیان‌چمنزار پرسپزه درختان‌سرو بابر گهای 
تیره رنگک خود سر برافراشته بودند . 

خورشید چون‌قر صی‌جادوشده درافق سرخر نگکفروب بیحر کت 
مانده بود. ازمیان شکافم‌ای کوهستان» در# خرمی دردل جزیره‌نمایان 
وداک نات رها بان رانک زرد دادم بودند و دراتتا رن درهای 
کی یود که ان درختان باريك جنگلی مواج بدرید آورده بودند . 
کی درین‌س‌زمین‌همه‌چیز جاودانه بيك‌حال باقی بودوهر گزچیزی" 
آرامش عمیق آنرا برهم نمیزد . درین‌جزیره بود که لوتوس‌خواران؛ 
باجشمان افسردة مر بان وجهره‌هائی پریده رنگک که انوار قرمن فام 
کوش وی اش سر درز لوهه‌یداد کر دانگرد 
واه رات جمع آمدند ۰ 

هريك شاخه‌ای روک و میوه ار ان نهال کح آ مت در دست 
داشتند و بهر کدام ازدریانوردان سهمی از آن‌بخشيدند. اما هر کس که 


ازاین گیاء گر فت وچشید چنان صدای امواج را ضعیف‌یافت که گوئی 





5۸ تنیسن 
از زسواحل دوردست آهنگ‌مالایمی بگوشه راکتبا رفیق‌دریا نورد 
خودرا[عدرآهسته شی که صدااقی اور ۱۱۳ 
بودند. اما خفته مینمودند و گوئی فقط درعالم ریا نعمةٌ موسیقی تبش 
قلب خویش‌را میشنیدند . 

روی شنم‌ای زرد نشستند و میان خورشید که از جانبی برایشان 
میتافت وماه که ازسوی‌دیگر بدانان مینگریست جای گرفتند. درحالی 
شبیه به خواب» سرزمین نیا کان‌را با کودکان وزنان‌وغلامان‌خویش‌بیاد 
آوردند. در ین‌ضهن‌دریاپیوسته‌در نظر ایشان آرامترمیشدوپاروهای کشتی 
هر لحظه ۳ پنظرمیامه . حتی قطر ههای آب که ازموحی بسوی 
موج دیگرمیچستند خسته وفرسوده جلوه میکردند . 

یکی از دریانوردان گفت : «ما دیگر بسرزمین‌خود باز نخواهیم 
گشت» ودیگران جملگی گفتند : «میان ما و موطنمان امواج فراوان 


وراهی دراز فاصله است. ما دیگر خودرا دردریا آواره نخواهیم کرد.» 


سر ود دسته جمعی 
۱ 


آهنک موسیقی دلبذیری بگوش میرسد که از صدای افتادن 
گلبر گها برسطح چمن وفروریختن ژاله‌های 7 برروی امواج 
آبی در میان دیوارهایی از سنکت حارای تر لت ۰ ۱۳۳۰۱ 
بگوش میرسد که‌اثرش درروح, ازاثرفرود آمدن ۳ برروی 


دید گانی خسته بیشتراست. آهنگی که خواب شیرین را از آسمان‌های 





لوتوس خوادان 1 
بلند فرود میآورد و دراختیار ما میگذارد . زیر پای ما فرشی از خر 
مرو ی ات که پیچکهادد آن‌میخر ندو گلپا که بالای‌جو یبارها 
خم شدها ندیر آن‌اشك‌میر یز ند. پوت کو کثارخودرا از کنارء‌تیزصخره 
آویخته ودرخواب رفته است . 

جرا ما چنین آماج حمله غمپای تک شده بجای ستکوت و 
آاتااعسی کر کنان اين‌جهان‌است. سیرحوادث وقر بانی‌پریشانی 
گشته‌ایم؟ آخرچرا ما باید بتنهائی رنج بریم و سایر موجودات راحت 
کنند. جراما که اشرف مخلوقات هستیم » باید یکه وتنهاکار کنیم و 
هنوز از دام يك گرفتاری نجسته بدام گسرفتاری دیگر پابند آئیم ؛ 
خرن در این پرواز جانفرسا بالهای خویش را از پی استراحت برهم 
ننهیم تا دست از سر گشتگی بداریم وبدامان خواب آرامش بخش پناه 
بریم ؟ روح ما پیوسته پما میگوید : «بجز آسودگی لذتی‌دراین جمان 
نیست ۶» چرا ما باید ازپيام روح خویش غافل باشیم. مگر نه‌ماتاح‌سر 
آفر ینش هستیم ؟ 

۳ 

درمیان حنکل بر گبا باسود گی برشاخبای درختان خفته‌اند, 
تاوقتیکه نسیم برخیزد وشاخه‌هارا عاشقانه در آغوش گیردو جوانه‌ها را 
با براتشتان نوازشگر بگشاید آ نگاه پر تگبای سین دامن کل 
ودر آفتاب نیمروزوماهتاب شب رشد کنند » روز گاری بعد زردشو ندواز 
درخت فرودافتند وپایکوبان درفضا برقص در آیند تا بزمین رسند . 


در گرمای تابستان , سیب شهدآ کین آرام آرام میرسد وشیرین 





1۰ تنیسن 
میشود. تا درخاموشی بك شب خزانی فرود افتد. گل نیز درتمام ایام 
عمررخود بررجایایستاده‌است تا آن‌زمان که بمزمرد وبیفتد, حتی‌دراین 
حال‌هم ازر نج و تعب دوراست. تنها دردرون خال ثمر بحش‌ریشه‌میدو اند 
وجای بای خودرا استوار میکند . 

۴ 
چقدر آسمان تیرنیلگون که بردریای تير نیلگون‌سایهافکنده 
شايستةً بغض ماست | گرمر که پایان زند گی‌است پس‌حرابایدزند کی 
مجموعٌ کار و کوشش روز وشب باشد؟ مارا بحال خودگذارید ! زمانه 
بتندی میرود ودیری نمیگذرد که برای همیشه خاموشمان‌میکند. پس 
مالیا سل رن کناار ید! کیست که ازین‌جمع موجودات برجای‌بما ند؟ 
روز گار همه حیزرا از ما گرفت وذره ذره از «حال» مارا به « گذشته » 
توا رد۱ ید! ما ازجنگ بازشتیچه‌لذت‌میتوانیم 
برد ؟ آیا موجی که پیوسته برای بالا رفتن از موجی دیگر میکوشد ؛ 
هر گز روی آرامش‌خواهد دید؟ همه چیزدوران استراحتی موقتی‌دارد 
تاروزیکه خاموش رهسیار آراسگاه‌جاودانی شود. آخربما نیز با آرامشی 
طولانی دهید یا مر کی نصیبمان کنید ! یا مر گی تیره بما بخشید , یا 
آرامشی که به خواب مرگ شبیه باشد ! 
8 
جه دلیذیراست که انسان باچشمان نیم بسته بزمزمهٌ جویباران 
گوش فرادهد وجندان مسحورشود که خودرا در نیمه راهء روّیا احساس 
کند! چه خوب‌است برویاگی‌عمیق فرورفتن و حال آن اشعه‌عنبر ین‌داشتن 


3 سرا ماک سارت ودل ازمحبوب بر نمیدارد اچه‌شیر ین است 








لوتوس خواران ۰۱ 
نجوای رفیقان دریانورد را شنیدن وهرروز لوتوس خوردن و درا نتظار 
تماشای امواج پرچین و شکن در کنار ساحل نشستن و رقص کنها را 
برروی شنهای نرم تماشا گردن! چه مطبوع‌است دل‌وجانرا بدست‌غمی 
ملایم و نا گفتنی‌سیردن و لختی‌جندباخاطر 8 روز گاران گذشته بسر‌بردن 
وچپره‌های نو وازیاد رفتةٌ عهد کود کی‌را بیاد آوردن ودمی باخالاسرد 
آنان گذراندن ! 

۰ 

چه عزیز است خاطرءعشقها وزناشوئیهای ما ؛ جه عزیز است‌یاد 
آخرین بوسه‌های همسرآن‌ما واشکهای گرمی که‌درودا ع‌مافرور بختند. 
|ماهیچ‌سختی‌ور نجی بحال خود نمیما ند. یقیناکنون کانو نهای‌خانواد گی 
ما سرد شده و پسران ما که وارث دارائی ما گشته‌ا ند ما را چنان ازیاد 
برده‌ ند که حتی چهر؟ ما در نظرایشان غریب خواهد بود. باز گشت‌ما 
پنود | نان: حون باز گشتن ارواح در گذشتگان » برهه‌زن بساط عیش 
ایشان خواهد شد. شاید هم شاهزاد گان جزیره‌درغیاب ماداراگیمان‌را 
غصب کرده باشند وا کنون‌خنیا گر ان‌درمجلس بزمایشان‌داستان‌جنگی 
ده‌سالهٌ «ترویا» ودلیر یهای| فسانه‌ای‌مارا بعئوان‌ماحراعائی‌نیمه‌فراموش 
هد و از خوا نان‌حکایت کنند؟ راستی از کجا که هم اکنون جزیره 
کوچك دچار آشفتگی وبی‌نظمی نباشد؟ بگذارید هرچه‌ویر ان‌شدبحال 
خودبما ند زیرا خشم‌خدایان‌را فرونشاندنو آنانرا آشتی‌دادن کار آسانی 
نیست. راستی بعتی آشنت‌یا هست که از مر گ سخت‌تر است.حالا در 
. سرزمین‌ها همه‌جادر جومر ج»مصیبتو درد» کوشش و کشمکش‌درا نتظاد 


ماست. امامارا دیگریارای دست وینجه‌نرم کردن نیست. زیرادلهایمان 





5 فنیسن 
ازجنکگوستیز فرسوده ودید گانمان ازفرط نگریستن بستار گان‌راهنما. 
نور خویش را ازدست داده‌اند . 
۷ 

درعوض, چه دلپذیرست که نسیم گرم این‌خطه. عاشقانه از کنار 
ماابانرون ومارا کهیر ستریار وکا ۱۳۱ و بادید گان نیم گشوده 
پر گردا گرد خودنظر ميافکنیم بازمزمهٌملايم خویش‌درخواب‌برد.ودر 
این‌حال‌شادمانی, سقف‌مقدس ویر آسمان بر فرازسرما دامن بکستراند 
وما مشتاقانه بهامواج‌درخشان رودخانه که آرام آر ام ازفرازتیهارغوانی 
بسوی دریای نیلکون رهسپار ند نظر کنیم وا نعکاس هرصدائی را که از 
کلوتی رید وا تک ۱۳۱ » ازدل غارها بشنویم. چه 
خوب است که محو تماشای امواج فیروزه گون آب شویم که از میان 
هزاران بوتهٌ گل بشتاب میگنر ند وزمزمه میکنند. هیچ چیزغیر ازاین 
زمزمةٌ شیرین نشنویم وهيچ‌چیز غیرازین جادو گر توانائی که‌با آهنگی 
دلهذیر خود همةٌ رنجهای روح‌را تسکین میدهد ۰ نبینیم . 

۸ 

شاخه های لوتوس دردامنةٌ کوسار شکوفه کرده‌اند , گلپای 
لوتوس کنار هر آبدر ی شکفته‌اند ۰ همه روزه باد پرسبزه های چمن 
میوزدواز گذشتن آن‌زمز مه ای شیرین‌تر ازهمه نسیمهای‌جهان برمیخیزد. 
کرد زرین لوتوس همراء باد ازغارها و گوشه و کنارهای خاموش براه 
میافتد ودرچمنزارهای عطر آ گین گردش میکند . 

ما رنج فراوان برده و کوشش بسیار کرده‌ايم. سالها دردل دریا- 
هائی که درمیان امواجآنبا نبنگ کوه پیکر از سوراخهای سرخویش 





لوتوس خوادان ۳ 
فواره‌های آب کف آلوده دا بپوا میفرستاد. کشتی رانده و هزاران بار 
برا ثر جوش و خروش امواج ازین سو بدان سوی عرشه کشتی پرتان 
شدها مم. 

و ۱ استواریاد کنیم که ازین‌پس درسرزمین‌لوتوس 
که نامحرمان‌را بدان راعی‌نیست رحلاقامت افکنيم تاهمچون‌خدایان 
پا خاطری آسوده بکوهستانهای آرام تکیه زنیم وقال و قیل زند گی را 
برای نوع بشر گذاريم . 

خدایان بر خوات سای حود نشسته‌انه و بستانهای خرم ایشان 
درمیان |برهای مواج و لطیف ازتطاول صاعقه‌های سوز نده‌در امان‌است. 
آسمان فروذزان چون حلقه‌ای زیبا. این‌مسکن‌ملکوتی‌را دربر گرفته 
است تاخدایان ازخلوتگاه خود تبسم کنانو بی‌اعتنا کشورهاوس‌زمین- 
های قربانی قحطی وطاعون وزز له ودریاهای خروشان وشنهای آتشین 
وجنگلهای‌پر س‌وصدا وشهرهاگی را که میان شعله‌های آتش میسوزندو 
آکشتی بای را که دردل‌دریا غرق‌میشو ند ودستهاگی‌را که با استغاثه‌بسوی 
آسمان دراز میشوند . بنگرند وبا این همه ازلبخند باز نایستنده زیرا 
نه تنها غمی بخاطر ایشان‌راه نمیياید , ببلکه ناله های غم انگیز کسان 
همچون موسیقی فرح بخشی دلمایشان‌را بطرب‌میافکند وا گرهم کسی 
داستانی اززشتیهای‌جهان زند گان دا برای ایشان بگوید قصدُتلخ‌وی‌را 
افسانه‌ای ساختگی‌میپندار ند وهر قدرهم در بیان آن فصاحتو بلاغ بکار 
رفته باشد بدان؛ ترتیب ار نمیدهند . 

آخرخدایان‌راچکار که زند گی آدمیزاد گان بینوارادر نظر آر ند 


امس نکنام جچگو نهاینان بموای تیه آب و نان دل‌زمین‌را میشکافتندو نحم 





تلا تین 

می‌افشا نئد وروز وشب رنج میبر ند و عم میخورند تا خرمنی بدرو ند و 
ذخيرة ناجیز از گندمو شراب وروغن فراهم کنند و آنقدرسال بسال‌این 
بازی یکنواخت را ادامه دهند تا خر بکام مر گی درافتند و تازه بیشتر 
آنان محکوم بعذابهای جاودانی گردند, و تنها مشتی از ايشان اجاز 
دخول بمرغزارهای بهشت‌را بیابند وپس از رنجهای بیشمار زندگی ؛ 
باتن کوفته وخستة خود از پی استراحت به بستر گلبر گهاروی آورند. 
اما برای ما هم‌ا کنون وهم اینجاء این نعمت موجوداست,زیرا 

خواب راحت ازرنج زندگی شیر ین‌تر وساحل نرم ازامواج خشمگین 
دریای طوفانی مطیو ع‌تر است. ای دوستان. ای باران عزیز» ای‌دریا - 
نوردان دلاور» سو گند بخوریم که برپیمان خویش استوار مانیم وبافی 
عمررا دراین‌سرزمین فرخندة خاموشی وفراموشی بگذرانیم وهمینجا 


بسر گردانی خود پایان بخشیم . 





امیلی بر و نته 


خواحران بردنته ( 1۳00148 ) بقدری در ادبیات انگلستان و 
جهان شهرت دادند که شاید معرفی آنان بیمورد باشد . معروفترین 
ایشان شار لوت برونته رمان‌نویس نامی است که اثربز رگ او«جن‌ایر» 
از مهمترین رمان های انگلستان بشمار میرود , اما شاید بتوان گفت 
که وی اشتهار خود را بیشتر مرهون آنست‌که آثارش در عمق و روح 
بپای آثار خواحر دیگرش « امیلی » نمیرسد و بهمین دلیل ذوق عامه 
رات ار 

میان این سه خواعر که هرسه پیش از چهل سالکی مردند 
(شار لوت در ۳۹ سالگی ۱ امیلی در ۳۰ سالگی , آن در ۲۹ سالگی) 
بيشك امیلی برونته حساستر و عمیق‌تر از آن دو تای دیکی است , و 
بهمین جهت در رمان معروفش « واطذا] وصنحهطا ۱۲ ۰ و هم در 
اشمارش که درسال ۱۸۴۶ انتشار یافت اثر غم و اندوهی فوقالعاده 
میتوان دید که همه جا باروح مذهبی در آمیخته است . 

قطعهُ کوچك زیر آخرین اثر شاعرانة امبلی برونته است . 


ابیاتآخر یی" 


دیگرروح من ازچیزی نمیترسد. دیگردلم درمیدانهای طوفان 
خین,جهان بارزه نمیاید . زیرا همچنانکه اختران فروزان آسمان را 
کت وم » دردرون خویش نور درخشان ایمان‌را می‌بینم که‌مرا درییکار 


با تاریک 


یکی ترس"یاری میکند . 
ای خدا ! ای قدرت حاودانی ! ای خالق کل ! توهمیشه در دل 


1,۵6) 1,۱66 - 





۵ امیلی برو نته 
ای رگ تودر کالبد من‌بر ای خویش منز لگهی‌یافته‌ای تالختی 
در آن آرام گیری .و من » ای زندگی جاودان " درعوض از تو نیرو و 
قدرت ستانده‌ام . 

هزاران‌اعتقاد گو نا گون کهدل‌ارا بپیجان میاور ند. همه پم وده 
وبی‌اساسند. همه مثل علفم‌ای خشك یا کف‌های بیحاصل‌دریای‌بیکران 
وتان که یارای‌تز لزل دلی‌پرایمان‌را که بااعتماد کامل‌برصخرء 
تزلزل نایذدیرابدیت نشسته است ندارند . 

نگاه عاشقانة تسو دنیا را بوجد میافکند و روح تسو به سالهای 
جاودان حیات میبخشد؛ همه‌جا نیروی تودردل دنیای‌بیکران آفرینش 
رخنه میکند ود گر گوئی میآورد. میآفر یند ورشد میدهد . 

آنوقت‌هم که مردمان جهان همراه کرزمین راه نیستی درپیش 
گیرند وحورشيد‌ها دست از تابند کی بردار ند وتو یکهوتنهابمانی» باز 
وحود «مطلق» تو هميشه وحود خواهد داشت. 

در دنیای تو حائی برای «م رگت» نیست . حتی ذره‌ای نادیدنی 

نیست که مرگ قدرت نابودیش را داشته باشد , زیرا تو خود وحود و 

حیاتی ؛ تو آن بودی هستی که نابود شدنی نیست . 
زندانی! 
آسوده‌دل ميرفتم. گذارم به زندان افتاد وپای به گودالتیرء آن 
نهادم که زند گیپا در آن تباه ميشد. اما ازین بابت هراسی نداشتم . 
کت : ای زندایبان ای زدایان دل آن میله‌های‌سنگین 
را بر کنار زن . ای زندانبان» دریروی من بکشا ۰ 


[۳6 ۳۶16086۲-۱ 





زندانی ۷ 
زندانبان را یارای آنکه پاسخ منفی دهد نبود ۰ در را بگشود 
و اذین چرخ خوردن ناله‌ای از دل در برخاست . بدرون زندان نظر 
ک روم وزیرلب گفتم : «میهمانان ما چه خانةٌ تاریکی دارند !» 
از روزنه‌های تنگک دیوار زندان آسمان بررنگ خا کستری دیده 
ميشد » واین‌هنگامی بود که در بیرون زندان بهار بخرمی‌لبخندمیزد. 
زندانبان ترشرو درپاسخم گفت: «آری اه اد 
نا گهان صدای زنجیرهای سنگین رش ای نان 
میخورد بگو شم رسید. زندانی بود که درتاریکی تکان‌میخورد. خدایا! 
مرا ببخش که جوان بودم و نمیفهمیدم چه میگ م. بطعنه گفتم : «سه 
دیوار گران زندان تاريك ترا درمیان گر فته‌اند» وبا اینهمه تو درمیان 
ان س وا پای در زنجیر داری . مگر براستی چنین خطرناکت 
پنداشته ند که بایددرعینز ندانی بودن درغل‌وز نجیر نیز گر فتارباشی؟» 
ذن زندانی صدای مرا بشنید و س بلند کرد. در جپرة او آن 
آرامش و سکونی نمودار بود که نظیرش را فقط در نزد مجسمه های 
مقدسین یا درچپرء کوداد شیر خوارة درخواب رفته‌ای میتوان یافت . 
نگاهی چنان آرام ومعصومانه , چنان شیرین ودلپذیر داشت که 
راک رن نشانی از درد وغم هویدا نبود . 
دست به پیشانی برد و آنرا بسختی فشرد » آنگاه گفت : «رنج 
بسیار دردل‌دارم ۰ اما این زنجیرهای گران شما را به پشیزی نمیخرم. 
ذیرا که ا گر از پولادهم باشند مرا دیرزمانی درچنگال خود نخواهند 
داشت » . 


زندا نبان ترشرو بتلخی حددید وگفت : « شاید توقع آن داری 





۸ امیلی برو نته 
که سخنت درمن کار گرافتد ؟ شاید توفروماية بدنهاد که پیوسته اسیر 
وهم ورژیائی گمان می‌بری که اين گفته‌ها دل من یا ارباب مرا نرم 
خواهد کرد؟ا گرچنین‌پنداری, بدان که‌ارباب‌مرا نشناخته‌ای نمیدانی 
که ا گر هم روزی این سنگهای تیره با تایش خورشید نرم شوند » دل 
سنگک او نرم نخواهد شد . راست است که او قیافه‌ای بظاهر پرمپر و 
صدائی ملایم دارد » ولی درون سینه‌اش دلی ارت ۳6 از سحت ذرین 
سنگک‌ها نیز سخت‌تر است . من بخلاف او در ظاهر خشن وناهنجارم ‏ 
اما این ظاهر ناهنجار از روحی که درتن منست سخت‌تر نیست ». 

زندانی باملایمتی که در آن اند کی تحقیر نمودار بود, لبخندی 
زدو بردبارانه گفت : هدوست من مر تااتتول از ۱ 
شنیده‌ای ؟ مگرناله‌ای از من بگوشت رسیده ؟ اوه ! اک روزی برسد 
که‌توو ارباب توو دیکر ستمکرا و رای ان ۱۳۱۳۳۰ 
برباد رفته من وخویشان‌مرا بمن باز گردانید. آن‌روز من‌زبان التماس 
نزد شما خواهم گشود . اما | کنون که شما نیز درین باره همچو من 
تاتوانید» هر کز ازمن زاری وتمیای ۰ ۳۱۳ 
را نیز بدان ستمگرانی که به بندم افکنده‌اند بگوی که 


اکر در انتظار آنروزنه که گذشت سالیان درا و و ۱۳ 


2 این 
نومید وافسرده‌ام کند» امیدی بیهوده درسر مییرور ند؛ زیرا که‌هرشب 
درتاریکی وخاموشی نیمشب آوائی درین زندان تیره بگوشم پیام امید 
فرو می‌خواند و بیاداش این روزهای گذران غم بمن نوید آزادی‌جاوید 
مبدهد , 


«آری! هرش این پیامبر ناییدای امید بدیدارم مایت شرا 





ز ندانی ۹ 
بادهای غر بی؛ عمر اه نسیم شامگای, همراه تاریکی مرجهر آ الق که 
زایندة اختران بیشمار و فروزان است بسراغ من میاید. بادی که این 
پیام را همراه میآورد لحنی پرانديشه مییاید . ستار گانی که‌حامل این 
پیامند فروغی جون شعله‌های نوازش بخش آتش پیدا میکنند. همه مرا 
بارویاهای دلیذیردمساز میساز ند ودلم را غرق شوق وامید میکنند.چه 
شوقی» که درسا لهای آزادی‌وخرمی. در آن روز گاران که دل‌خندان‌من 
| گر خبرازغ‌جا نکاه آ ینده‌می‌یافت‌مینا لیدومیخروشید. در آن‌روز گاران 
که | گرزند گانیم در آش می‌سوحت نمیدا نستم که‌این آتش‌زادة آفتاب 
فروزان یاحاصل رعد و برق وطوفان است. خرن بدیدارمن نیامده‌بود. 

« وقتی که در خاموشی نیمشب این پیام امید بگوشم میرسد , 
نخست سکوتی آرامش بخش, آرامشی خاموش ودلپذیر سراپایم را فرا 
میگیرد . رنج و غم ۰ نومیدی وبی‌تابی ازمیان میرود. آوازی بیصدا ؛ 
نغمه‌ای خاموش بگوش دام میرسد . سراپایم غرق نشاطی میشو د که 
ازین عالم ناجیز بدرم می‌برد و بمن لذتی میبخشد که دهخواب نیز 
ری را 

۱ آ نگاه‌ و جودناپیداگی که سرحشمه همه‌جیزاست در نظرم بتجلی 
و۱ پنهان است‌دیدهم را بروی‌حقیقت‌می گشاید, 
حواس‌پنجگانهامازمیان‌میرود تافقطچشمو گو ش‌روح‌ودلم ببیندو بشنود. 
دمی بیش باقی نمی‌ماند که مرغ روحم بال و پرزنان بسرمنزل مقصود 
رسد و آشیان خودرا بازیابد . لاجرم خود را برای جهش آخرین آماده 
میکند. اما دریفا! دریغا از آندم که گوش من‌شنوائی بازمی گیردوچشم ‏ 





۷۰ امیلی برو نته 
من بینائی از سرمی‌یابد . افسوس از آندم که دل از توش ۱۰ 
ومغز دوباره | ندیشیدن آغاز می‌کند . باز جان ازوحود تن | که‌میشود 
وباز تن فرسوده بیاد زنجیرهای گران میافتد . 

« با این همه من بالین درد وغم سرخوشم وتمنای خلاصی از آن 
ندارم. نمی‌خواهم عداب جانکاهم فرو نشیند. زیرا که هرجه‌سوز درون 
بیش باشد . پیام امید گواراتر است . من این شوق را ۰ خواه در آتش 
دوزخ تجلی کند وخواه جلوه‌ای بهشتی داشته باشد دوست دارم ۰ گر 
هم پیامبر ناپیدا برایم خبر مرگ آورد » براین مژده جان میافشانم ؛ 
زیر ببرحال این پیام از سوی خدا میاید ». 

زن زندانی دم فرویست وخاموش ماند. واین بار من وزندانبان 
نیز زبان در کشيدیم وباز گشتیم ۰ زیرا دیگریارای آزردن این زندانی 
را نداشتیم . 

هنگام بیرون رفتن اززندان» هردو بدیدار دید گان فروزان‌این 
زن بدین حقیقت بی برده بودیم که داوری بشر دردیوان عدل خداو ند 


تایستدا مه ودست خدا براین حکم ناحق داغ بطلان زده است . 





ین 


اسکار وایلد ۶6 0560۳ ( ۱۸۵۶ - ۱۹۰۰ ) شاعری 
است که در ایران شهرت فوقالعاده دارد و بسیاری از آثارش تا کنون 
بقارسی ترجمه شده است . شاید يك علت این توجه خاص مخالفت 
فراوان او با سنن ورسوم غالباً خشك انکلیسی باشد . 

وایلد زندگانی پرماجرائی گذراند و آخر دم در 2۶ سالگی . 
پس از گذراندن يك دوران بدنامی و زندان و دربدری » در پاریس 
در گذشت ۰ 

شهرت وایلد با انتشار کتاب معروفش « تصویر دوریان گری » 
درسال ۱ شروع شد. انتشار ونمایش چند نمایشنامة او: « اهمیت 
ثابت قدم بودن » و « بادبزن خانم ویندرمیر » و تراژدی «سا لومه» که 
وایله اصلآنرا بزبان فرانسه نوشت » این شهرت را بسیار بالا برد ؛ 
ولی هرقدر اشتهار وایلد زیادتر شد بی اعتنائی او به رعایت مقررات 
اجتماعی و « حفظ ظاهر » که صفت بزرگ جامعهٌ انگلیسی است , و 
همچنین حملات شدید و زننده‌اش به حکومت استعماری انگلستان ؛ 
طبقه اشراف این کشود را پیشتر نسبت بدو خشمکین کرد . س‌انجام 
اورا بمناسبت يك ماجرای اخلاقی بمحا کمه خوا ندند و بجرم عشقبازی 
با پس يك رد انگلیسی بزندان با اعمال شاقه مجکومش کردند . 
وایلد پس از خروح اززندان بفرانسه رفت ومدتی بعلخی عمرگذراند 
ودرسال ۱۹۰۰ درپاریس مرد . 

یادگار زندان او قطعةٌ معروف و عالی «نالههای ز ندان ردينك» 
است که نه تنها عمیق ترین ای اسکار وایلد » بلکه یکی از بهترین 
آثار ادبی است 5ه تا کنون درحههٌ دنیا دربارة روحیات زندا نیان نوشته 
شده است . این قطعه بسیار مفصل است و فقط قسمتهای اساسی آن در 


اینجا ترجمه شده است . 


۷۲ اسکار وایلد 
زندان ردینگ! 

1 هر گز ندیده بودم که کسی با نگاهی چنن حسرت‌بار بدین 
حادر کوحك نیلگون که زندانیانش‌آسمان مینامند بندردو بران 
ابرهای سر گردان که چون ژورقی سیمین‌بادبان در دریای لاجوردین 
سیر درحر کتند نظر دوزد . 

...وی آن کس را که دوست میداشت کشته بود و بناحارم ان 
به‌یرد . اما این نکته برهیچکس پنهان نماند که همةٌ مردمان آ نچه را 
که دوست دارند میکشند: گروهی بانگاهی سرد یاخشم آلوده‌میکشند 
و گروهی با جاپلوسی از پا درمیآور ند . 

بزدلان با بوسه میکشند ودلیران با شمشیر. برخیعثق‌خود را 
هنگام خوانی میکشند و برخی درروز گار بیری. گروهی بادست هوس 
خفه‌اش میکنند و جمعی دیگر با دست آزمندی . برای عده‌ای دوران 
عشق کمتر از آنچه باید دوام دارد و برای عده‌ای دیکر بیش از آنچه 
شایبته اس عور گید ۰ 

کسانی عشق‌خویش را میفروشند و کسانی نیز عشق‌رامیحر ند. 
بعضی هنگام کشتن عشق خود اشك میریز ند و بعضی خاموش میمانند. 
اما هم اینها , همه » آنچه را که دوست دارند میکشند . منتها همه 
بم رگ محکوم نمیشو ند . 

وه 

و خاک ندیده بودم که کسی بانگاهی چنین حسرت‌بار بدین 
جادر کوحك نیلگون که زندانیانشآسمان مامت رده این 
ابرهای سر گردان که جون زورقی سیمین بادبان دردریای لاجوددین , 
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سیر رح تاد نظر دوزد . 

وی‌دستم‌ای خودرا حون‌سکمغزانی که بیوسته‌باامید.این‌فرز ند 
دزدیده شده ازدخمهٌ نومیدی: سرخوشند #م اسان » تنها بخورشید 
مات وهوای بامدادی ۱ رون سته میرد : 

بی دست بهم سائیدن. و ۰ بی دزدانه ی خی 
با ها خی وف ود کی نشان دهد هوای یامدادی را 

۰ «مینوشید» » حنانکه و نوشداروگی درین هوا یافته است که رحم 

درو نش‌را درمان میبخشد. بادهان باز» جنان| نوار خورشید را«مینوشید» 
که کونی حامی شراب لت باه ات 

ومن» من و دردمنه که در حلقه‌ای واگ امد 
بودیم» نميدانستیم که گناه خود مابزر کی است یاسبك. زیر اپجز آنکه 
دید گان بیحالو افسردةخویش‌را بدین قربانی گمنام دار دوزیم همه‌چیز 
را از یاد برده بودیم . 

راستی تماشای راه رفتن آرام و آسووة او ونگاهم‌ای‌حسرت‌باری 
که بروشنائی روزميافکند برای ماعجیب بود» وعجیب‌تر از آ نآ گاهی 
براین‌راز موحش بود که‌وی وامی چنین‌سنگین برعهده دارد که‌میباید 
بزودی ادایش کند 0 

... زیرا نارون وبلوطرا شاخ وبر گهائی زیبا است که‌هر بهادان 
سبز میشود اما درخت تیرٌدار که گوئی ریشه‌اش بانیش پر زهر افعی 
آب داده شده سبزی و خشکی نمیهناسه , و تا کسی بربالای آن جان 
ندهد بارور نمی‌شود . 


... رقص با نغمهةٌ ویولون» وقتیکه پای عشق و زند گی در میان 





۷ : اسکار وا یلد 
باشد دلپذیر است . پایکوبی با آهنگ نی و نوای جنک همیشه لذت 
میبخشد. اما رقص باپاهای متشنج درمیان زمین و آسمان لطفی ندارد. 

... آخرروزی رسید که دیگر این قربانی مرکک بتالاد دادرسی 
نرفت . دانستیم که آوازکتون را تیره وموحش متهمین درا نتظار 
مرگی ایستاده است و بزودی رخت ازین دنیای ف-روزان خدا ببرون 
خواهد کشید . 

مسیر زند کانی ما مانند رو کشتی مر تا رها ان 
بکنار هم رانده باشد , مدتی کوتاه با هم برخورد کرد . اما ددین 
بر خورد نه‌اشاره‌ای‌ردو بدل کردیم و نه‌سخنی گفتیم» زیرا که‌اصلاسخنی 
برای گفتن نداشتیم. آخر ما که همدیگردا درشبی مقدس ندیده‌بودیم؛ 
فقط درروشنائی روزی ننگین وشرم آور باهم روبرو شده بودیم ! 

ما هردو طرد شد گان اجتماع را ديوار# يك زن-دان در میان 
گرفته بود. دنیامارا ازمپرخود وخداو ند ازعنایت‌خویش‌رانده بودند. 
ودرعوض این هردو » چرخ‌آهنینی که در کمین جنایتکاران است ما را 
در دندا نه‌های خود افکنده بود . 

ج جوه 

وحشت ما زندا نیان چنان سخت بود ک-ه هرروز جون موجی 
پوشیده از خزه سنگین‌تر ميشد . اندك اندك ما دیگر بسر نوشت تلخ 
جنایتکاران و احمقان نميانديشيديم , تا آنکه روزی ۰ هنگام باز گشت 
ازکار. ازبرابر گوری که تازه کنده شده بود گذشتيم . 

حفرة تیره بادهان گشوده‌اش درانتظار قربانی خمیازه میکشید 


وا ن تازه بود . مید د که حون سیده‌دم زیبا در 
3 را بود. میم جوا ی 





ز ندان ردینگک ۷۵ 
یت رک ردان رده خواه دشن 

مس در رت شب دالانهای خاموش زندان برای ما پر از اشباح 
وحشت شدند . همه شب این اشباح در شهر آهنین ما با قدمهای دزدانه 
و بیصدا درحر کت‌بودند وازیشت میله‌های که اختران آسمان‌را از نظر 
ما میپوشانند با چهره‌های سبید خویش بما مینگر یستند . 

۰ سیيدة سحری دمید و خروس بانگک برداشت . اند کی بعد 
سرخی فلق نمودار شد و باز خروس بانگ برزد. با این‌همه ماهمچنان 
در انتظار روز ماندیم . اشباح خمیده‌قد ودرهم پیچيدةٌ ترس و وحشت 
را دیدیم که در برابرمان میخر بدند رد حملة ارواح شریری که 
شبها بسراغ زند گان میآیند سر گرم پایکو بی بودند . 

۰ نسیم بامدادی وزید» اماتاریکی هئوزیای برجابود, و آ نقدر 
چنن ماه داد بزر گک شب همه تارهای ظلمت درهم خزیدند 
ویافته شدند. آنگاه ناکبان ترس برسرایای مااراه یافت , زیرا لحظه 
داوری خورشید نزديك میشد . 

. خداو ند مرگ که نفسش همچون یخ‌سرد است؛ برایر بودن 
طعمةهٌ خود بدرون زندان آمد . وی را مو کبی مجلل و جامه‌ای آراسته 
نیست وبراسبی سید تس نمشد . برای راض یبرد اوسه‌ذر ع‌طناب 
ويك تخته لغزان کافی است . لاجرم» پیشقر اول مر گت نیز هنگامیکه 
برای بردن زندانی آمد پجزيك طناب همراه نداشت . 

... وقتیکه‌طنین زنگهای زندان برجرء فضای‌لرزان سیلی‌زد: 
کیان ار دما یه ردان هر با نوی بر ات ۰ فر اد های 
نظیر نالةٌ بیماری جذامی که‌در کنج مغاره‌ای دورافتاده برخیزد و تنا 





۷۹ ۰ اسکار وایلد 
کش باوهای هرا سالك رسد 
یوج 

۰.. در روزهاگی که مردی‌را بدار میآویز ند. کشیش:زندان‌برای 
دعا حاضر نمیشوده زیرا که باقلب او حیلي ی اس وا را 
چهر 5 بریده رش را بدیگران نشان دهد . شاید هم در حشمان او 
جیزی نوشته شده است که تال لایس ۳ دریاید . 

۰ نزديك نیمروز برای هواخوری بیرون رفتیم . اما آنروز 
گردش ما حون روزهای رن . چهرةٌ تیک از ترس سبیدوصورت 
آن دیتکری زرد وتیره شده بود. ور ککوتونه بودم که‌چشمانی افسرده 
با چنین غم ونومیدی بروشنائی روز نظر کنند . 

هر گز ندیده بودم که چشمانی افسرده با چنین غم و نومیدی 
بر آن سراپرده یلکون که زتداتان‌آسماش مامت ۱۱ 
به پاره‌های ابری که با بی‌اعتناگی دامن کشان از آنجا میگذرند خیره 
شو ند , 

... زندا نبانان بالا ویائن میرفتنه و کلهٌ حیوانات اهلی خود را 
مراقت‌میکردند. همه لباسپای نوبرتن داشتند» ولی ما بدیدارپاره‌های 
کل و آهک ی که به تخت کفشپایشان حسبیده بود میدانستیم که ساعتی 
پیش درچه کار بوده| ند . 

۰ زیرا» در آنجا که دیشت کوری کنده ش. بو ۱ ۳۰ 
افری از این کور نبود . تنها مقتی حاك وشن دراکار یوار ۱ 
دیده میشد که‌رویش‌را اند کی آحك سوزنده ریخته‌بودند تاقربانی گور 
درزیر روپوش گرم خود سرما نخورد . 

اس تا در درین قطعه زمین گیاهی نخواهند کاشت و 
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تخمی برخالك نخواهند افشاند . سه سال تمام این گوشهٌ نفرین کرده 
خشك و بیحاصل‌خواهد ماند و بانگاهی خیرهبآسمان‌خو اهدنگریست. 

زندانبانان براین عقیده|ا ند که دل قاتل » از زبر خاك » هردانةٌ 
کاعی رااکه دران مکان برزمن نشانده شود آلوده خواهد کرد . اما 
رای کش تست رامین خدا بلندنظر تن از انست که مودمان 
میمندار ند . درین خاك گل سرخ سرخ‌تر خواهد روئید و گل سیید ۰ 
سبیدتر سربرون خواهد کرد 

.۰ اما هنوز دیوارهای تيرء زندان این‌قربانی را تنگ درمیان 
گرفته‌انه. هرحند روحی که در زنجیر باشد حتی شباهت‌گام نیز قادر 
بگردش نیست » وروحی که درین زمین پلید خفته باشد بجز گرنستن 
ری نت ار و ات اس هی توا لاکنون باآسوده شدءاست 
و واه شیر لکد دیگرهیچ حین نمیتواند دیوانه‌اش کند.حالا 
دیگر در روشنائی روز وحشت و هراس پیشاپیش او راه نمیرود » زیرا 
زمینی که‌وی‌در آن‌خفته است اصلاجرا غ‌ندارد. خورشید بر آن‌نمی‌تابد, 
ماه هم نمیتا بد . 

اورا چون جانوری بدار آویختند. حتی ناقوس عزائی که‌مم‌کن 
بود روح افسرده‌اش‌را آرامش بخشد برایش ننواختند . با شتاب بسیار 
حسدش را از حو بهٌ‌دار پائین آورد ند ودرکور نپادند: لباسیای ,کر باسی 
اورا ثیز ازتنش بیرون کر دنه وبدن برهنه‌اشرا بمکسها عرضه‌داشتند: 

"گلوی او رااکه از فشار حلقه ورم کرده و قرمن شده بود تماشا 
کردند وبه جشمپای خبره وبی حر کتش خندیدند . کشیش‌راضی‌نشد 


در کنار قبر ننگینش زانو زند و دعای آمرزش بخواند. حتی نگذاشت 
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صلیب مقدس را که مسیح برای گناهکاران آورده بود بالای گورش 
بگذارند . اصلا نگفت که این مرد یکی از همان کسان بود که مسیح 
بخاطررستگاری ایشان برسر دار رفت. اما این همه چه اهمیت دارد ٩‏ 
لااقل فلکزد گانی که جون خود او مرردمی مطرودند و کاری بجر 
سو گوااری ندارند ۰ پرای او اک ۱9 

خوونه 

نمیدانم قوانین ما درست است يا غلط. ما زندانیان فقطمیدانیم 
که دیو ارهای زندان بسیار محکم واستوار است » ومیدا نیم که‌دردرون 
این‌دیوارهاهر روزی بدرازای‌سالی‌است که‌هررروزش بقدرسالی‌در از باشد. 

... این را نیز میدانیم ( وکاش همه مردمان جهان میدانستند ) 
که دیوارهای هرزندانی که بادست بشر بنا میشود ؛ با آحر ننگ وستم 
ساخته شده است . 

روزنه‌های زندان را با میله‌ها می‌بندند تا خداوند نبیند که در 
درون آن‌جگونه‌افر ادشر بررادران حویش راشکته ی ان 
آهنین راه زا بر نور پرمپر ماه میب رد ۱۱۱۳۱ 
اه فروزان و جانبخش خورشید پرده میکشند » وچه بپتر که پرده 
میکشند. زیرا جهنمی که ایشان ساخته‌اند صحنه حنایاتی است که‌باید 


چشم خداوند وچشم بشر آنها را نبیند . 

درمزرعزندان هر تخمی که زشت‌تر و آلوده‌تر باشدچون‌علفهای 
هرزه آسانتر میروید , وفقط آنچه پاك وپسندیده است خشك میشود و 
مییزمرد. دربرابر در سنگین زندان؛ همیشه رب‌النوع شکنجه باچهرةٌ 
بیرنگش پاسداری میکند تا خداو ند نومیدی را که سر گرم زندانبانی 
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است یاری دهد . 

تب هر گر نش د که يك‌صدای رکه 
هر گز نشد که چشمی ازپشت دريچة نگاهبانی جز با سختی وبیرحمی 
تیا شکرم همه کس وهمه چیز مارا فراموش کرده| ند. روح وجسم‌ما 
درین بندهای گران میپوسند و نابور میشوند » وهیچ کس ازین مرگ 
یت وکا مشود . 

وه 

۰ درز ندان ردینگک 1 نزديك شهرردینگک. گودالی اس‌ننکن 
که مردی پینوا را در درون آن بحاك سپرده‌اند . اورا در کفنی سوزان 
پیچیده اند وپیوسته دندا نهائی آتشین به پاره کردن و بلعیدنش‌مشغولند, 
اما گورش هیچ نامی ندارد . 

بگذارید وی تا وقتیکه مسیح مرد گان را برستاخیز خواند,در 
همانجا خفته باشد . خاموش باشیم و او را در خواب گران گذاریم . 
احتیاجی نیست که برایش ابلمانه اشك ريزيم و آه سرد بر کشیم» زیرا 
این‌مرد آن کس‌را که‌دوست میداشت لشته بود و بناچار میبایست‌بمیرد. 

اما فراموش مکنیم که همه مردم آن کس را که دوست دارند 
سکن »و کاش همه این سخنان مرا بشئوند . بعضی محبوب خود را 
بانگاهی ستمگرانه میکشند وبرخی باسخنان جایلوسانه چنین‌میکنند. 
مرد بست با بوسه‌می‌کشد ومرد دلیر باشمشیر. اماهمه‌درجنایت‌شریکند. 
۳ حان ی که دوست دارنه میکشند . 





بیتر 

ویلیام با تلرییتز « ۷6۵/5 316۲ ما۰۱ (۱۸۶۵ - 
۹ ) بزر کترین شاعر ایرلندی عصر حاضر است . وی مظپر 
روحیات و آرزوهای نواد ه سلت » بشمار میرود و همه عرش صرف 
پیشر‌فت فرهنگ وتأمین استقلال ملت ایرلند شده ۰ ولی غالب آثادش 
مثل آغار برناردشاو بزبان انکلیسی است . ییتز در سال 1۹۲۴ 
جائزه بزرگ ادبی نوبل گرفت دشهرت جهانی یافت ۰ 

یاد گار بزرگ ییتن تأسیس « مجمع ادبی‌ملی‌ایرلند » در سال 
۲۳ و ایجاد « مجمع تماتر ملی ایرلند » در سال ۱۹۰۳ است . 
از آن گذشته وی مبارزات شدیدی برای استقلال ایر لند کرد و سهم 
رک در انعقاد پیمان استقلال این کشور در سال ۱ ۱۹۲ داشت ۰ 
شهرت ادبی او با کتاب سفی‌های اویزین در سال ۱۸۸۹ شروع شد . 
چند نمایشنامه معروف نیز ازاویاقی مانده که بهترین آنها عبارتند از؛ 
دیر » درسرژمین هوس, آبهای ظلمت . 

در اینجا قسمتی از اثر شاعرانهٌ معروف او « سفر‌های اویزین» 


فعل شدء ااست - 


سفرهای اویزین" 


" درسفرخویش, همچنان افسرده‌وغمگین» بجائی رسیدیم که 

در آن‌جوانی‌بسیارزیبا در آلاجیقی ازشاخه‌های بی‌بر گو بوست‌حیوا نات 
و گل خشك شده نشسته بود و غرق در روّیاهای دور و دراز خویش 
و برحانةً نرم خود نهاده و با دست در عصائی گرفته 
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سفرهای‌اویزین ور 
بود که پیاپی از آن‌شعله‌های سوزان آتش بر نگهای قرمز وطلائیو آبی 
برمیخاست واین شعله‌ها چون پایکوبان در حر کت بودند . در برابر 
او دوشیز گان وجنگجویان با دید گانی اشکبار زانو پرزمین‌زده‌بودنه 
و استغاثه کنان با لبان گلگو ن خویش برعصایش بوسه میزدند و تولك 
انگشتانشان را بدان نزديك میکردند . 

وی عصای فروزان خودرا بالا گرفته بود ومیگفت : « شادمانی 
تاریکی غروب‌را بادرخشند گی ژاله‌های بامدادی جیران ميکند. جام 
شبان تیره را از اختران فروزان میا کند . دانٌ گندمی را که در دل 
زمین خفته است ازخواب برميانگیزد وازخاك بیرونش میآورد . 

بر آهوان شاخ‌های نو میرویاند. گیاهان تازه را شاخ و برگی 
میدهد. کا کل مرغان خوشنوا را دنگهای زیبا میبخشد. خورشید کوه. 
پیکردا بدورخویش‌میگردا ندواختران گردان‌را درمسیرشان‌بحر کت 
وامیدارد . | گر در روی زمین شادی نبود. از زایش‌وحر کت نیز نشانی 
فشی الزدرا شادمانی نبود زمین و آسمان و دوزخ همه میمردند و چون 
هک ۳ که از سر‌ما یخ زده باشد بخود فرومی‌رفتند وبرای همیشه‌دردل 
ظلمت میخفتند. پس حالا که زنده‌اید » مر گی وزمان‌را بانگاه‌دید گان 
وحر کت بازوان ورقص دیوانه‌وار خود تمسخر کنید . 

پیش ازین دلها شعله‌های آتشی بودند که ازبامداد زع| نی‌پدید 
میآمدند ۰ یاذرات سیمینی بودند که از ماه رنگ‌پريدة نقره گون فرو 
میریختند . اما امروز» دلها فریاد بند گی سرداده‌ا ند وهمچون غلامان 
در گودال تنگ وتاريك خویش درتب وتابند . تنها درینجاست که قید 
وقانونی نیست. اینجا دستها ازفرسود گی حمل‌بارهای گر ان‌نمیلرزند. 





۸۲ بیتن 
اینجا نه مر گی‌است ونه‌حر کتی. تنپاحکمفرمای این‌سرزمین نشاط و 
امید است.» زیرا شادمانی حدااوخدا هامانی ۱ 

این بگفت ودرحالیکه دیده بدختران و بسران وک 
دوخته بود غرق شوق شد و مجذوبانه از هوش برفت . و ما همه درین 
هنگام رقصی دیوا نه وار آغاز کردیم و گذشت زمان وسر نوشت وتصادف 
داپمس کف 

رقص کنان . بگلزاری رسیدیم که در آن گلهای سرخ در کنار 
حم درتاریکی سربرژده بودند . روی آنبا خم شدیم و پایکو بان نگاهی 
پرمپر و دوستانه بدانها افکندیم و آهسته گفتیم : « برروی گور تاريك 
مرد گان گلبر گهای‌سرخ میروید. اماهر گز, هر گزبر بالای گورهای 
ماء در کنار امواج درخشان» کسی اثری از گل‌های‌سرخ نخواهد دید, 
زیرا که مر گت ود گر گونیرا باها آشنائی نیست ساعات ویر دزها 2 
از ما بیم دارند وبما نزديك نمیشوند. ما نه از سر برزدن بامدادمیتررسیم 


و نه از تاریکی سر گردان ومر گباری که غمش نام است باك داریم » . 





ارت 


تامی الیوت « 104 .5 1۳006 » شاعر معاصی انگلیسی 
در سال ۸ سمتولد شد . وی اصلا در امریکا بزرک شده و میتوان 
او را بیش از آنکه شاعری انکلیسی باشد امریکائی خواند » ولی از 
لحاظ آنکه تبعهٌ انگلستان است رسماً يك شاءر انگلیسی تلقی میشود 
د بهمین عنوان نیز چند سال پیش بدریافت جایزه ادبی نوبل موفق 
س 

الیوت يك شاءروفیلسوف مذهبی ومتصوف است وعقیده دارد که 
جز از راه مذهب رستکاری بش ممکن نیست . دراشعار او غا لبمس 
وتوصیف آئین کاتوليك دیده میشود . از حیت استحکام وعمق و معنی 7" 
این اشعار از زمره بهترینآثار زبان انگلیسی است . 

کتابهای معروف او عبار تند از جنکل مقدس , مرک در کیسا, 
شخم . دوقطعة زیر ازقطعات تاز اوست : 


صح رها 
عقاب در فراخنای آسمان بال میگشاید . صیاد و تازیان شکاری 
بدنبال صید میتاز ند. ستار گان درمسیر جاودان خویش روانند وفصول 
سال يکايك بپنگام معپود فرا میرسند . خزان و بپار » تولد ومر گه , 
ی سس از دیکری بای بیان میبند : 
فکروعمل, طرحوتجر به , هم اینها موجد حر کتند» امازایندةٌ 
لا تست ی سار را ی ان ۰ 
کلمات‌را معنی میکنند. اما« کلام» اصلی‌را همچنان‌نا گفته‌میگذار ند. 





[۳6 10016 -۱ 


۸ الیوت 
دانش ما را بسوی جهل می‌برد وجهل بمر گت نزدیکمان می کند» اما 
نزدیکی بم رگ دوری ازخداست . 

کجاست آن‌«ز ند گی» که‌ما آنرا بخاطرز نده بودن ازدست‌داده ایم؟ 
کجاست آن «دانش» که ما درمیان دانستنی‌ها گمش کرده‌ايم ؟ بیست 
قرن گذشته وتازه معلومات ما دربار# آسمان ما را از خداو ند دورتر 
وبخاك ناجین نزدیکتر کرده است ! 


٩1 


و ح< ره 
هروحشتی را میتوان بصورتی وصف کرد ۰ برای هررنج وعمی 
میتوان انتظار پایانی داشت ‏ زیرا در زند گی جائی برای رنج های 
بی‌پایان نیست . اما این‌بار » بار رنج بششر ازحد زندگی وازحدزمانو 
مکان بیرون است» زیرا| حیات بش بسورت تلم کار ۳۰۱۳۰ 
است . امروز ما چنان آلو ده‌ایم که با هیچ وسیله رنگ آلایش‌را از تن 
خویش نمتيوانيم سترد . آخر امروز دیگر روح ما . خانه ما . شهرما 
نشت که‌آلوده شده است ‏ امرور ریاد ای ۳۳ 
فضا را از آلایش اهریمنی بالك کنید ! آسمان را تصفیه کنید! باد 
را بشوئید ! سنگک را از روی سنگک بردارید ! بازو را از یوست جدا 
کنید! گوشت دا ازروی استخوان بکشید ! همه‌را بشوئید ! سنگ را 
پشوئید! استخوان‌را بشوئید ! مغزرا بشوئید ! روح‌را بشوئید! همه را 


بشوئید ! 


۲101۲0۲ - ۱ 














در نی 


پیر کرنی 0۳۴61116) عم (۱۶۰۶- ۱۶۸۴) نخستین 
شاعی دراماتيك قرن حفددم است. تراژدیهای او که غالباً هرت جهانی 
دارند از عالیترین نمونه‌های ادب کلاميك محسوب میشوند و بعضی از 
آنها مقامی چنان بلند در تاریخ ادب فرانسه دارند که تا کنون اثری 
بیای آنها نرسیده است. درتراژدیه‌ای کر نی همیشه لحظات <ساس پیش 
میا ید که چند احساس ازاحساسات بزر ک بشری ازقبیل عشق, وظیفه, 
انتقام , شهرت و غیره درمقا بل هم عرض اندام میکنند , و درین مورد 
تخصص کر نی بقدری است که درتاریخ ادب » بحرانهائی ازین قبیل را 
صحنه‌های « کر نگی» مینامند . 

هی فا ود ی ار هی 
پولیو کت ۰ مرک پومیه. رودو گون , عرا کلیزس, [ ندرومد, پر تاریت. 
اودیپ ۰ س توریوس ۰آژزیلا , آتیلا , سور نا . 

کرنی در حقیقت تراژدی و حتی تثاتر كلاسيك جدید را خلق 
کرد وخود او آن را بجائی, رساند که برخی از آثار او در رس اشماز 
دراما تيك زبان فرانسه قرار گرفته‌ا ند . 


ای خداوند! 

۰ ای خداو ند ای‌حشمدة شکوه‌وحلال حاودان؛ ای‌تسلی بحش 
دح قش من درز ندان تن اسیر است وهردم ندای عشق ملکوتی 
ری زمت بان کشت ر رل شمان تعویشش مو اند ؛ 
اگر دهان من خاموش است خاموشی مرا بشذو . صدای دل مرا بشنو 





۱ - عذوان‌اصل‌قطعه چنین‌است؛ ۲عز جه عومو۲۵ مد ام 6291 


۸۸ لاش 
که با آهنگی که بگوش هیچکس جز تونمیرسد وبا زبانی که حرف و 
کلامی ندارد پیوسته بتو چنین مک ید : 

تا یکی باید درنت کم تا جه وقت . ای خدای نکوگی ۰ در 
فراخواندم ۳۹۹۹ نمی‌بینی که حکونه دوز و1۳ 
صدا میکنم ؛ ترا میتخوان که تاورنیه ‏ ۰ ۳۱۷۱۳ 
دیدار بند8 ناجیزت را نیکمنشی دهی ! 

بیا » ای خداوند ! بیا و لطف بیکرانت‌را شامل حالمن کن»دل 
مرا از آن امید وتشاطی که در آسمانا حکمهر ماود ۱۳۹ 

بیا و طبیب روح دردمند من باش . بر بالینم نشین و بادست 
شفابخش خویش برزخم دلم مرهم گذار . 

ای خدای من , بیا ؛ زیرا که جون ترا نبینم روز وساعتی‌برایم 
نیست تا در آن لفتی از لذات زند گی را احساس کنم . 

شادی من فقط دروحود تست. تنبا توئی که سر نوشت‌مرا باامید 
درمیآمیزی. | گرتونباشی, بزم‌پرجنجال‌من خاموش‌وخوان گسترده‌ام 
خالی است . 

من‌قر با نی‌غمهای‌زهر آ گین‌جهانم ودرز ندان‌هستی‌زیرز نجیرهای 
گران نومیدی‌دست‌وپا میز نم, تا روزی که بر تو لطف‌تو براین زندان 
تیره بتابد ومهر تو آزادی مرا بمن باز گرداند . تاروزیکه‌پس ازطوفان 
شام‌گاهی نو بت‌روزروشن‌فر ارسدوتوچهرة پرمپرخویش‌را بمن بنمایانی: 

نوشتة روی یت گور! 
ای رهگذر ۰ بیپوده برروی این گور اشك میفشان ‏ زیرا این 
۱ - 011006 . اين قطعه را کرنی برای آرامگاه مادام الیزابت 


دوشورل خانم اشرافی معاصر خود سروده است . 








نوشتهٌروی يك گور ۸۹ 
رنه وت کگر انرای اس که درآن ز نی‌زیباو پاك وفارغ ازهر 
ی ورن تن بان دا جمهی‌یست . آماسوز 
صفای دل دراینجا حکمفرماست . 

ری اکن حوی را در اختبار ال را ده 
خود نهد » روح خویش را بآسمان فرستاد تا آفریده را با آفرید گار 
در »ودر آن حال که خود او هنوز برزمین راه میرفت وی را به 

آسمانها برد . 

مسکینان پیش ازخودش به توانگریش پی‌بردند ‏ زیرا اوشادی 
خویش‌را هميشه در رنج و فروتنی میجست . آنوقت هم که جان داد 
متس ال ی و۱ 

ای رهگذر ۰ کاش تونیزچون او آتش ت ( 

بیپوده برمر گ‌این‌زن زیبا که روی ازجهان هستی‌بررتافت گر یه مکن. 

یا رکه باعتی میم هی ور تمردهاند . 
مار کیز! 

خانم. دیگریمن لطفی‌ندارید. میدانم که درچهر# من‌چین‌پیری 
پدید آمده , اما پیاد داشته باشید که شماهم درسن‌من رنگه وروی بهشر 
ازمن نخواهید داشت . 

چه باید کرد ؟ روز گار با هرچه زیباتر است بیشتر سر جنگ 
دارد ۰ روزی خواهد رسید که همخنان که امروز بیشانی مرا پرجین 
کرده گل‌عارش‌شما را خواهد بومرد . 

چرخ زمانه برای همه ما یکسان میگردد وروزها وشیپا را بيك 


٩/0665 - ۱‏ . این قطعه برای مادموازل دوپارك خانم اشرافی زیبای 
معا کرنی سروده شده‌است , 





ِ کر نی 

اندازه برهمةٌ مامیگنراند . روز گاری بود که من‌مثل امروزشما بودم ؛ 
دوزی هم خواهد آمد که شما مثل‌امروز من خواهید شد . 

با این همه فراموش مکنید که من محاسنی دیگر نیز دارم که 
دیگران آنها را میستایند ؛ وبا داشتن این محاسن بیش از آن حدکه 
باید » ازغار تکری ومانه نمیترسم . 

شما درعوض هم اینها حمالی‌عابد فریب‌دارید » اما یادتان باشد 
که چون دیگرازین‌جمال دلر باخبری‌نباشد , هنرمن همچنان‌انگشت 
نماخواهد بود وشعرمراهمچنان درهمه‌جا خواهند خواند . 

همن شعر منست که میتواند زیبائی چشمان شهلای شما را از 
یغما گری زمانه درامان دارد ء وهزارسال دیگر آنچهرا که من امروز 
درشما مییسندم برای دیگران حکایت کند . 

خانم , میان مادوتن » تنها منم که نزد آیند گان حساب‌اعتبار باز 
کرده‌ام . یقن‌بدانید آنپا که ازین پس‌خواهند آمد » وقتی‌بز یبائی‌شما 
ایمان خواهند داشت که من‌سند حسن‌شمارا امضاء کرده باشم . 

مار کیززیبا : اینشدر سنکدل مباشد ۰ «رحند را هر 
مایةٌ هراس پریرویان حوانند » اما | گراین پیر کسی‌ما نند من‌باشد ؛ 
جا دارد که اورا ازاطف خود بي‌نصب مدذارید ۱ 





ژان دولاقونتن « مصن۲0۵/۵ 10 ع0 صمع1 » ( ۱۶۲۱ - 
۵ ) نويسنده معروف « افانه ها » ( ۲090۱65 وم ) یکی از 
بزر گترین شعرای قرن هفدهم فرانسه است ۰ لافوندن اشعار و قطعات 
شاعرانه وعاشقانة بسیار دارد , وحتی يك کمدی بنام کلیمن نیز نوشته 
است » ولی شهرت فراوان او مرربوط به همین « افسانه ها » است که در 
تمام جهان معروفند . چند تا ازین افسانه ها مستقیماً از داستان های 
فارسی اقتباس شده‌ا ند . 

معروفترین آثار او بتر‌تیب انعشار چنینند : آدونیس. رویای 
دو , نغمةهً پریرویان » درود برای شاه » داستانهای منظوم . آمور و 
پسیشه و کوپیدون . اسارت سنت مارك . کنکینا . فیلمن و بوسیس . 
دختران مینه , و چند کمدی با شرکت قلمی شامسله , لافونتن دوست 
نزديك راسن و مولیر و بوالو بود که حرسه از بزر گترین ادبای قرن 


حفددم فرانسه‌ا ند . 


دورد عشق! 
(تیرسیس و امادانت) 
روزی«تیرسیس» به «امارانت» زیبا گفت: «اوه!| گرشماهم مانند 


من دردی رامیشناحتید که بحاطر آن‌دل هر کس آرزوی بیماری‌میکند: 


در أانصورت ۹ اس بان جیزی شیر ین‌ترازین درد 


حانکاه نیست . راستی دلتان می خواهد این درد را دشناسید هو در 


رورت دنا دلتان بیمارشود. سخن‌مرا پاوراکند و بیپ‌وده متر‌سید. 


۱ ۵0)6مصم ام و1۲6 


۹۲ لافونتن 
آخر چگونه من که دوست یکدل شمایم » قصد فرییتان را می‌توانم 
داشت ؟ » 

امارانت زیبا سخت بفکرفرورفت . آنگاه پرسید: «نام این‌درد 
مرموزچیست ٩‏ نامشعشق است - چه کلمةٌ زیبائی است ! امامن هیچ 
چیز از آن نمیدانم» | گرمیخواهید با این‌درد آشناشوم نقانیپای‌چندی 
۳ بمن‌بدهید تا ازروی آنها آنرابتوانم شناخت ۰ برایم بگوئید که 
بیماراین درد چه‌احساس‌میکند؟» 

- «بیمار این درد. رنجی احساس میکند که شادی بادشاهان در 
برابرش ناجیزو کسالت بخش‌است. بیمارعشق روی بدشت ودمن‌مببرد 
تا لذت تنهائی را دریاید و حتی خودش را از باد ببرد لاور رز 
جویبار ندیند. چپر خویش‌را در آب نمی‌بیند» زیرا هرچه‌بیند تصویر 
دنب ویک است که همه‌جا وهمه وقت دربرابرچشم اوست ؛ وبجر آن 
دیدگان وی درهیچ‌جا چیزی‌نمی‌بیند ۰ نزدیکی‌بااو. صدای‌او» ناماو؛ 
چهرة بیمارعشق‌را ازهیجان گلگون میکند . یاداو. بی آنکه بیمار از 
راز درون خبرداشته باشد ؛ آه سوزان از دلش برمی آورد بیمار این 
درد بروسته در آرزوی دیدار کسی است که از دیدارش بیم دارد ٩‏ » 

امارانت گفت : «اوه ! اوه !۱ کر درد عشق اس ر ۱ ۱5۳ 
برایم گفتید. من‌با آن نا آشنانیستم. راستی کیست که این‌درد شفابخش 


را نشناخته باشد ؟ » 
2 ۱ 
ای هوس ‏ ای‌البةٌ زیبا وتوانا که از آغاز زند گی‌ما بی‌توزیستن 
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نعمةٌ هوس 4۲ 
ومردن برایمان یکسان‌است : ای‌پیو ند جاودانی‌دامان وددان » حقدر 
حاذبة توشدید وتوانا است ! 

دراین حمان هرچه در جنیش است از تو یرو میگیرد - جاذبة 
تست که ما را به کوشش و کشش می کشاند . سربازان و افسران و 
سیاستمداران و شاهراد گان و دیکی مردان جپان جر بخاطر"توتلاش 
نمیکنند . ما شاعران نیز ۰ اگر زمزمهةٌ دلیذیر ترا با گوش‌دل‌نشنويم 
وازین نغمةٌ شیرین بطرب درنیائیم» بیپوده شبهای درازرا بیدار نمیمانیم 
تا ترانه بسازیم . 

آنچه باعناو ینوا لقاب‌فر اوان افتخار وشهر تش‌نام میدهند | تسه 
در بازی‌های المبيك جایزء واقعی‌بر ند گان‌بود » توگی‌و بس!ا گر بخاطر 
تونباشد. چراخورشید غروب ميکندوسپيدة بامدادان‌میدمد؟ چرا گلبا 
میشکفند وتا کپاشراب دلیذیر دردل خوشه‌های خود ذخیره می کنند؟ 
حراجنگلها وجویباران وحمنزاران, اینهمه ریا نگیز ند؟ | گر برای‌تو 
نباشد جرا هنرهای زیبا که زادگان تواند دلپای ما را شیفتة خود 
میسازند ؟ 

ای‌الةُ هوس که پیش‌ازین محبوبةٌ هوشمندان‌یو نان بودی مرا 
فراموش مکن . بیا ودر خانه‌ام خانه گیر . مترس » در کلبةٌ من بیکار 
نخواهی‌ما ند.زیرا که‌من‌پیوسته سر گرمم:قماروعشقو کتاب ومودیقی 
را دوست دارم . عاشق شهر وده هستم . دريك کلام بگویم : همه چیز. 
حتی‌لذت تلخ‌افسرد گی دلرا دوست دارم ۰ پس» ای هوس بیا وبا من 
یارباش . اما بدان که باید لااقل قرنی تمام در کنارم بمانی» زیرا که 
همدسی‌توء | گرتنبا برای سی‌سال باشد ۰ بزحمتش نمی‌ارزد . 





ِ لاقو نان 
سرود صلح! 

زود باشد که شیطان سیاه جنگک رخت از سرزمین ما بر بندد و 
دوباره ال صلح فرمانروای کشورمان شود . 

ای صلح » زودتر بیا ! این سربازان شکمپرست و مفرور را که 
پیوسته گوسفندان‌مر اسرمیبر ندوصاحبشان‌را آزارمیدهند ازینجابران. 
بیاء این خانةٌ زیبای چوپانی‌را ازخشم آنان برهان و ازین پس بکسی 
جزعشق رخصت دخول بدین خانه مده . 

کاری کن که مرا باجوپان, زن حویان سر ۱09۰۱ > بان 
فرش‌چمن‌را در نوردد ۰ آنگاه برای فریب‌چوپان درسایهٌ درختی نشیند 
وخودش‌را بخواب زند تاشبان‌را نیزدرخواب کند . 

ای‌صلح . ای سرچشمة جملهٌنیکی‌های‌جهان ۰ بیاواین سرزمن 
را باقدوم خویش‌صفابخش بیا و آخرین یاد گارهای جنگرا از اینجا 
جرزی کفنم - 

دلهای پرهوس مارا بآرزوهایشان برسان . مارا از عشق و 
شاد کامی برخوردار کن ولفذات کهن‌را که سالاست بادست جنک ازما 
دوری گزیده| ند بما باز گردان : 

بار گرانی را که جنگ بردوش ما نیاده بود بدورافکن . تخم 
کشنده‌ای را که وی‌برزمینافشانده بود بکش. کاری کن که گرانترین 
غم‌ما مشکل‌پسندی وعشوه گری پریرویان ما باشد . 

کاری کن که ما با فراغ بال » از صبح تا شام برروی چمن‌های 
رز از کشیم وک آن ازعشقم‌ای‌شیر ین خویش‌داستان گوا یم 
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ژان‌با تیست‌راسن م1066 عاعزا00 - ۰600 (۱۶۳۹- 
۹ ) ممروفترین شاعر دراما تنك فرانسه است . آثار راسین بطوز 
کلیعا لیتر ین نمو نه مکتب کلاسياك درزبان فرانسه پشمارمیروند وقسمت 
اعظم از آنها شهرت جهانی دارند . ژول لومتر نویسنده بزرک معاص 
در بار او میگوید : « راسین کاملترین نمونه كلاسيك است ۰ اکراین 
کلمه را حم مظهر کمال ادبی و هم نماینده اختلاط نبوغ فرانسه و نبوغ 
قدیم ونان وروم بشماریم » . 

زندگی ادبی راشین با انتشار قطعه‌ای بنام « پریروی برهنهٌ 
رود سن » شروع شد که پسند لوئی‌چهاردهم افتاد . سپس قطمه «آب - 
تنی‌های و نوس» را ساخت , و لی‌معروف‌ترین آثاراو تراژدیها ئیاست که 
ازسال ۴ ببمد انتشارداد . مهمترین این تراژدیها بترتیب تاریخ 
عبار تنداز: اسکندر کبیر. آندروماك , بریتا نیکوس ۰ بر‌نیس» بایزید, 
مهرداد ۰ ایفی تا , فدر .رادین يك کمدی نیز بنام « شا کیان » 


به‌لوو! 
سپیده دم فروزان ارغوانی,راه‌را برای مو کب‌خورشیددر خشان 
میکشاید. همه اجزاء جهان؛ لبخندزنان آمادٌ بیشبازروزحیات بحشند. 
ای اهریمنان تاریکی " ای شیطانهای گشوده بال شب ؛ سرخود گیر ید 


نوشته است . 


و دور شوید ! 
ای رویاهای پر یشان؛ ای زاد گان دروغگوی شب طلمانی, فرار 
ون 0 فرار اکنید و خاطرءة شرم آور هونهای خفته‌ای را که بیدار 
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۹5 داسین 
کرده بودید همراه ببرید ۰ 

تا انروز که حداوند روشتای مارا ۱۵ 
دارد » نغمةٌ ستایش او را برلب داشته باشیم . او را بستائیم تا وقتی که 
آخرین بامداد ها با نیمروزی که شام و سبحی در بی نداشته بش 


درم 


به پارتنیس! 

پارتئیس, چه کرده‌ای که هیچکسرا در برابر حاذبه‌ات بارای 
پایداری‌نیست؟چه کرده‌ای که قلمروتو.همچون کشورخدایان‌بیکران 
است وهر کس که پای بدین سرزمین نهاد وترادید سلاح خویش‌را بتو 
میسپارد , مگر آنکه دل‌نداشته‌باشد یاجمالت‌را نبیند ؟ 

اما من » هم دیده‌ای داشتم و هم صاحب دلی بودم » زیرا که با 
نخستین دیدارتوتاب وتوان از کف‌بدادم و هر آنچه را که داشتم درطبق 
اخلاص نهادم وبتودادم . خیالم شیفتةٌ توشد وعقلم ازمیدان زور آزمائی 
ار دلم نیز ازهما ندم فرمان ترا کردن ناد . 

خویش‌را غلام تویافتم‌وازین بش کیش مزا نشدم. آر آمش‌درون 
را بخاطرتو از کف دادم‌وبیقراری‌را چندان پر آزارنيافتم وازین‌غلامی 
خوشخت شدم . 

جمال ترا دیدم که بی‌همتابود . دید گانت را دیدم که فروغشان 
چشمان مراخیره کرد. صدای دلپذیررتر اشنیدم که در گوشم چون‌نوای 
موسیقی‌طنین | نداخت . گیسوان‌حلقه حله ترانگرپستم که هرحلقه‌اش 
زنجیروار دلم را درمیان گرفت ۰ 


۱- 6وو۳6۵) ۲۵۳ ۵ وععصما٩‏ 








به‌پار تنیس ۹۷ 

اماهمین نبود آنچه ازتودیدم . اینهمه زیبائی‌ترا دیدم ودل بدان 
دادم » ولی‌دریس آن زیبائی‌های ناپیدا و گرانبهاتری نرفته‌يافتم. بدین 
زیبائیهای پنان که روح‌ترا چون تنت دلر با کرده‌اند نگر یستمو بیشتر 
ات 

آنوقت که جمال و کمال ترا در کنارهم دیدم , حواسم جملگی 
سرستایش بر آستان تونهادند. دید گانم درسراپای توچیزی‌بجززیبائی 
ولاخا ندیدند ودلم برای توچیزی بجزعشق وشیفتگی احساس نکرد . 

دست ازهمه کار بشستم تا شاوی مکتت عشق شوم . اما درین 
هکت » درس استاد چنانم در دل نشست که تا بامروز سر از شاگردی 
بر نتافته‌ام. همیشه دید گان زیباوروی دلادای‌ترا در بر ابر خویش‌میبینم 
وهمه جا ترا در دل خویش دارم . 

آری ! ازآن دم که نگاه تو آتشی سوزان دردلم بر افروخت بیش 
از آن که مال خودم‌باشم. مال‌توهستم . گوئیاز آن پس‌عشق بجای‌روح 
درخانهٌ وجودم نقسته‌است » وا گراین میم‌مان ناخوانده خانة جان را 
تركك گوید . جان من‌نیز بدنبالش‌خواهد رفت . 

ای درختان » ای چشمه‌ها . ای صحخره‌ها » ای دوستان زیبا؛شما 
که یارمرا ندیده‌اید لااقل نام دلپذیر اورا از زبان من بشنوید وتا وقتی 


که درحپان هستید حمال او وعشق مرا دریاد داشته باشید 





ولتر 


فرانسوا ماری ولتر «عجنم)(۷۵ مزجم/۱ - ونممصو ۲۲‏ 
(۱۶۹۴- ۱۷۷۸) معروف‌ترین نویسنده ومتفکر قرن هیجدهم فرانسه 
ویکی از بزرگترین متفکرین دنیا است ‏ قلم نقاد وتند او از عاملین 
اساسی‌تحول قکری بزر گی‌بود که به | نقلاب کبیر قرانسه منجرشد , و لس 
تا آخرعمردست ازانتقاد و نیش‌زدن و«خراب کردن» بر نداشت . 

چندین‌بار مجبور بترك فرانسه شد و در سویس زنداکی کرد » و 
مدتی نیز بمنوان معلم فردريك کبیر درپروس اقامت گزید » آخرین 
باز گشت اویپاریس در ۱۷۷۸ باموفقیتی بینظیرو بیسا بقه توأم بود. 

موفقیت ادبی او با تراژدی منظوم «اودیپ» شروع شد که و لتر 
آن‌را در۲۴سالگی منعش ر کرد . از آن پس‌انتشار اشعار و تراژدیها و 
"آثار منگور او پیوسته ادامه یافت . که مهمترین آنه-| بدینقرارند : 
ها نریاد ۰ بروتوس , زائیر(ظاهر) » شارل دوازدهم » نامه‌های انگلیسی 
یافلسفی , مرک سزار , امریکائیها , محمد , مروپ » اشعارفو نتنوی, 
رن لوئی چهاردهم , صادق , کاندید , کبرها , سیت‌ها » سمیرامیس ۰ 
دیکسیوثر فلسفی ۰ 


دراینجا چند نمونه ازاشعار او نقل‌شده است . 
۰ ۱ 
به مادام ددشاتله 


خانم , | گرمیخواهید دل دربند عشق داشته باشم ۰ سن‌عشق را 
بمن باز گردانید . | گرمیخواهید درغروب زند گی‌عاشق پیشگی کنم» 
غروب تارمرا در کنار سییدة بامدادی گذارید : 

)00616016 بل م۷۵ ۸۵ 


وی رت ۹۹٩‏ 

دیری است که زمانه چون قیمی ترشرو دست مرا گرفته‌است تا 
از آن‌سرزمینی که‌بر آن‌حدای‌شران و الپهعشق فرما نروایند بیرونم‌برد. 

بگذارید ازین سختگیری روز گار لااقل سودی ببریم ۰ لااقل 
پندی که باترشروئی این سالخورده ساز کار باشد بگیریم : 

دیوانگی‌رابرای جوانان سرمست بگذادیم . حالا که بیشازدو 
دم زند گی نمی کنیم اقلایکدم را دراختیار خرد نهیم . 

اوه ! راستی ای محبت ۰ ای روّیاهای شیرین ۰ ای دیوانگی » 
میخواهید برای همیشه ازمن و ای لذات آسما نی که آرامش- 
بخش تلخی های زند گی من بودید , میخواهید مرا جاودانه تسرد 
گوئید ؛ 

| کنون میفم‌مم که هر کسی دویار میمیرد : یکبار آنوقت که 
عشق از دلش میرود و کسی نیز دیگردوستش ندارد ‏ بار دیگر آنوقت 
که زند گانی را وداع میگوید ؛ اما مرگ زند گی » در برابر مر گه 
عشق ناچیز است . 

وه 

ازمر گی عشق نالیدم . نالیدم ازینکه‌دیگر نمیتوا نمدست بگناهان 
نخستین‌سا لیان عمرزنم. نالیدم‌ازینکه روحمن که هنوز آرزومندهوسهای 
گذشته است ۰ خودرا از نوبدست جنون‌جوانی‌نمیتواند سپرد . 

یی وو تن آسمان النه دوستی‌بدیدارم آمد: چون ر بةالنوع 
عشق‌زیبا ومهربان بود ؛ اما همچو او شور و کرمی‌نداشت : 

مجذوب زیبائی ودرخشند گی‌اوشدم . سر درقدمش نهادم تا همه 
جا بدنبالش روم , اما همه‌جا باچشمان گریان رفتم : زیرا همچنان‌دل 





۱۰.۰ سس سس سس سس سس سس ولتر 
در آرزوی دلدار نحستین داشتم ۳ 
ث ۱ 
پیری شاعر 


به مادام لولن 
خانم , راستی ری که طبع من پس از گذراندن هشتاد 


زمستان هنوزیارای سرودن اشعاری ار داشتدیاس زد 5۳۱۳ 
گاه بگاء اززیر یحهای کشتزاران ما کیاهی‌سرسر مالت و 2 
این گیاه که گوتی برای خوش کردن دل طبیعت بجای مانده ۰ ژود 
پژمرده میشود . 
شاید پر نده‌ای نیز باشد که پس از گذشتن روزهای‌زیبا باز آوازه- 
خوا نی کند.اما آوازاودیگردلپذیر نیست, زیر ادیگرداستان‌عشق نمیگوید. 
من‌نیز هنوز انگشت برسیمپای جنک دارم , اما امروز دبکر 
انگشتان من سردرخط فرمانم ندارند . هنوز آوازه‌خوانی‌ميکنم » اما 
دیگر کسی‌صدای ناتوان‌را نمیشنود . 
ناه 
تیبول به‌محبوبهةً خود میگفت: «میخواهم درهنگام‌وداع آخرین 
چشم درچشم تودوزم وبا دو دست بیجانم ترایردل بفشارم ». 
اما کسی که نزدیکی‌سفر آخرین‌را احساس‌میکند وروح‌خویش 
را همراه زند کی کریزان مییند » آدا حشمی از که «لتار ۱ 
دستی‌دارد که اورا نوازش کند ؟ 
در چنین وقتی هر کس فراموش میکند که بپنگام تندرستی‌چه 
رده ات ۱ آیا ی هست که در هنگام مرک بیاد وکا 
عشق‌افتد ؟ 


119-۱ عصصملم۲۱ ۵ مععصهماو 





شما وتو ۱۰ 

محبویهةً من نیز روزی رهسیار دیار شب جاودان خواهد شد . 
هنگام رفتن اودم فرراموش‌خواهد کرد که عمری زیبابوده وتنها برای 
عشق ورزیدن زند گی کرده است . 

ماهمه چنينیم : بجهان ميائیم ور نداکی‌هیتکنيم ومیميريم »و - 
همچنان از راز وجود بیخبریم . همه ازعالم نیستی بدین‌جهان میآیند. 
اما از این حا بکجا میروند ؟ ۰ . دلبرمن » تنها خداست که ازاین راز 
بنهان خبردارد ۰ ۱ 

«شما» و «تو»! 

فیلیس,راستی آن روز گاردلیذیر؛روز گاری که تو درکالسکه‌ای 
ساده » بی‌زر وزیور و بت کر و سورچی در کنار عاشق خود مینشستی 
وخویش‌را دیوانه‌وار دراختیار این‌عاشق نیکبخت وساده لوح مینهادی؛ 
جه شد ٩‏ 

آنوقتها ازهمهٌ جاه ومال جهان چیزی بجزدلی پرشوروهوسباز 
وسینه‌ای مرمرین ودید گانی روّیا انگیز نداشتی . ولی با این سرمایة 
"گرانبپا کیست که در سودای جوانی تهی دست بماند ؟ تونیزای‌زییای 
پرهوس . اندام سیمین خویش را در بازار عشق عرضه 1 , و خود 
میدانی (و کاشالهة عشق مرا ازین گناه ببخشد ) که من ترا این چنین 
بمشتردوست داشتم ه 

خانم‌محترمه ! چقدر زندگی اشرافی وپروقار امروز شماغی از 
آن لحظات شیرین گذشته است ! فیلیس ۰ این پاسدار بلند قد و سپید 


مو که بیوسته در درخانه شما باحتر ام استاده ۰ مظهر زمال‌است.[کوتی 


۲9۰-۱ ۰ عم( ام « و۰۱۷۵ عم 








۱۰۲ ولتر 
وظیفهٌ او دور کردن الهةٌ عشق‌است که گاه وبیگاه درخانریرویان را 
میکوبد . دریغا ! روز گاری‌بود که این‌عشق بی بیم قراول » از پنجره 
اطاق توداخل‌میشد یادر باغچه‌ات ببازی میپرداخت . 

نه » خانم محترمه ! همه این‌فرشهای گرانبهای شما که با دست 
هنرمندان ایرانی پافته شده » همه این ظروف زرین شما که نقاشان 
زبردست 2 تقش وتذار انداخته اند » همةً ین جینی‌های بدیع و 
گرانبهای شماء همةای نگلدا نهای سبید ژاپنی» همه این بلورهای‌نفیس 
قیمتی,واین‌هردو گوشوارةالماس که بر گوشهای خود آویخته‌اید.واین 
گردن بندها. واین‌زیورهای پرقیمت واین شکوه و جلال سحر آمیز؛ 
هيچيك برای من‌ارزش بوسه‌هائی رکه « تو » در روزهای حواآنی‌بمن 
میدادی » ندارند . 

سوو‌ای عشق! 

جوا نی‌مسامان‌دردهکدة خویش آسودهمر ست . اندامی‌موزون 
و چهره‌ای زیبا داشت و نامش ارسالان بود . از خرد سالی پرهیز کار و 
یارسابود . روزی فرشته‌ای‌از آسمان بدیدارش امد بد و گفت:«خلاص 
توشایسته پاداشی بزر گک‌است ۰ آمندال تالتر دوه دهم که بزودی امام 
شهر خواهی شد و برهمهٌ موّمنین سروری خواهی یافت » بهرط تن 
بامن پیمان بندی که همه عمر با زنان سرو کاری نداشته باشی و حز از 
دور بدیشان ی ِ. 

حوان ‏ غافلانه این‌بیمان را گردن نباد و چندان سرمست نامو 


تشان شد که یاد از بی احتیاطی خود نکر د َ رک گذشت و او 


۱- عنوان اصل‌این قطمه چنین است : «وزمنل1366 16 ده صم[۸20 








سودای عشق ۱۰۳ 
حنان محترم وبزر ی شه که درحالش نیز تکنحیده بود . 

دارائی‌بیتالمال که در دست اوبود از حد تصورش فزون بود ؛ 
هرچند که سرپرست بیت‌المال بحسب عادت پیش ازدادن سهم امام نیمی 
از آنرا بچیب میریخت . 

آماهم که سالی بخذشت ‏ ارسلان ی برد که این همه افتجار 
هاش » بی‌اند کی عشق بکار نمی آید . هرروز صبح باشوری‌فراوان 
ودلی پرهوس ازپیمان خود یاد میکرد و در دل میگفت که درین سودا 
مغبون شده‌است . آخريك‌روز امینة زیبارا دید که جشمانی دلفر یب و 
عارضی گلگون داشت . دل دربند مهراو بست و گفت: « خداحافظ ای 
ز ندگانی باشکوه وجلال! خداحافظ ای‌بند گی‌پراحترام! من‌بدهکدة 
خودبازمیگردم زیرادیگر ازمال دنیا بجززامينة زیباچیزی نمیخ و اهم». 

فته ارت یاوه وار سست ی مارمش کرد : اما 
عاشق وارسته بدو گفت : «نظری به‌محبوبهٌ من‌افکن تاببینی که چسان 
درین‌سودا مغبونم کرده بودی . سود خویش‌را از سودا بر گیر و بحال 
خویشم گذار . که هرچه را بجزامینه باشد بتومیبخشم. حتی به بهشت 


حم بی‌امینه نمیروم ۰۲ 





‌ ذدر ۲ شنیب 


آندره ماری دوشنیه « «مزدر0۳6 06 مزجم] - ۸9026 
(۲ ۹۴-۱۷۶ ۱۷) که از لحاظ سر‌نوشت غم‌انکیزش «رمانتيك‌ترین» 
عاعرفرانسه است ,ار لحاط اد حد فاصل مک ارت وا ۱۳ 
بشمار میرود . « شنیه » در نیمه دوم قرن هیجدهم در قسطتطنیه بدنیا 
آمد ؛ ولی در دوسالکی بفرانسه رفت . بااینکه ازخاندانی‌محترم بود» 
حنکامیکه انقلابکبیرفرانه آغاز شد بطرفداری ازانقلاب برخاست ؛ 
ولی‌درسال ۵ بدراثر اعتراض بافراطکاربپای دودء ترور از طرف 
رو بسییر بازداشت و زندانی‌شد و روز هفتم ترمیدور » اندکی پیش از 
آنکه دورةٌ ترور پایان یابد , محا کمه و همان شب با گیوتین اعدام 
گردید . هنکام مرگ ققط ۳۲سال داشت . شنیه يك نابنهٌ واقعی‌بودو 
اشاری که ازاو باقی‌مانده غالباً در زمره عالیترین آثار ادبی زبان 
فرانسه‌است . چندین قطعه شعرنیز بز با نهای یونانی ولاتینی وانگلیسی 
از او مانده است . 

اشعار مهم او همه بعد ازم رک وی انتشار یافت واز زمر؛آنها 
می‌توان قطعات : کور ۰ دخترجوان تارانت » هرمس, امریکارا نام برد. 
قطمه‌ای که دراینجا نقل‌شده آخرین قطعه اوست که اند کی‌پیش ازمر کش 


درزندان سنلازار سروده شده است . 
سروو مرگ ! 
همچنانکه درپایان روزی زیبا آخرین شعاع خورشید فروزانش 
ازهمیشه میتابد و آخرین‌نسیم روزلطیفتر از هميشه میوزد » من نیزدر 
پای‌دار چنگک‌خویش‌را برای تیادرس مه ۳۱ میکنم . شاید 
بزودی نوبت سفر آخرین من‌فرارسد » وشاید پیش از آ نکه‌عقربهساعت 


۱- وعطصه[ 


سرود مر گه - ۱۰۵ 
در گردش شصت قدمی خود پای پرصدای خویش را برصدف درخشان 
نهاده باشد خواب عمیق گوردید گان مرا برای همیشه فرویندد . شاید 
پیش از آ نکه مصرع دوم این‌بیتی‌را که آغاز کرده‌ام بپایان‌رسانده‌باشم ؛ 
قاصدمر گت که پیشاپیش‌سربازان خو نخوارخودبرای اهریمن‌فناس‌اغ 
قربانی‌تازه میگیرد باصدای بلند نام‌مرا درین راهروهای تاريك‌و بلند 
برزبان راند ولبان مرا که در جمع تنهایم پیش از گفتن قافیةٌ آخرین 
خاموش کند.ومر از نجیر بردست ازبرا برهمدردان تیردروزم که‌همه‌پیش 
ازپیامموحش‌قاصدمر گم امیشناختند وحالادیگر بامن آشناگی نمیدهند 
رد ۰ 

ولی بگذارهرچه زودترمر کی فرارسد, زیرا که از زند گی‌خسته 
شده‌ام. آخر بچه‌چیزاین زند گانی‌دل‌خوش کنم ؟ کدامصفاویکر نگی؛ 
کدام پایداری مردانه » کدام شرافت وبا کدامنی. کدام‌قدس وتقوائی 
که دادجویان‌درپی آ نند, کدام سایه‌خوشبختی» کداماشك‌مروت , کدام 
خاطرنکوئیهای گذشته, کدام اثردوستی» این‌جهان‌را آن ارزش‌میدهد 
که تر کش‌ملالی بدنبال داشته باشد؟ همه‌جا ترس‌فرمانرواگی وخدائی 
مان . همه‌حا پستی‌ودوروگیحکمفر ماست . ماهمه » همه بجزمردمی 
پست ودورو نیستیم. خداحافط ای‌دنیا. خداحافظ ! بگذارمر گک‌نجات- 
بخش‌بدیدارم آید وهمراه خویشم ببرد ! امانه ! چرادل من چنین در 
زیربار رنج ودرد خود کمرخم کرده ؟ نه! نه! میخواهم زنده‌بمانم,زیرا 
بقای من برای‌پیروزی حقیقت ضروریاست ؛ زیر امردان شرافتمند در 
آن‌هنگام که قربانی‌ستم شده‌اند وخویشتن‌را در دخمه‌های تاريك کنار 


تابوت مر گهمییا بند. سربلندتر ازهمیشه سر بلند میکنند و مغرورانه‌تر 





۱۰۰ رت ی 
از همیشه بانگ برمیدارند . 

| گرتقدیرچنین خواسته باشد که هر گز برق‌شمشیری در ۳ 
من ندرخشد , مرا سللاح دیگری‌است که ازمر کب ساختهوباغمش آب 
داده ند واین‌سالاح را درخدمت پشرخواهم نهاد . ای‌عدل , ای‌حقیقت؛ 
| گردست ودهان وانديشة پنهان من نتوا نستند باستان‌شمار ایا کر 
پست‌فطرتان دروغگوشمارا سرمایةٌ بازار بیداد گری کر دند و دلتان را 
با این زخم کاری مجروح‌ساختند. لااقل‌خودمرا ازجنگدژخیمان نجات 
دهید . لااقل بازوئی‌برای خویش نگاه دار تاک هنگام ضرورت قدرت 
شراره| فکندن‌داشته باشد. لااقل مریدی وفاداررا برای‌خودحفظ کنید 
که بتواند انتقام‌شمارا بگیرد . مگذارید که پیش‌ازرها کردن آخرین 
تیرتر کش‌خویش بمیرم. مگذارید بیش از آن که این دژخیمان قانون- 
کش‌را که دم ازقانون شناسی میز نند زیر بالکد کرده و سینه‌هایشان را 
آ ماج تیرجانکاه ساخته باشم , جان سپارم . آخرمن نمیخواهم این 
لاشخوران‌را که بربالای‌جسد بی‌سروخونین فرانسه نشسته| ندبحال‌خود 
کتازرم و کاری‌نکنم . اوه " ای قلم ٍ ای‌خشم و ! ای وحشت ! من 
| کنون‌فقط بخاطرشمازنده‌ام. همچنانکه ازقیر گداخته شعله‌ای‌ضعیف 
برمیخیزد ؛ من‌نیزدر آتش‌رنج میسوزم وزنده‌ام . 

ای‌قلم؛ ای‌خشم؛ ایو حشت نیرو ی شمازائیده‌سیل‌خر وشان‌اعتماد 
وامیدی‌است کهمرا ازس‌زمینر نج وتوهدی ور ۱۳2 نبودید 
دندان نامر تی‌غم‌روح‌مرا پاره‌پاره میکرد و دیدار آزارهاگی که هردم به 


۰ 2 11 ۱ 
دوستان من روامیدار ند؛دیدار پیروزیهای دروفگوی آدمکش"" دیدار 


۱- مقصود رو سییر است . 





سرود مرگ ۱۰۷ 
نکوکارانی که بفرمان این‌مرد خونخوار رهسیاردیارمر گشده یااسیر 
تباهی گشته ند. همٌاینهاچون زهری‌جانگز ازند گی‌مرا مسموم‌میکرد 
یادستم‌را وامیداشت که خنجری کشنده درسینه‌ام جای دهد . 

اماراستی؛ آیاباورمیتوان کرد که هیچکس ازین کشتار گاه‌جان 
سالم بدر نخو اهدبرد؟ کسی‌باقی نخو اهدما ندتاماجرای‌این‌همه‌پا کدامنانی 
را که ستمگرانه بدست دژخیم سپرده شدند برای تاریخ‌جمان بگوید و 
اشك از دید گان آیند گان سرازیر کند ؛ ماجرای ایشان را بگوید تا 
لااقل‌فرزندان وزنان بیوة آنان تسلی يابند و راهزنان منفور در برابر 
تصوین‌های ایشان که درقاب عزا گر فته شده برخود بلرزند ٩‏ 

آیا کسی‌نخواهدماند که‌خاطرءاین‌قر با نیانراچون مأمورعذاب 
بدوزخ فرستد تا شلاق سه‌شاخهٌ انتقام‌را برای‌تنبیه‌این‌سیاهکاران‌جانی» 
گره زند و برچپرء ايشان آب‌دهان اقکند و بشادی شکنجهآ نان آوازه 
خوانی کند ٩‏ . 

آآن ! ای‌دل ر نجید8من ! ای دل که عمری‌است درحستجوی‌عدل 
وحقیقتی" دست از کینه توزی بدار وبا رنج جانکاه خود بساز. تونیز, 
ای تقوی ۰ بس از مرگ من بر بالای گورم بیا ۰ و بر مزارم اشکی 





خا نم‌مارسلیند بردوا لمور۵18۱026 ۷ عع0«وطوع(- مونلم) عم 
(۱۸۵۹-۱۷۸۵) یکی‌ازده بزر گترین شاعره فا نسوی‌است. این‌خانم 
از يك خانواده اشرافی بود که در انقلاب فرانسه همه چیز خود را از 
دست داد ۰ مارسلین پناچار برای تأمین معاش وارد تثاتر شد , ولی 
موفقیتی نیافت . اندکی بعد عشقی شدید دجوانی پیدا کرد که هنوز 
حویت او درست روشن نیست ۰ و این عشق که با بیوفائی محبوب 
حمراه بود او را دچار رنج و نومیدی فراوان کرد و قریحهٌ شاعرانه‌اش 
را برانگیخت . این غم عشق در تمام آثار ظریف و زیبای او خوب 
پیداست . 
در سال ۱۸۱۷ وی زن يك بازیگی تثاتر بنام «والمور» شد که 
تا آخرهم هذر بیشه معروفی‌نشد. زندگانی مارسلین دبرد والمور تا آخ 
عمر بارنج وغم وعزا توأّم بود . در سالهای آخر زندگی تنهادلخوشی 
او تربیت فرزندان و یاد عشق سوزان گذشته و سرودن اشعار دلکش 
بود. بهتر ین‌این‌قطعات عبار تنداز: نغمه‌های عاشقانه ۰ اشعار نو,اشکها, 
کلپا ودرودها . 
قطعةٌ « گلهای سعدی» این‌خانم نه تنها از بهترین اشعار اوبلکه 


ازعالیعرین قطعات شمرفرانسه بتمارمیرود ۰ 
کلمای سعدی! 
بامدادان ببا غ‌رفتمابرایت دامنی گل‌سرخ‌ارمغان آرم. اما آ نقدر 
گل‌چیدم که دامنم تاب نیاورد و پندش بگسست . 
بند دامنم بگسست و گلهای سرخ همراء‌نسیم راه دریا گرفتند . 





همه رفتند وباز نگشتند , فقط امواج دریا لحتی چند برنگ گلگون 


۱- :5000 ع1 وع1605 عم[ 


گلهای سعدی ۱۰۵۹ 
و تک ت یآ و انش بهم اه ۱ 
| کنون دیگر گلی‌ندارم که ارمغانت کنم . اماهنوزدامنم ازبوی 
گلهای سرخ عطر آ گین‌است. | گرمیخواهی‌عطر گلهارا ببوئی, امشب 
سربدامان من گذار . 
از آنوقت مال توبووم ۳ 
شایدازهمان وقت مال‌توبودم که هنوزترا ندیده بودم » زیرا که 
خالد مرا ازازل بامم‌رتوسرشتند . من این‌راز را ازهمان دم دریافتم که 
نام ترا برای نخستین‌بارشنیدم ونا گهان دل دربرم تبید » زیرا روح تو 
دراین‌نام پنهان شده بود تاروح مرا بسوی خویش‌خواند . 
یکروز نام ترا شنیدم و هماندم نفس در سینه‌ام خاموش شد . 
دیرزمانی گوش‌فرا دادم امافراموش کردم جوابی‌بگویم. از آن‌دم بود 
که حستی‌من باتودر آمیخت ؛ و گوئی احساس کردم که برایاولین‌بار 
نداگی‌بگوش دلم رسیده است . 
راستیآیا توازین اعجازخبرداشتی ؟ خبرداشتی که من » بی آن 
که تراشناخته باشم , بشنیدن نام تو دانستم که محبون و آقای خویش 
را یافته‌ام» و باشنیدن نخستین کلمات تواین گمان خود را بیقین‌پیوسته 
دیدم ؟ 
اش از توء روزهای عمرمن با تاریکی ونومیدی میگذشت. تو 
زند گانیمر| بافرو غ‌امید روشن کردی .وقتی که صدای‌تر اشنیدم رنگک 
ازرخم پرید وبی‌اختیار دیده برزمین افکندم . در آن دم بود که دلهای 
ما با نگاهی‌خاموش از هم تراک هرد 
اس وا سا طی ب سس ععع ع > عمج مره 


۱-..۰ 6۱۲6 ۳۵۵۱۰ نما ۵ عنما6 1 





۱۰ مارسلیندبردو | لمود 
خواندم , وبی آنکه ازخود چیزی پرسیده‌باشم » بخویش پاسخ گفتم : 


خاط ‏ ه 
وقتیکه هنگام صحبت با هی رت ۳ و حمله‌ای را که با 
ی ۳ بود در کلام نخستین قطع کرد ؛ وقتیکه‌نگاه 
خود را از پس مر گان بلندش بمن دوخت و تیری را که گمان داشتم 


« اوست ! » 


بردل او نشسته بردل من نشاند , وقتیکه چهرة او با فروغی آتشین که 
هر گزخاموش نشد بر لوح دلم نقش بست و در آن جای گرفت , آن 
رازی‌را که درپی‌دانستنش بودم‌دریافتم. دریافتم که اومرا دوست‌ندارد؛ 
اما من اورا دوست دارم . 
سل 
یکروز» بی آنکه سخنیازغم‌دل‌بمیان آرم به‌تنها کسی که‌دوستش 
دارم نوشتم ری | زک ترا از جان و دل دوست دارد ۰ پیرآمون 
حویش‌بت‌کروحس برن که آوک ۱۵۹ پاسخش‌ده : اینجاهستم» 
روزی او را دیدم . بسویش دویدم و فریاد شادی پراضطرابی را 
که ازدلم بر خاسته‌بود در گلوخاموش کردم. امااو بخودنگفت:«اوست» 
بمن‌هم نگفت: «توگی» ! 
بی آنکه ازخویش نامی‌ببرم » بدو نوشتم : « روز و شب بیاد تو 
اشك میریزم . درا نتظار آن‌روزم که برتوعشق دیدکان ترا بروی من 
بگشاید ودلپای مارا بهم پیو ند دهد » . 
یکروز مرا دید . دید گان مراهم که هنوزغرقاشك بودند دید. 
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جدائی‌عشاق ً-ِ«ِ 9 
اما وقتیکه دست لرزان مرا در دست گرفت » بخودنگفت : «اوست» ! 
بمن‌هم نگفت : «توگی» ! 

بی آ نکه بگویم «منم» ‏ ازنزدش گر يختم. رازینهان‌را دردل‌نگه 
داشتم » اما غم‌دل ازپایم درافکند . روزی چنددیگر»اثری ازمن و راز 
پنپان من‌تخواهد مانه . شایدآ نروز: وی دربی آتکس که دل بمهر او 
داشت برسر گورم گذر کند و باخواندن نام‌من برازدلم پی‌برد» آ نگاهبا 
پریشانی بخود بگوید : «اوبود» ! بمن‌بگوید : «توبودی!» 

جدا شد کان! 

برایم نامه منویس. نمیدا نی‌چقدرافسرده‌ام وجسان آرزوی‌نیستی 
میکنم ! تابستان‌های زیبا بی‌توبرايم چون چراغ بی‌نورند. حالادیگر 
بازوان‌خویش‌را فرو بسته‌ام ۰ زیرا نتوانستم ترا دراین بازوان بفشارم . 
امروزا گردست بدلم‌زنی, چنانست که دست‌بگوری خاموش زده‌باشی. 
برایم نامه منویس! 

برایم‌نامه منویس! ار وتوجزمر گ دل‌خبری بهم ندهیم. 
| گرمیخواهی‌بدا نی‌چقدر دوستت داشتم » ازخدا وازخودت بپرس.| گر 
درخاموشی‌دل‌خویش‌صدائی‌را بشنوی که ازعشق‌سخن‌میگوید» چنا نست 
که بی آنکه باسمان رفته باشی» ندای آسمان‌را بشنوی . 

بر ایم نامه‌منویس امن از نامهٌتومیترسم. از خیال‌خویش نیز میتر سم» 
زیرا یاد صدای توجنان دردلم مانده‌است که گاه و بیگاه آوای ترا در 
کنارخود میشنوم . برای‌خدا آب‌زلالرا به‌تشنه‌ای که حق نوشید نش‌را 


ندارد نشان‌مده. برایم نامدمنویس؛ زیر | نوشتهمحموب‌تصویرز نده‌اوست. 
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ندارم برایم‌منویس؛ ریراصتای ول بگوش‌دل‌من‌میرسا ندوچهره‌ات 
ازخالاللبخند شیرینت در برابرم میدرخشد . برایم‌نامه منویس؛ زیرا 


دلم نقش‌می ند . 
برایم نامه متویس ! 


لامار تبن 


۲ لغوتس لوئی‌دولامار تین«ع«ذ)عمحصما ع عنعدم ععصمطم‌ا۸» 
(۱۸۶۹-۱۷۹۰) بزد گترین‌شاعررما نتیسم و بعقیده‌بسیاری‌بزر گترین 
شاعی فرانسه است . رمانتیسم واقعی در فرانسه با انتشار کتاب 
« تفکرات شاعرانه » او در سال ۱۸۲۰ شروع شد . لامارتن ددین 
زان سی سال داشت . و نا گهان با این کتاب در ردیف استادان 
بزر گ مکتب رمانتيك اروپا در آمد , هنوز هم در تاریخ رمانتیسم 
فرانسه , اثری نمی توان یافت که اینقدر ذوق و هنر و زیبائی در آن 
نصفته باشد . 

لامار تین در همه عمر دو شخصیت مخحلف دافت که گاه این و 
گاه آن غلبه می‌کرد : یکی شخصیت ادبی او بود و دیکری شخصیت 
سیاسیش . وی در حیات سیاسی‌خود تا آنجا پیش رفت که نزديك بود 
رئیس‌جمهوری فرانسه شود ومدتی نیزدرحکومت موقتی۸ ۱۸ تقریباً 
ات ور را تا توت 
سوم شکست خورد . 

در عوض در حیات پیروزمندانةٌ ادبی خود هیچوقت شکست 
نخورد وغالب آثار فراوان وی اعم‌از نظم و نش ازطرف مردم بعنوان 
شاحکارهای ادبی عصر مورد استمیال فرار "گرفعتد . مهمترن ادن 
آیاد» بدینقی ار ند ۰ 

تفکرات شاعرانه , تفکرات جدید شاءرانه , آهنگهای‌شاعرانه 
و مذهبی , ژوسلن . مقوط يك فرشته , تاریخ ژیروندن ها , رازها , 
گرازیلا» دافائل , ژنویو , سنکت‌اش سن‌پوان » دورة خانگیادبیات. 

قطعةٌ «دریاچه» لامار تین که در ینجا نقل‌شده ۰ بعقيده غا لب‌منقدین 
آدب » مءروف‌ترین وعالیترین شس‌ک است که تا کنون در زبان فرانسه 
و شده است . متأسفانه باید اعتراف کرد که ظرافت فوقالعاده 
آن قابل نقل بز‌بان فادسی نیست . 


۱ . لامادتین 
ور یاچه! 

ازاینقرار » ما که درمیان این‌ظلمت حاودانی ۰ بی‌قدمی بازیس 
نپادن پیوسته بسوی کرانه‌هاگی تازه در حر کتیم ۰ آیا هر گز نخواهیم 
توانست درروی این‌اقیانوس بیکران لختی لنگراندازیم‌وتوقف کنیم ‌ 

ای دریاچه , منوز سال گردش خود را بپایان نرسانیده است؛ و 
| کنون مرابنگر که آمده‌ام‌تابتنپائی‌در کنارامواجعزیزی که او آرزوی 
بازدید آنهادا بدنیای دیگربرد » روی تخته سنگی که بارهابرروی آن 
نشسته‌اش دیدی ؛ بنشینم ٩‏ 

آنروز نیز توهمینگونه درزیرتخته سنگهای عظیم میخروشیدی . 
تفت امواج‌خودرا برسینه کوه‌پیکر آنان‌میسائیدی. آن 
زمان نیزموحهای کف آلود خویش‌راچنین برپاهای‌نازنین او نثار می- 
کردی. بیادداری؟يك‌ش من‌واو بارامی‌روی آببای توپارو میزدیم. در 
بر اسان ودرروی آب » هیچ‌صدائّی بجز‌نوای یاروی کرجی‌بانان که 
بملایمت امواج خوش آهنگت‌را برهم‌میزدند شنیده نميشد. 

نا گپان ازساحل‌شیفته , آهنگی که بو ۳۱۵۱ 
بود برخاست . امواح‌بادقت تمام گوش‌فرادادند و آ نگاه صدائی که در 
نزدمن بسیعزیزاست چنین گفت : 

« ای‌زمان ؛ اند کی آهسته‌تررو. ای ساعات وصال ۰ از حر کت 
بایستید . بگذارید لذت شیر ین‌ترین روزهای عمررخویش‌را بچشیم . 

«بسیار تیره‌روزان دست‌بسوی شمادار ند و آرژوی م رگ میبر ند 

بروید و بر آنان؛ بگذرید وایام شور بختیشان را زودتر ببایان رسانید . 
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دریاچه ۰ 
پروید و نیکیختان را فراموش کنید . 

« دریغا که‌بیوده دمی‌چند اززمانه فرصت میطلبم» زیر ادورزمان 
از دستم هد و میرود . بشب میگویم [ رککاترر ؛ وسپيدةٌ 
بامدادی سر برمیز ند ! 

«پس‌یکدیگررا دوست بداریم. دوست بداریم» وحالا که‌زند گی 
چنین‌بشتاب میگذردازلذات آن بهره بر گيریم.ذیرا که نه‌انسان‌مغروق 
را پناهگاهیاست‌و نه‌دریای زمان‌را کرانه‌ای ۰ عمرمیگذردوماراهمراه 
خود بسوی نیستی‌میکشاند ۰۱ 

ای روز گارحسود » آیا ممکن‌است این لحظات مستی که در آنبا 
فرشتهةٌ عشق بکام‌ما باد سعادت فرومیریزد ؛ یاهمان شتاب‌ایام‌تیرهبختی 
ازبرما گذر کنند ؟ آيانميتوانیم لااقل اثری ازاین لحظات درنزد خود 
نگاه داریم ؟ آیااین روز گارخوشی برای هميشه ازدست مامیرود واین 
دوران شادما نی برای|بد ناپدید میشود ؟ آیاراستی‌این‌زمانه‌ای که‌روزی 
این‌همه‌را بماداده و روزی نیز بازشان میگیرد » دیگر باره آنپا را بما 
عطا نخواهد کرد ٩‏ 

ای اپدیت » ای نیستی» ای گذشته » ای گردابهای تیره؛ با این 
روزهائی که در کام خود میمرید چه میکنید ؟ آخرسخنی بگوئید! آیا 
روزی این‌لذات بیمانند را که بدین بیرحمی‌ازما میربائید» بما بازیس 
خواهید داد ؟ 

ای‌دریاچه . ای‌صخره‌های خاموش, ای‌غارها ۰ ای‌جنگل‌تاريك 
که روز گار باشما برسررمپراست و پیوسته ازنوجوانتان میکند » ازین 
شب لااقل یاد گاری دردل نگاه دارید . 

ای‌درياچة زیبا . بگذاراین خاطرء دلپذیر» در آرامش و ددخشم 





۱۱۹ ِ لامارتین 
تو » درتیه‌های خندان سواحل تو » درکاجهای سیاه تو و درصحره‌های 
وحشی تو که پرروی امواج سایه افکنده| ند باقی‌بما ند . 

بگذار سیم فرح بحشی که میلرزد و میگذرد ۰ زمزمةً امواج 
لاجوردین‌تو که‌بساحل‌میخور ند و بازمیگردند ۰ اخترفروزا نی کسطح 
را بانور لطیف خویش‌سیمین میکند» بادی که مینالدوشاخه‌ای که 
ازدل برمیکشد , هوای عطر آ گین‌تووهر آنچه که میتوان شنید و دید 
و بوئید همه کرد 2 ی دوست داشتند » . 

خاطی ها 

روزها ازپی‌هم‌میگذر ند وفراموش‌میشو ند ولی‌ای آخرین‌روّیای 
عشق . هیچ‌چیز‌ترا ازیاد من برون نمییرد ! 

ببین! باردیگرسال نوفرارسیده و برتن‌همةً درختان جامدّزه‌ردین 
پوشانیده است بجزبردرخت زندگانی‌من ۰ که هرروز بر گی‌از آن‌فرو 
مامت رهاط ات نمیروید . 

| کنون پیشانی‌من‌بدست زمانه پرچین‌شده . دیگر گردش‌خون 
درر گهای من‌چون‌حر کت‌امواج آب که دستخوش تطاول بادسردزمستان 
شده باشد تام ۷ تفای درمیان این‌ظلمت و سکوت 
جهرهة زیبا راما نی‌توهرروز دردل افسردء من ژیان و9۳ نیت رجلوه 
میکند وهر گزدست غارتگرایام بصفاو لطف آن گز ندی نمیررساند,زیرا 
یادترا چون روح‌من با کذشت رمانه ارتاطی نت۱ 

نه . ای‌زیباروی‌من! ه رگز چهرء توازبرا بردید گان من‌بر کنار 
نرفته‌است » زیرا از آن‌هنگام که دیگرترا درروی زمین ندید/ ۱ ۱۲ 
ترازهميشه در آسمانت یافتم. آ نروزتوچون پرنده‌ای‌سبکروح بر بالای 
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خاطره 7 3 ۱۲ 
سیم سحر نشستی و پسوی بالاشتافتی.و لی‌شاید ندانی که اران پس‌حتی 
يك لحظه دلم‌بی‌یاد تو نتبیده است . 

درین سقر آسما ت رای وستای سر آهمنتو نیو پاتوههر امد 
و در کات فتنه‌انگیزت شعا ع‌زند گی‌جای خودرا به نور ابدیت‌سیرد 
هنوزهر لحظه که باچشم دل بسوی‌تونگاه میکنم نفس‌عاشقانةٌ بادصبارا 
می‌بینم که گیسوان پرشحنت‌راپریشان میکندوسینه پلورینت رادرامواج 
زلفان‌مشکبیزت میموشاند. نمیدا نی‌چهرة تابنالكتودر یس این‌حجاب‌تیره 
چون نخستن حلوء سمیده دم که دردة طلمت سحر گاهان‌راباز» کند چه 
زیبا ورویاانکیزاست ! 

دلبرمن ۰ خورشید باهمةٌ درخشند گی وجلالش درپایان هرروز 
نایدید میشود وجای خویش‌را بتاریکی‌شب میسپارد . ولی آفتاب 9 
توجاودا نه در آسمان دل‌من میدرخشد وجان میبخشد . این‌روزی است 
که شبی بدنبال ندارد . 

درهرصدا که بگوشم میرسد جز داستان تو نمیشنوم . بیرجا که 
نظر میکنم‌جزچهرة تونمی‌بینم. عحرای خام‌وش‌ودریای‌مواج؛ا برهای 
کر ان و نسیم کین وح » همه بامن‌حدیث ازروی زیبای تومیگویند . 

هرشب؛ دام که دنیای‌خسته درخواب میرودو فرشتهخاموشی 
برجهان دامن‌میگستراند , من بانسیم نیمشب دازها در میان میگذارم 
واز روی زیبای تو داستانها میگویم . همراه امواج نسیم بآسمان شب 
مینگرم و برچپر؟ اختران فروزان که عاشقانه بهم‌چشمك میز نندخیره 
میشوم . ولی‌ای دلدار من ۰ بگذار بگویم که دردل هیچ ستاره‌ای‌بجز 


ماه روی‌تو نمی‌بینم ودرچشمك اختران جزنشان چشمان عاشق کش‌تو 





۱۹۸ لامار تین 
نمی‌يايم . 

اکنون باردیگر بهار فرارسیده ودرختان غرق‌شکوفه شده| ند . 
ولی‌هرزمان که نسیم بهاری مرا ازعطر گلها سرمست میکندبیادمیآورم 
که ازدیر باز مست‌باد عشق‌توام » وبوی گلهای جمن برایم‌جز نشانی‌از 
تفسی‌عطر آ کین سره‌ست کنندء تو نیست ۰ 

پارها . افسرده وتنها . برای‌اینکه غمدل جزبامحرم راز تگویم 
روی بصحرامیکنم وعنان‌دل بدست‌اشك میسپارم تا آن‌هنگام که دست 
لطف‌توسیل سرشکم‌را خشك کند و گو نه‌های سوزانم‌را نوازش دهد . 

هرشب هنگام خفتن ترا باجشم دل‌می‌بینم که بر بسترم‌خم‌شده‌ای 
وهنگامیکه درخواب میروم‌بالهای حمایتت را برس مت( 1۳ 
نگهبانی‌میکنی . ولی شاید ندانی که در آنوقت که در خواب هستم از 
هميشه با تو نزدیکترم ۰ زیرا در دنیای مرموز خواب میتوانم پردةٌ 
جدائی‌را بر کنار زنموبی‌حائل وحجابی باتوسخن گویم ؛ هيچ‌چیزجز 
روی زیبای‌تو نبینم وهیج صدائی بجز آهنگک بر و و9 5 

کاش این‌خوابی که بايك‌جهان بیداری برابراست یکباره‌بخواب 
جاودان پیو ندد » وشیر ینی‌دیدارما بی آنکه تلخی‌هجران‌بیداری ددپی 
داشته باشه درحهان ابدی عشق وصفا حاودانه ادامه یاید . 

دلدارمن ؛ دير گاهی‌است که دو روح ماجون دو شعاع سبیده دم 
یادو آه عاشقان بهم پیوستهاست ۰ وبا این همه من‌هنوز دور از تو نفس 
میکشم وسالهای عمررا بیادتو میگذرانم . بیاد آخرین رویای عشق که 
هیچ‌چیز آن‌را ازخاطرمن محونمیکند . 





الفرد دووینیی «وطوز۷ 46 ۰۸۱۵۲60 (۱۷۹۷ - ۱۸۶۳) 
از لحاظ تار یخی‌دومین‌شاءربزر گ رما نعیسم‌فرانسه است .کتاب«اشمار» 
او دو سال بعد از انتشار تفکرات شاعرانه لامارتین منتشر شد , ودر 
همان سال انتشار این کتاب بود که نخستین اثرشاءرانهٌ ویکتوره وگو 
نیز بدست مردم رسید . 

اشعار الفرد دووینیی خیلی زیاد نیست ۰ ولی از لحاظ کیفیت 
غالباً فوقا لعاده عالی است . در این اشماد همه جا يك تلخی و بدبینی 
فیلسوفانه با يك ذوق شاءرانهٌ بسیار لطیف در آمیخته است . دینیی 
حميشه نسبت بمردان حس ترحم و نسبت بزنان حس شك وتردید نشان 
میدهد وراهی‌جز آن نمییا بد که انسان با یأسو نومیدی + لیس نوشت 
باشد . چهار اثربزر گ شاعرانه او : کتاپ صوفیانه , کتاب قدیم» کتاب 
جدید وس نوشت‌ها براین اساس بوجود آمده‌اند . 

حمهٌآثار ویثیی از لحاظ کیفیت برا بر‌نیستند . گاهی در اشعار او 
تقاط ضعف بسیار دیده میشود , و لی در بعضی موارد قطعات وی بحدی 
از کمال میرسد که هدوز هیچکس ازآن بالاتر ثرفته است . دو قطعهٌ 
بسیار معروف او » از ذمرة همین قطعات کم نظیرند که ما یکی از آنها 
راکه «مرگ کر گ» نام دارد وطباً ترجمةٌ فارسی آن اذ لحاظ زیبائی 
وعمق‌با اصل قطعه قاپل‌مقایسه نیست , درینجا نقل ميکنيم. قطعةدیگر 
افرمفصل «خانة چوپانة است که از لحاظ بلندی آن اذنقل آن درینجا 


خودداری کردیم . 


۱۳۰ 2 الفرددووینیی 
مری‌عریا 
۱ 

ابرهاء چون دودی که از حریقی برخیزد وبگریزد» باشتاب‌از 
روی قرص آتشن ماه میگذشتند. جنگلما تادامن افق همه‌غرق‌تاریکی 
وسیاهی بودند . 

ما همه » خاموش در جمنزار تمناك و علفزارهای انبوه و کوره 
راهمای‌بار يك‌راه می‌بیمودیم. نا گهان زیردر ختان‌صنو بر حای‌پنجه‌های 
بزرگ گر گان مپاحر را دیدیم که مدتی بود پد تالآ نان میاشتيم . 
ایستادیم و تفس درسینه حبس کرده گوش فرا دادیم ۰ هیچ آوائی از دل 
دشت وجنگل بر نمیخاست . فقط پر نده‌ای فریادی غم‌انگین در آسمالن 
سرداده‌بود. هیچ صدائی شنیده نمیشد » زیر باد که بسیار بالای زمین 
میوزید ؛ پا برسربرجهای منزوی مینهاد ودرختان بلوط که کنار تحته 
سنگهاخم‌شده بودند تکیه‌بر آرنج کرده و گوئی درخواب رفته بودند. 

باآن که هیچ‌صدائی ازجائی‌بر نمیخاست. کهنه کارتر ین شکارچی 
جمح ما سر بسوی زمین خم کرد . سیس روی شنها دراز کشید واند کی 
بعده او که ده بر گزخلافی درسخنش ندیده بودیم آهسته خبردا د که این 
جای بای تازه » اثر پنجه‌های نیرومند د و گر که ودو بچه گ رگ است. 
بعنیدن ستن او ما همه‌کاردها راااز غلاف بروف کشیی ۰ 27 ۳ 
شکاری خودرا که لوله‌هایشان برق میزد ینهان اکردیم وشاخه‌هارا کنار 
زدیم تا بافدمهای شمردء واه پیش رویم ۰ 

نا گپان سدتن ازما برجای ایستادند» ومن اند کی پیش رفتم تا 

۱ اما بل )۲۷۲۵۲ م1 








۱۰ مر گت گر کت 
ببینم حه دیده| ند . نگاهم بدو چشم هر تاریکی میدرخشید و 
اند کی دورتر از آنها » چپار هیکل» در نورماه میان‌علفها مشغولرقص 
بودند وحالت سگانی‌را داشتند که هرروزهنگام باز گشت‌صاحب‌خویش 
بنشاط درمآیند وبا سروصدا پایکوبی میکنند. شکل حرچپارتای آ نا 
شبیه ورقصهایشان نیز شبیه بود . اما گرگ بچگان وقت بازی‌خاموش 
بودند» زیرا میدانستند که در دوقدمیآنان, دشمن یعنی نوع انسان ؛ 
درچهار دیواری خانه آ نان بخواب رفته ودرخواب‌خر گوشی‌خود کمن 
انهارا میکشد . 

کنر ربا ایستاده‌بود» واند کی دورتر ازاو در کناردرختی 
ماده گر کف چون گر گه مرمرینی که رومیان قدیم درستش‌میکرد ند و 
رموس و رمولوس نیمه خدا از بستانبهای او شیر میخوردند در خواب 
و 

گر گنر پیش آمد وچنگالهای‌تی ز خودرا درشن فروبردو برزمین 
نشست,زیر | دریافته بود که‌راه فر اربراو بسته‌شده وازهمه‌سودرمحاصره 
افتاده است ودیگرراه نجاتی ازمرگه ندارد. وقتیکه تن بمر گی درداد 
از جای برخاست وباخشم تمام. گلوی جسورترین‌سگان شکاری‌مارادر 
دهان آتشن خود گرفت وبا نکه گلوله‌های پیابی گوشت و پوستش را 
درهم‌میشکافت و کاردهای مابیوسته دردوی‌لوی اوفرومیرفت ولد که رس 
تنشهم برمیخورد آ نقدر بافکین آهنین‌خود گلوی‌تازی‌را فشرد که‌سک 
که‌مدتی پیش ازاوجان سیرده بو آ ات درپایش‌درغاطید. آ نوقت گر گه 
دست از او برداشت وبدقت درما . کاردهای ما تا دسته در دو 


پپلویش جای داشتند و او را بچمن که غرق در خون او بود میخکوب 





۱۲ الفرد دووینی 

کرده بودند : تعنگهای شکاری‌ها اکردا کرد او را یل ما۱۰ 
فرا گرفته بودند . 

گ رگی یکباردیگر بما نگریست. سپس‌برزمین خفت‌وبه‌لیسیدن 
خونی که روی‌دها نش‌را پوشانده‌بود مشغول شد, وبی آ نکه بحودزحمت 
دانستنآن دهد که چگونه بچنگت مرگ افتاده" حشمان درشت‌خویش 
را برهم نهاد وبی کمترین فریادی جان سپرد . 

۳ 

پیشانی خودم را برتفنگ بی‌باروتم تکیه دادم و بشکرفرودفتم » 
زیر) نتوانستم خودرا متقاعد به‌تعقیب ماده گر گکوفرزندان او کنم که 
هرسه درا نتظار مانده وحاضربفرار نشده بودند . حتی یقین‌دارم که‌ماده 
گرگ زیبا وافسرده ؛ | گرربخاطر نگاهداری کودکانش نبودشوهرش‌را 
در کشا کش مرگ تنها نمیگذاشت. اما وطیفةٌ او نجات‌این کودکان‌بود 
تا بدانان بیاموزد که چگونه بایدر نج گرسنگی‌را تحمل کنند و۶ ۲5۲ 
پیرامون شهرها که در آنها نوع انسان با حیوانات اهلی پیمان همکاری 
۱ 

۳ 

باخود گفتم: افسوس! باوجود عنوان پرطمطراق «ا نسان» چقدد 
از خود و همنوعان خودم که همه چون من ضعیف و ناچین‌ند شم 
دارم. گفتم: ای حیوا نات دلیر. فقط شما میدا نید که‌چگونهبایدزند کی 
ورنجهای آن‌را مردانه وداع گفت . | گرفکر کنیم که درروی زمین‌چه 
بودیم وچه ازخود میگذاريم؛ خوب میغممیم که تنهاخاموشی؛ باعثلمت 
ویز رگ است وهرجس عبر از آن ازضعف خبرمیدهد . ۰ ! ایرهکر 





م رکد‌گ رکه ۱۳۳ 


وحشی ۰ من طرز فکرتراخوب دریافتم . زیرا نگاه آخرین‌توتااعماق 
دلم رخنه کرد . نگاه تومیگفت : «ا گرمیتوانی؛ کاری کن که دوح‌تو, 
براشر کوشش و تفکر ۰ بدین درجهٌ غرور و شهامت که من از بدو 
تولد تور تنل ما بدان‌خو گرفتم, تباید تالیدن کر 
التماس کردن؛ همه کار بیچار گان وت عتص رات است ۰ ۳۹1 مردی» 
باروظیفةً سنگین خودرا بدوش گیر و آنرا درراهی که‌سر نوشت‌بر ای‌تو 
معین کرده است بمقصد پرسان» سبس مانند من رنج ببرویمیربی آنکه 


زبان بشکایت گشوده باشی ». 





ویکتور هو گو 


شاید معرفیو یکتورحو گو «11000 ۰۷6/0۲ برای‌خوانند گان 
ایرانی کار بیموردی باشد , زیرا این مرد با ندازه سعدی و حافظ در 
نزد طبقهٌ ادیب‌ایران اشتهار دارد ۰ ویکتورهو گو (1۸۸۵-۱۸۰۲) 
درفرانسه و تمام دنیا , معروفترین شاع فرانسوی محسوب میشود , و 
قطعاً دراین اشتهار خارقالعاده تعداد عجیب آثار او سهم بزرگی دارد 
هو گو با نبوغ خاص خود » درطول شصت و پنج سال فعا لیت ادبی » در" 
همه رشته‌های ادب : از نظم و نثر وپیس تناتر و ترجمه وانتقاد ادی » 
شاهکارهای درجهٌ اول پدید آورد و ده‌ها هزار صفحه اثر از خود باقی 
گذاشت . اشعار او با آنکه‌گاه از حیث لطف و ظرافت بیای لامارتین 
وموسه نمیرسند, از زمره عالیترین اشعار فرانسه بشمارند.«بینوایان» 
او اثری است که از بزر کترین آثار ادبی تمام جهان محسوب میشود ۰ 
درمکتب‌رما نتيك نیز هیچ کس باندازه هو گومبارزات شدیدو تندنکرده 
ویهمین جهت اورا میدوان رهبراین مکتب درفرانسه شمرد . 

فمالیت ادبی‌ویکتور د وگو درحفده سالگی اوباتأسیس مجله‌ادبی 
«کنسرواتور» شروع شد مهترین آثار او بعرتیب تاریخانتشار چنینند: 

نغمه‌عا و ترانه‌های شرقی ۰ کرمول ۰ آخرین روز يك محکوم؛ 
ارنانی , بر‌گهای خزان , نتردام دوپاری , شاه تفریح میکند لو کوس 
برژیا , آوازهای غروب , روی بلا » نورها و تاریکی‌ها , ناپلتون 
کوچك , مجازاته! , افسانهً قرون , بینوایان » ترانه هعای کوچهها و 
جنگلها , کار گران دریا , سال موحش , نود و سه , فن پدر بزدگی ۰ 
تادیخ يك جنایت » پاپ » مذاحب ومذهب , چهارباد قکر , ترکمادا ۰ 

انعخاب چند قطعه ازمیان قطعات شاعرانه بیشماد ویکتورهو گو 
کار بسیار دشواری است » زیرا هو گو بخلاف غالب شعرا چند قطعه که 
شهرت ومقام‌خاص داشته باشد ندارد بدین‌جهت ما درینجاسعی کرده‌ايم 
از کتا بهای ادبی در جسته او, بت قطعه از هر کدام نق لکنیم . 


سال نوم هجرت ۱۳۵ 
سال هی هجر ت! 

میدا نست که‌پایان‌عمرش‌فرارسیده. همیشه متفکر بودو بپیچکس 
اش ت ۰ تاه که راء معرفت از همه سو بدوسان مس که 
و او همه را پمهربانی پاسخ میداد . با اینکه حتی بیست موی سید در 
محاسن سیاهش دیده نميشد , هرروز ی بیشتری در او محسوس 
بود. گاهی بدیدار شتری که آب میخورد برجای میایستاد ۰ زرا بیاد 
روز گاری میافتاد که خود شترهای عمش‌را بچرا میبرد . 

همیشه‌مشغول نیایش بدر گاه‌پر ورد گار بود. بسیار کم‌غذامیخورد 
وغالباً برای رقع گرسنگی سنگی بروی شکم می‌بست. بادست خویش 
شیر گوستندهایش را می‌دوشید و هنگامی 45 لباسش فر‌سوده میشد ؛ 
خودش‌روی‌زمین‌می نشست وا وصله میزد . هرجند جک ولقود 
وروژه‌داری از نیروی اومیکاست , درهمةٌ روزهای رمضان» مدتی‌درازتر 
ازدیگران روزه‌دار بود . 

شصت و سه سال داشت که نا گپان تبی بروجودش راه یافت . 
قرآن را که خود ازجانب خداوند آورده بود. سراسربازخوا ند. آنگاه 
برجم اسلام‌را بدست سعیدداد وبدو گفت : این آخرین‌بامداد زند گانی 
من است. بدان که خدائی جزخدای واحد نیست. در راه اوجهاد کن. 

آرام بود , اما نگاهش؛ نگاه عقابی بلند پرواز بود که مجبور 
بتره آسمان شده باشد . آن روز مثل همیشه » در ساعت نماز ؛ بمسجد 
ایرد . به علی تکیه کرده بود ومومنین بدنبالش می آمد‌ند . بیشاپیش 

ایشان همه‌جا برجم مقدس دراهتزاز بود. هنگامیکه‌به‌سجد رسیدند ؛ 

توی ی اد مسا ما 


۲۲۱6:۲60۱ 0 ادعه 1۸ 





17 
وی با رن بریده » روی بمردم کرد و گفت : ۱ 

هان » ای مردم ! همچنانکه روز روشن خواه وناخواء ببایان 
میرسد دوران عمرانسان‌را نیز سرانجامی است . ماه ۱۳۳۱ 
بیش نیستیم . تنها خداست که بزراگی وحاودان است. ای مردم » ۲۳۹ 
خداوند اراده نمیکرد "من آدمیآکور و ال کش و 

هت ای‌رسول خداء حپانیان همه هنگامیکهدعوت 
ترا در راه حق شنیدند » بکلامت ایمان آوردند , روری د رت 
بوستی نهادی » ستاره‌ای در آسمان ظاهرشد , و هرسه برج طاق کسری 
فروریخت . 

اما اوء دنبالةً سخ نگرفت و گفت: بااین همه ساعت آخرین من 
فرارسیده ۱۰ کنون فرشتکان آسمان دراره من مشدول ۵ ۰ ۱۳۳ 
کنید : | گرمن ازیکی از شما ببدی سخن گفته باشم " هم اکنون وی 
ازجا برخیزد وپیش از آنکه ازین جهان بروم» بمن دشنام گوید ومرا 
بیازارد. | گر کسی را زده‌ام » موا بزند. آتگاه جوبی را که در ۰ 
داشت بسوی حاضرین دراز کرد . اما پیرزنی که درروی سکوی شتا 
بود وپشم گوسفندی‌میرشت؛ فریاد زد : - ای رسول خدا! خدا باتو باد! 

بار دیگر وی گفت :- ای مردم ! بخدا ایمان داشته باشید ودر 
مقابل او سر تعظیم فرود آورید . میم‌مان نواز باشید . بارسا باشید. 
اش 

آنگاه لختی خاموش شد و بفکر فرورفت ۰ سپس , راه خود را 
با گامپای آهسته درییش گرفت و گفت : 

- ای زندگان » بار دیکر بهمهٌ شما میگویم که هنگام رحلت 


سال نهم‌هجرت ۱۳۷ 
من ازین عالم فرارسیده . یس شتاب کنید. تا در آن لحظه که پيكاجل 
کت ات خر تاه دارکه کردهم یمن تذ کرداده باشند ود اک 
که بدو بدی کرده باشم بصورت من آب دهان افکنده باشد . 

مردم» خاموش‌وافسرده» از گفر گاه او کنار میرفتند. ویازآب 
چاه اپوالفدا صورت خود را بشست . مردی از او سه درهم مطالبه کرد 
ووی بیدرنگ پرداخت. گفت: «تصفيةً حساب دراینجا بپتر است تا در 
میان گور ی 

مردم با نگاهی پر از مهر» مثل نگاه کبوتر» بدین‌مردپر جللال 
تا بر نک سید متام که وی سا نفخرد 
دش سار ی برون خانه ماندند و سراس شب زار یآنکه دیده 
برهم گذار ند روی تخته سنگی گذرا ندند 

پامداد فردا» هنگامیکه سپیده دم رسیدء وی گفت:- ایا بوبکر 
مرا دیگریارای بررخاستن نیست. ازجای بر خیزو بر ای‌من‌قر آن‌بخوان. 
ودر آن هنگام که زوجه‌اش عايشه پشت سرش ایستاده‌بود. وی بشنیدن 
آیاتی که ابوبکی میخواند مشغول بود. گاه با صدای آهسته آیه را که 
شروع شده بود تمام میکرد؛ و درین شمن سایرین جمله میگرریستند . 

نزديك غروب بو دکه عزرائیل بردرخانه ظاهرشد واجازة ورود 
خواست . رسول تن تا بدرون‌آید - ودرین لحظه بود 
که همه دیدند که درنگاه او چون دوز ولادتش برقی شگفت درخشید 
عزراگیل؛ بدو گفت: - ای پیغمس. خداو ند ترا بنزد خویش‌میخواند. 
وی‌پاسخ‌داد: دعوت‌حق‌را لبيك‌می گویم. آنگاه لرزشی‌بروی‌حکمفرما 
شد و ننسی آرام لبپای او را ازهم گشود , و «محمد» جان تسلیم کرد . 





۱۳۸ 


۳ ویکتور هو گو 
از شش هزار سال پیش ۰.. 

شش هزارسال است که مردم جهان بادمکشی مشغولند» ودرین 
مدت خداوند بیپوده وقت خود را در راه بدید آوردن گلپا و ستار گان 
خلت ند 

آسمانبپناور؛ هرساله پیامبرا نی بصورت گلهایزنبقو آشیانهای 
زدین‌پر ند گان برای‌مردم‌جهان‌میفرستد تا آنان‌را بصلح ومحبت‌بخواند 
اما این‌پیام‌مبر» اثرجنون‌را ازدلهای هر اسنالكمردم‌جهان‌بیرون‌نمیبرد. 

زیرادیری‌است که بزر گترین عشق مردم‌روی‌زمین» آدم‌خواری 
وخونریزی است. دیری‌است که فرح‌بخش‌ترین نوای موسیقی ملل ؛ 
شییور جنک است . 

دیری‌است‌افتخار» بصورت کابوسی موحش در آمده است که‌سوار 
برارابهٌ کوه‌پیکر خودمیگذرد ومادران بینوا وفرزندان خردسالشانرا 
زیرچرخهای سنگین خود خورد می کند . 

امروز خوشبختی ما بسیار مشکل پسند شده » زیرا رضایت آن 
فقط وقتی بدست میآید که مردمان بگویند : «برویم و بمیریم» . 

حالا دیگربرای جلب خوشبختی تنها باید دهان برشیپورجنگ 
نباد. همه‌جا برق فولاد میدرخشد وهمه‌جا دود و آتش‌برمیخیزد دیگر 
مردمانی که دسته دسته ازپی کشتار هم روانةً میدان آدمکشی میشوند؛ 
برای روش ار ون طلمتیدم روح‌خود وسیله‌ای جز آن ندار ند که‌شعلة 
تویپای جنگرا برافروزند . 

۰ این همه , تنها بخاطر جاه طلبی « بزرگان قوم » صورت 
می‌گیرد که خود آنها . هنوز ما را در خال نکرده بسر سر گورمان ‏ 





از ثش هزاد سال پیش 





۷۱۹ 
تجدید عهد مودت میکنند ودر آن هنگام که کالید مادردل کور در ال 
میشود و در میدانهای حنکی شغالان و لاشخوران سراغ گوشتهائی را 
ی تدازکه شاید باستخوانها باقی مانده باشد ۰ این آقایان با احترام 

برم سلام میگویند . 

این وضع‌دنیای امروزما است. دنیائی است که در آن هیچ ملتی 
نمیخواهد ملت دیگر را همسايهةٌ خویش ببیند , زیرا آنها که بقای 
وان دبا اه اف سارت هرروز بیش ازدوزپیش حس‌خشم 
و کین دا ددروح ما میدمند وبآتشی که خود افروخته| ند دامن‌میز نند. 

- این یکی یکنفر روسیاست» زود اورا بکش! مغزش‌رایکوب! 

- این ی کرو ات است . چرا معطلی؛ آتش کر بر ای‌ج4؟ 
برای اینکه لباسش سفید است ! 

- این آدم‌را بدست خود میکشم وبادل آسوده بخانه بازمیگردم 
زرا لین مرد حانی است . جنایتی ایست که در آن‌سوی‌رود رن‌پدنیا 
آمدءاست ! 

روسباخ! واترلو! انتقام! امروز دیگر انسان.مست‌باد‌خو نریزی 
وجنگه, شعءوری جزیرای فتل‌عام وویرانی درخویش سراغ ندارد . 

شاید کنار سایبانی نشستن واز آب چشمه‌ای گوارا نوشیدن‌وزیر 
ررکم روّیا شدن و یا دل دربند عشق سیردن ؛ همه 
لذت‌بخش باشد » اما پرای بشر امروز آ نچه لذت‌بخش‌تر از این جمله 
است» لذت برادد کشی است . 

همه‌جا مردمان‌تبردرريشةجان یکدیگر نهاده| ندو بدنبال‌هم‌تیه‌ها 


وماهورها را دره‌ینوردند؛ وهمه‌حا همراه سواران؛ وحشت وهراس که 


۹۳ ویکتور هو گو 
جنگ ک دریال اسبپا زده درتاخت‌وتاز است . 


. و دردین هنگام» ییات دم ازفراز دشت و دمن سس وراه و 
بیام امید 1 میدهد . اوه ! راستی جقدر شایان تحسین است که 
نوع انسان رت دم که مرغ سحر نغمه سرامگی آغاز م ند» همچنان 
سرگرم کينة مر گبار خویش باشد ! 

ای رهکدرا 

ای رهگنر, آیا میخواهی کلوپاتر را دربسترش برهنه ببینی؟ 

بیا! درخلوتگه عشق او هیچکس نیست ؛ زیرا | کنون کلئوپاتر 
درآعوش تارگتی وخاموشی برای هميشه درخواب گران‌رفته‌است.اما 
روز گاری بود که حمال این‌زن دنیائی‌را خيره کرده‌بود ومردان‌جهان 
جز بسوی اوبجاگی نمینگریستند . 

وقتیکه او رخت ازحپان بربست » دئیا غرق ماتم شد . ۳ نه 
دردوران‌زند گانی‌وی» یادشاهان‌نامی‌بخاطرلبان لعل‌ودندا نهای‌مروارید . 
گونش دل ودین ازدست میداد ند و ار عشقتش » ازفرط 
شوق جان میسیردند ؟ 

بخاطراین‌زن» افرا کئوس اطلس‌را رام کردوشاپوربرای گرفتن 
قلعةٌ زرین‌اوبه زیما نذیاس آمد ومامیلوس شوش و تر نیتریس پالمیر دا 
بتصرف در آورد . بخاطرعشق اوا نتوان‌سردارنامی‌روم راه فرار درپیش 
گرفتومیان کلتوپاترو آقائی‌دنیا. که هردوخودرا بدوعرضه‌داشته بودند 
دنیارا رهازکر و تاطتواتر را کر 0 

جلال کل پاترهمپايةٌ ربةالنوع‌عشق‌بود. . م زگان اوزنجیری‌بود. 
که همه دلپارا اسیرمیکرد. | گروقتی‌براستی دل‌بشری بتبش‌افتاد آن 

۱ - از فطع تصنمز7 - 7 در کتاب افسانة قرون 








ای رهگذد ۱۳۱ 
وقت‌بود که صاحب آن‌دل‌خودرا در باژوان نرم و نوازشگر کلئوپاتریافت. 
حتی نام این مالک جمال خود برای سس‌مست کردن کسان کافی بود. 

هنگامیکه وی لب بتسم میگشود دنیا روشن میشد وچندان‌نور 
وعشق همه‌جارا فرا میگرفت که زمين ببراس میافتاد . اندام او گوتگی 
پا آسمانلاجوردین آميخته بود. شباهنگامز هره‌اززیر چشم بدومینگریست 
واز فرط شرم وحسد زیر ابرها پنهان میشد. کلئوپاترمپوش,چون گلی 
سراسرمعررا معطرمیکرد وهنگامیکه برهنه میشد جمالش چون‌چپرء 
خورشید درخشان همثٌ دید گان را خیره میساخت ومیسوزا نید. گلهای 
سرخ همه بلطافت ناخنهای انگفتانش رشك میبردند . 

ای زندگان ! بدیدن آرامگاه پرشکوه اوروید » زیراز نی کهدر 
اینجا خفته , الهه‌ای بود که روزی چند از سر نازپا برزمن گذاشته ونام 
ملکه برخود گرفته بود . روز گاری لب خندان این‌زن, کمانی‌بود که 
ربةالنوع عشق برای تیرانداختن بر گزیده بود. زمانی زیبائی‌او که‌از 
قدرت شیران غران فزو نتر بود دل وعقل همه‌را اسیرمیکرد. اما امروز 
اگر میخواهید بدیدار گور اوروید. نخست انگشت بربینی گذارید . 

جوا 

این همه قدرت وجلال بچه کار می آید ؟ وقتیکه اول و آخرهمه 
چیزمر گگ وفنا است ؛ آقائی روی زمین چه فایده دارد؟ چه سود دارد 
که خلیفه باشند یا مغ؛ آرشر باداریوش رارمامتراس با گراان ؛ 
خشایارشا با بخت‌النصر یا اس‌عدون؟ 

افسوس! خداوندان جپان. چون آنیتوخوس وخسرو و اردشیر 
دراز دست » سزوستریس و آنیبال واستياك سیل واشیل و عمرروسزار . 
دا سیاهیان گر ان‌داشتند تابدست آ نان‌جنگاوری کنند آماهمه‌مردند» 





۱۳۲ ویکتور هوگو 
همه مردند وهیچ حیز ازایشان برجای نماند ! 
آزادی! 

بچه حق مرغان آزاد را درقفس زندانی میکنید ؟ بچه حق این 
نغمه گران آسمان‌را ازریشه‌هاوچشمه‌ها وسپیده‌دم وا برو باددورمیسازید 
وسرمایةٌ زند گی را ازین زند گان میدزدید ؟ 

ای‌بشر؛ راستی گمان داری که خداو ندبرای آن‌بدینموجودات 
ظریف بال وپرداده است که‌توبرو بالشان‌را بچینی؟مگر بی‌این‌ستمگری 
خوشبخت میتوانی زیست؛ آخر این بیگناهان چه کردند که باید عس 
خویش‌را درزندان توبگذرانند ؟ 

از کجا معلوم که سرنوشت این زتدانیان بیکناه با نوش 3 
در آمیخته نباشد ؟ از کجا معلوم که آه پر نده‌ای که دست‌ستم ما اورا از 
آشیان حدامیکند وظالما نه دردام اسارت میافکند بصورت‌فرما نروایان 
سقات وس وی تا 

اوه! که میداند که ازرفتارما درین حپان‌جه نتیجه‌حاصل‌میشود؛ 
واز این جنایاتی که ما با لب پرخنده انجام میدهیم درچهار راه اس‌ار 
چه برمیخیزد؟ وقتی که‌این‌سبکبالان آسمان‌لاجوردین‌را که‌برای‌پرواز 
درفضای پی‌انتها آفریده شده‌اند دریشت میله‌های قفس‌زندا نی میکنید؛ 
وقتی شنا گران دریای نیلگون آسمان را به بند ستم می‌افکنید » هیچ 
فکرمیکنید که ممکن است روزی نول خونینآنها از میله های قفس 
بگذرد و بشما برسد؟ رأستی هیچ فکرمیکنید که هرجاکه اسیری از 
دست جور وستم میناله , خداو ند بدو مینگرد؟ 

برای خدا . کلید کشتزارهای بپناوررا بدست این ز ندا نیان اسیر 
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۱ 3 ای 
بدهید . بلبلان‌را آزاد کنید ۱ پرستوهارا زا که ار قفس‌هایی 
که برای زینت بدیوارها آویخته ند باشید ۰ زیرا ترازوی‌نا‌رگی‌جهان 
ِ طفه دارد ۰ از حمن سیمپای باريك و زدین قفس است که میله‌های 
آهنین وسیاه زندان پدید میآید ۰ واز همین قفس‌هاست که باستیل‌های 
موحش شاحیه میشود 2 

آزادی‌رهگذران بی آزار آسمان‌وجمن‌ورودخانه ودریارا احترام 
ور آزادی این بیگناهان‌را مور دنا دوشتادوکستر یرآ زادی 
شمارا کیرد ۰ ات دا ازجور و مینالیم ۰ بای ات که‌خود 
ستمگریم ۰ 

ای انسان. آیا راستی میخواهی آزاد باشی ۶ پس بچه حق این 
زندانی اسیر » این شاهد خاموش ظلم و ستم خویش را در خانه نگاه 
داشته‌ای؟ ای ستمگر» چرا فریاد میزنی: « برمن ستم‌میکنند »٩‏ لختی 
بدین تواازکه سایهٌ او برتوافتاده‌نظر کن. بدین‌قفس کی که در 
آستان‌خانه‌ات آویخته‌ای. اما نمیدا نی که درپس آن‌میله‌هائی که| کنون 
بر نده‌ای کا پفت‌آنها بنغمه‌سر ائی مشغول است؛ بایه‌هایز ندان کار 
گذاشده مشود ۰ 

حالا که ...۱ 

حالا که لب برحام بر بادهوحود تو نهاده‌ام؛ حالا که‌پیشا نی‌بریده 
رت خویش را درمیان دستان پرمهر تومی بینم» حالا که عطر لس 
روح‌ترا ازمیان سایه‌های پنمان میبویم؛ حالا که یاد سخنان توهستم که 
بارها از رازنهانت بمن خبردادند» حالا که گاه گریان‌و گاه‌خندان؛ لب 





۱ 





۱۳ و یکنود هوکو 
برلب وچشم برچشم من نهاده‌ای . 

حالا که برخانةٌ دلم فروغی درخشان ازستار وجودتوتافته, حالا 
که بر کی کلی از کلین تو درجشمه رنه کانی من فرو۵ ۱۰ 

حالا دیگرمیتوانم بسالهای گذران عمر بگویم: بگذرید» بازهم 
بگذرید » زیرا دیگر مرا از پیری هراسی نیست . بکذرید و گلرای 
ناپایدار خویش‌را برای خود نگاه دارید» زیرا من در کشتز ارروح‌خود 
گلی دارم که هیچکس را یارای چیدن آن نیست . 

حالا دیگرمیتوانم بسالهای عمر بگویم: هرقدرمیخواهیدبالهای 
خودرا بجامی که من آنرا با مپر خود آ کنده‌ام و روز وش از آن بادهٌ 
خوشگوارمینوشم بسائید. زیرا باضربت‌بال شما چیزی ازین‌باده‌بیرون 
تراوش نخواهد کرد. | گرشما خا کسترزیاد دارید تا آتشها را خاموش 
کنید» من آتشی‌فزونتر ازخاکستر شمادا اوره ۱۰ 
همراه میآورید , من در دل خود عشقی نیرومندتر از فرام-وشی شما 
ذخیره کرده‌ام . 

این کل را برای توچیدم! 

این گل را برای توچیدم . پیش از آنکه آنرا بچینم » درشکاف 
صخره‌ای روی‌دامنهٌ برشیب تبه‌ای که بالای رودخانه سرخم کرده‌وجز 
عقاب بلندپروازرا راهی بدان‌نیست. آرام آرام میروگید. سایتشامگاهی 
دامنکشان پیش میآمد و در آن‌جا که خورشید فرو میرفت » شب تیره 
طاقی از ابرهای مواج چون طاق نصرتی ارغوانی که درمیدان‌بیروزی 

بزرگی برپا کنند پدید آورده بسود . یادبانهای قایقها اندگ اندك محو 
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گل میگفت ۱۳۵ 
ميشدند ویامم‌ای خانه‌ها چنانکه گو؟ وی از نشان دادن خود بیم دارند ؛ 
دزدا نه میدرخشید ند . 
دلدارمن این گلرا برای‌تو از دامنةٌ تیه چیدم . رنگش قرمن 
نیست » عطر هم نمیافشاند » زیرا ریش آن از صخرء سخت جز تلخی 
صیبی نبرده است . 
هنگام چیدن آن بخویش گفتم :« گل‌بیچاره ! شاید س‌نوشت‌تو 
این بود که همچون‌خزه‌ها وایرها. از بالای‌قله بدرون‌درء#عمیق‌سرازیر 
شوی . اما دیگر چنین نخواهد شد » زیرا من ترا پدلدارخودم ارمغان 
خواهم کرد تا دوی قلب او که ازین دره نیزعمیق‌تراست جان سپاری. 
ثرا بدومیدهم تاروی پستانش که دددرون آن دنیائی در تاب و تب است 
رک آسمان ترا از آن پدید آورد که روزی بادست نسیم پر پرشوی 
۳ امواج رودخانه باقیانوس بیو ندی, اما من ترا بجای‌دریابدست 
ق میدهم ِ 
وقتیکه گل را حیدم. باد ك رود را میلرزا نید واز روز بجز 
روشنائی بریده رنگی که اندكك اندك محومیشد جیزی باقی نبود. اوه! 
نمیدا نید دل‌من چقدر افسرده بود ؛ زیرا در آن حین که بس نوشت گل 
می| نديشيدم؛ احساس‌میکردم که‌همراء نسیم شامگاهان» گرداب تیره‌ای 
که درپیش پای من جای داشت روح مرا درخود فرو میبرد. 
سس : بسک 1 ۱.۰ 
گل ناتوان به پروانه میگفت : « از من مگریز . ببین چگونه 
سر نوشت مارا ازهم حدا کرده .من میمانم " اما توبپرسوبخواهی بال 
وپرمیگشائی وه ومیروی. با این همه ما دل در بندمهر؛ بکدیگرداریم‌ودود 


ا انم‌وزل ۱۱6۲ 10 








- ویکتور ه وگو 
از مردمان در کنار هم زند گی میکنیم. حتی چنان باهم شبیهیم که گاه 
ما هردورا گل میشمارند . 

ولی افسوس ! توهمراه نسیم پروازمیکنی ومن همچنان زندانی 
زمینم. چقدر آرزو داشتم که باتوپرواز کنم ومسیرترا عطر آ گین سازم. 

اما نه. تو أنقدر دورمیروی که مرا یارای همراهیت نیست . تو 
پیوسته میان گلما در پروازی » اما من نپا سای خودم را که‌با گردش 
خورشید دور من میجرخد نظاره میکنم ۲ 

تومی ریز و ۱ محرباره‌آحتککت مکانی- کرمسکی؛ اما 
هرسپیده دم مرا می‌بینی که همچنان برجای ایستاده‌ام واشك میریزم. 

ای پروانه » برای اینکه‌عشق ما پایدار ماند» یاتوجومن‌درزمین 
ريشه کن یا بمن بال وپری ده تا مثل تو پا باز کنم . 

گور ب هک لگشت! 

کفرر کال سرخ گفت: ای گل عاشقان, با قطره‌های اشکی که 
هرشب از دیدة سحر گاهان برچهر تومیر یزد چه میکنی ٩‏ 

گل پاسخ داد: اول توبگو» با آ نچه‌پیوسته در کام خودفرومیبری 
چه میکنی ؟ 

گل گفت : - ای گور تیره . من این اشکها را دردرون سایه , 
آرام آرام بصورت عطر وعسل درمیآورم وتحویل مردمان میدهم . 

گور کفت ای کل »من تب ار مرو ده ۱ 
فرشته‌ای میسازم و باسمانش میفرستم . 

تر اذه؟ 
خانم! شما که بقول‌خودحرفی نداشتید که‌یمن بگوئید» چراپیش 


۱ )61ونل 106 ,1 ۲ 09وصمط 





ترانه ۱۳۷ 
5 * جرا با این لیخند که شاهان را نیز بدام میافکند ول مرا 
و خر شها که حرفی بامن نداشتید چرا پیش من آمدید ؛ 

خانم ! | گر بقول‌خود چیزی ندارید که بهن بیآموزید جر ادست 
مرا اینطور فشار میدهید؟ چرا هنگام راه‌رفتن اینسان‌سر گرمریاهای 
دلیذیر وشاعرانهٌ خود هستید ؟ ا گر چیزی ندارید که درین باره بمن 
بیاموزید » جرا دست مرا اینطور قشار میدهید ؟ 

کل اه و نید که‌ببتر است ازینجا بروید,چراراه‌خودتان 
را ازینطرف کج کردید؟ شما که میدانید من بدیدار شما ازشوق و بیم 
بخود میلرزم ۰ چرا میگوئید که مایل به رفتنید ؟ ا گر راستی مایل 
به رفتنیدخانم , چرا راه خودتان را ازین طرف کج کردید؟ 

تر اند" 

اک شعرهای من مثل پرندگان بال و بر داشتند . سپکروح و 
کال بسوی باغ زیبای وجود شما پرواز میکردند . 

| گر شعرهای من‌مثل‌خیال بال وپرداشتند. چون‌جرقه‌ای‌بسوی 
کانون فروزان وجود شما روی میآوردند. 

اگرشعرهای من مثل عشق بالوبرداشتند , شب دراز با یکدنیا 
ای وت بیر آمون حانه شما طو اف میکردند . 


_- ۰۱.۰۰۰ 
62300500-۱ 





الفرد دوموسه «اوون]۷ 06 ۸۱2۲6۵0 ۰ (۱۸۱۰ - ۱۸۵۷) 
از نظر زنددکی شاعرانه خود مانته شلی درانگلستان «روما نتيك‌ترین» 
شاعر فرانسوی است ؛ و همانطور که مرک «ندره شنیه » رمانتيك 
است » سراسرحیات موسه مظهررما نتیسم پشمار میرود . 

زندگانی کوتاه موسه سراس با عشق وغم و بیماری بس رفت 
و زاده این عشق‌ها و غم ها » آثار ادیی سیار ظریفی بود که هنوز 
در دل مردم فرانسه جا دارد . قطعات موسه در همان ضمن که لطف 
و زیبائی فوقالعادء آثار لامار تین را دارد با زندگی نزدیکتر 
است , زیرا موسه بخلاف لامارتین که هميشه در آسمان ز نداگی مبکرد 
خیلی زمینی بود و با عوسها و هیجانهای روزمر؛ زندکی آشناشی 
بیشتری داشت . میان قطعات موسه . چهار قطعه ینام «شب‌ها » 
۰ وم] » بقدری در ادبیات فرانسه شهرت دارند که جز 
قطعةٌ درياچة لامارتین هیچ اثر شاعرانه‌ای در زبان فرانسه با آنها 
برابری نمیکند . این چهار قطعه مظهر کامل نبوغ موسه و جامع تمام 
زیبائیهای رمانتیسم هستند . 

موسه نخستین مجموعا اشعار خود را در 1۹ سالگی منعش رده 
ولی بهترین اشمار او پمد از قطلع غم انگین رابطةٌ عاشقانه وی بسا 
ژرژسان سروده شده . موسه هم شه متکفت ود بای ۱3۱۳۳۰ 
هیچ سرچشمهة الهامی وجود ندارد , و این حقیقت دد تمام اشعار او 
پیداست . 

بهترین آفار او عبارتند از : داستانهای اسپانیا و ایتالیا , 
آندرادل سارتوء هوسهای ماریان , فانتازیو , رولاء شبها , اعترافات 
يك کودكك امروزی , نوول‌هاء نامونا ۰ م‌دخای, باعشق شوخی‌نمیکند » 
لور نتساچو . 

درین‌جا اولن «شب» از «شب‌های» موسة ترجمه شده است. 


شب ماه ماه تو - ۱۳۹ 
شب ماه مه 
الب شعر (الهبام)؟ 
ای شاعر چنگت‌را اک ویمن پوسه‌ای ده گلهای. نسترن| ندله 
ا ندلگ میشکفند » زیرا امشب بهار از دل زمین میزاید . امشب بادها 
گرمترمیشو ند وچلچلهها درا نتظارسپيدة بامدادی‌روی نخستین نهالهای 
سر‌سین مینشینند . ای شاعر؛ چنکت‌را رک ویمن بوسه‌ای ده . 
شاعر 
اوه! چقدر دره تاريك است! يكلحظه چنین پنداشتم که دربالای 
درختان جنگل هیکلی سپید درحر کت است که از میان چمنها بیرون 
ده است وبرروی گیاهان پر گل میخرامد . اما آ نچه پنداشتم‌رویائی 
عجیب بیش نبود که خیلی زود ازمیان رفت . 
الربه 
شاعر» جنگت‌را درک نسیم ملایم بررسطح چمن‌میوزد و نقاب 
معطرشب را میلرزاند. گل سرخ که هنوز جز غنچه‌ای‌ناشکفته نیست 
حسودا نه زنبورعسل را که از بوی آن سرمست شده . در زندان لطیف 
خود اسیر کرده است تا درآ نجا جان سبارد . گوش کن:: 
همه‌جا غرق خاموشی است. جرا بدلدار خود نمیا ندیشی؟امروزغروب 
خورشید عاشقانه‌تر از هميشه با شاج وبر گهای تيرة درختان‌بلند وداع 
موی آمشب همه گلپا خواهند شکفت وطبیعت جاودانی؛چون بستر 
زن وشوهری جوان ازعطر وعشق وزمزمه آ کنده خواهد شد . 
شاعر 
چرا دل من چلین دخت میند ۶ چیست که در درون من غوف 
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یت ورد 
میکندو مرا باضطراب میافکند ؟ مثل اینست که کسی در خانه مرا 
میکوبد. راستی چرا چراغ‌نيم‌مردة من بانورضعیف خود دید گان‌مرا 
چنین خیره‌میکند؟ ای خدا! جرا سراپای‌من آرام آراع میلرزد؟ کیست 
که بدیدار من آمده» کیست که مرااآآهیت» دا میک ٩‏ 
هیچکس! تنها هستم: فقط ساعت دیواری است که زنگگ‌مین ند. 
اوه ای‌تنبافی! ای تنهائی! 
الربه 


ای شاعر » جنکت را بر گیر. امشب شرای حوات ۱۳ 
جهان‌بجوش میاید. دل من سخت درتیش‌است؛ یار گر ۳ 
تب‌وتاب افتاده. لبان من ازوزش نسیم عطش‌انگین خشك‌شده| ندوسراغ 
باده عشق میگیر ند . ای بچةٌ تنبل ۰ نگاه کن وببین که امشب من چه 
زیباهستم. مگ نخستین بوسهٌ ماراء در آن دم که خود را پریده‌رنگ و 
افس‌ده در کناربالهای من‌یافتی و بادید گان براشك در آغوشم افتادی ؛ 
بیاد نمیآوری؟ او رات هنگام بسیار حوانتر بودی و بااینم‌مه‌حوانی 
از عشق میمردی. اما من آمدم تا ترا از رنجی تلخ نجات دهم و تسلی 
بخشم. درعوض امشب توباید تسلی بخش من باشی » ذیرا نزديك است 
ازفرط هیجان‌جان‌سپارم. باید دعا کنم که لااقل بتوانمتابامدادان زنده 
بمانم وپایان این شب را بچشم ببینم . 

شاعر 

ای الم*شعر, ای‌طفلك عزیز آیا این صدای‌تست که‌مر ابخویش 
میخواند؟ ای گل منء ای محبوبةٌ فناناپذیرمن» ای تنپا دلدار وفاداد 
و با کدامن من که دیری است با من پیوسته‌ای و با اینهمه هنوز دل 


در بند عشق من داری» راستی توهستی که بدیدار من آمده‌ای ؟ 


میا ۱۱ 

آری» توئی ای دلبر زرین موی من» ایدلدارمن» ای خواهر 
وی ز نوی که بدیدار من آمده‌ای تا درین شب تیره ؛ با فروعی که از 
درون جامةٌ طلائی تومیتاید» دل مرا روشن کنی . 

الهه 

ای‌شاعر» چنگت‌را بر گیر. چه‌خوب شناختی! این منم»محبوبة 
جاودانی توهستم که امشب ترا خاموش وافسرده یافتم وچون پر نده‌ای 
که صدای جوجه‌های خود را شنود . ازفراز آسمانها پسوی زمین آمدم 
تا همراه تو گریه کنم 

بیا دوست من ! بیا و کنارم بنشین . زیرا خوب می‌بینم که رنج 
یدرک ومی‌نالی. می‌بینم که غمی بنهان روح ترااآزاارصند وبه فغان 
وا می‌دارد. می‌بینم که غم عشقی بسراغ تو آمده » از آن عشقهای‌زمینی 
که‌سایه‌ای از لذت وشحی ازخوشبختی بیش نیستند. بیا تابرابررخداو ند 
نغمه سراگی کنیم سای با آیدیشه نو باد لات (کمشده بو بیاد 
غم‌های گذشتة تو ساز نماگیم . آنگاه لب برلب هم نهیم وبسوی دنیای 
ناشناس روی آوریم . خاطرات زندگی ترا جسته و گريخته بیدار کنیم 
وازراز نیکبختی وشپرت وجنون سخن گوئیم . دست در دامن نخستین 
روّیاگی که بد ندارمان لد بز نیم ورو بگوشه‌ای‌بریم تاآن نکاتیرا که 
آسان فراموش‌میشود بیاد آوریم. برویم؛زیرا آمشب ملك‌جپان سراس 
در اختبار ماست و جز ما کسی درعالم نیست . ببین : اسکاتلند سر‌سبن 
وایتالیای سوزان ویونان. مادر من» که در آن عسل طعمی چنین گوادا 
دارد . همه درزیر پای ما هستند . 

و : کدام‌روّیای طللایی‌را در نغمه‌های‌خودمنهکس کنیم؟ قطره. 
های اشکی‌را که از دید گان فروخواهیمریخت از کدام سرچشمه‌بدست 





۱:۲ آلفرد دوموسه 
اوریم ؟ راستی امشب جه اوازی بخوانیم ؟ نغمة امید یا نوای غم و با 
ترانة شادی» کدام را سا زکنیم ۹ 
صفوف‌پولادین سباهیان را درخون غرقه کنیم‌یاعاشقرااز نردبان 
ابریشمی بالا بریم؟ یا ازدستی که روز وشب برای افروختن چراغهای 
پیشمار آسمان در آنهاروغن مقدس‌زند گی وعشق جاودانی میریزدسخن 
گوئیم؛ باهم به دل دریا رویم تااز آن‌مرواریدهای غلطان بیرون کشیم؟ 
گوسپندان را بکنار آبنوسهای تلخ برای چرا بریم یا راه آسمان‌دا به 
الةٌ غم نشان دهیم؟ بدنبال شکارچی‌راه تبه‌های پر نشیب وفر آزرادر بیش 
گیریم‌تا ببینیم غزال‌بیگناه چگونه بدومینگرد والتماس کنان‌میگرید 
تا اورا بیاد غزال بچه‌های گرسنه اندازد, وبا اینمه صیاد خم میشود و 
نیع که کر وقلیش‌را که هنوز حان‌دارد و میتبدبیش‌سکال 
گرسنةً خویش می‌افکند؟ آبا ماجرای دوشیزه‌ای را حکایت کنیم کهبا 
آکوتههای اهر ۱۳۵ مادرخود برای نیایش بکلیسا میرود امادر 
آنجا در کنارستونی میایستد و بشنیدن صدای مهمیزسواری‌دلاور؛سرود 
مذهبی‌را فراموش‌میکند؟ آیا بقپرمانان روز گاران کمن بگوئيم که‌بار 
دیگربر کنگرة برجهای رفیع خود بالارو ند وترانه‌های ساده‌ایر| که 
روزی افتخارات فراموش شد؟ آنان‌را بردهان آواژه خوانان دوره گرد 
میانداخت ازنو بخوانند؟ آیاسرودعن ارا جامةسپید بیوشانیمو ازقپرمانان 
واتر اوبخواهیم که ماجرای زند گانی پرشوروشرخویش‌را بامادرمیان 
گذارد,وحکایت کند که‌چه ندازه از گوسپندان گلهٌبشری‌رابابی‌اعتناگی 
بدست قصاب‌مر گی سپرد تا آنکه روزی‌قاصدی ازدنیای‌خاموش‌جاودان 
بروی زمن آمد و بايك حر کت بالهای خویش او را از بای درافکند و 
برای هميشه دودستش‌را برروی‌قاب پولادینش‌جلییا کرد؟ 





شب ماه مه ۱:۲ 

آی‌شاءر»جنکترا بر گیر»زیرا دیگریارای‌خاموش‌ما ندن ندارم 
مگر نمی‌بینی که نسیم بهاری‌بالهای‌مرا بحر کت در آورده‌است‌و لحظه‌ای 
دیگرمر! ازجای‌بلند خواهد کرد وازفضای زمین ندرخواهد بردو آخر 
اش رین وناله‌ای سر وافر نه دبر خواهد شد . 

شاعر 

خواهردلبند من» | گربرای تويك‌بوسه از دولب من ويك قطره 
اشك ازدیدگان‌من کافی باشد» من این‌هردورا بیدریغ ارمغان‌تومیکنم 
تا در آن هنگام که باسمان بازمیگردی ازعشق ما یاد کنی. اما از من 
توقع مدار که بخاطرامید یا افتخار یا سعادت ۰ حتی بخاطر رنج و غم 
نیز نغمه ساز کنم» زیرا میخواهم دمان‌را خاموش نگمدارم تاسخن دل 


۲ 


را پشنوم. 
الربه 

شاعر. این چه حرفی است؟ مگرمرا چون بادخزان‌پنداشته‌ای . 
که از اشك تغذیه میکند واین زادة غم را جزقطره‌ای آب نمیپندارد ؛ 
اوه ! ای‌شاعر» من ازتو آن بوسه‌ایرا که وصف‌میکردی‌نمیخواهمءزیرا 
خود برای‌دادن همین بوسه بنزد تو آمده‌ام. آمده‌ام تا از کشتزاروجود 
توعلفی بیحاصل‌را بیرون کشم » اماآن علف سستی وتنبلی تست. نه غم 
دل تو, زیرا غم تو تنها بخداو ند تعلق دارد . 

هرقدر رنجوغم توزیادباشد » این زخم مقدس‌را که بردلت نشسته 
بحال خودگذار وبر آن مرحم منه » زیرا هیچ‌چیز بشررا بیش ازغم‌های 
بزرگه او بز رگ نمیکند. اماای‌شاعر» گمان مبر که‌برای‌درلزیبائیغم 
باید خاموش بمانی» زیر اهميشه زیباترین نغمه‌ها نومیدانه‌ترین‌نقمه‌ها 


هستند. ازمن بپرس تابگویم چه آوازهای جاودا نی ازشاعران کمن‌بیاد 
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دارم که گوئی تاروپود آنهارا از اقك و آه بهم بافتهاند . 

مرغك ماهیخوار, وقتیکه خسته‌وفررسوده ازر نجسفر» درمیان‌مه 
تب شامکاهی به نیزار خویش باز میکردد و کودکان٩‏ 2 و | 
می‌بیند که بدیداراوبافریادهای شادما نی‌از کثارساحل بسوی‌وی‌میدو ند 
ومنقارهای خود را برای گرفتن طعمه میگشایند ‏ قدم سست میکند و 
بر فر ازصخره‌ای بلند می‌نشیند و تکاهی افسرده بآسمان میافکند,زیر] 
بیاد می آورد که بیپوده مدتی دراز اقیانوس خاموش وساحل بی‌حاصل 
را درپی طعمه زیرپا گذاشته است . با این همه | گرجیزی نیافته وست 
خالی باز نکفته است, زیرا دل حونی وش دا وا ۱۳۰ 
طعمة آخرین کودکانش قرار دهد . 

خاموش و آرام روی سنگک می‌خسید و پپلوی شکافتهٌ خویش را 
به مرعکان ای اس هر و۳۱۹ بدیدارسیل‌خو نی که‌ازبپلوی 
وی پرسرخوان مر کش جاری‌است مس اریادء مر رس ۳۰ 
وحشت برزمن‌ميافتد. اما گاه» درین‌فدا کاری آسمانی» ازتحملشکنجةً 
مکی تدریجی خسته میشود و از بیم آ نکه کود کان او آخرین رمق را 
ازوی نگیر ند و نیمه‌جان بحال خویشش گذارند افتان‌وخیزان ازجای 
برمیخیزد وبالوپر میگشاید ودرظلمت شب آ خرین فریادوداع‌را چنان 
تلح ومر گبار ازدل برمیکشد که مرغان دریائی ازساحل میگریز ند و 
مسافری که دیر وقت از کنار دریا میگذرد , از وحشت مر گت بحویش 
میلرزد و خودرا بخدا میسبارد. 

ای‌شاعر» فراموش‌مکن که سر نوشت همه‌شاءران‌حقیقی؛ اینست 
که جون مرغك ماهیخوارخوانی ازخون‌دل حودیکستر اتدتامر وان 
را براین‌خوان میمان کنند وشاد گردا نند.وقتی که‌شاعر ان‌ازامیدهای 





شب ماه مه ۱۰ 
درخاك رفته » از رنج و فراموشی» از عشق ونومیدی سخن میگویند : 
8 باهمه‌شیوائی غم ازدل بیرون نمیبرد » زیراسخن‌شاءرچون 
شمشیری‌است که هنگام حر کت‌درفضا حلقه‌ای درخشان پدیدمیآوره, 
اما درنوك آن هميشه قطرء خونی دیده میشود . 

شاعر 

ای الةٌ من ۰ از من این همه فدا کاری مطلب . بگذار راز دل 
را با تو بگویم ساعتی پیش » هنکامی که باد شمالی میوزید سراسر 
دوران جوانی خود را از نظر گنراندم . بیاد آوردم که در آن دوران 
پیوسته همچون پرنده‌ای آماد نغمه سرائی بودم . اما از آن پس غمی 
نا گفمنی بردلم دهست واین‌دل را کشت. ا گر می‌بینی که دیگی حنکت 
بت نمی درم تاراز غم دل یگویم » برای آنست که میدانم سنگینی 
این غم» چنگ مرا چون شاخهٌ نی ناز کی درهم خواهد شکست . 

بیاد بیاور! 

وقتیکه سپیده دم با بیم وهراس دریچه کاخ جادوی‌خودرا بروی 
خورشید بامدادی میگشاید » مرا بیاد بیاور . 

وقتیکه شب. غرق درروّیائی دور ودراز دامن کشان زیررحجاب 
سیمین خویش میگذرد. ازمن یاد کن . 

9 وی لحئلهٌ وصل دل درسینه‌ات به تیش در آرد و 
سایه‌روشن غروب‌ترا برویای دلپذیرشامگاهان دعوت کند گوش‌بسوی 
جنگل فرادارتا بشنوی که صدائی آهسته زمزمه میکند: مرا بیادبیاود. 

4 
درا نا بباور نر ون که دست سر نوشت برای همیشه‌ازتوجدايم 
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۱۰ - آلفرد د وموسه 
کرده وغم ودوری و گذشت ایام» زبان|فسردهامرا حاموش‌ساحته‌باشد ۰ 

آنروز؛ بعشق نومیدانةٌ من‌و بوداع آخرینی که‌باهم کردیم بیندیش 
ژیرا پرای دلداد گان دوری و گذشت زمان‌را معنائی نیست . 

دلدار من, تاوقتیکه دل دربرم‌بتید ۰ قلب من بتوخواهد گفت: 
«مرا بیاد بیاور» زمانیکه دل شكستةً من برای هميشه درزیرخاك سرد 
آرمیده باشر و ۳1۹۵ دور از گلپای دیگر آرام آرام برروی گور من 
بشکفد » مرا بیاد بیاور. مرا بیاد بیاور آنروز که دیگر از من نشانی 
درجپان نخواهد بوده اماروح جاودانی من‌ههچون‌دوستیوفادار بنزدتو 
خواهد آمد و در خاموشی شب آهسته در کوش خواهد دنت ۶ 
پیاد بیاور . 





تثوفیل گو تیه «متانمم مانطوم6ظ۰1 (۱ ۱۸۷۲۰۱۸۱ 
شاعی « آب و رنک » لقب دارد ۰ ذیرا اشعار او همه کار يك نقاش 
هنرمند است . دیدن اشعار غالباً رنگ و روغن ظاهر , روح و معنی 
شعررا که گاه چندان حم عمیق نیست تحت‌الشعاع خود میگیرد . 

تثوفیل کوتیه فقط شاعر نبود ۰ بلکه رمان‌نویس و باستان شناس 
و منقدهتری ومنقد تگاتر نین بود , دی در یکی اذ نواحی پیرنه بدنیا 
آمد . ولی از جوانی بیاریس رفت و تا یرما اک رو 
اواخرعمرشهرت او فوقالماده زیاد بود » بطوریکه بودل ر کتاب معروف 
خود «گلهای احریمنی » را بدو ارمنان داد ودر آن وی دا « جادو گر 
ادبیات فرانسه» نامید » نخستین اش شاءرانهٌ او درسال ۱۸۳۰ انتشار 
یافت . مهمترین قطعات منظوم وی عبارتند از : 

آلبرتوس ۰ کمدی مرک ۰ اسپانیا و کتاب بسیار معروف 
5 6 00010[ که شاعکار او بشمار میرود وبا قطه‌شی‌زیبائی 
دربارة حافظ آغاز میشود . 

بغیر از آثار منظوم » چندین رمان معروف نیز از او باقی 
مانده است بنام : مادمواذل دوموین » رمان مومیائی » کایتین فراکاس 
ودو کتاب دیگر بنام تاریخ هنردراما تيك وتاریخ رما نتیسم» این کتاب 
اخیر پس ازمرک او انتشار یافت . 

تثوفیل گوتیه درمیان ادبا وحنرمندان عصر,بزر کترین طرفداد 
عقید؛ «هنی برای هثر» بود وعقیده داشت که هثرمند جن هنرخود بهیج 
اصل اجتماعی و اخلاقی نباید کار داشته باشد . ایسن عقید؛ او بودکه 
بعد مکتب معروف « پارناس » دا بوجود آورد وهنوز «م طی‌فدارات 
بیشمار دارد ۰ 


۱2۸ تعو فیل گوتیه 
کاروان! 

کاروان بشری در صحرای بهناور حپان همچنان درحادة دراز 
سالیان عمر که راه باز گشتی ندارد راه میپیماید و برهنه پا و گداخته 
از گرمای سوزان روز؛ عرق از جبین فرومیریزد . 

شیر از دور میغرد وطوفان نعره میکشد . درافق گریزان برج 
ومناره ای بچشم نمیرسد. تنپا سایهای که‌بروی‌زمین‌میا فتد سایهلاشخورانی 
است که‌آسمان‌دا درحستجوی له ۱۳ 

کاروان همچنان بیش‌میرود. نا گپان از دور لک سبزی‌نموداد 
میشود که همه آنرا باانگشت بهم نشان میدهند: حنگل سروی‌استکه 
میان آن جابجا سنگهای سپید بروی زمین افتاده است . 

خداو ندنیز, برای‌استراحت مادرصحر ای بیکر ان‌زمان و احه‌هائی 
پدید آورده است که گورستان نام دارد . ای کاروانیان خسته , چرا در 
انتظارید؟ سربرزمین نهید ودرخواب روید ! 

شاعر و مردم" 

روزی دشت بهناور به کوهستان تنبیل گفت: «هیچ نشان‌زند گی 
بربیشانی تو که روز وش سیلی‌خور باد است هویدا نیست» . در همین 
هنگام» مردمان بشاعر که برچنک خود خم شده ودر اندیشه فرورفته 
بود» گفتند: «ای خیال‌پرداز! وجود تو بچهکار میاید ۶» 

کوهستان خشمگین‌بدشت پاسخ داد : «اين منم که ازدل‌خالتو 


خوشه‌های سرسبن بیرون میآورم . گرمای سوزان نیمروز را با دم‌سرد 
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شاعر و مردم ۱۹ 
خود ملایم‌میکنم وراه پرایرهای‌طوفانی که شتابان دریرواز ند میبندم. 
با سر انگشتان خودم برف را بصورت بهمن درمیاورم و در کوزة خود 
یخچالهای بلورین میسازم » و از نوك دوپستان سپیدخویش‌جویبارهاگی 
پراز آب‌حیاتبخش. بشکل‌رشته‌هاگی باريك نقره‌ای‌بسوی‌تومیفر ستم». 
شاع نیز ۰ بمی‌دم گفت : « بگذارید سربردست خود نهاده باشم 
در نی ینید که ااز س‌حشهة دل من» آبی کوارا بیرون 


میجهد که نوع بشرعطش سوزان خودرا با آن فرومینشاند ؟». 





لکنت دولیل 


شارلماری لکنت دولیل «عاوثی 0 16860900 ,۱۲ - .40 
(۱۸۱۸ - ۱۸۹) درجزیره رئونیون نزديك مادا گاسگارمتو لدشده 
درجوانی برای تکمیل تحصیلات خود بفرانسه رفت و مدرسه حقوق را 
تمام کرد و یفعا لیتهای ادبی و روزنامه نگاری پرداخت ۰ در 1۸۶۸ 
داوطلب نمایندگی مجلس شد وشکست خورد واز آن پس برای همیشه 
حیات سیاسی‌را تركك گفت . از سال ۱۸۵۲ تا ۱۸۸۴ آثار منظوم‌بسیار 
مشهور خود را بنام اشعار باستانی » اشعار و ننمه‌ها , اشعار وحشی ۰ 
اشعار غم‌انگیز انتشار داد . درسال ۱۸۹۵ آخرین مجموعه اشعار وی 

ام هار ما۳ 

همه این اشعار باروح تخیل وظرافت و ریزه‌کاری بسیار سروده 
شده» بطوریکه از این حیت میتوان لکنت دولیل را استادی بی نظیر 
شمرد . از وی ترجمه های متعددی از آثار شعرای باستانی یونان نین 
باقی مانده است. 

وی در سال ۱۸۸۶ بعضویت آکادمی فرانسه منصوب شد . در 
آثار او درهمه‌جا اثر نومیدی وغم وفکر مرک پیداست » ودرهمه [ نها 
این‌حس رنج ودرد باقوة تخیلی‌بسیار قوی در آمیخته است. درسه‌کتاب 
اشعار یاستانی, اشمار وحشی ‏ اشعار غم انگین او تمام دوره‌های تاریخ 
بشر باقلم شیوائی ذنده شده وقاره‌ها ومحیط و تمدنهای مختلف آميخته 
بار نگ آمیزی خیال وروّیاها نقاشی شده‌انه . لکنت‌دو لیل چندین‌قطعه 
شعر زیبا دربارة ایران نیز داردکه یکی از آنها بسیار مفصل وم بوط 
بشرح ذندگانی عاشقانه و افسانه آمیزه«نور محل» دختر زیبای تهرانی 
اس ت که ملکه حندوستان شد . 


9 ۱5۱ 
دسر 
شبیزیبا برد امنه‌های‌پردرخت کوهساران دامن گسترده. پر ند گان 
نغمه گر. از آواز خوانی و بازی وجنگک و جدال روز خسته شده و سر 
درذیر پرهای خویش برده| ندتابا نوایدلیذیر امو اج آب که ان 
میگذر ند درخواب روند . 
نسیم‌ملایم از آسمان معطر فرود آمده است تاسردر گوش‌درختان 
نار نج گذارد وعاشقا نه‌زمزمه کند. ازشاخه‌های درخت سایه‌ای‌نیم‌روشن 
ودلهذیر برفرش مخملن چمن فرو میافتد . 
درچنین ساعتی عايشة زیبا : دختر نرده‌نشین امیرشالخورده که 
پدرش همه روز اورا درپشت پنجره وزیرحجاب ابریشمین پنهان کرده 
اج میآید تا تنها و آزاد ؛ دید گان شهلای خودرا که در آ نپابرق 
اشك وتیر گی خستگی‌هویداست ۰ چون دوستار درخشان بشب حسود 
عرضه دارد . 
پدرش عبدالنورالدین که وی بسیاردوستش دارد و 
جون خورشید درحهان درپس برد افق پنبان‌شود وشپرزیبای 
قرطبه‌را با گنبدها ومناره‌های نقره گونش بدست سایه‌روشن‌غروب‌سبارد: 
بباغ خنك در آید ودر آن ساعتی گردش کند ۰ 
عایشه زیبا: آهسته در باغ راه میرود و غرق روّیاهای خویش از 
"کنار درختان گل ریا ره که پاهای برهنة‌سیید رک را 
که جز نیمی از آنهادر کنش نازك پنهان تست امه روی گلماوچمنبا 
مینهد . برلبش لبخندی که در آن نشان ساده لوحی و بیگناهی نموداد 
است ۰ هویداست . 
1۱۱0۲ 0 ۱]6ز۲ م1 





۱5۲ لکنت دو لیل 

آرام آرام. کنار گلهای سرخ قدم میز ند . تاریکی‌شب برهمه‌جا 
دامن گسترده است . نا گپان از پشت بوتة کل ی آوائی خوش آهنگ و 
پرممر» اورا صدا میز ند . 

عایشه؛ لرزان ومی‌وت براطراف مینگردودر پشت‌سرخودمردی 
حوان‌را ۹( حامه‌ای سبیدبرتن وجهره‌ای رنگک پریده ول ی‌آرام 
وبسیار زیبا دارد . 

عايشه , بانظری برتحسین بوی‌مینگرد ومیگوید : «ای‌جوان؛ 
سلام برتو باد! برپیشانی توجلالی خاص هویداست ودرچشمانت برقی 
شگفت میدرخشد . بگو. اسمت چیست؛ از کجا آمده‌ای؟خلیفه‌هستی؟ 
کاخ ودربار داری؟ دا یکی از مار ان 

حوان با لبخندی دلیذیر» پاسخ میدهد : - من دسر پادشاهم‌و از 
مشرق زمین آمده‌ام . نخستین کاخ من کلبه‌ای محقر بود. اما بحقیقت 
سراسرماك‌جهان‌را برای‌خود کوچك‌مييابم. | گرتومرا دوست‌بداری؛ 
من همه قلمرویپناورخودم را بتومیبحشم . 

عايشه گفت :- آری! ترا دوست دارم وهمراهت میایم. اما | گر 
پروبال ازیرند گان بعاریت نگیریم. چگونه ممکن‌است ازینجابیرون 
رویم؟ میدن که من بال ویر ندارم » پدرم عبدالئورا لدین نیز در زیر 
دیوارباغ که‌بالایآ نرا همه‌حاخارهای آهنین پوشانده پاسداران‌و فاداد 
اش 

-اوه! این‌حرفرا مزن» زیرا عشق ازارهایآهنین قویترواز 
عقاب تیزچنگک بلند‌پروازتر است. ای کودك نادان مگرنمیدانی عشق 
نیروگی خداگی است که دربراب رآن همه جیزرویائی بیش فست ۶ 


خانه » نرده‌های اهنین » دیوارها ؛ همه در تاریکی شب مجو 





دختر امیر ۱2۳ 
میشوند . باغ بحویش‌میلرزد و ناپدید میشود . عشاق‌جوان مدتی‌دراز, 
مدتیبسیار درازدردشت بی‌بایان راه میرو ند . عايشة زیبا احساس‌میکند 
8 سخت راه پاهای لطیفش‌را میآزار ند و از فرط خستگی . 
دیگر نفس ازسینه‌اش بدر تمیآید . 

میگوید: - «ای‌مولای عزیزمن؛ بخداسو گند که ترا بسی‌دوست 
دارم ۰ اماقامر و سلطنت توپسیار دور است . آیاممکن است‌پیش از آنکه 

بمیرم بدان برسم ؟ اوه ! خون از زخمم‌ای پایم جاری است . تشنه و 

رسنه هستم . » 

ازدور کلبه‌ایمحقروتاريك نمودارمیشود. جوان میگوید: «خانةً 
من اینحاست ومنعیسی‌مسیح نام‌دارم. یج هستم که روح‌بشری 
را بادام محبت صیدميکنم. عایشه . من‌تر ادوست دارم ۰ بی‌وده نگران 
و ذیرا برای آراستن جامهٌ زفاف‌نو. ای دختر زیبای یمن » گوهر 
حون واشك تر برایت ارمغان آورده‌ام . 

توازین‌پس‌همیشه مرایادید گان دل‌خود خواهی‌دیدو لسکا 
باسمان رفتی» پباداش عشق ومحبت » در ملکوت خدا حیاتی حاودان 
خواهی داشت ». 

واه 

حالا دیرزمانی‌است که عايشة زیبا در دبری نره عمرمب‌تذرا ند 
ودیگرهیچکس لبخندی برلب این پریروی پرده‌نشین که درجمعزنده 
بگودان رفته است نمی‌بیند . 

صدای‌بال پرند گان وخروش آب و زمزمةً سیم خاموش شده . 


2۱ 18:10 406 اتمحصصمق م۲ 





۱۵ لکنت دو لیل 
02 10 ۰ ۰ و 
اشعه‌خورشید با رامی‌روی گلهای با غ‌میلغز ند ومیگذر ند. پر ند‌بنگالی 
نوك دراز خودرا درانبهٌ رسیده فرو پرده است تا شهد آنرا چون خون 
طلاگی برسر کشد . 
در درون بستان در درخت شاهی ۰ زیر اسمان شفاف سوزان ؛ 
لیالاباچهره‌ای که از گرما گلگون شده. م گان بلندش‌را درسایهُشاخ 
وب رگی درختان برهم نهاده ودرخواب رفته‌است : 
بازوی سبید نرمش‌را بر پیشانی‌سیمین ش که بایاقوت آراسته شده 
نهاده است . پای پر هاش هت ومروارید دوزی شدة اوزیبائی 
وحلائی‌تازه میبحشد . 
۰ ۰ ۰ چ+ ۰ ۰ 
لبلای زیبا درخوات رفته‌است ۳ میحندد و۳۱ دلدارفرو 
میرود ؛ زیرا حال او بمیوةٌ شیرین ومعطری رکه هم‌دهان‌را خنك 


ک 3 وهم دل‌را نشاط میبحشد . 





بودار 


شارل بودلر (000616076ظ ععلعم00) (۱۸۶۷-۱۸۲۱) 
برد رکترین شاعر آخر دوران رمانتیسم فرانسه است که آنرا عصر 
«امیراتوری دوم» مینامند . بودلراز آن شعرائی است که با گذشت‌زمان 
افتخار وشهر تی‌بیش از آنچه در دوران ز ندگی‌داشته| ند بدست آورده| ند 
بطوریکه می توان گفت وی به قرن بیستم بیشتر از ق-رن نوزدهم 
تعلق دارد ۰ 

حیات کوتاه بودلر اس بارنج و تلخیو بدبینی آميخته بود . 
وی مثل او کارپو شاعر بزرگک امریکائی ( که بودلر « داستا نهای 
عجیب » او را بفرانسه ترجمه کرد ) از زندگی مبتذل و عادی فراری 
بود و چون مانند او گارپو روحی بیمار و علیل داشت برای فرار از 
دست حقایق تلخ زندگی بدامان مخدرات پناه برد ۰ يك اثر معرروف 
او «حشیش» است که در آن از محاسن فراوان تریاك و حشیش صحبت 
میکند و بکرات اذایران نیز نام میبد . 

شاهکار بسیا رمعروف‌بودار« گلهایاعریمنی» ۷۲1 ۲۱650 وم 
ات و ده شهرت جهانی دارد . این ای مجموعةٌ اشعاری است که با 
لحنی تلخ , در بار ژن و شراب و لذت وفلسفه سروده شده , و از نظر 
آنچه «اخلاق» نامیده میشود » آثاری خلاف اخحلاق است » و بهمین 
عنوان بود که در سال ۱۸۵۷ بودلر بمناسبت انتشار گلهای اهریمنی 
به محا کمه خوانده شد و انتشار این کتاب بدانصورت که بود ممنوع 
گردید . 

ویکتوره وگو درباره اومیگوید «باش‌بودارهیجان تازه‌ای در 
نظم فرانسه راه یافته است » . مجموعه های مهم شم او عبادتنه از : 
وایدآل , تاباوهای پاریس , شراب , گلهای اهریمنی , عصیان ۰ 
مرک » سشکشن‌شها . 

بودار همه عم ع-اشق رنج و نومیدی و مرگ بود و بهمین 
دلیل مرگ در 4۶ سالگی او بسراغش آمد و تن رنجور او دا که 
در آن یکی از درخشانترین نبوغ های ادبی جهان خانه داشت با خود 


همراه برد . 


۱۵۹ بودلر 
مرکا 
حوانی‌من ۰ اسان برابری ۳ لحظه‌ای حند خورشید 
فروزان در آن درخشید . باران ورعد چنان درباغ هستیمن معا کتری: 
کردند که | کنون دیگر از میوه‌های گوارای این‌باغ چیزی برجای 
نمانده است . 
حالا دیگرخزان روح من فرارسیده . باید بیل‌وشن کش‌فراهم 
آورد تابتوان زمین سیلاب زده این‌باغ را که در آن حابجا حفره‌هائی 
که پدید آمده| ند » زیر ورو کرد وبصورتی نو در آورد . 
تازه از کجا معلوم که گلهای تازه انديشةٌ من » بتواند در این 
سرزمین که چون ریگزار ساحل دریا شسته شده » ريشه کنند و غذا 
پبدست آرید ؟ 
- افسوس! افسوس! ۳ و که غذای رک ۷ روزهای 
عمرماست که بیابی‌از کفمان میر باید ودشمنی که هرروز بیشتر بردل‌ما 
نیش‌مین ند , ازخون این‌دل زندگی میکند ؟ 
ی 
ای مردم‌جهان ۰ من همچون روّیائی مرمرین زیبایم . سین من 
کاء هیا ان مینالنه » برای شاعر سرحشمةً الهامی است که‌بدو 
عشقی‌حاودا نیو خاموش میبحشد . 
همچون معمائی‌مرموز در دل افق دوردست خانه دارم.دلم‌چون 
برف سرد و تنم چون مرغابی سپید است . از «حرکت» بیزارم » زیرا 


تناس ندام مرآ برهم‌میز ند. هر گن کسی ندیده‌است 4 بگریم‌یا بخندم. 


۱- م1 رآ ۱ 








زیباگی ۱5۷ 

بیپوده‌شاعر آن‌در بر ایرمن که گوئیرفتار خشك‌خودراازمجسمه. 
های مغروردور کپن بعاریت گر فته امصف میکشندو ازپی‌در در ازپنهان‌من 
عمرمیگذرا نند ۰ زیرامن‌دو آئينةٌ جادوبرای خیره کردن‌این‌عشاق رام : 
باخود دارم که دیدار آ نهاهمه‌چیزرا درچشم‌شاعران زیباتر نشان‌میدهد. 
ببین: این‌دو آئینهچشمان‌شهلای منند که‌در آ نپابر قی‌جاودا نی‌میدرخشد. 

کیسو ۱ 

یشان که برشایفهای هر مرن فرور بای ای 
حلقه‌های عطر آ کین دلپذیر» امشب میخواهم‌شمارا آ شفته‌تر کنم‌تاپستر 
عشق را ازخاطرة شما بیا کنم . 

اک ی پریشان ۰ ای تال عطر آ گن که گوتی آرسای 
سرمست وافریقای آتشن‌را دردل خود جای داده‌ای » همچنانکه نوای 
موسیقی‌روح را بارتعاش‌درمیآورد ۰ روح‌من نین‌بیاختیار هوس‌شناوری 
درامواج معطردریای تودارد . 

دلم‌میخواهد درین دریای عطر آ گین» برامواج طره‌های پرپیچ 
و تاب تونشینم و بدان حزيرء دوردستی روم که در آن هم مردم و هم 
درختان سرسبز» ازفرط گرماخسته در کناری آرمیده| نده امادلی‌پرشور 
وس‌مست دارند. ای‌دریایآبنوس ۰ مگرتوخود نمیدانی که چها ندازه 
قایقهای بادبانی وپارو زنان وشعله‌های آتشو گلپای روّیاثی دردل‌خود 
پنهان دادی ؟ 

دلم‌میخواهد در بندر گاه‌این‌دریا نشینم وساعتی‌باامواج 
وموسیتی‌دلیذیرور نگپای‌زیبای آن بس برم دلم‌میخواهد کنار این‌بندر 


عطر آکن 





۱ 





۱5۸ بودلر 
نشینم و بکشتی‌هائی که برفرازامواج‌زرین میلفز ند وعاشقانه برآسمان 
شفاف لاجوردین بوسه میز نند بنگرم . 

دلم میخواهد مستاته دراین اقیانوس ناور فرو رو ۱۰۰ 
دل امواج آن جستجو کنم که بدان حزیره‌ای که گاهوارء روّیاهاگی 
دلیذیر ورخوتی‌پرثمرونوازشگراست برسم ودر آ نجا خانه کنم ۰ 

ای گیسوی پرموج رکه گوتیغرفةٌ تاريك آرزوهای دور ودرازی؛ 
نمیدان چرا هروقت ترا می‌بینم آسمان‌لاجوردین‌در نظرم پهناورتر جلوه 
میکند.دلم‌میخو اهد سردرحلقه‌های پرپیچ وتاب‌تو نمم‌ودر آ نجامشتاقانه 
عطرمشک آمیی‌تارهای ۳۳ 


بو 


دلم‌میخواهد مدتی‌دداز » بدرازای ابد » برطره‌های پرشکن تو 
باران‌باقوت ومروارید وزمرد فروریزم‌تا برای همیشه‌ترا دراختیارخود 
نگاهدارم‌وه‌طیع‌هو سهای‌خویش کنم. آخرمگر نه‌توهمان‌جزیرةروژیائی 
هستی که در آن میتوان زمم عقل‌را بدست ۳ سردم توا 
جام زرینی که میتوان لب برلب آن‌نهاد وجاودانه از آن بادٌ خاطرات 
بر بر ایک 7 


آهنگ شب! 
بازشب رسیده . لحظه‌ای رسیده که در آن هر گلی‌برفرازشاخة 
خود چون مجمری زرین عطرافشانی‌میکند. درهوای لطیف شامگاهی 
آهنگها وعطرها دست‌دردامن هم‌رقصی غم‌انگیزومستانه سارک ۳0 
ه رگلی‌بر فرازشاخخود چون مجمری زرین‌عطر افشانی‌میکند 
سیممای و یولون جون تارهای قلبیافسرده میلرزند و پایکو بی‌میکنند. 


50۲-۱ بل ع مریم 








آهنگ‌شب 0 
آسمان حون آسایشگاه پیماران » بزر گی وزیبا وغم‌انگیز است ۲ 

سیممای ویو لون‌چون تارهای‌قلبی افسرده میلرزند. چون‌تارهای 
قلبی پررمپرمیلرزند که از نیستی‌وتاریکی وحشت‌انگین در گر یززاست . 
آسمان چون آسایشگاه بیماران بزر گکوزیبا وغم‌انگیز است وخورشید 
غروب » چون شکاری زخمی درخون سردشدة خود غوطه میخورد. 

دلی پر مهر که از نیستی و تاریکی وحشت‌انگیز در گریز است 
نومیدانه سراغ آخرین رویاهای گذشتةٌ دلیذیر را میگیرد . خورشید 
غروب چون شکاری زخمی» درخون سردشدة خود غوطه‌وراست ویادتو 
در دل من چون چراغی درتاریکی‌شب میدرخشد . 

اشك ماه 

امشب‌ماء تنبلتر ازه رشب بارژیاهای‌خویش‌سر گرم‌است.همچون 
زن زیبائی که پیش از خفتن‌درمیان بالشهای نرم خود » دستی پرازمهرو 
نوازش بر پستا نهای لطیف خود بکشد. ماه نیز ازپشت | برهای‌نرم| بر یشمین 
بادید گانی بیفروغ براطراف نظرمیدوزد تا اشباح سپیدی را که چون 
گلهای وحشی‌در آسمان لاحوردین هویدا میشو ند نماشا رگد 

گاه بگاه نیز از فرط غم » اشکی از دیده برروی زمین خاموش 
فرومیریزد ۰ ودرست درهمین لحظه شاءری که از خواب شیرین دودی 
گرفته وپارسایانه سربر آسمان الهدٌجمال نپاده‌است ‏ دست درازمیکند 
واین‌قطرة اشك‌را درنیمه‌راه میگیردتا آنرا دورازنگاه خورشیدنامحرم 
درنپا نخانة دل حای دهد , 





۱- مسا 10 06 معععه‌اعز1 





۱۹۰ بودلر 
9 

هروقت نوای موسیقی میشنوم ۰ بی‌اختیار چنین می پندارم که 
در دریاگی‌پهناور بگردش‌در آمده‌ام . خیال‌میکنم که درمیان مه وابری 
غلیط یادرفضاگی‌شفاف» بر کشتی‌نشسته‌ام تاباسینه‌ای که همچون‌بادبان 
کشتی ازباد دریائی انباشته شده » درتاریکی شب ازامواج متالاطم‌دریا 
بگذرم وبسوی ستاره آرزوی خود روم . 

وقتیکه مجذوب نوای موسیقی‌هستم » دردل‌خود ب‌رنج‌پنهان آن 
کشتی که دردل امواج زیروبالا میرود بی‌هیرم ادا 3 
باطو فانهای سپمگینو گردابپای عمیق‌دست وینجه نرم‌میکنم ان 
حتکامیکه نسیم‌مالایم میوزد و کشتی‌را دردلامواج تیکوت ‏ ۳ 
درا[ئيتة ورناوراآت نومیدی وغم خویش را منعکس‌می‌بینم . 

آرزوی فنا ؟ 

ای روح|فسرده که پیش ازین‌مشتاق جنک وستیززند گی‌بودی؛ 
مگرا کنون‌نمی‌بینی که دیگرسوار کارامید که ترا بامهمیزخود بجست‌و 
خیزوامیداشت ۰ تراترك گفتهاست؟ حالادیگر» ایاسب کهنسال وخسته 
ای‌اسب فرسوده که درهرقدم پایت پسنگی میخورد و میلرزد » آدام و 
بی‌خجالت درخواب رو. 

تونین» ای‌دلمن . بسر نوشت خود تسلیم‌شووسرازخواب احمقانه 
خویش برمدار .۰ ای دوح مغلوب وخسته » ای دروغگوی قدیمی» حالا 
دیگرعشو‌برای تولذتی‌ندارد. حتی بحث وجدال نیزدیگرتراس‌خوش 
نمیکند . خدا حافظ » ای نغمه‌های نی و آوازهای عشق ! ای لذات 


006-۱زکه]۲۷ 1,0 
۲- ۱6۵9 بل 600 مرآ 





رفح شراب ۱۰۹ 
کی مود مکوهین تادلی افس‌ده را که روی پدنیا ترش کرده 
است فریب دهید وامیدوارش کنید . 

برای من‌دیگر بهار دلپذیرعطر افشانی نمیکند . | کنون زمانه , 
همچون تودة برفی که رهگذر نیمه جان را درخود فروبرد » هرلحظله 
۰ دشترمرا در کام خویش‌میکشد ۰ ازبالای بلندیب؟ برزمین نظر میافکنم 
اما دیکر سراغ گوشراحتی برای خویش‌نمیگیرم؛ ۱ 
چنین گوشه‌ای برای من وجود ندارد . 2 

راستی» ای بهمن‌مر گت ۰ بازهم نمیخواهی‌مرا در سقوط خویش 
همراه ببری ؟ 

روح شراب" 

شبی‌روح شراب درمیان‌بطریها . آوازخوانان چنین گفت : « 
انسان » ای هرزه خوی عزیز. ازدرون زندان شیشه‌ای خویش وازبس 
دریچاً ارغوانی آن ۰ برای توپیام امید وبرادری میفرستم ! 

خودم میدانم که تاچه‌اندازه بتومدیونم » زیراخبردارم که تودر 
و مای سوزان‌خورشید چقدرر نج برده‌و چها ندازهعرق‌ازحبن‌ریخته‌ای 
تاتوانسته‌ای مرا پدید آری وبمن روح بخشی. امايقین بدان کهمن‌حق 
ناشناس و بیوفانیستم . هنگامیکه در گلوی مردی فرسوده از سختی کار 
وغم زند گی فرومیریزم . درخود نشاطی فراوان مییایم . هرچند سینة 
که او گور س‌دمن‌است ۰ اما من این گود دلیذیررا از زیرزمین‌های 
خاموش میکده‌ها که خانةٌ منند بیشتردوست دارم ٩‏ 

میشئوی که در روزهای تعطیل‌چگو نه میگساران سرمست نشاط 





۷۲۰-۱ تنل م1۸ 





۱۹۲ بودلر 
وامیدی که من‌همراه خویش‌میآورم » آوازخوا نی‌میکنند وبا آستینهای 
بالازده » آرنج‌های خویش‌را بنشان خرسندی برروی میزمین‌ند ؟ 

من‌تر | نشاط میبخشمو خرسندهیکنم‌در چشمانزنت برق‌خوشحالی 
میافروزم . به‌پسرت یرو واعتماد میدهم‌ودر کام این کشتیگیر نازلا ندام 
صحنةٌ زندگی | کسیررحیات فرو میریزم تا عضلاتی پنیرومندی بازوان 
حنگاوران آهنین بنحه بیدا کند ۰ 

بگذارمن‌مزرعوجود ترا آبیاری کنم‌وتراءای‌دا نا گرانبهائی که 
با دست بذر افشان بزرک حپهان در ۱۳ هستی افشانده شده‌ای ؛ 
پرورش دهم تا ازاین آمیختگی‌عاشقانة ما گلی‌سحر آمیز سربرزند که 


«شعر» نام دارد . 


هابیل و قابیل! 
۱ 


ای نسل‌قابیل, آرا بخواب» خوب بنوش‌وسیر بخور,زیرازند کی 
بالطف ومحبت بروی تولبخند میز‌ند ؛ وتوای نسل‌هابیل, تاعمرداری 
درگل ولجن غوطه بخور و آخر نیز بابینوائی وبدیختی‌جان سپار ! 

ای نسل‌قابیل » شادباش , زیرا وحود تومايه ما۱۳ 
ولی تو , ای نسل هابیل » همچنان اسیر شکنجه باش ۰ زیرا دنج تو 
پایان ندارد . 

ای‌نسل‌قابیل » خرسند باش ۰ زیرا در دیار تو کشتارها پیوسته 
سرسب تر و گله‌های گوسپندان هرساله فزونترمیشوند . اماتوءای‌نسل 
حابیل که پیوسته اندرونت از گرسنگی چون سگان پیر میناله و فریاد 


(-صتع6 اه (عا۸ 








هابیل و قا بیل : ۱۰۳ 
میکشد ۰ همچنان گرسنه بمان وزاری کن ! 

ای‌نسل قابیل » آرام در کنار آتش‌بنشین و گرم شوء وتوای‌نسل 
هابیل » مثل شغالان درلانهٌ تنگت خود بمان وازسرما بلرز . 

ای نسل‌قا بیل» عشق بورز وهمچنانکه سیم وزرت‌پیو ستهرو بفزو نی 
است . هرساله فرزندانی نو پدید آور . اما توای‌نسل‌هابیل بکوش که 
اشتهاگی بیش از آنچه محرومان‌دار ند پیدا نکنی زیرازر وسیمی بدستت 
تخواهند داد ! 

ای‌نسل‌قابیل » همچون حشرات جنگل‌پیوسته نس گرم خوردن 
ورشد کردن باش ؛ وتو ای نسل هابیل , دست دردست زنان وفرزندان 
و نه ودر جاده‌ها آواره وسر کردان شو. 

۳ 

[ ! ای‌نسل‌قابیل ! حتیلاشةٌ تونیز کودی خواهد شد که زمن 
دا برای محصول‌آینده نیرومندترخواهد کرد ؛ ولی‌تو» ای‌نسل‌قابیل؛ 
نه‌تنها پس‌ازمر گی 3۹ درز ند کی نیز حاصلی تحواهید دروید. 

اما » ای‌نسل‌قابیل شرم برتوباد » زیرا دردوران حکومت‌تست 
که گاو آهن مغلون سر نیزه شده است . 

وتو ای‌نسل‌هابیل ۰ خدارا برای زمین بگذار وخود بآسمان‌رو, 





ورلن 


پل ورلن « عصنم[۷6 ۱۲۰ ۰۳۵۷۷1 (۱۸4۶ - ۱۸۹۶) 
شاعری است که حم شعر و هم زندگانیش پر از هیجان و اضطراب و 
نومیدی است . در حفت سالکی بیاریس آمد و بقیه عم را بجن مدت 
کوتاهی در همین شهر ماند » بطوریکه « شاعر شهر » لقب گرفت . 
نخستین افرشاعرانه‌اوه اشعارزحلی » بودکه درسال 1۸۶۶ ۰ دربیست 
و دو سالکی انتشار یافت و شهرتی فراوان بدست آورد ۰ سه سال 
بعد « جغنهای هوس‌آمیز » و سال بعد از آن «آواز دلپذیر» رآمنعش 
کرد . این «آواز» را وی‌بنام زن جوانی سرود که چندی بعد با او 
ازدواج کرد . ولی اندلك اند عادت میخوارگی‌که بعدها آفت‌زندکانی 
او شد و او را از پای درافکند برو استیلا یافت ۰ در سال ۱۸۷۲ 
با دوستش «رامبو» شاغر معروف فرانسه سفی کوتاهی با نگلستان و 
بليك کرد » وچون در پایان این سفی رامبو خواست ازاو جدا شود ؛ 
ورلن با طها نچه بوی شليك کرد و در نتيجهً محا کمه محکوم بدو سال 
زندان گردید و در مدت ذندان ذنش نیز ازاو طلاق گرفت . قطسات 
«افسانه‌عای عاشقانه» و «خردمندی» محصول این دوره از وانترکان ۶ 
هسعند . کتاب اخیر که درسال ۱ ۱۸۸ چاپ شد شهرت فوقا لعاده نصیب 
او کرد , ولی ورلن در جوانی‌پیرشده بود واز آن پس زندگانی تلخی 
آميشته باتنکدستی وبیماری وس گردا نی‌گذرا نید وبا بدبختی نیزجان 
سیرد . معروفترین آثار اودداین دوره عبارتند از : بموازات » زمان 
خوشبختی , ترانه برای اد ۰ پس از مرک لکنت دولیل ۰ ودلن 
«ملكا لشعرا» لقب گرفت ودرحمین موق بود که قطعه شس معروف خود 
«م رگ» را ساخت وچند روذ بعداز آن خودش‌مرد . 


و6 ۱ 
۱65۳۵ 


حانم » برای شما همه این‌میوه‌ها و گلها و بر گپا و شاخه ها را 
ارمغان آوردهام ۰ برای‌شمادل‌خودم‌را نیزارمغان آوردهام که جز بخاطر 
شما نمی‌تید . هرچند ارمغان ناچیزمن قابل‌شمارا ندارد, باز باحشمان 
زیبای خود بلطف بر آن بنگرید و با سر انگشتان سپید پاره پاره‌اش 
کیب 

خسته بدیدار شما آمده‌ام . هنوز سراپایم از شبنمی که بابادسرد 
بامدادان برتنم نقسته آ کنده است . اجازه دهید لختی‌سردرپای‌شمانيم 
وبه‌خیال لحظات‌شیر ینی که‌این خستگی ازتن‌من بدر خواهدرفت سر خوش 
باشم . اجازه دهید سررخودم‌را که هنوز در آن صدای آخرین‌بوسه‌های 
شما طنین‌انداز است برسينةً سیمین شما نم و اه که شمارس زکرم 
استراحتید من نیزازشرطوفان زندگی بدین بستر نرم پناه‌برم ودر آ نجا 


بحواب روم . 


خوابی‌سنگین‌وتیره برزند گانیمن استیلايافته. ای‌امیدهای‌من» 
ای آرزوهای‌من, شماچرا بیدارمانده‌اید ؟ حرا نمیخوابید ؟ 

دیگرهیچ نمی‌بینم . هیچ بیادنمیآورم . از بدوخوب‌زندگی‌بهیچ 
چیزپابند نیستم . چه داستان غم‌انگیزی است ؟ 

حالا دیگرمن فقط گمواره‌ای هستم که دردل‌غاری بادستی نامر ی 
ددحر کت‌است . خاموش‌باشید! خاموش باشید ۱ مگذاریدخفتة گپواره 


بیدار شود . 





۱ - عنوان قطعه دراصل فرانسه این کلمة انکلیسی است که معنی «سبن» 


میدهد , 





۱۹۰ ورلن 
سل یرس تم تلا 


ای‌خاطره ! ای‌خاطره ! ازمن چه میخواهی؟ چرادوباره‌بسراغ 
ِ آمده‌ای ؟ خزان کلاغهارا در آسمان خاموش بپرواز در آورده‌بود و 
خورشید نوری یکنواخت ویریده رن سوی تام بادسردشمالی 
شاج وبرگهای زرد شدء درحتان ترا مر زان ۳۱۳ 

من واوتنها در کنارهم‌راه میرفتیم‌وغرق روّیاهای خوی شگیسوو 
خیالرا بدست‌باد یخما گرسپرده بودیم. نا گهان‌اونگاه دلپذیر خویش را 
پمن دوخت وبا صدای دل انگیز و خوش آهنگ حوداکه کون فا 
فرشته‌ای بودیرسید:«راستی زیباترین دوز ۳ تو کدام بود؟» بجای 
پاسخ » چشم درجشم اودوختم ولبخندی زدم و با شوق و اخلاص برسر 
انگشتان سپیدش پوسه‌ای نهادم . 

آآج | گلهای نخستین حه عطردلاویزی دار ند ؛ و آهنگ نخستین 
پاسخ دبلی» که ازلبان دلدار بیرون میآید چه روح‌پروراست ! 

ی 10 


وتا 


ماه , چون گوگیآتشین ازیشت افق ابر آلود بالامیاید.چمنزار 
درمه غلیظ خفته‌است . قورباغه‌ها میان نیزارهای سرسب ز که پیوستهبا 
هیجا نی‌پنهان میلرزند » فریاد میکشند . 

گلم‌ای آبی آهسته گلبر گهای خودرا برای خفتن‌فرو می‌بندند. 
درسایه روشن‌شامه گاهی؛ درختان سرو باقدهای برافراشته‌خود در کنار 
یکدیگرصف کشیده‌اند . کرمپای شب تاب‌ازمیان علفها بسوی‌بوته‌های 
کل تک وه 

۱- عنوان قطعه دراصل فرانسه این کلمةٌ انکلیسیاست که معنی «ه رکن» 
مدشد * ۲ )نداد م1[ 








سس ۱۳۹۳ 
جغد ها از خواب بیدار شده و بیصدا بالهای سنگن خود را در 
فضای تیره بحر کت در آورده‌اند . آسمان اندك اندك از نوری مبهم 
پرشده است . 
از تاره خی زخر فزها بااندام سیدخود سر برمین تد وازرسیدن 


مو کب روز خبرمی‌دهد . 





کود کی تیم بودم ۰ ازمال دنیا تنها دوچشم فروزان داشتم که در 
آنها آذر آرامش‌دل هویدا بود . باامید و آرزو رو بسوی مردم شهرهای 
بزرگی آوری . اما اینان بمن اعتنائی نکردند » زیرا باندازء کافی 
زرنگم ندیدند ۰ 

بیست ساله‌بودم که نی نان دردلم شعله برافروخت.ناگهان 
حس کردم که همةٌ زنان‌را زیبا می‌بینم وعاشق‌همه هستم. اما زنها هیچ 
کدام عاشق من‌نشدند » زیرا هيچيك زیبایم نیافتند . 

با آنکه نهوطنی داشتم ونه شاهی » رو بسوی میدان 0 
قادرآنجا بمیرم . امامر کت ك مرا نیسندید و پسراغم نیامد . 

حالا دیگر نمیدانم درین دنیا چکردارم وچهباید یکنم . نمیدانم 
زودثر یادد پرتراز آ نچه باید ۰ بدنیاآمدهام . فقط فقط میدانم که غم‌دلم خیلی 
زیاد است . لاافل شما ازدعائی برای من‌مضایقه هی | 





کال 


پل لوتّی شارل کلودل « 01۲061 . طنه - با ۴0۲۶ » 
نویسنده و شاعر و دیبلمات فرانسوی , در سال ۱۸۶۸ متوله شد . 
در بیست وچهار سالگی وارد دییلماسی گردید و بمأموریته‌ای سیاسی 
مععدد در آمریکا , جین ؛ العات ول فداتمارات رای 09 
و آخرین سمت سیاسی او سفارت کبرای فرانسه در آمریکا بود . وی 
درین سفرها کشورها وملعها را از نزديك دید و شناخت واین‌نزدیکی 
تاثیر بزد ی دراثار اد لو حشید . 

درسا لهای ۱۹۱۱ 1۹۱۲ چهارجلد بزر ک تمایشنامه هایاو 
منحشرشد , که هنوز بسیاری از آنها درتاًترهای معروف جهان نمایش 
داده میشوند . اشعار مهم او عبارتند از : دو شس تابستانی » اشعار 
زمان جنگ » دعای آمرزش . چندین کتاب او نیز یاد کار سفر وی‌به 
مشرق زمین بشمار می‌رو ند که مهمترین آنها چنینند: "اطلاعات درباده 
شرق ۰ نظری بروح ژاپنی ۰ در آتشگرفعه . 

کلودل از استادان مکتب (سمیو لیسم» است و در عین حالا 
روحی صوفا نه دارد در اشعار او همه جا اثر این تصوف آمیخته با 
مععقدات آئین‌کاتو ليك که وی درسال 1۸۸۶ بدان‌ایمان آورد محسوس 
است از لحاظ سبك‌تمر نیز کلودل میعکر یکمک تا تا ره 
بیشیاحت به «شعرمدرن» که معأسفانه اخیراً درایران رواج یافته‌نیست. 
درمکتب او شعر‌گاه بقدری دراز است که شامل ۱۸,۱۵ و ۲۲ سیلاب 
منشود وگاه ازچند کلمه تجاوز نمیکند . 


اشعارغر بت! 
روز روشن عمر ببایان رسیده و سای شامگاه زندگیلحظه بلحظه 


نردیکتررمیشود. گذشته گذشته ید ۱۳ نرست. خداحافظ, 





۱16-۱ ۸ و۷۵ 


اشعادغر بت: ۱۰5 
ای خاطرات کود کی خداحافظ : ای‌یاد گارهای‌جوانی»زیر | اکنون 
ساعت بازیسین فرارسیده است ! 

من نین؛ ارس ی کر اما اکنون گتان رم 
این‌جهان بگوشم نااشنا است . برای من‌همه‌چین بپایانرسیده. تنهاهستم 
ودرا نتظار دشسته ام ۰ دیگرجزاشعةً بر بده رنگ‌چراغ که‌شبهای‌تارمرا 
روش میکند » مونسی‌ندارم . مثل‌متهمی که ازدادرسی آخرین‌باز گشته 
و کارزش یکرت شده باشد . منتظر نشسته‌ام . 

اوه ! دوران غممن درازبود . روز گارغربت بسیار بطول| نجامید 
راهی بلند پیمودم تا بدینجارسیدم . آما راه‌این سرمنزل‌را بایای خویش 
آمدم . هرچه‌راخواستم‌خودم خواستم. حالانیز باهمٌ ناتوانی‌وخستگی 
ثابت قدم هستم . 

در دست ازسخن گفتره بر داشته‌ام . تنهاهستم ودهه‌چون اسیری 
ناتوان؛ یاهمچون کل گوسیندی که بخر بداری فر و خته‌شده باشد؛ تسلیم 
ورضاپیشه کرده‌ام. درا نتظار نم که ساعت آ خر ین‌فر ارسدو لحظة آخرین 

ی 9 

بارها آهنگی سفر کردیم ؛ امااین‌بار سفرما باز گشت‌ندارد. خدا 
خافظ ‏ اک عر یزان زیر اقطاری که بایدماراهمراه‌بس‌ددر نگ نميکند. 

بارهااین‌صحنه راتمرین کردیم» امااین بار دیگر بازی کنان‌قصد 
شوخی‌ندار ند . راستی‌مگر گمان‌میکردید که ماهر گز بطورجدی‌ازهم 


حدا تخواهیم شد ؟ 





1۱011006 -۱ 





۱۷۰ کلودل 

خداحافظ, مادر. چرا گریه کنیم ؟ گریه‌کار آنهاگی اس تکه‌هنور 
امیدی دردل دار ند . برای آ نجه تغییر پذیر نیست ۰ چرا اشكث بریزیم؟ 

کر دید نک من سایه‌ای هستم که در آگذرم » وشما خودنیز 
شبح یگذران بیش نیستید ؟ 

خداحافظ » زیرا مادیگرازین سفر باز تخواهیم گشت . 

ببینید » ما بادستتر آخرین‌را بسته‌اییم . 4 وهمه ز نان را در 
پشت سرمیگذاريم.همسران‌قا نونی‌خودمان » ومعشوقه‌هاءوز نهای‌دیگر 
رابرای همیشه‌ترك ميگوگيم. دیگرزن‌وفرز ندنداريم زیرا بر ای نخستین 
بارسيك وتنها آمادة سفرشده‌ایم . 

بااین‌همه دراین لحظه آخرین ۰ پیش ازمرگی وجدائی» پیش از 
اک تن رمقی‌باقی‌نباشد ۰ بگذار روی ترا که زن من بودی 
ببینم بگذار روی ترا ؛ پیش از آنکه صاحبی تازه پیدا کنی ۰ یکبار 
دیگر بنگرم . 

درخانةٌتازه خود؛ لااقل ازبچهٌ خودمان خوب نگاهداری کن ؛ 
زیرا این‌بچه مال‌هردوی مابود. این بچه را که روح وجسم من‌است ؛ و 
حندی دی تک ۳ به مرد غریبه‌ای «یدر» خطات خواهد کرد خوب 


نگاهداری کن . 
خداحافظ » زیرا مادیگرازین سفر باز نخواهيم گشت ۰ 
الپام شاعر 
باز» بازدربا بسراغ من آمده‌است تا مرا جون فایقی برگیرد و 
باخود پبرد . 


۱- «0ن)ه>زووصا 0 ععم۲۱ نز 





و ۱۷ 

پازشب همچون دریا که درین ساعت خاموش و آرام بسد اعلای 
مدخود رسیده » بسراغمن آمده است . 

آه ! من اژزیستن‌خود درمیان مردمان خسته شدهام . چه خون 
است که شب رسیده ودریچةٌ دوّیارا بروی من‌باز کرده‌است . ۱ 

حال آن دختر جوا نی‌رادارم که در نورماه . کنار نج کاخ‌زیبا و 
سفیدی نشسته‌باشد و بادلی لرزان‌صدای سوت‌محبوب‌را از یشت‌شاخه‌های 
درختان بشنود وبیلحظه‌ای تأسف . خانه‌را ترك گوید تابسوی عشق و 
ی 

ای‌تاریکی‌شب ۰ مراترك کن . جای‌خودرا بآن‌نیروگی‌سبار که 
دردل شب نبفته است ۰ آ۰ ! این‌شب ۰ این‌شب مال من‌است ! بگذار تا 
بامدادان من‌وشب تنهاباشیم . برای خفتن» روز دراز کافی است . 

مستم. مست ذوق وشوقم؛ ای‌بانگک‌دل » ای‌ندای درونی» زودتر 
برخیز. ایپر ند شعرء بالپایت‌را بیشتر بگشای . 

برای من ازموسیقی‌سخن‌مگوئید. خودم موسیقی‌هستم. بگذارید 
فقط کفشم‌ای زرینم‌را بپا کنم تایبزم شماروی آورم . 

اما گمانمکنيد که با آهنگ‌تازه.ا یزار تاژه‌ای‌نیزهمراه آورده‌ام 
کلماتی که در کنار هم میگذارم همان کلمات همیشه هستند ۰ اما معنی 
همیشه‌را ندارند . جمله‌های من‌جمله‌های همیشگیند . اما مثل هميشه 
نیستند . گلائی که برای شماارمغان آورده‌ام نیزهمان گلهای‌پیشینند: 
چه کنم| گرشما میگوئید که آنهارا پیش‌ازین ندیده‌اید ؟ 

حتی‌خودم نیزهمان آدم‌سا بق‌هستم . فقط حالاروی امواج دریا؛ 


روی ابرها . راه میروم . 





۱ 
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فریدریش گوتلیب کلو پستو ك101005)001 طمنلاام6 همزمز 
(۱۸۰۳-۱۷۲۴) از لحاظ تاریخی اولن شاعر بزرگ آلمان است . 
وی ازهمان حنکامیکه در دبیرستان شهرینا مشغول تحصیل بود ۰ آرزو 
داشت شاءرحماسی بزرگ یا بقول‌خودش‌«میلتن» آ لمان شود؛ بدینجهت 
از حمان زمان مدرسه , طرح کتاب معروف «مسیاد» (احوالات مسیح) 
خودش‌دا ریخت که بعقيده او میبایست با«بهشت گمشده» میلعن‌برابری 
کند . برای‌این اثربزر گ ادبی, کلو پستوك قریب سی‌سال‌کاد کرد ولی 
اهایا حد ام هه در دبان آلمای دار تواست است کاماه 1۳ 
شاهکار میلعن رقا بت کند 

با اینکه حدف اساسی کلوپستوك تنظیم کتاب « مسیاد » بود » 
درجریان سرودن‌اشمار آن کتاپ «نغمه‌های» معروف خودرا نیز تدریجاً 
سرود و منتشر کرد » و درحقیقت باهمین نغمه‌ها بود که دوران«شعرملی» 
در آلمان آغاز شد و عصر ادبیات کلاسيك درین کشور پدید آمد . 
کاو پستوك چندین درام دارد که موضوع غالب آنها از تورات گر فته 
شده . يك اش معروف دیکی بنام « جمعوری دانشمندان » ازاو مانده 
است که در زمره کار وی از لحاظط مقام ادبی پائن تر از همه است . 
از کلو پستوك اشعار بسیار زیبائی بیادگار مانده که غالب آنها بصورت 
کلاسيكت در آمده‌اند ‌ 


افلاث 
همه حیز باز بان حال خود بستایش او مشغول‌است . کشتن‌ارها؛ 
جنگلها, تبه‌ها وماهورها همه ازءتلمت اوسخن میگویند. درهر کرانه 
ام او طنین انداز است . دریا غرش کنان وصف بزر گی او را میکند » 


۱۷۳ کلو پستو لك 
طبیعت باحقشناسی‌سرود بخشند گی اورا میخواند و آفریدگارخو یش 
رالستاده , متا از سمازق تازمین این‌سرود طنینافکناست.تاریکی 
وروشنائیابر» برفراز درختان وقلهٌ کوهساران ازحلالاویادمیکنند. در 
لرزش هر پيشه ودر زمزمةٌ هرجویبار نام اوبگوش‌میرسد . هربادی که 
میوزد این‌نام‌را تا گنبد آسمان که با دست لطف ومهر او بر بالای ابرها 


استوار شده بالا میبرد . 


بااین‌همه ۰ ایا تومیخوامی‌همچنان خاموش‌بمانی؟ توای| نسان, 
که خدای عالم جاودانت آفرید , میخواهی درین جمع ستایشگران و 
پرستند گان ۰ سهمی‌نداشته‌باشی؟ ای‌انسان » خدائی راکه‌ترا درابدیت 
خویش‌سهیم کردسپاس گزار ونیایش کن. بیاد داشته‌باش که‌هرچه کنی 
بازحق حلال‌اورا ادا نکرده‌ای . بااین‌وصف دست از نغمه‌سرائی برمدار 
و خداوند نیکی و بخشند گی را درود فرست . ای مجموعه درخشان 
آفریده‌های او. مرا درجمع خود بپذیرید ۰ مرا باخود یکی کنید تابا 
نغمهٌ سهاس‌شما » باتحسین وستایش‌شما شريك باشم . 

۳ که جهان آفرینش‌را پدید آورد و در آسمان مشعل زرین 
خورشید را بدرخشش‌واداشت تاروشنی‌بخش دنیای تاريك ما گردد, آن 
کس که بسترخالرا آفرید تامیلیو نها کرم ناجیزدر درون آن زند کی 
کنند و آرام گیرند. کیست؛ آن‌خدای جهان‌است, خدای‌ما,پدر آسمانی 
ماست!. بفرمان‌اوست که گلازمیان گلبر گهای‌قرمز خودعطرمییر| کند 
بفرمان اوست که عقاب آ تشین نگاه در فر اخنای آسمان‌بالو برمیگشاید 
بغرمان‌اوست که قوی‌مغرور دردل آب پیش‌میرود وبالپای‌خوورا بدست 
نسیم دلیذیررمیسیارد ۰ 





الهام شاعرانه -- ۱۷۷ 

ای‌جنگت خوشنوا » اين‌نغمه سرائی‌را که بتو آموخته ؛ که این 
تارهای زرین وخوش هنک ترا بصدا درآ ٩‏ 
۷ کیست که‌ماه‌رادر آسمان بدرخشند گی‌واداشته‌است تااین‌مونس 
آسما نی‌شبهای تارماء بانور نیمر نگ خود دلهای مارا غرق شوق وسنا 
کند وباشب زنده‌داری خویش‌پاسبان خفتگان روی زمین باشد ؛ 

ای آفرید گار, من‌ترا میستایم که شبمقدس‌خواب ومر گرا با 
ماکان شن کرده‌ای. تر امیستایم که‌زمین» این گور گشادء 
فرزند خالدرا با گلهای بیشمار آراسته‌ای . 

المام شاعم انه 

ای‌ساعات خاموش‌شب ‏ ای‌ساعات الهام شاعرانه که بادستاختر 
شب آراء آرام ازپیش‌روی من‌میگذرید » ای ساعات آسمانی» برای‌شدا 
پیش از آنکه دل‌مرا به‌نغمه سرائی انگیخته باشید » پیش از آنکه دست 
نوازش برسرمن کشیده باشید . ازمن‌مگر یزید ! 

ای‌ساعات‌مقدسالهام که گاه بگاه‌ازدروازء زرین آسمان‌میگذرید 
تارو بسوی زمین آرید»امشب بخانهٌجوان آرزومندی که روی‌نیاز بسوی 
شما آورده گذر کنید » زیرا او درپی آفرینشاثری‌است که بایدقر نهای 
ددازبگوش مردمان برسد و دلپای همه را به نیایش خداوند و ستایش 
پرهیز کاری بخواند . 

ای‌ساعات مقدس,خانة مر ادرپرده‌ای ازتاریکی‌شب پنهان سازید 
تاهیچ نامحرمی‌پابدان نگذارد . حتی| گر نزدیکترین دوستان من‌قصد 
دیدارمر اداشته باشند, آهسته پدیشان‌اشاره کنید که سر‌خود گیرند و باز 
گردند؛ زیرا | مشب میخواهم تنا باشماء ای‌ساعاتا لام شاعرانه, خلوت کنم. 





بر 


گو تفریداو گوست ور گر «تعونظ امحمدف 00۱6 
(۱۷۴۷ - ۱۷۹۶) از شعرای درجهٌ او قرن هیجدهم آلمان است . 
بور گر از جوانی با انواع مصائب و حوادث تلخ دست بکریب ان بود 
و تا روزی «م که در ۴۷ سالکی مرد » شومی س‌نوشت دست از گریبان 
او بر نداشت . حتی‌عشق او نیزغیرعادی بود » زیرا عاشق همسر برادرش 
شد و پس از آنکه مدتی پنهانی با او عشق ورزید بالاخره اورا بزنی 
گرفت و بسیاری اژاشعار خودرا بخاطر اوسرود . 

پیش از آنکه گوته قدم بصحنه‌ادب [ لمان گذارد بور گر بزر گترین 
شاعرغن لسرایآلمان بشمارمیرقت . يك قطعه شعراو بنام 16900۲6 از 
زمان خود او تابامروز از معروفترین و عالیترین آثار شاعرانه زبان 
آلمانی‌بشمار میرود . چند قطعه دیکراو بنام «شکارچی‌وحشی» و «ترانه 
مرد دلیر» وغیره نام بور گردا برای همیشه درزمر؛ نوابغ ادب آلمان 
قبت زکرده آشت ۱ 

درزمان خود بور گر ژرار دونروال یرم وت فرانسه قطعات 
برجسته اورا .بز بان فرانسه ترجمه کرد واین‌ترجمه‌ها خودازشاهکارهای 
آدبی‌ز بان فرانسه بشمار میرو ند 7 


ملکه لپا 
در دره‌ای‌خاموش ؛ گل‌زیبای کوچکی‌شکفته است که دیدارش 


جون تماشای خورشید غروب‌دیده ودرا نوازش‌میدهد ۰ بیجهت نیست 


ملکةگلها ۱۷۹ 
گذ تر امللکه کل نامیده‌ا ند » زیرا ارزش آن ازطللا ومرواریدوا لماس 
بیشتر است 

باید مدتی‌دراز سخن بگویم ونغمه سرائی کنم تا بتوانم محاسن 
این گل زیبا و اثرسحر آمیز ] نرا درجسم وروح شرح دهم » زیر| هیچ 
| کسیری نیست که چون‌نگاه این گل معجزنماگی کند . 

کسی که این گل‌را درمزرع دل‌داشته‌باشد , چون‌فرشتگان‌زیبا 
میشود . من‌این نکته را درمورد بسیار مردان وزنان آزموده وهمه جا 
صادق یافتم. چه در نزد جوانان وچه درپیش‌سالخورد گان » خوب‌دیدم 
که گل‌زیبای‌من‌چون طلسمی‌سحر آمیزدلپای همه‌را بسوی‌صاحب‌خود 
جلب سب 2 

امابپوش‌باش » درنزد آدم مغروری که خودرا احمقانه آقای‌همه 
میدا ند هیچ زیبائیو جود ندارد. الک ور جاه یارنگک طلاتراس‌مست 
کرده » سراغ گل من میا , زیرا جادوی این گل ترا از آسمان غرور 
پائن‌خواهد آورد وخالك زمین خواهد کرد . 

اما تو که غرور ندازی » اگر این گل مرا بسینه زنی چیره‌ای 
برنگک گل‌سرخ‌خواهی‌یافت ودزچشمانت‌درپسمژ گان‌فروهشته فروغ 


محىت خواهد درخشید . 





گوته 


درادبیات دنیا , کمترنامی میتوان یافت که باندازه نام «گوته» 
شهرت جها نگی داشته باشد . گوته را باتفاق آراء یکی از ارکان 
آدب تاریخ جپان شمرده‌انه , در ارویا » شکسپیر و دانته از لحاظ 
اشتهار و مقام ادبی حمیای او شمار میروند » ولی هیچکدام از آنان 
مقامی بالا تر از گوته ندارند , در تاریخ ادبیات آلمان عظمت گوته 
بقدری است که همه شعرا وادبای دیگر این کشور , با آنکه تعدادشان 
بسیار زیاد است , تحت‌الشعاع او قرار گرفته‌اند . بطور کلی گوته 
بزر گترین شخصیت ادبی قرن نوزدهم . و یکی از برجسته‌ترین نوابغ 
تاریخ بشراست . 

پوحان ولفکانگ گوته « 006/6 وصم‌ون[ه۲۷-«صط10 » 
درسال ۱۷۴۹ در « فرانکفورت آمماین » متوله شد و در 1۸۳۳ در 
وایمار در گذشت . 

در دوره هشتاد و سه سالهٌ عمررخود تقریباً همه کار کرد , شاعر ۰ 
نویسنده , فیلسوف ۰ پیس‌نویس » حقوقدان , وزیر , مشاور سلطنتی ۰ 
استاد علوم طبیعی » گیاه شناس » طبیب و فيزيك دان بود . در علم 
تعریح توانست انعضوان تازهای در فك انان با هه 
موفق به کشف مهمی در مورد تور وترکیبات آن شد . در فلسفه و ادب 
مکتب خاصی بوجود آورد : درمکتب عشق نیز از اول سمت‌استادی‌یافت؛ 
بطوریکه ازشا نزده سا لگی‌تاهشتاد وسه سالگی دائماً عاشق بود و ددین 
مدت تاآنجا که درتار یج ضیط شد. , دفت معشوفه عوض در و 2۳ 
این‌ها فقط زنانی‌هستند که واقعاً ماجرای عشق‌او باایشان نوشتنی بوده 
ودرزنهکاتی واثار آدبی‌گوته تافر ششدها ند 

گوته در حیات ادبی خود دو دوست و مصاحب پیدا کرد که 
بزر کترین اثر را در فکروزندگی او برجای گذاشتند . یکی‌ازاین‌دو 
«شیلر » شاعر بزرگ آلمانی و دیگری حافظ شیراز بود که اواضش 
عمر گوته تحت نفوذ افکار و عقاید و فلسهٌ او گذشت . اد عشی وا 
شیفعکی عجیب گوته به حافظ که در تاریخ ادبیات آلمان ودنیاء بتکرات 
از آن بحت میشود . یادکار ادبی بزرکی برجای گذاشت که دیوان 
شرقی وغربی ۲۷۲0۲( 6136۲ز1او0 - ۲۷۷۵5۲ نام دارد وازعا لیترین 


شاه‌پریان ۱۸۱ 
آثار منظوم زبان آلمانی بشمار میرود ۰ دیوان شرقی از زمان گوته 
تا کنون بزر گترین معرف حافظ در نزد میلیو نها مردم‌مغربپ ژمین‌است 
ودرین کتاپ گو ته حداعلای تجلیلی دا که ممکن است يك شاعربزرک 
ازشاءردیکر بکند بکار برده است . 


درسال ۱۳۲۸ شمسی, درتمام‌دنیا, منجمله‌درایران بنا به پيشنهاد 
« یونسکو » مراسم‌تجلیل باشکوهی پمناسبت دویستمین سال تو لد گوته 
پعمل آمد واین تجلیل که نسبت بقهرمان ادب يك کشور منلوب صورت 
کرفت نشان احترام دنیا به خاطرة بزر گترین شاعرآلمانی بود . 
مهمترین آثار گوته عبارتند از : فاوست » ورتی » ایف ی کنی . 
اگمونت , ویلهلم مایستر ۰ نفمه‌عای رومی » حرمان ودوروته » دیوان 
شرقی و غربی . سه کتاب اول و دوکتاب آخر تا کنون بفارسی ترجمه 
شده‌اند . 
قطعاتی که در اینجا از گوته نقل شده , چند قطعه ازمعروفترین 
اشعار آوست. : 
شاه پریان! 
کیست که در این دل شب , در میان باد و طوفان سفرمیکند ٩‏ 
پدری است که کودلك ناتوانش را در آغوش گرفته‌است تاازسرماو باران 
دراما نش‌دارد ِ 
میس‌سد : «طفلك من ۰ جرا جهره‌ات را باچنن‌تر س‌ولرزینهان 
کرده‌ای ِ« 
- «یایا . مگریادشاه پریان‌را نمی‌بینی ؟ شاه پریان را نمی‌بینی 
که تاجی پرسر ودمی دراز دارد ؟» 
س «اوه؛پسکم. بیم‌وده هراسان مباش.اینکه می بینی‌سایدروشن 
مه پیش نیت ۰٩‏ 
- «بچه عزین بامن بیا... یا باهم بازیهای‌قشنگ بکنيم . نمیدا نی 
کنارجویبار چه گلمای خوشر نک اززمین بیرون آمده‌اند . نمیدانی 


مادر من حه لباسم‌ای زر دوزی شده‌ای دارد ۱؟ 





۱- ونحصوق ۳:1 





۱۸۲ وگو 

- « پدرجان ۰ پدر جان ۰ میشنوی شاه پریان آهسته بمن حه 
میگوید »٩‏ 

-« بچه جان » آرام‌باش. آرام پاش . این صدای باد است که از 
میان شاخهای‌خشك درختان بگوش‌تومیرسد» 

- «کوجولوی‌خوشکل , باهن با ؛ دحتران من و الا ۳ 
هستند . شبهادخترهای من‌مير قصند . وقتیکه تو بخا نما بیائی» باتو بازی 
حواهند کرد ویرایت آوارحواهد وان" 

- «یدرحان بدرجان: دختران بادشاه پریان‌رامیان آن‌تاریکیا 
نمی‌بینی» 

- « چرا , پسرجان . می‌بینم.اما آن جین‌هائی که تودرتاریکی 
نشان‌میدهی‌درختان بیدند که سر بسمت زمین‌خم کرده‌اند ! » . 

-« بچه جان » من‌ترا دوست دارم » از قیافه‌ات خوشم میاید . 
اگر بمیل‌خودت با من‌نیائی» ترا بزورخواهم برد » . 

- «پدرجان » پدرجان! پادشاه پریان بازویمرا گرفته . داردمرا 
باخودش‌میبرد . اوه , مگرنمی‌بینی‌شاه پریان‌مرا مجروح کرده ۹...» 

بدربخویش‌میلرزد , وقدمپا را تندترمیکند . کودك نانوانش‌را 
که بسختی نفس‌میکشد تنکتردر آغوش میفشارد * 

آخر با رنج فراوان بخانه میرسد ۰۰ . اما کودلك در باژوانش 


مرده اشت 1 


تسلی اشت 
چرا درجمع‌شادمانان چنینافسرده‌ای ؟ ازدوچشمت پیداست که 
اشك فراوان فرور یشته‌ای . 
- آری ! درتنهائی گریستم » زیراغمی گران بردلم نشسته بود. 





تسلی آشك ۱۸۳ 
اما اشکهاگی که از دو دیده فرومیر یزم آنقدر دلپذیر ند که دلم‌راتسلی 
میبخشد . 

- بیا . دعوت دوستان شادمانت‌را بیذیر. در کنارمن بنشین‌ودرد 
دلتراباما دزمیان گذار. بگوچه‌چیز ازدست داده‌ا ی که‌چنین نومیدی؟ 

-- آخرشما که میان‌این‌همه سروصدار از آشفتگی مر ادر نحواهید 
یافت ... نه . اصالاهیچ دردی ندارم ! ازعم هیچ چیز نمینالم ! 

- پس‌ای‌جوان. ازجای برخیز. درسن‌وسال تو, هنوزجر گت کافی 
و ناهیک شدهها اردست در فته است ‏ 

- اوه.نه! گمشده من‌بازیافتنی نیست. زیرا بسیار دورازمن‌است. 
بدوری وزیباگی‌اخترا نی است که در آسمان شب میدرخشند . 

- آخرستار گان‌را که نمیتوان بزمین‌خواند. فقط بایدشبانگاهان 
ازفروغ آ نان لذت برد وبزیبائیشان نگریست . 

- بسیارخوب ! قول‌میدهم که روزهای درازبآسمان زیبابنگرم. 
امابرای خدا بگذارید شب‌هارا باخیال‌خود تنها کنم وبگریم. بگذادید 
شب‌مال‌من باشد ا-۳ کی که دیگریارای گریستن نداشته باشم!» 

البةمن 

میان دختران آسمان ؛ کدام را باید بیش از همه دوست داشت ٩‏ 
من درین‌باره هر کس‌را به عقید خود میگذارم . اما خود من بیش از 
همه دل دربند آن دختردلبند دارم که هميشه در پرواز است و «خیال» 
نام دارد . 

اورا بیش‌ازهمه دوست دارم » زیرا خداوند این دختررا ازجملة 
هوسپای دلپذیری که خاص خود اوست پرخوردار کرده و این الب 





۱۸ کوب 
هوسباز دیوانه‌را اجازت داده است که هرچه میخواهد ازینذخیرء بی 
پایان بر گیرد . 

گاه این الهةٌ زیبا , تاج گل برسر و عصای سوسن بردست در 
مرغزارهای پر گل‌وسنبل براه‌میافتد تابه‌پروانهاراه پروازرا نشان‌دهد 
یاچون زنبورانءسل لب‌برلب گلپا مینهد تاازشيرة آ نهاسیراب گردد ۰ 

گاه نیز با کنسوان بر یشان وفگاه ره و ۱ 
تندبادی کهاز بالای‌صخره‌هامیوزد عرضه میدارد, آ نگاه‌جامه‌ای‌بسپیدی 
بامدادان یابسیاهی‌هر شب تیره برتن‌میکند وهر لحظه بصورتی‌در بر ابر 
مردم‌جهان بجلوه اگری درمیآید . 

خدارا سیاسگزار باشیم که مامردم اقسرء مان از ۳ 
این‌دلدار زیبا » این‌بار وفادار وجاودا نی برخوردار کرد . 

سپاسگزارباشيم » زیر اخدا سرنوشت اورا باپیوندی ملکوتی با 
سر‌نوشت‌ما در آميخته, بدو فرمان‌داده‌است که درغم‌وشادی همسر پاوفای 
ماباشد و هی کر سر ازمساحتمان تا ۱۳۳ 

بجز انسان . همه سا کنان تیرهء‌روز این زمین پربر کت وزیبا : 
درکارخود سس کرداند رات 93۳ پیوسته پشت‌درزیر باراحتیاج‌خم 
کرده‌ا ند غذای‌خویش‌را درلذات و <شیانه وغمهای تلخ حیاتی محدود 
و ناچیزمیجویند . اما ما مخلوق عزیزخداگيم ۰ زیراوی الههٌ خیال را 
بفا ارزانی‌داشته است . ازاین بخشش‌شادباشيم واين لعبت زیبا راچون 
عزیزترین دلبران خود مورد ستایش‌قراردهیم . درخاندل , مقام‌خانم 
خانه‌را بدو وا گذاریم ومراقب آن‌باشیم که عقل, این نامادری بد خو 


وترشرو , بایدزبانی خود دل این‌دختر ناز نین را نیازارد ۰ 





الهةٌ من ۱۸۵ 

اوه ! من نه‌تنها این‌دخترزیبا را دوست دارم » بلکه باخواهرش 
نیز آشنا عستم ۰ خواهراو ات ازوی بر کر وی رات و«امید» 
نام‌دارد . کاش‌این مصاحب مهر بان که دیری است وجودش مایةٌ سعادت ۰ 
و آرامش‌من است » تا آن هنگام که چراغ عمرم برای هميشه خاموش 
شود » همجنان در کنارم بمانه وهر گزمرا ترك نگو ید ! 

ویدار ووباره! . 

این‌توگی» ای اختر اختران » که دو باره در آغوشت میفشارم ؟ 
نمیدا نی‌شب هجران چه تاريك وغم| نگیز بود . ولی| کنون که تو . ای 
مایهٌ هستی من ..باز آمده‌ای تا باز در خانهٌ دلی که از آن تست مسکن 
گزینی» دیگر از گذشته جزخاطره‌ای پریشان باقی نمانده است . 

خنه 

عالسم خلقت توده‌ای بیشکل در کف آف-رید گار بیش نبود . 
خداوند باقدرت لایزال خویش بآًفرینش حیات اراده فرمود و فرمان 
«باش» داد . نا گهان فریادی از اسف در همه جا طنین افکند و تسود 
بیشکل حپان ذره ذره شد تا هر حزء آن بدانصورت که خالق خاسته 
بود در آید . 

نور بدید آمد و تللمت هراسان از آن جداگی گرفت . عناص 
ار بعه پیو ند ازهم گسستند وهريك بسوگی گر یختند . هرجزء ازاجزاء 
جبان سر خود گرفت و دز فضای لایتناهی , بی آنکه آرزوتی در س 
رل داشتاشد سر کردان شد ر 

خدا برای نحستین پار خویشتن را تنها و افس‌ده یافت ۰ زیرا 


همه حیزخاموش و بیفروغ بود . لاجرم سبيدةٌ بامدادی را بیافرید و 
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۱۸۰ گوته 
آنرا پیشاهنگ مو کب مهردرخشان قرار داد . سپیده دم بر این همه 
خاموشی‌وتیر گی‌نگریست ودلش‌برحم آمد. وبرای آ نکه‌این افسرد گی 
را از میان بردارد از تر کیت نور و ظلمت محموعةً دلپذیر رنگها را 
پدید آورد . آ نگاه اجزاء پرا کنده از نوبهم نگر یستند و بنیرویجاذبة 
جهانی‌باردیگردل بمهرهم بستند . 

از آن روز گاران » آناتکه با اراد خداوندی برای بوستی 
خلق شده‌اند : همچنان عاشقانه در حستجوی یکد گرند و با اشتیاقی 
شتاب آمین سراغ هم متیر ند تا مگر روزی از نوبهم پیو ندند و راه 
سرایردة ابدیت در پیش گیر ند ِ دیگربرای خدا احتیاجی‌بباز آفریدن 
نیست ۰ زیرا ازین‌پس‌مائيم که بنیروی عشق‌برای اوجهان میا فرینيم. 

وه 

دلدارمن » من نیز بریال سبیده بامدادی که اندلذاندك درفروغ 
مپرتابان رنگ‌ارغوانی میگرفت نشستم ورو پسوی لبان‌لعل‌تو آوردم. 

خورشید فروزان بديدة مهردرمانگریست واختران‌شب‌چشمك 
زنان شاهد پوسةٌ ماشدند . | کنون ما با کشش حاودانی دلپا بار دیکر 
بهم پیوسته‌ایم واین دفعه اگرهم فرمان خدائی« کن» باز گفته شود از 
هم جدا نخواهیم شد . 

بادشرق 

مگربادشرق پیامی‌خوش دارد که بشتاب میوزد و سوز درونم دا 
فرو مینشاند ؟ نوازش کنان از برشنهای بیابان میگذرد وخیل زنبورها 
را بسوی تا کپای سرسبزمیکشاند ٩‏ 

مگرباد شرق قاصد رحمت است که اثر گرمی آفتاب را چنین 
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باد شرق ۱۸۲ 
از گونه‌های سوزانم میزداید و خوشه‌های رز را که زیور تا کستانهایند 
و ها شاخ تکان میدهد ؟ 

هردم از زمزمةٌ نسیم پیام بارمیشنوم و هر لحظه درا نتظار آنم که 
پیش از آنکه شب بر کوهساران دامن بگستراند همراه‌این‌پيام هزاران 
بوسهآت نشین بسویش‌روانه دارم . 
۱ ۷ باد خوش‌خبر» براه خویش‌رو و آرامش بخش‌دل‌دیگر ان‌شو, 
زیرا مرا بزودی دلدار خود در کنار خواهدآمد و با زبان خویش راز 
دل شیدا خواهد گفت ۵ 

شادی ر نج! 

این‌سخن مرا جزباعاقلان مگوگید» زیراجاهلان‌بغیر از نیشخند 
کاری ی . میخواهم زبان بستایش آن کس کشايم که درپی 

لا" شی‌است تاخویشتن‌را پروانه وار رات بسوزد. 

در آرامش شمهای عشق که در آن نپال زند گی کاشته میشود و 
مشعل‌حیات دست بدست ۹۹9 دد. بدیدن ماه خاموش‌ودرخشان‌هیجانی 
۰ مرموز دوح ترا فرا میگیرد . دیگر خویشتن را زندانی ظلمت جانکاه 
نمییابی » زیرا هر لحظه دل‌خودرا در آرژوی مقامی‌بالاترمیبینی. 

دیگر از دوری داه نمیهراسی وازر نج‌سفر نمیفرساتئی؛روح‌مشتاق 
را شتابان بسوی سرحشمةٌ نوروصفا میفرستی‌تا پروانه‌وار در آتش‌شوق 
پسوزو ۰ 

تا رازاین نکته‌رادر نیاپی که: «بمير تازنده شوی».مهمان گمنامی 


درسرزمین ظلمت بیش نخواهی بود . 
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۸۸ ۰و 
هجرت! 

شمال وغرب وجنوب پریشان و آشفته‌اند . تاجهادرهم میشکنند 
وامپراتوریها بخویش‌میلرزند . بیا ! ازین دوزخ بگریز و آهنگ‌شرق 
دلپذیر کن » تادر آنجا نسیم روحانیت برتو وزد ودر بزم عشق و می و 
آواز آب خضرجوانت کند . 

بیا ! من نیزرهسیار این سفرم تا در صفای شرق آسمانی طومار 
قرون گذشته را درنوردم و آنقدر در دورزمان وایس روم تا بروز گاری 
رسم که در آن مردمان جپان قوانین آسمانی را با کلمات زمینی از 
خداو ندان فرا میگرفتندوچون مافک رخویش‌را ازبی‌در(دحقیقتر نجه 
نمیداشتند . 

بیا ! من نیزرهسیار دیار شرفم تا در آنجا با شبانان در آمیزم و 
همراه کاروا نهای مشك واپريشم سف رکنم . ازر نجراه در آبادیم‌ای خنك 
بياسایم و در دشت و کویرراه‌پائی‌را که بسوی شهرها میرودبجویم ۰ 

ای‌حافظ ! درین‌سفردور ودرار؛ در کوره راهپای‌بر نشیب‌وفراز؛ 
همه‌جا نغمه‌های آسمانی تو رفیق راء و تسلی بش دل ماست ۰ مر نه 
راه:مای‌ماهرشامگاهان باصدانید کش بیتی‌جندازغز لپای شور نگیز تو 
میخواند تااختران‌آسمان‌راپیدار که ورد تال و و۱ 

ای حافظ مقدس! آرزو دارم که همه جا ؛ در سفر و حضر » در 
رسادومستانه باتوباشم ودرآانتکاه که ال را نقاب از رخ برمیکشد 
وبا عطر گیسوان پرشکنش مشام جان را معطرمیکند تنها بتو اندیشم 
تادروصف جمالدلفر یبش ازسخنت الهام گیرم وازینوصف حوریان بشت 
را برشك افکنم ! 


۲1691760-1 


بی‌پایان ۱۸5۹ 

بدین سعادت شاءعر حسد مبرید و دریی ازردن او مشوید زیرا 
سخن شاعرچون بر تده‌ای سیکروح گرد بهشت پروازمیکند وبرای او 
حیات جاودان میطلید ِ 

بی‌بابان 

ای‌حافظ ؛ سخن‌توهمچون ابدیت بز رگ‌است ‏ زیرا آنرا آغاز 
وا نحامی‌نیست کلام توجون گنبه آسمان تنها بحود وابسته‌است ومیان 
نیمه غزل‌توبامطلع ومقطعش فرقی نمیتوان گذاشت » چه هم آن‌درحد 

تو آن سرحشمهة فیاض شعرو نشاطی که از آن هر لحظه موجی‌از 
پس‌موج ک و میتراود ۳ دحان‌توهمواره برای بوسه‌زدن وطبعت 
برای نغمه‌سرودن وکلویت برای باده نوشیدن ودلت برای مم‌رورزیدن 
200 است ۰ 

اگرهم دنیا بسر آید » آرزو دارم که تنپا . ای حافظ آسمانی ؛ 

9 و 1 4 ۳ ج 1 ۰ 

باتو ودراکبار نوباشم وجون برادری توام درشادی وغمت شر کت کنم. 
همراه تو باده نوشم وچون توعشق ورزم » ذیرا این فتخارزند گی منو 
مایهٌ حیات منست ۰ 

ای‌طبع‌سخنگو یمن کنون که ازحافظملکوتیالهام گر فته‌ای» 
بنیروی خود نغمه‌سرائی کنو آهنگی‌نا گفته پیش آر» ذیراامروزپیرتر 
وجوانتراز همیشه‌ای . 

حافظا,دلم‌میخو اهدازشیوة غز لسرائی‌توتقلید کنم»چون‌توقافیه 


پردازم وغزل خویش‌را بریزه کاریای گفتةٌ تو بیارایم . نخست یمعنی 





۱۹۰ کین 
اندیشم و آنگاه بر آن لباس‌الفاظ زیباپوشم. هیچ کلامی‌رادو باردرقافبه 
نیاورم مگر آنکه با ظا‌ری یکسان معنائی جدا داشته باشد . دلم 
میخواهد همهٌاین‌دستورهارابکار پندم تاشعری چون‌تو, ای‌شاعرشاعران 
جهان » سروده باشم ! 

ای حافظ , همچنانکه جرقه‌ای برای آتش‌زدن و سوختن شهر 
امپراتوران کافیست » از گفتةٌ ثورانگیز توچنان آتشی بردلم نشسته که 


سراپای این‌شاعر آسمانی‌را درتب وتاب افکنده است . 
به حافظ۱ 

توخود بهترازهمه میدا نی که حجگونه‌ماهمه ازخال‌تاافلااك در بند 
هوس‌اسیر یم » مگرنه عشق نحست غم میآورد و آ نگاه نشاط میبخشد , 
وا گرهم کسی درنیمه راه آن ازیای درافتد دیکران ازرف ت۱۳ 
تاراه ببایان بر ند . 

پس‌ای‌استاد . مراببخش| گر گاه دررهگذری دل در پای سروی 
خرامان مینهم که بناز پا برزمین میگذارد و نهسش‌چون بادشرق جان 
مشتاق‌را نوازش میدهد ؟ 

حافظا ! بگذار احظه‌ای در بزم عشق‌تونشينم تا در آن هنگام که 
حلقه‌های زلف پرشکن دلدار را از هم میکشائی وبدست نسیم یغما گر 
میسهاری . پیشانی درخشانش‌را چون تو بادید گان ستایشگرپنگرم و 
ازیی دیا 2۳۱ دلرا صفابخشم, اارککاه مستانه گوش بغز لی‌دهم که ۳ 
باشوق وحال دروصف یارم‌یسرائی‌وبااین غز لسرائی روح شیفتة خویش 
را نوازش میدهی . 

سس ای استاد » ترا پنکرم که ور[ لحظه که مرغ دوحت دد 
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به حافظ ۱۹۰۱ 
اسان اشتیاق بپروازميآید , ساقی‌را فرامیخوانی‌تا بشتاب می‌ارغوانی 
درجامت ریزد ویکبار ودوبار سیرایت کند ۰ وخود بیصبرانه در انتظار 
آنسا رکه هتکامتکه بادء کار تکت رفک اندههاز اکیته دلس راید 
کلامی‌بند آمیزبگوئی تاوی با گوش‌دل بشنود وبجانش بپذیرد . 

آنگاه نیز که درعالم بیخودی ره بدنیای اس‌ار میبری وخبر از 
جلوٌذات میگیری. ترابینم که رندا نه گوشه‌ای‌ازپردة رازرا بالامیزنی 
تا نقطه عشق دل گوشه نشینان خون کند و اند کی از سرّنهان از برده 

برون افتد . 

ای‌حافظ , ای حامی‌بزر گوار ۰ ماهمه بدنبال توروانیم‌تامارا با 
نغمه‌های دلیذیرت درنشیب وفراز اک رهبری کنی وازوادی خطر 

پسوی سرمنزل سعادت بری ۰ 

حافظا ! خودرا باتوبرابر نهادن جزنشان دیوانگی‌نیست . 
تو آن کشتیی که مغرورانه باد در بادبان افکنده سینهٌ دریا را 

میشکافد وپا برسر‌امواج مینهد,ومن آن تخته پاره‌ام که بیخودانه‌سیلی- 
خوراقیانوسم . دردل سخن‌شورا نگیزتو گاه موجی از پس موج دیگر 
ار دریاگی از آ تش‌تلاطم‌ميکند. اما مرا این‌دریای | تشین‌در کام 
خویش میکشد وفرو میبرد . 

بااینهمه , هنوز درخود جرگتی | ندك مییابم که خویش‌را مریدی 
ازم‌ریدان توشمارم ؛ زیرامن نیزچون تو درسرزمینی‌فرق نور زندگی 


کردم وعشق ورزیدم . 





شیلر 


یوحان کریستف فریدریش شیلی 0هاکزعط) - 0089 
«ملانطم5 ۲۴606 (۱۷۵۹ - ۱۸۰۵) از بزرگترین شعرای 
آلما.نی‌است . بسیاری ازادبای آلمان او را از لحاظ مقام ادبی‌نا بقه‌ای 
همسنگ گوه میدا فندوحتی بعضی |ورا بزر کتر ین‌شاعر | لما نی میشمار ند. 
شاید هم شیلر| گردرجوانی‌ن‌یمرد میتوانست آثاری بفراوانی واهمیت 
گوته بوجود آورد . 

شیلی از سال ۱۷۷۳ تا ۱۷۸۰ درس حقوق و طب خواند و دد 
همان ضمن پیش‌خود به آموختن ادبیات مشتول شد . در نتیجه خواندن 
آ ثارروسومدتی دشمناجتماع وتمدن گردید واین‌حس‌بدبینی‌واید | لیسم 
افراطی در تمام 1۳90 دوران جوانی او بخصوص در پیسهای مءروف 
«راهز نان» و «عشق‌ودسیسه» و «دون‌کار لوس» خوب پیداست . 

ازسال ۱۷۸۷ شیلر بمطالعة تاریخ و فلسفه پرداخت . محصول 
ادن‌مطا لعات اوعبار تند از : عصیان حلند و تاریخ جنگ‌های سی‌ساله . 
آندکی‌بعد با گوته دوست شد و کاراین دوستی کم کم بجائی‌رسید که این‌دو 
جداناپذیر گشتند و دوستی آنها هنوز یکی از معروفترین دوستی‌های 
تاریخ آلمان بشمارمیرود . ازاین‌تاریخ شیلر دوباره به‌شعرپرداخت و 
آثار عمیقتری بوجود آورد که شاهکار های مشه‌ور ماری استوارت و 
دوشیزه ار لئان و نامزد مسین وویلهلمتل از آن جمله‌اند . 


ایدآل 
راستی‌میخواهی‌مرا بااین بیوفاگی تركد کنی ؟ میخواهی بروی 
ومرا از رویاها ورنجها ولذاتی که زائیدة توبودند . محروم‌سازی ؟ ای 
روز کارزرین‌جوانی؛ بس‌راست است که دیگرهیچ‌چیز نمیتوا ند ازفرار 
توجل و گیری کندور است‌است که‌تر | که جنین‌شتابان از برمن‌میگر یزی 


اید آل ِ 
تاچون امواح‌رودخانه‌ای بدریای بیکر انا بدیت فروریزی بیموده‌صدا 
میحنم ویسوی خود بازمیخوانم ؟ 

اوه ! حالادیگرشعاع فروزانی که راه مراروشن‌میکرد خاموش 
شده . دیگرروٌیاهای بی‌اصل ودلیذیری که رو زگاری‌درازميم‌مان دوح 
من‌بودند خانةٌ دلم‌راترك گفته‌| ند. حالادیگر به‌خیالات‌شیرینو آسمانی 
خود اعتقادی‌ندارم » زیرا دیری‌است که حقیقت تلخ همه نهارا بدیار 
عدم فرستاده است . 

همچنانکه«ییگما لیون» درهیجان آشین‌خویش آنقدر برمجسمهٌ 
سرد مرمرین بوسهزد که آخربدو روح‌وجان بحشید » من نیزدیرزمانی 
آ تش‌جوا نی‌خود را بطبیعت ارمغان دادم تااند کی‌ازهیجان‌رو ح‌شاعر ان 
خویش را بدو بخشم واورا بجنبش آرم . 

هرباره آنقدر این شعله را دامن میزدم تا طبیعت خاموش جان 
میگرفت وباصدای مرموز خود بمن‌جواب میگفت. باهمان گرمی که 
من‌اورا نوازش میکردم دست نوازش‌بررخم‌میکشيد ومعنی‌تهشم‌ای‌قلب 
مرا خوب مات تیا و یرای حاطرمی رجرء دن دی 
لبخند میزدند وحویبار برای من‌زمزمه کنان ترا نه‌های دلیذیررمیخوا ند 
و نفس‌من» چون‌دم‌مسیحا؛ ذرات خاموشو بیجان‌را بز ند گی‌ونغمه‌سرائی 
وامیداشت . 

در آن لحظه‌بو د کهدنیا ثی‌در کا نون‌سينةً من‌بغوغادرمیآمد.جوشان 
وخروهان راهی‌میجست تاگاه بسورت‌سن؛ گاه بشکل عمل, گاه در 
لباس‌تصویرو گاه بقالب ترانه‌های شاعرانه تجلی کند . چقدراین‌دنیا» 
تاوقتیکه غنچه‌ای ناشکفته‌بود درنظرمن بزرگی ومرموزبود ۰ اما لین 
گل که شکفت » چقدر بچشم من‌ناجیزو کوچك جلوه کرد ! 





۱۹4 شیلر 

راستی آن‌حوانی که من| کنون‌یاد گاری ازاوبیش‌نیستم»زند کی 
را باچه سبکسری وسمل‌انگاری آغاز کرد . چطورسرمست باده روّیا و 
فارغ‌ازغم واضطراب بربالهای امید نعسته‌بود تابسر یات ۱۳ 
زیرا برای اوهیچ مسافتی‌نبود که بابالهای وی طی کردنی‌نباشد . 

هیچ چیزاین مسافرخوشبخت را ازراه خود با نمیداشت. اوه ! 
حه دوستان عزیزی گرادا گرد کالسکةً اورا گرفته بودند! عشق بالطفو 
ملاحت خود در کنار اوبود . سعادت‌باتاج طلائی‌خویش بدو لبخندمیزد 
افتخاروشپرت‌جون ستاره‌ای‌فروزان بربیشانی‌بلندش‌میتا بیدودوشادوش 
اوه 

حقیقت نیز» که زیباترین‌همراهان‌اوبود» مسل‌همیشه] ندام‌سیمین 
خویش‌را سراپابرهنه کرده بود وپیکرمرمرینش در آفتاب میدرخشید. 

اماافسوس! یاران‌نیمه‌راه درطول سفرمرارها کردند ویکان‌یکان 
باز گشتند . خوشبختی» باقدمهای سبك‌بخانه بر گشت. عشق‌همراهبهار 
پرواز کرد و نشان مقس‌افتخار برپیشانی‌احمقان جای گرفت . عطش 
«دانستن» نیزدردل مسافرفرو نشست,زیرانا گهان سایهشك وتردیدا ندام 
برهنه وزیبای حقیقت‌را فرویوشید . 

آخرین همسفرمن «امید» بود که گاه گاه برای جند لحظه راه 
تاريكمرا روشن‌میکرد . امااین‌راه روز بروز خاموش‌ترو خلوت‌تر شد. 

بااین همه ازین‌جمع همراهان دویار باوفا برای‌من‌باقی ماندند 
یقین‌دارم که این‌دوتسلی‌بخش دل من تاسمنزل آخرین عمرمر| ترك 
نخواهند گفت . یکی ازین دو » ای «دوستی» توهستی که با دست مهر 


برزخمم‌ای دلم‌مرهم میمی ۰ 





بزد گی‌جهان ۱۹۵ 

۳ ی‌توگی؛ ای‌علم‌وهنر» که ابر های آسمان‌روحرا بر کنر 
مین نی‌تاخو رشید دا نش‌همچنان پر توافکن باشد . تو که بادشواری‌خلق 
میکنی, اما هر گزخلق شده‌ای را از میان نمیبری . تو که برای کاخ 
جاودانی‌جهان جزدا نه‌های ناچیز شن‌ارمغان نمیآوریاما آن‌زبردستی 
را داری که ازروز گار خسیس دقایق و ایام وسالهارا آهسته آهسته‌بدزوی 
وبما ارمغان دحی ! 

بز رگی‌جهان 

دلم‌میخواهد بر بالهای باد نشینم و آنچه را که پرورد گار جهان 
ازمیان ظلمت و آشفتکی پدید آو رده است زیر پا گذارم تا مگر روزی 
بپایان این‌دریای بیکران رسم وبدان سرزمین که خداو ند سرحدجهان 
خلقتش‌قرار داده است فرود آیم . 

ازهما کنون » درین‌سفر دور ودراز ؛ ا رک را بادرخشند گی 
جاودانی‌خود میبینم که راه هز اران ساله‌را دردل افلاك می‌پیمایند تا 
به‌س‌منزل غائی‌سفر خوذ برسند . اما بدین‌حد | کتفا نمیکنم‌وهمچنان 
بالاترمیروم . بدا نجامیروم که دیگرستار گان‌فلكرادر آن‌راهی نیست. 

دلیرانه پادرقلمرو بی‌پایان للمت وخاموشی میگذارم وبچابکی 
نور» شتابان از آن کر 1 نا گپان وارد دنیائی تاژه میشوم که در 
آسمان آن ابرها در حر کتند و در زمینش رودخانه ها بسوی دریاها 
جریان دار ند . 

دريك جادة خلوت » راهگذری بمن نزديك میشود . میپرسد : 
« ای مسافر؛ بایست. باچنن‌شتاب بکجاه‌یروی؟» میگویم: «دارم پسوی 
۳ سفرمیکنم. میخواهم بدا نجاروم که خداوند آ ثر اسرحددنیای 





۱ ۳۳ 
خلقت قرار داده است ودیگردر آن ذیحیاتی تفس نمیکشد ». 

مود «اوه بایست . بیپوده رنج‌سفررا بخویش هموارمکن. 
مرن ان که داری بعا لمی‌بی‌بایان وبی‌حدو کران قدم میگذاری؟» 

ای فکردور پروازمن » بالهای عقاب آسایت‌را از برواز بازدار ؛ 
وتوء ای کشتی‌تندروخیال من»همین‌جا لنگرانداز » زیرابرای توبیش 
ازین احازة سفر نیست . 

ناله دختر 

نسیم سیطروح میان درختان جنگل میگذرد و زمزمه میکند . 
ابرها آسمان را فرویوشیده| ند ودامن کشان میگذر ند : 

دحتری درسا حلدر یازور وی ا م3۳ ۲ او امواج 
دریا بکرانه میخورند و بازمیگردند » واوهمچنان‌اشک میزیرد . زير 
لب میگوید : 

«دلم‌مرده ۰ دنیا برایم تاريك شده . دیکرزند گی‌بارزوهای‌من 
اعتناگی نميکند. خداو ندا » حالادیگرمرا بنزدخودبخوان» زیرا باندازة 
کافی‌ازشادی جهان برخوردار شده‌ام . باندازة کافی زند کی کردهام : 
با ندازم کافی‌دوست داشته‌ام ». 

دخترك میگرید واشکش‌سیلاب واربردو گونه سازیرمیشود . 
اما افسوس که شکوه و شکایت امیدهای مرده دا از خواب+گران 
۳ 

آن چیست که بعدازم رککءشق‌وپایان امید درا تسلی‌میبخشد؟ 
البته نباید رحمت آسمان رانادیده انگاشت اما تنهاتسلی‌دله‌ای‌شکسته 


پس‌ازپایان دورة عشق شکایتمای عشقاست . 





ذیبای‌بیکا نه ۱۹۷ 
ز یبای بیکانه۱ 

دردره‌ای سرسین» هرساله در آغاز بپار » هنگامی که نخستین 
نغمه‌های بلبلان درفضا طنن‌میافکند ۰ دخترحوان بسیارزیباگی‌در خانةً 
یکی ازروستائیان را میکوفت ووارد آن ميشد . 

این دخترازدختران این سرزمین نبود . هیچکس نمیدا نست از 
کجا آمد» . هروقت هم‌خداحافظی‌میکرد ومیرفت » دیگر کسی‌نشانی 
ازاو تمییافت . 

حور او مه دلب تقاط فرزوان برمیانکیشت وهمه‌حارا در 
پیررامون وی‌ازلطف وصفا آ کنده میساخت . اما رفتارش چنان بزرکی 
منشانه بود که کسی‌جرکت آنکه ازرازاوچیزی پرسد. نمیکرد. 

دخترزیبا همراه خود گل ها و میوه‌های فراوان میآورد . گلها 
چنان عطر آ گین ومیوه‌ها چندان پرشهد و لطیف بودند که بمیوه ها و 
تست کویی دشر زهین دیگر » زر افتابی 
و ی در رورت بافته بودن د » دختر 
بر کس که بدیدارش‌میآمد گل‌ومیوه‌ای خاص‌میداد. پیر مردان‌وزنان 
و کودکان وجوانان » همه‌ازخوان احسان اوبرخوردار ميشدند » زیرا 
هرمیم‌مانی درخانهةٌ او صاحبخانه بود 

امابپترین گلهاء شیر ین‌ترین‌میوه‌ها» دلیذیر ترینلبخندهای او» 
مال وقتی‌بود که عشاق‌ازدر درمیا مد ند . برایءاشقان. دخدر زیماثر ین 
تس ی ای لها وتو بدرقفرا یشان ميشد. 





۲۳۵۱۵۱۵6-۱ ععل فبه معط۱۱۵06 و۵( 





فر یدر یش‌هو لدر لین « :۲۱۵۱061 ۲۲606۲ ۱۷۷۰۰ - 
0۵۱۸۳۴۳ یی از بند گترین شهءرای آلمان و تمام ارو با اس بقول 
متقدین ادب شاه وت کی ارات ۱۱۲۰۱۰۱۷ 
فلسفی شتلی ۰ کات افی ۱۳ ازعجیب ترین ماجراها بود . 
هو لدرلین زندگی اجعماعی خود را در نزد بانکداری در فرانکفورت 
بادرس دادن بفرزندان اوشروع کرد. و لی‌اند کی نگذشت که عاشق‌مادد 
شا گردان شد ودر نتیجه با با نك‌دار نزاع کرد و از ترس انتقام او از 
فرانکفورت به حامبورك گریخت . اما عشق سوزانش همه جا با اوهاه 
بود. و همین عشق بهترین آثادادبی اورا یدید آورد » زیرا اساسا او 
بخاطراین عشق شاءرشد . ازین پس‌چند سال با تنکدستی و در بدری » 
گاه در خانهٌ مادر خود و گاه در فرانسه گذرانید . درسال 1۸۰۲ به 
تورتیتکن با ز گشت و خبر یافت که معشوقه‌اش مرده است ان حره 
آخرینآثارعقل‌را ازسراو بدر برد » بطوری‌که بعد از چند بار عارضةً 
جنون موقتی ,کارش به تیمارستان کشید . بعد از خروح ازتیمارستان 
سی‌وشش‌سال تمام دريك‌دهکده ودريك‌خا نه گذرا نید , ودرهمهٌ آین‌دت 
عقیده داشت که «حولدر لین» مرده واو فقط «[قای‌کتا بدار» یا شخصی 
موسوم به «اسکاودانلی» است . قسمتی‌از بهترین اشعاراو درهمین دورة 
عم سروده شده , اما حولدرلین میداً تاریخ همه آنهارا سا «مررک 
خودش» حسان و هت ۲ 

مرگ حقیقی این نابنة بزرک آلمان , در سال ۱۸۴۳ روی 
دای 


به امبد! 
ای امید بلند نظر» ای سرحشمةٌ حاودان نکوگ یکه همیشه سر 


درخدمت کسان‌داری ومردم فناپدیراین‌جهان‌را با آسمان‌جاودا نی‌پیو ند 





۱- وصحصنما[ عزط ۸ 


به امید ۱۹۹ 
میدهی» کجایی؛ چرا با آنکه همه جا میروی . هنوز پا بخانة دل من 
نگذاشته‌ای ٩‏ راست است که هنوز جوانم ۰ اما از هم | کنون دم سرد 
شامگاء تومیدی را احساس میکنم . مگر نمی‌بینی که با همه جوانی » 
مثل سایه های شبانگاهی خاموش شده‌ام ؟ دلم بمین زودی ازدنیا سیر 
که ون وافسرده بهآستان حاموشی مناه برده است. دیکر نردوگی 
برای نغمه سرائی درخویش نمييایم ۰ 

بااین‌همه » ای‌امید » دلم‌میخواهد هنوز در در سرسیزی که در 
آل روز وش از چشمه‌ای کوادا آبی شفاف زمزمه کنان از دامنة تیه 
سرازیر میشود, درخام‌وشیو آرامش‌خز ان عمر» بجستچوی‌توبررخیزم؛ 
دلم میخواهد در سکوت نیه‌شب که رویش گلها و در شید کی 
ستار گان بالرزش نامرگی‌حیات همراهند سراغ ترا بگیرم. 

برای‌خدا» ای‌دختر آسمان » لختیازباغ بهشت‌بیرون آوپاپخانة 
دلمن گذار ۲ اگرهم نمیتوانی بیائی . لااقل این دل دیوانه را سرد و 
خاموش کن . این دل‌را بکش, شاید من واو برای همیشه‌ازر نج گران 
خویش آسوده شویم . 

شب ۱ 

همه‌شپر در خو ابر فته. در کوچه‌هاهمه‌جا خاموشی‌حکمفر ماست: 
فقط گاه بگاه شعلة چراغی‌پردة تاریکی رامیشکافد و کالسکه‌ای باسرو " 
ات آهاه دوباره شتکوت بر فررارمیشود 

مردمان , خسته‌ازغوغا وشادی روز برای استراحت بخانه‌های 


خود میرو ند تابیش ازخفتن ۰ خندان یا تنکران ۰ بحساب سود و زیان 





۱۱۱ 





وی حولدرلن 
روزان#خویش‌برسند . درمیدانها دیگر از میوه و گل اثری نیست . ور 
بازارها نیزدیکر کسی‌کالائی به حربدار عر ۱۳ 

اما دردل باغها » درپشت درختها . جایجاصدای ویولون بگوش 
میرسد » یاستن عشق‌است یایادبود دوران جوانی‌است که در خاموشی 
وتنهاگی» دردل مردی پیدار شده‌است - 

ازفواره ها همچنان آبی‌شفاف برون میجپد و آرام آرام گلها و 
درختهارا سیراب میکند . نسیهی‌ملايم شاخ وب گه درختان و بوته‌های 
گل‌هارا میلرزاند . اندلاندك ملکهٌ مرموزش ‏ ماء‌درخشان » نیزاز 
افق سرمین‌ند . 

حالادیگرهمه جا دراختیار شب ۰ شب هوس نیز ات3 3۶ 
در روٌّیاهای خود » بیشاییش خیل ستار گان میگذرد و بی‌اعتنا به غم‌ها 
وشادیهای ما که‌چون ابر ناپیدامی ازفر از کوه‌ها بسوی آسمان‌بالامیرو ند؛ 
پر همه حارام م9 

فلت 

وقتیکه بچه‌بودم » خدائی‌ناپیدا مرا غالباً از خشموفریاد کسان 
درامان میداشت . آن‌روزها » آرام وبیگناه » با گلابازی‌میکردم‌وس 
در دنبال نسیم می‌تناشم 

خورشید » «مچنانکه شعلةً نشاط را دردل گیاهان‌برمیافروژد ؛ 
دردل من نیز آتش‌امید برافروخت . ماه که همراه نورلطیف خودعشق 
وصفا میآورد , درمن باچشم محبت نگریست . ای عناصرطبیعت » ای 
خدایان‌وفادار ونيك نهاد » حگونه بگویم که نسبت بهمهٌ شما چه مهرو 
صفاگی د اشتم ؟ 

0صعوع؟ مزر 








جواتی ۹ 

آن روزها . هنوزاسم شما را نمیدانستم و شما نیزه ی گسن مثل 
ان که حمدیب کر را بنام‌میخوانند وحیچ چی‌ازهم نمیدانند . 
مرا بنامی نخواندید . بااین‌همه شمارابمراتب بیش‌از آن میشناختم که 
امروز مردم دنیارا میشناسم . آنزمان من معنی‌خاموشی آسمان‌راخوب 
درمییافتم » ولی‌امروز نمیتوانم معنی گفته‌های مردم را دریابم . 

هنوزهم حرف مردمان‌راخوب نمیغهمم» زیرامن‌پرداختةً آرامش 
بوستان حستم که عشق‌را در میان گلما و صفا را در آغوش نسیم بهاران 

نیمز آه‌ز ند کیی! 

مرغابیمای سيك‌بال. خسته‌ازسر مستی‌بوسه‌های پیاپی» سردرزیر 
سر ند تا ارسفای امواج آرامش‌یا بند ۱ 

امامن » در آن هنگام که ازر نج زند گی‌فررسوده شوم » رو بکجا 
آورم ؟ وقتی که زمستان عمرفر| رسد ء از کدام گلبن گل‌بچین ؛ کجا 
سراغ نور وتاریکی‌بگیرم ؛ آخرمگرنه همه جا دیواری در پیش دویم 
سریرافراشته است ودرهر کوگی‌مرغعکیزمستا نی ناله میکند ؟ 

رنج حیات؟ 

ای حت را تن . عراز کود کی انری‌نمانده ۰ از 
جویبارجوا نی نیز جزاثری مبهم در کنارة افق‌باقی‌نیست. بهارعمرسپری 
شد. تابستان نیز گذشت. حالادیگرهیج تقاضاگی‌ازز ند گی‌ندارم. دیگر 
خواهان این‌حیات نیستم . زیرا ازغم‌خز انی‌بجان آمده‌ام . ازغم‌خزان 
افسرده‌ام » وای از آنوقت که دوبت زمسان پرسد ... 





۱- وحعوطاما عع۱ ع۲1618)6] 
۲ الوا ناوج چام[ 





۳۰۲ هولدرلین 
کورستان! 

ای گورستان ۰ چه آرامشی درقلمرو نو حکمغرماست ۳ 
علفای زرد شدة تو. مردان وزنان چه آرام خفته‌اند . وچنان خفته‌اند 
که رفت و آمد دوستان ویاران نیزا زخواب گران بیدارشان نمیکند ! 

وقتی که خورشید نیمروزازدل آسمان برتو نورمیافشاند,وقتیکه 
بهارمشگبیزدامن کشان میکذرد وهمه جا را عطر آ گین میکند» وقتی 
که ابرسبكت‌بال آرام آرام درفراخنای آسمان میگذرد و بامداد روشن 
از رسیدن روز زیبا خبر میدهد ۰ در درون دیوارهای تيرة تو همچنان 
آرامش و سلکوت حکمفرماست » تنها درختی از دیوار سر پر و 
است » درختی که برشاخ وبر کش‌شینم ع را نشسته و ۳ 
وصفا میبخشد . 

بهار! 

خورشید زیبا تر از هميشه میدزخشد . گلپا همه جا سس از خاك 
بدر کرده| ند . روزها ؛ یکی از دیگری دلیذیرتر و فرحبخش رند ۰ 
حتی‌هوای شامکاهان نین ک ۳ است ۳ اراک 
زاد گاه روزهای درخشان‌است » همراه روشنائی‌روز. خرمن دل بزمین 
مد درد < 


خی نه ۱ فصول ۰ بهارفرح بخش فرارسیده است؟.. 


۱- م16 ۵۲( 
۲ وصناطن :۲ ۵۲( 








قریدریش ف-ن هاردنیرك نوالیی ۷۵۶۵ 1۲۳60101۲ 
عتله۱۱0۲ وععطاد10۳00] (۱۷۷۲ - ۱۸۰۱) قهرمان رمانتیسم 
آلمان وخود رمانتيك ترین شاعر آلمانی‌است ۰ بهمین جهت عمراو نی 
مثل‌سایر «رما نعيك»های بزرگ اروپا: بایرون. شلی, کیتن, لر‌ما نتوف؛ 
موسه وغیره بسیار کوتاه بود و از ۲٩‏ سال تجاوز نکرد . ولی درهمین 
عم کم نوا لیس‌قسمتیازذزیبا ترین [ ثارشاعرا نهز بان[ لما نی‌را بوجود آودد 
که‌ازجمله | نها « سرودهای‌شب »است. این«سرودهحا» حمه‌درستایش‌مرگک 
ون وا زا ز یاه انار ]بای میرک ناستگاه 
«سوقی کوهن» محبوية شاعر دانست . بعضی اذ اشعار نوالیس که ءنوان 
«سرودهای مقدس معئوی» دارند اکنون سرود رسمی کلیسای پروتستان 
آلمان بشمارمیرو ند . 

از نوالیی يك مان زیبا بنام ««حنری اوفتردینکن» بیادگاد 
مانده که مر گ او آنرا نیمه تمام گذاشته‌است . 

معروفترین آثاد نوالیس همان «سرودهای‌شب» اوبشماد میرود 
که تر کیبی‌است ازرمانتیسم » تصوف , بدبینی» عشق‌سوزان واحساسات 
شدید . این«سرودها» مثل«شب‌های» موسه ازشاکارهای درجة اول‌ادب 
آلمان بشمار ند . 


شاعر ! 
ان ات اه از کوره راهپای باريك 
مدرد . لباسپایش ازخارهای راه پاره مشود کل د لا رودخاند 





۵ 5690 - 


د توالیس 
سرابایش‌را 1 میکند » وبااین‌همه هیچ کمکی بدو نمی رسد ... هیچ 
دستی‌بسویش دراژ نمیشود . 

آ نوقت.درتنهاگی‌و خاموشیغم انگین» دلافسرده‌اش بثاله‌درميا ید 
انگشتان ضعیفش با آخرین رمقی که دارند » تارهای‌چنگی را که شاعر 
بردست دارد میلرزانند . 


میگوید : «چه سرنوشت عجیبی بر ای من مقدر شده‌بود ۱ همیشه 
سر گردانی!همه‌جابیکسیوتنهائی! من‌بر ای‌همهٌاین‌مردم‌شادیو آرامش 
میاآورم . واما آ نان ذره‌ای اراین آرامش‌وشادعرا بو ۱۳۰ 
گنج‌امیدرا رایگان بدیشان میسپارم وخوشبختشان‌ميکنم » ولی‌ایشان 
حتی‌دست صدقه‌ای هم‌بسوی من پیش نمیآور ند ِ 

همچنانکه گذشت بپاران را باخونشردی مینگرند » مرا نیز پا 
بی‌اعتنانگی بدرقه میکنند. درفکر آن‌نیستند که میوه‌هایدلپذیر تا بستان؛ 
زاد؛ آن شکوفه‌هایند که دست بپار برشاخپای‌درختان نشانده‌است . من 
باقطعه شعری آسمان‌را بدیشان میبخشم» واین حق‌ناشناسان حتی‌دعای 
خبری نیز برای این بحشندة کشاده دست تمیعر ستد : 

در دو لب خود نیروگی سحر آمیز احساس میکنم . چقدر دلم 
میخواست دو دستم نیز ازجادوی عشق برخوردار باشد. اماهیچکس‌ددین 
جپان بیاد سخن‌سرای افسرده‌ای که باقلبی‌برغم از سرزمینی دوردست 
آمده » نیست. هیچکس نیست که بار نج اوهم آواز شود وبادست مروت 
برزخم دلش‌مرهم ای - 

تاچار نغمه سرای سر گردان در میان علفزار برزمین میافتد » 


گونه‌های اشکک آلودة خودرا برخاك میثهد و بخواب میرود. اما ددین 





شاعر ۲۰۰ 
هنگام» الهةٌ شعراز آسما نها بسویاو یال وپرمیگشاید» برسینهافسرده‌اش 
میلغزد وااسته دوس مت دو ید ‌ 

« ای شاعر. رنج‌خودرا فراموش کن» ذیرایزودی‌ازبار گران‌غم 
آزادخواحی شد و آنچه را که درین خرابه میجستی در کاخی پرشکوه 
خواهی‌یافت . ای روحآزاده کل ره 
میخواننه تا باحضورخویش جلال آن‌را افزون کنی؟ آ خر تو دیگرشاعر 
نیستی» خودت بادشاه هستی ۱ 

ارقام واشکال... 

آ نروز که دیگر ارقام‌وصور کلیدمعمای هستی بشمار نرو ند» آ نروز 
که شعرا وعشاق بپترازعلما وفلاسفه از راز زند گی‌خبردهند » آنروز 
که دنیادو باره بآزادی باز داده شود واز تر کیب نور وطلمت روشناگی 
حقیقی‌پدید آید » آنروز که افسانه ها وترانه‌های کهن تاریخ حقیقی و 
بایدارحهان پشمار رونه » در آن‌هنگام رازی که دردل‌هر کلمه نیفته‌است 
کافیاست تانظم وارامش دا دانسا که آمروز همه جرش بی نظمی و 
دزکی رکو نی است رها ار 

هزاران‌تصویر» چه رت | ای‌مریمزیبا بصورته‌ائیدلهذیر بمن‌عرضه 
میدارند ‏ اماهیچکدام از آ نها ترا بدان‌صورت که من باچشمدل‌می‌بینم, 

ترا باچشمدل می‌بینم‌وغوغای‌جهان‌را چون‌روّیائی‌فر اموش‌میکنم 
زیرا دلم‌را یکسره صفای آسمانی ولطف ابدیت فرامیگیرد . 

ای نوجوان مرمو ز که دیر گاهی‌است اندیشنال وخاموش روی 


۱- ۵و۲ 0صده صعاطاه7 عطع۱ 6۶ص صصه ۷۷ 





۲۰۹ نوالیس 
گورهای مانشسته‌ای» وجود تودراین ظلمت عمیق آرامش بخش دلهای 
ما و آغاز دوران یر نشاط عمرحاوّدان است . 

حالا دیگر آنچه برای ما غم میآورد و جان مارا هر روز بیشتر 
میفرسود » مارا آهسته آحسته ازین-رزمین غم دورمب‌کند. درل مرک 
نااگهان حیات جاودان بماءرضه میشود» و آنکه مارا بااین‌حیات‌حاوید 
آشنا میسازد , توهستی. توای نوحوان براندیشه وخاموش که«مر گد» 
نام داری . 





بر نتانو 


کلمنس بی نا نو« 00)صم3۳ عصمجصم۰( ۰۲-۱۷۷۸ ۱۸) 
اصلااز يك خانواده ایتا لیا ئی‌بود و لی‌خاندان اوازچند پشت پیش ازوی 
درآ لمان میزیستند . خودوی درفر | تکفورت بدنیا آمد و نخستین‌سا لهای 
ز ند گی‌خودرا نیزدر [ نجا گذرانید» و لیز ندکانی ادبی‌او درهایدلبر ک 
که مر کن یکدسته از رما نتيك حای بزرگ آلمان بود شروع شد ۰ دد 
حایدلیر گ وی مجلهً «وو ندرحون» را با ش‌کت «لوردیگ فن آر نیم» 
شاءرمعروف آلما نی که باخواحربرنتا نو ازدواج کرده بود منعش کرد » 
و لیآثار شاءرانة او بمیاتب از آثار متظوم سایرشمی‌ائی که جنء « دسته 
رما نعيك‌های هایدلبر گ» بودند عألیعیاست . دراشعار برنتا نو همه‌جا 
آثرذوق بسیار لطیف وحس‌علاقه به زیبائیهای طبیعت واحساسات درونی 
خوب پیداست . همین‌احساسات دروتی با لاخره او را به حلقهٌ روحانیت 
کشید و بر نتا نو سالیان آخرعمررا درخدمت کیسا گذرانید 

مهمترین اثر او که يك منظومةٌ حماسی و در عين حال عاشقانةً 
مفصل بنام 1۳05692 ص۲۵ 18000۳02۵ است برآئی‌م رک , 
ناتمام مانده است . بجن‌اشمار او » يك‌رمان می‌بوط بدوران جوانی‌وی 
بنام «کودوی» وچندین داستان ويك نوول موسوم به «کاسپرلو آنرل» 
از او بیادگار مانده چندین پیس تثاترنین از وی باقی است که ارزش 


حنری آنها خیلی زیاد نیست . 
ترانه دخترنخ ریس! 
سالهاپیش بود . بلبل‌مثلامروز پالای سرمن نغمه‌س‌اگی‌میکرد . 


نغمه‌ای لطیف ودلیذیر میخواند » زیرا آنروز من واو در کنارهم‌بودیم. 





160-۱ صتععصصتوی ۲ع(1 


۳۰۸ بررنتا نو 

حالا نیز زیرلب آواز میخوانم » اما دیگر نمیتوانم گریه کنم 
تا ال مشغول نخ ریسی‌هستم ۰ آنقدر درینجا خواهم ماند که ماه 
درخشان غروب کند . 

آنروز که من واو در کثارهم بودیم بلیل آوازمیخواند. آهنگش 
مثل‌حالا بود . اما نمیدانم | کنون جرا نغمهٌاوفقط بانگ وداع ترا در 
وش من تا ۳59 

اوه! تاهرساعت که ماه بدرخشد ۰ من‌تنهاوخاموش‌بیادتوخواهم 
بود . کاش تونیزدر کنار من وماه بودی . 

ازوقتی که تورفته‌ای » بلبل‌همچنان آوازمیخواند و آواز اومرا 
هرلحظه پیادتو» وعشق‌تومیافکند. پوت ۱۳ 
اماحالا تونیستی؛ ومن‌خاموش وتنها , نخ ریسی میکنم . گاه نیز آواز 
میخوانم ۰ اما دیگر نمیتوانم گریه کنم . 

هنگامی که خورشید روی دریشت افق بنهان‌میکندش‌وتاریکی 
آرام آرام فرا میرسند و نقاب سیاه عزا , گونه‌مای گلگون غروب دا از 
چشم نامحرمان پنهان میسازد 

ازو قتیکه عشق ازملك دلم دوری گزیده » دیگر از گلگونی دو 
گونًمن‌خبری نیست » زیرا تاریکی شب بردلم‌حکمفرما شده است. 
| کنون طلمت وسکوت غمما وشادیهای مرا درخود فرو برده‌ا ند» اماماه 
وستار گان همچنان ازراز نباتم خبرمیدهند . لبهای من‌نیزخاموشند تا 
آتش‌درون‌پنهان ماند؛ولی‌چکنما کرنگاه دودیده‌واشکهایعمار فر باه 
مد که آتش‌عشق همچنان درخانةٌ دلم شعله‌وراست ..٩‏ 

ای عشق, در گوش‌دلم زمزمه کن . بین‌چه آرامشی همه جا را 
فرا گرفته . ماه سیمن‌تن» همچون‌شبانی کلهٌابرها واختران را بسوی 





فریاد بهادی‌يك بنده ۲۰۹ 
چشمهٌ روز رهبری میکند . یخواب » دلدارمن؛ تاباز گشت‌من بخواب. 

رمرمه حسمه سارهاو آواز حر حیی کهارا میشنوی : دهان 
قر وت دون ؛ تمیدانی وفتی که ماه اهستة آهسته در کتار آیر‌ها 
و » مر گی چقدر دلیذیر است ! 

فرباد بهپاری یت بنده! 

ای‌خْدا ۰ ای‌خدا ۰ بی كمك تومن‌درقعراین گرداب‌جان‌خواهم 
داد. بادو دست‌نیرومند خود دست مرابگیروازین گودال‌تیر»بروشناگی 
روز برسان ! 

درهربپار» لطف و نکوگی‌تو دو باره زمین ودلپا را خرم هسکفنی ه 
هربهار همراء خود برای‌همه گل وشکوفه مییآورد ۰ اما برای من جز 
غمی‌تازه ارمغان ندارد . 

من نیزروزی پای‌بستینهادم ۰ امادرست‌نمیدانم تا کنون چندبار 
مرده‌ام . ای خدا ! گر بداد من ترسی ۰ دیگر ازمن رمقی‌نخواهد 
ماند ! . 

خدایا . مگردرمزرع دل من » نباید هر گز گلی‌بروید ؟ مگر 
برای من‌حتی‌يك بهار نیز نباید امیدی همراه بیاورد ؟ مگروقتی که همه 
ارمغان های پرارزش خودرا بتوعرضه میدار ند ۰ درهم ناچیز من نباید 
باندازة ذره‌ای درحساب آید ٩‏ 

روز و شب رنج میبرم ۰ روز وشب زمین را بیشتر میکنم » پیشت 
آب میکشم» بیشترمیگریم ۰ اما صخر استواری که درپیش دوی من 


است همچنان درحای خود باقی‌است ۰ 
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۳۰ بر نتأ نو 
ای خداوند ! درحوانی‌ما برای ما از اعجازتو از توانائی تو » 
داستانها میگفتند . میگفتند که اراد تومیتواند هر گرفتاری را نحات 
بخشد . هرنومیدی را امیدوار کند » هرا ۳۳ 
حالامن » غرق نومیدی وغم » روبسوی تو آورده‌ام . گستاخانه 
فریاد میز نم» بدین‌امید که‌تو بالطف خویش گستاخی‌مراخواهی بحشید. 
ای‌خدا ! قطره‌ای از دریای رحمت خود را به روح تشنة من بفرست ؛ 


شاید دو باره روزنه امیدی تسده روج من گشوده شود. 





و در نت 


قر‌یدر یش رو کرت « ]100166۳ ۲606 ۰ (۱۷۸۸ - 
۶ ) شاعرومتفکرومستشرق بز رگ آلمانی » یکی .ازسی‌شناس‌ترین 
ادبا ودا نشمندان قرن نوزدهم [ لمان‌است . رو کرت وطن‌پرست بزر کی 
بود و بسیاری از اشعار وی » منجمله قطعات موسوم به « نقمه‌های زره 
پوشیده» « 5006116 060۳۵5016 » ازمعروفترین اشعارمیهنی 
زبان آ لما نی‌بشمار میرو ند . و لی‌رو کرت بخصوص از لحاظ آشنامی‌کامل 
پاز با نهای مهم مشرق زمین » منجمله فارسی, حندی » عربی وچینی در 
ادبیات آلمان مقامی‌ارجمند دارد . 

وی خود معلم ذیان فادسی و عربی در دانشگاههای ارلانکن و 
پرلین بود و آشنائیاو با ادبیات شرق ۰ مخصوصاایران » باعث شد که 
افکارشی‌قی ددادبیات آلمان رسوخ‌فراوان کند ودرحقیقت شعر رو کرت 
از ین‌حیت دبا له اشعارش‌قی گوته بشمارمیرود رو کرت بسیاری از آثاد 
ادبی‌بزر گ مشرقزمین » منجمله غز‌لیات حافظ راباً لمانی بسیارشیوا 
واهعادانه‌ای ترجمه کرده و خود دارای مجموعهةٌ اشعار معروفی بنام 
«شرقیات» است . از لحاظ شکل ظاهری شعی نیزابتکاراتی که از روی 
اشعارفارابی وعربی وهندی وچیتی از طرف رو کرت در اشعار آلمانی 
صورت گرفته » ار بسیار برجای گذاشته است . 

وفردات ات ازخدمتگز‌اران بزرگ ایران در اروپا است که 
متأسفا نه مثل‌بسیاری ازدا نعمندان دیگری که بایران خدمت کرده‌اند ؛ 
مساعی‌او تا کنون برمردم این‌س‌زمین مجهول ما نده است . 


دلدارمن, ماه‌زند گانی‌من؛ مییگوگی که فرما نرو ای‌ملك‌دل‌منی, 
نه‌یدا نم‌راست میگوگی‌یانه : امااینتقدر میدا نم که روشناگی بحش شیم‌ای 


تارمن هستی . 
دلدارمن؛ ماه زند گانی‌من ۰ ی که ۳ در تغییری و 


۲۳۳۲ رو کرت 
عوض‌میشوی . نمیدانم‌راست میگویند یانه , امااینقدر میدانم که ا گر 
هم‌حر کات تود گر گون شود ۰ عشق‌من هميشه برجای خودباقی‌است . 

دلدارمن,ماه زند گانی‌من» چقدر دلم‌میخواهد ترا بدبینم که از 
سرحشمةً نور وامید» مشعل‌های عشق‌را که روشن کنندة شمهای‌تارمنند 
برمیفروزی .۰ افسوس که سایهٌ من . سای تبرة من‌این‌کانون فروزان را 
آردید کان مریبان مد( 

ای‌دنبا : تومانند اسیری که پادست ری تام آ ۳ 
در آرزوی ان که میله های قفس بگسلد . هر بهار کال میبری که 
هنگام آزادی فرارسیده است وتودست در دست نور و عطر » از زندان 
خود خواهی گریخت . امانسیم‌میگذرد ودستی برسروروی‌تو نمیکشد, 
زیرا ق نکن عشق است که هم میسوزاند و هم حان میبحشد . ای 
دنیا » بگذار آتش‌عشق‌ترا درخود بسوزد ۰ تا ازیند فسس آزردت 9 

م رگ فررزندا 

راز غم‌دل را با هر گلی گفتم ۰ ذیر هر درختی شکوه سر دادم . 
کنارهر جویباری نالیدم و گریستم. اما هم این‌ناله‌ها وشکوه‌هابیهوده 
بود » زیرا همه رنج مرا فراموش کردند وغم‌دلم را ازیاد بردند . 

حالا دیگر گلپا و درختان از تو بی خبرند . دیگر جویباران 
جیزی از تونمیدانند . فقط دل من » دل شکستهٌ من است که همچنان 
بیاد تست . بیاد توء ای کودك شیرین زبان » که مایهٌ شادیپا و غمپ‌ای 


من بودی ۰ 


۹ ای ۳ 








خر شیر دو کرت ۳۳ 
آخزیی شعررو کرت 
گلءمریژمرد . | کنون ای زادء خاك » ترا باغوش خالك تیره 


میسیار ند . 
اما غم مخور ات نو تتالی سر بر حواهت زد که کل 


خواهد داد . وهر بپاران بیاد توعطرافشانی‌خواهد کرد . 


۱- 060091 وع)2)ع1 واهعامن] 





۱ دشندرف 

یوذف فرایهر فین ایشندرف ۷۵8 حمطزم:۲ دجرهعمژ 
(00صمط :1 (۱۷۸۸ - ۱۸۵۷) از يك خانوادة اشرافی‌بزرک 
آلمان بود و خودش عنوان «بارون» داشت . وی کاتوليك با ایمان و 
متعصیی بود و در سیاست سخت از روش محافظه کاری پیروی میکرد و 
خود غالباً مقامات سیاسی بزرگی داشت . اما در آثار او بخصوص در 
رما نها وداستا نهای کو تاه وی همه جا قهرمانان او آدمهای کوچك و کیج 
و ساده‌ای هستند که نویسنده با لحنی پرعلاقه و ستایش از آنها سجن 
میکوید وخواننده نیزفور با آنها انس میکیرد . بعلور کلی زندگانی 
شخصی | یشندرف و آثاراودرست درمقا یل هم‌قرار دارند. ایشندرف بقول 
خودش زیبائی دنیا وخلقت را در بالای شاخهٌ يك درختگلابی در کاخ 
لو به‌و یت س که محل تو لد او بود کشف کرد . در اشعار او اثر‌سفی‌های دود 
ودراز پیداست . ودرعین‌حال شکوه ازغربت دیکنوع بدبینی آميخته با 
غم وتاثرنیزدر آثار او دیده میشود . 


شب بهار! 
بوی بهار بمشام میرسد . اولبن گلهای خفته سر از خاك بیرون 
کرده‌اند. میان ايرهاء در با 29۳۳ ازسفرزهستانی باز کت ۱ 
بلمّد است . 
دلم میخواهد ازخوشحالی‌فریاد بزنم ۰ دلم میحواهد بی اختیار 
گریه کنم : 09 آنچه می‌بینم راست‌است ٩‏ آیا ممکن‌است‌روّیای 
کمن دردل شب ناگپان تحقق‌یافته باشد : 
ماه واختران در آسمان لحند مر نت ومیگویند:« آری»! گلهای 
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عم‌عر بت ۳۵ 
سرخ وان وبلل س ی فرباد زنان تک ازمیکنه : آخرافشت 
بپار امده است ! 

ازمن بشنوید : | گرمیخواهید ازوطن دور شوید و برای گردش 
درسرزمینهای دور دست آوارء کوه و بیا بان گردید » پار خودرا همراه 
ببرید . نمیدانید تنهاگی‌درغر بت چه دشوار است . 

شا شا ها ۶ رشتان که اینطور خیر »مر هبدن میت در ید ؛ 
ازشیر ینی روزهای گذشتة من چه خیردارید ؟ چه میدا نید که در پشت 
آن کوه‌ها وطن‌من چقدر. چقدراز من دورشده است ! 

اوه ! بپتراست دیگر یاد وطن نکنم و تنها با ۱ 
ب‌مان ستار گانی‌بنگرم که پیش ازین . در آن‌شیها که بدیداریارم‌میر فتم» 
کر بمن مت ند و حشمك میزدند . توهم ای بلبل » وال 
بخوان » زیرا آوازتو مرا بیاد آن ساعاتی میاندازد که در کنار پنجرة 
دلدارم نغمه سای کر دی . 

حلقة شکسته؟ 

در دامثه دره‌ای سر سین ۰ آسیاگی‌بادی روزوشب میچرخد . اما 
مدتی‌است دیگرازدخترزیبای آسیابان خبری نیست . 

دخت رگ بامن‌حلقة نامزدی رد ویدل کرده‌بود. و لی‌پیمان‌شکست 
و رقت . حالا رک انگشتر نامزدی او برای من حلقه شکسته‌ای بیش 
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۱ آیشندرف 

اوه ! دلم میخواهد این حلقهٌ شکسته را در دست کسرج و دور 
ات درجم . خأنه‌بخانه دروم وهم‌حا دربکویم تا عم دل بخوانم 0 
دلم‌میخو اهد هر چه‌زودترازاین آسیا که دیگردختر آسیابان‌در آن‌نیست 
دورشوم ۰ زیرا | گرچندی دیگراینجایمانم بيشك دیو انه خو اهم‌شد. 

۱ ۳ 4 

دیگردهکده رونق‌ندارد» زیراخزان فرارسیده وهمهٌزیبائی‌هارا 
بتاراج برده است . 

اماشاعر» برایا کی ر نج‌تنهائی‌خودرادر کناریاد گارهای گذشته 
تسکین بخشد 1 دراندیشه آفرینش تا بلوگی‌زیبا از بدایعی است که رن 
وحود خارحی ندار ند خوشبخت مردی که میتو | ندزیبا کیهای بر بادر فته 
را دردام خیال اس کت وبرای هميشه درچنگت خویش‌نگاه دارد. 

شام‌کاهان؟ 

شادی برغوغای مردمان‌بیایانر سیده . زمین‌همچون‌خفته‌ای که 
درعالم‌رگ یاحرف یز ند ۰ ازرازهای گذشته حکایت میکند و کلمات‌داستان 
اونسیم‌شامگاهی وزمزمةٌ شاخ وی رگ درختان است . 

زمن‌خفته سخن آزماحر اهای بیش؛ از غمپای دلمذیر می‌کوید ۰ 
گاه نیزلرزشی سراپایش‌را فرا میکیرد ‏ مثل اه ۸ ۱۳ 


ااسمان بدرحشن ‏ 





اوه ! دوباره پر ند گان بهاری باز آمدند . دو باره طبیعت ترانةً 


۱- ۲91616عوص5 
۲ وراه «ع( 








شامگاهان ۳۷ 
اد فته راستی آیا ممنکن است که‌حوانی من » جوانی 
پرتشاط ودلیذیر من نیز یمن باز گردد ؛ 

ولی این حه دیوانگی است ؛ شاخه های درختان با دست نسیم 
میلرزند وپر ند گان ازفر از آ نها آوازه‌خوا نان میگذر ند اما آن‌شاخه‌ای 
که دیگرشیرء زند گی درعروقش جاری‌نیست. فقطدرعالم روّیاجوانی 
باز میتواند یافت » زیرا دردنیای حقیقت شاخه‌ای خشكت بیشتر نیست . 

غر‌وب زن د کی" 

یکباردیگر: جون دردوران کود کی خود همه‌جار اغرق آرامش 
می‌بینم. دو باره جویباران درخاموشی غروب آرام آرام زمزمه میکنند . 
دو باره ازدورصدای ملایم ز نگ کلیسای دهکده مک میرسد. امااین 
بار اندك اندلك غم‌ها وشادی‌ها فراموش میشوند» زیراهر لحظه‌تاريك‌تر 
میشود وشب پیشتر فرا میر سد . 

اوه ! حالا کر سا تاريك است . فقط ازدور دریشت‌درختان 
ودرقلهٌ کوحسار سرخی پریده کشک غروب هویداست. برای من‌دراین 


شام‌گاه‌عمرا ین‌روشنائی در یچدای ازدنیای حیات‌جاودان است که‌برویم 


,۰ تردن فده است ۰ 


سسسست 
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لناو 


نیکلائوس نیمبش‌فن‌آشتر ناو وم طمعطصصهنلاز منمامن۷ 
«مصه‌طام5 ( ۱۸۰۳۲ - ۱۸۵۰) بقول منقدین آدب » بش اه 
يك رما نتيك آلمانی باشد نماینده آلمانی «بیماری روحی عص جدید» 
دود . « لناو » نام خانوادگی وی نبود » بلکه تخلصی بود که از آغاز 
زندگانی ادبی برای خودش انتخاب کرد ۰ 

لناو در مجارستان از يك پدر نیمه دیوانه آلمانی و يك مادر 
اسلاو بدنیا آمد . در آغاز چوانی عاشق خانمی بنام « لوته گلمن » 
هد که چند قطمة زیبای لناو یادگاد عشق اوست . اما نا گهان با وی 
برید و برای اینکه غم عشق را از یاد ببرد روانة آمریکا شد تا بقول 
خودش عشق وبدبینی وعصیان را فراموش‌کند ۰ ولی این هرسه تا آخر 
عمر با او همراه ماندند . در با گشت بارو پا عاشق زن مشع‌وری بنام 
«سوفی لوونتال » شد . در چهل سالکی نا گهان دچار اختلال مشاعی 
گردید و اندك اندك جنونش بحدی رسید که او را در زنجیر نهادند . 
دوسال بعد از این واقعه درچهل وهشت سالکی جان سپرد . 

از لناو آثار شاعرانهةٌ بسیار دلکش و ذیبائی پيادگار مانده 
است که فاوست , ساوناروله ۰ آلبی‌ها ,از آن جمله‌اند . يك امن 
شیوای او بنام دون ژوان‌که پس از مر‌کش انعشار یافت ناتمام مانده 


ات 
جشن عشق! 
پر خوش آهنک, آوای مستانه درفضا سر میدهد . درجنگل 
پ رگل‌وسبزه» همد‌حا زمزمهٌامیدوشادی ۳ میرست. درهر هک 
دربیابان وجنگل » شوقی فراوان حکمفرماست » زیرا همه دلها را به 
جشن عشق دعوت میکند . 
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تغمة نیزار 0 

بپار همه حا درمشعل زبررحدین گلننها » شعلة یاقوت‌فام کلهارا 
الا کر وهی است که هردلی‌سرمست بادععشی و 
امتح ای اآغان کند . 

نعمةه نیز ار" 

خورشیدجون‌مسافری که آهنگک سفری‌در از کند؛ بازمین‌سر گرم 
خداحافظی است . روز خسته آرام آرام درخواب میرود . 

شاخه‌های درختان بید» پرروی آبپا خم شدها ند. دلدار من » تو 
جرا چنین فزار میکنی ؟ 

فره‌رین, ای اشك» فروریز... فقطتومیدانی که درزیراین‌شاخه 
های پید که بادست نسیم شامکاعان امه | هسته میلر رند. باد روز کار 
پیشین حه عم‌انحیز است ۱ 

ولی ای عشق گذشته » ازمیان تاریکی رنج وغم » تو روز و شب 
دربرا برمن میدرخشی» همچنانکه ازخلال‌شاخه‌های درختان بید اختر 
شامگاهان فروزان است . 

به بار غاب" 

دلدار من. چه خوب‌بود | گرمیتوا نستم گلی‌را که درین‌س‌زمین 
دوردست جیده‌ام ؛ هما کنون ارمغان تو کنم. حیف که نااین‌فر‌سخپارا 
درپشت سر گذارم وبتو باز رسم ۰ اثری از گل من نخواهد ماند» زیرا 
ای سرخ عمری کوتاه دارند . 

دلستی جرا یش از آن مدت که گل طاقت میآورد و نمی‌پژمرد. 
از تو دور شدم ؟ جرا از آن اندازه که صدای بلبل بگوش گل‌می رسد ؛ 
فراتردفتم ؟ 
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۲۳۰ لناو 
یکباردیگ رشب تاريك فرارسیده‌وخا کسترروزرا بدست‌فراموشی 
و خاموشی سیرده است . ابرهای لطیف شام‌گاهی در برتو در 6 
ماهتاب, دزدانه تاج درخشان‌روزرا از گیسوان گلهای‌چمن برمیدار ند. 
ای گذشته » ای گذشتهٌ خاموش, ای گورستان‌روزهای درخواب 
رفته ‏ کیال نت ده غمپا وشادیم‌ای مارا که روز گاری‌مایهٌتیش 
دل ما بودند درخود فرومیبری وجیزی ۳ باقی دار 9 
سیم شب . میان شاج وب رگ درختان اززمز مه بازایستاده‌است. 
پرندگان خاموش برسرشاخها نشسته و برژیاهای دورودرازفر ورفته ند 
فقط حشمه‌ای دور دست. آهسته آهسته سر در گوش امواج لطیف نماده 
است و زمز مه ییاد 0 
حالا دیگردر خاموشی و آرامش‌نوبت خاطرات گذشته‌فر ارسیده 
است . ای ۳ دل طنن این ۱۳| 
خاموش اشك میریزد . 
میگویند همه چیز میگنرد وفراموش ميشود. اما من آزمودهام 


که تلخی خاطرات گذشته هر گز از یاد نمیرود . 


۰ سس" <- << 


1-۱:عطحعوصموته ۷ 





ها ین 


حایتر یش حایثه « 116106 11010۳161 ۰ (۱۷۹۷ - ۱۸۵۶) 
در میان شعرای آلمان برجسته ترین مظهر ظرافت و ذوق است شاید 
دراشعار او عمق و کمال شعر گوته و قصاحت و بلاغت شعی‌شیلررا نتوان 
یافت , اما از لحاظ ظرافت وزیبایی , از لحاظ قدرت « نغمه سی‌ائی »۰ 
بی تردید هیچ شاعی آلمانی بیای داینه نمیرسد . حتی کامللا اطلاق 
« آلمانی » نبن بشعی هاینه نمیءوان کرد » ذیرا این غز لسرای لطیف 
طیع بیش از [ نقدر که آلما نی باشد , «اروپائی» است . 

حاینه دريك خانوادة بهودی بدنیا آمد . تولد او درزمان تسلط 
سر بازان نایلگون برآلمان صورت گرفت و بدین جهت زندگانی او از 
اول بن آلمان و قرانسه تقسیم شد . در چوانی براثی فشارهاثی که به 
به‌ودیان در آلمان وارد ميشد بپاریس رفت و نخستین شعر خود را در 
شانزده سالکی سرود ودر همین سن بود که برای او این بار عاشق شد . 
ولی معشوقة او که دختر « جلاد شاهی » بود بکس دیکر شوحر کرد . 
دومین عشق او , عشق دختی عموی زیبایش «آملی » بود که تقریباً 
حاینه درهمةٌ عمر گرفتار آن بود وناکامی دراین عشق بودکه بزد گترین 
ار ادبی او و یکی از شاحکارهای شس جهان » یعنی قطعةً معروف 
« اینترمتسو» ۵ را بوجود آوردد ۰ 

هاینه پس از چنه سال اقامت در آلمان , این سرزمین را ترك 
گفت وبرای حمیشه درفرانسه اقامت گزید و در همانجا نیز مرد. این 
شاعر شوریده که ز ند گانی او خود يك پارچه رمانتیسم بود و تار یود 
حیاتش از عشق وغم ساخته شده بود » از لحاظ اجتماعی پیوسته‌طر فدار 
وحدت ملل دود واذ جنکها واختلافات ]نها ر نج میبرد . 

شعی هاینه فوقالعاده لطیف و زیبا است »و در حمه جای آن : 
حمراه روح شاعرانه. يك نوع نیشخند وزخم ذبان خاص دیده‌میشود که 
شاید هیچ شاعری دداین‌باره بیای هاینه ثرسد . بیسمارك یاهمهٌ دشمنی 
که با طرز فکر هاینه داشت او دا بزر گترین شاعر غن‌لسرای آلمان 
میخواند. درخارج از آلمان ۰ اشمار هیچ شاعر آلمانی با نداز؛شعرهای 
هایته ترجمه نشده است . 


۲۳۳۲ هاینه 
اینتر متسو! 
۱ 
دراردیم‌شت زیبا: هنگامیکه شکوفه‌ها میشکفتند» کل عشه 9 
دردل من بشکفت ۰ 
دراددیبهشت زیبا؛ هنگامیکه پر ند گان نغمه سرائی میکردند » 
من نیزراز عشق خویش‌را با دلدارم درمیان نهادم . 
۳ 
از اشکپای من هز اران گلدرخشان میشکفند و۳۳۰ 
تغمهً هزاران بلبل طنی میافکند . 
ای‌دخترزیبا: اگرمرا دوست‌بداری همه این گلهامال‌توخواهند 
بود وهمةٌ این بلبلان درپای پنجر؟ تو آواز خواهند خواند . 
۳ 
روز گاری گل‌سر خوسو سن‌و کبو ترو آ فتاب‌رامستانه‌دوست‌داشتم. 
امروز دیگر هیچکدام را نمیخواهم » زیرا دل به عشق دلدادم 
سپرده‌ام. فقط اورا که حذاب وپالك وزیباست دوست‌دارم. فقطاورادوست 
دارم که سرچشمةٌ عشق من؛ گل سرخ‌وسوسن و کبوترو آفتاب منست . 
۴ 
دیشب‌چهر#زیبای ترا درخواب‌دیدم که‌مثل‌چهر#فر شتگانلطیف 
و آسمانی بود . اما خدایا ! چقدر» چقدر پریده رنگ بود ؟ 
تنها لبان توهنوزازسخی‌نشانی داشتند. اما بزودی مر گ‌براین 
لبپا بوسه خواهد نهاد واین فروغ آسمانی که | کنون‌درچشمان شهلای 
تومیدرخشد خاموش خواهد شد . 


10167006220-1 - این قط» دراصل شامل ۶۵ بنداست وفقط قسمتی 
از آن دراینجا ترجمه شده است ۰ : 








آینتر متسو ۱۹ 
2 


2 ۰ کوتهام نه تا باه در یه کی دل بر دلم گذار 
تا هردو در آتش درون بسوزیم . 
بگذار سیل اشگک باعلة عشقمان در آمیزد تامن‌میان آبو آتش 
در برت گیرم وعاشقانه جان سپارم . 
5 
میخواهم روح خودرا درجام سوسن هو رسای قاری سس 
سوسن با نغمةٌ عشق همراه باشد » نغمةٌ عشقی سوزان بوسةٌ 
آتشینی که روزی یارم ازلبان لعل خود بمن داد . 
۷ ۳ 
هزاران سال است اختران در اسمان میدرخشند و عاشقانه بهم 
حشمك میز نند . 
هزاران سال است اختران با زبانی چنان زیا و لطیف راز دل 
میگوین که هر گززیان شناسان مفهوم کلمات آ نرا در نیافته| ند . 
اما من این زبان را آموختم وهر گن فراموشش نخواهم کرد ۰ 
زیرا صرف و نحو این زبان جرء دلدار من بود . 
۸ 
کل زیبا در نورخورشید بخود میلرزد وغرق روّیاهای دورودراز 
درا نتظار شب سربزیر میافکند . 
شام‌گاهان دخترسیمین آسمان که دلدار اوست با نوارسپیدخود 
پیدارش میکند وعاشقانه پرده ازچمرة زیبای معشوقه بررمیکشد . 
گل عاشق میشکفد و باشوق وس‌مستی عطر فشانی میکند. گاه 
میخندد و گاه نیز میناله ومیلرزد, زیرا هميشه عشق باغم همراه‌است. 





۳۳ هاینه 
۹ 
پمن بوسه ده . اما پرایم سو گند وفامخور زیرا من‌به‌پیمانپای 
زنان اعتمادی ندارم . 
سخنت شیرین است. ولی طعم بوسه‌ای که دزدانه ازدو لبتربودم 
بسی شیرین‌ثر بود. لااقل حالا این مدرك عشق دردست من‌هست, زیرا 
برای من کلمات زنان مدرك نمیتواند بود . 
دلدار من؛ برایم سو گند وفا بخود. بازهم سو گنه بخود » ذیرا 
قول ترا باور میکنم . دلم میخواهد سر بسينةٌ تو گذارم وخیال کنم که 
مرا حاودانه دوس خواهی رات ۱9۳۳ که بعد از آنهم دوست 
خواهی داشت . 
۱۰ 
هم امروز دروصف‌دید گان شپلای یارم غز لی‌شیوا خواهم‌سرود. 
هم مر وزدهان‌تنگ‌دلدارم‌را مضمون قصیده‌ای‌درازخو اهم مرن 
هم امروز از گونه‌مای گلگون دلبرم درترجیع بندی نغزسخن 
خواهم گفت 
حقدردلممیخواست ر باعی‌زیبا ی نیز دروصفدل او بگویم‌افسوس 
که یار من دل ندارد ! 
۷۱ 
مردم چه بدزبان و بدد شدهاند ! می‌کویند بوک دلتار ی ۰ 
دل هرجائی داری . 
مردم چه بدزیان وبددل شده‌اند! از تو ید میگویند بیآنکه از 
طعم بت باخبر باشند . 
۱۳ 
ای‌دلداری که برای‌هه‌یشه ازدستم رفته‌ای» از توشکایت نمیکنم» 





اینترمتسو ِ- ۲۳۰ 
زیرا میدانم که پا آنکه برق الماس در سراپایت میدرخشد هیچ نوری 
بر فار یکحانه دالت نمیناید . 

من براین داز تو نيك | گاهم » زیر ا ترا در خواب دیدم . دیدم 


که تاریک 


لی و نومیدی برروحت حکمفغرما بود دیدم که افعی‌غم بردلت 


نیش میرد وسرابایت از رنجی حانکاه خبرمیداد - 
۱۳ 
ا گر گلها. گلم‌ای زیبا » میدانستند که چه زخمی بردلم نشسته, 
کرک 
| گر بلبلها میدانستند که دلم چه بار غمی دارد ۰ نغمه‌ای مستانه 
سر میدادند تار نجم را تسککن بحشند . 
اگر اختران کوچك میدانستند که چه اندازه افسرده‌ام » از 
تاد دزی امیدوارم سارت 
اما اینپا عیچکدام از هیچ چیزی خبر ندارند . تنها یکنفر است 
که برراز دلم | گاه است. اوهم همان کسی است که این دلرا پاره‌پاره 
له ات ۰ 
۱۴ 
ی ی و و 
اما کر دردوح من چه غمی کم ماست : 
حمه قيافه حدی" گر فتند وباوفار تمام سرتکان داد ند.می| شیطان 
مجسم خواندند وتو همه این گفته‌ها را قبول کردی . 
با اینهمه تجهرا که بدذراز همه بود بئوتگفتند ۰ زیرا خودشان 
رونت لته بدت رآ هه رود تسد رای ایتکه 


من این‌رازرا در گوشةٌ دلم پنهان کرده بودم . 





اخف هاینه 
۱۵ 


درختما شکوفه کرده بودند و بلبلما آواز میخواندند , خورشید 
غرق نشاط بود وتومر| تنگ در آغوش داشتی . دل بردل ولب برلمم 
نهاده بودی ۰ 
.روز گاری بت ۹ درختان فرو میریختند ۰ کلاغبا 
با صدای غ‌انگین خود فریاد میزدند . خورشید با قیقه‌ای عبوس بما 
سر وست وسرتکان میداد ۰ ما باهم وداعی سر دکردیم وتو با احترام 
فراوان سری فرود آوردی ورفتی . 
۷۱۹ 
مدتی من وتو دل بم‌رهم داشتیم و درزشت وزیبا دمساز بودیم ۰ 
بارها نقش زن‌وشوهر بازی کردیم 1۳ نکه کارمان بگفتگووجدال بکشد 
بارها باهم خندیدیم و شوخ ی کردیم و عاشقانه دست نوازش برروی هم 
کشيديم . بارها پوسه دادیم وبوسه گرفتیم. اخر کار نیز مثل بچه‌ها در 
حنگلها و کشتزارها ببازی « قایم باك » پرداختیم » اما چنان جوب 
پنپان شدیم که هنوز هم همدیگررا باز نیافته‌ایم . 
۱۷ 
پنفشه‌های چشما نکوچك‌او. گلهای سرخ رگو نه‌های کوچكاو» 
همه گل میدهند ومیشکفند. تنپا نهال قلب کوچك اوست که‌خشك‌شده 
است . 
۱۸ 
دنیا زیبا و آسمان نیلگون است . نسیم نوازشگی با لطف و فا 
عون ۳5۳ که ال در خشان بامدادی بر گلبر گپایشان نثسته‌خندان 
پما مینگرند وبانگاهی خیال‌انگیز مارا بسوی خود میخوانند بهرجا 


میندرم مردمان‌را شادمان‌میبینم تامت بااین همه دلم میخواهدهمن‌حالا 





آاینتر متسو ۷ 
آمیان گور تاريك. کنار دلدارم که روی ازجهان پوشیده خفته باشم . 
۷۹ 
از وقتی که یارم رفته . رس خندیدن را ازیادبرده‌ام بسیار 
مردم‌شوخ‌را دیده‌ام که لطیفه‌های شیر ین گفته ند. اما هر گز نتوا نسته‌ام 
بخندم . 
از وقتیکه یارم رفته ؛ دیگررسم گریستن را از یاد برده‌ام ۰ دلم 
ازفرط غم مینالد » اما نمیتوانم گریه کنم . 
۳۰ 
از غمهای بزر کی خودم ترانه‌های کوچك ساختم و آنپارا بسوی 
توسردادم تا بابالهای لطیفشان بدیدارت ایند . 
ایا تافت رااماراش ردو نومید باز آکشسد . وقتی که 
پرسیدم دردل تو چه دیده| ند ۰ نالیدند ولی حرفی نزدند . 
ض‌ 
حوانی‌دختری‌را دوست دارد. اما دختردل بعیر دنور ی‌هی بتند: 
آن دیگری خود عاشق زنی است وبا او زناشوئی میکند . 
دختر ازفرط نومیدی وخشم؛ نخستین کسی را که از او تقاضای 
و رای من بشوهری میمذیرد. دراین‌ماحرادل‌حو ان‌او لی‌میشکند. 
این داستان کپنه‌ایست که هميشه تاز گی‌دارد. تاز گی‌دارد»زیرا 
| گراین اتغاق برای شما بیفتد دل شما نیز خواهد شکست . 
۳۳ 
هروقت آوازی‌را میشنوم که روزی دلدارم برای من‌خواند. دلم 
ازفرط غم پناله درمیآید . بی‌اختیار سر بجنگل میگذارم واشك‌سوزان 


از دودیده فرو میریزم . 





۳۳۸ ها ینه 
۳۳ 
خواب دیدم من‌وشاهزاده خانمی که گو نه‌های‌پریدهر نگک‌داشت 
درسایه درخت سبزی نشسته بودیم ودست در آغوش یکدیگرداشتيم ۰ 
بدو گفتم : «من تخت حواعر نشان پدرت را نمیخواهم . عصای 
زرین‌وتاج‌پرا لماس‌پدرت‌را نیز نمیخواهم. فقطتراء خودتر امیخواهم». 
گفت : «اینکه تومیخواهی شدنی دست رد اون درد 
گوری تاريك خفته‌ام . تنها هر نیمه شب بدیدار تومی آیم؛ زیرا خیلی 
دوستت دارم ». 
۳۴ 
ترا دوست داشتم . هئوز هم دوستت دارم . حتی در آن وقت که 
دنیا ویران‌شو ده از درون ویرانه‌های آن ها ۳ عشق من‌شعله‌ور 
خواهد بود. 
۳ 
دراین بامداد دلپذیر تابستانی بباغ آمده‌ام . گلپا در گوش هم 
نجوا میکنند وبمن کنایه میززنند . اما من خاموش و آرام براه خویش 
وی 
گلبا در گوش هم نجوا می‌کنند ویمن بانظر در ۳:۰۰ 
اه ای دوست نومید وافسردء ما ۰ بی‌وفائی خواهر ما را براو 
ببحش - 
۳۹ 
عشق من که همچون چراغی درتاریکی نومیدی میدرخشد» هم 
تلخ است وهم غم‌انگیز» مثل داستانی است که دريك شب تایستانی بیاد 
کار ات یی رد : 


در این داستان » دو دلداده تلا و خاموش در باغی سحر آمیز 





اینتر متصو یسب ب ۱ 
گردش میکنند . بلبلان آواز میخوانند و مپتاب برهمه‌جا نوری لطیف 
هی || ککند - 
محبوبهً زیبا . همچون مجسمه‌ای بیحر کت‌ایستاده‌است و بعاشق 
ر سعت ی تردریای اونهاد. است‌مین‌یر.. آمانا کهان 
دیوی که در ال خانه دارد سرمیرسد ومحبو به هراسان هیر وود 
عاشق در خون خود می‌غلطه و دیو جنگل افتان و خیزان دور 
می‌شود. این قصه وقتی ببایان میررسد که مرا در گورنهاده باشند .. 
۳۷ 
اش توا رردند ویر خی با رکه خویش خذمییم 
ساختند . یکدسته با زهر عشق ‏ نان روزانه‌ام را زهرآ گین کردند و 
دسته‌ای دبکذرشر عکف کک: درحام باده‌ام ر بختند . 
اماآنکه کی از مه مرا نوج ه اک بیش از همه ر نجم داد و 
نومیدم کرد» هگن مس کند نورزید . 1۳ دوست نداشت . 
۳۸ 
تابستان » تابستان سوزان روی گونه‌های لطیف تو و زمستان . 
زمستان سرد ویخ‌زده در درون دل کوچك ثست . 
اما دلدار من» روزی هم خواهدرسید که زم‌ستان‌در گو نه‌های‌تو 
جای گبرد وتا بستان اه 
۳۹ 
وقتی که دای ]دش حداگی میکنند ۰ هردو دست در دست 
هم مینهند واشك و آه سر‌میدهند . 
ماوقت حدائی‌اشکی نر یختیم و آهی‌نکشيديم. وقتی دست بدامن 
اشك و آه زدیم که مدتی بود ازهم جدا شده بودیم. 





۰۳۳۰ هاینه 
.۳ 

میم نان مشغول نوشیدن‌چای بودند و ازعشق صحیت‌میکردند. 
آقایان عشق‌را نوعی از هثرهای زیبا میشمردند و ۱۳ از نظار 
احساساتی تحلیل هلال ه 

آقای مستشار لاغراندام گفت : « عشق باید افلاطونی باشد !> 
خانم مستشار با لبخند تمسخر بشوهرش نکریست و آه کشات کشت 
حیف ! 

آقای‌روحانی عالیمقام دهان‌فراخ‌خو درا کشود وا ۳ 
«عشق نباید زیاد با هوس آمیخته باشد » و گررنه برای تندرستی زیان 
دارد.» دختررخانمی که کنار او ایستاده زا در‌سید: : «چرا ؟» 

کنتس با اندوهی شاعرانه گفت: «عشق ۳ نشین است !» 

آزگاه با لطف‌فراوان يك فنجان چای بآقای بارون تعارف کرد. 
سرمیزچای کوچکی خالی بود ۰ دلدار من» راستش‌را بخواهی 
حای توخالی‌بود؛ زیرا اگرتو آنجا بودی» بايك‌دنیا زیباثی ازرازعشق 
سح سای 
.۳ 
ترانه‌های من همه ۱ جرا نباشند؟ مگر نه‌نوخودژهر 
درحام تک من ریحتی ؟ 
ترانه‌های من همه زهر آ لودند. حرا نباشند ؟ مر نه من درد 
خود هزاران افعی دادم؟ ۳ نه بالاتر از همه این افعیها . ای دلدار 
۳ دردل خود دارم . 
۳۳ 

در خواب گریه میکردم , زیرا در خواب میدیدم که مرا ترك 

گفته‌ای بیدار شدم وبتلخ ی گر یستم . 





ری بح ۲۳۱ 
درخواب گریه میکردم» زیرا خواب میدیدم که توهمچنان‌بمن 
وفادار مانده‌ای . بیدار شدم ویاز بتلخی گر یستم . 
۳۳ 

هرشب ترا درخواب می‌بینم که مرا بالطف فراوان بنزدخویش 
می‌پذیری ومن اشکریزان خودرا بیاهای ناز نینت می‌افکنم : 

و با داد اقفر ده میت‌کری. سرزیبا و زکیسوان زرییترا به 
نومیدی‌تکان‌میدهی وازدید گان‌شهالایت مرو ار یدهای‌اشك فر ومیر یزی 
آانگاه | هسته یمن سحنی اس مه وشاخهٌ سبزی بمن ارمغان 
میدهی ۰ 

بیدار میشوم . اما شاخه را دردست خود نمی‌بینم. آن 1۳ 
نین» هرقدر میکوشم؛ بیاد نمیآورم . 
۳۴ 

شب سرد وخاموش‌بود. افتان وخیزان ازمیان‌جنگلامیگذشتم. 
درختان خواب آلوده را تکان دادم » اما آنپا بمن نگریستند و حرفی 
نزدند. تلها سرخودرا بنشان ترحم تکان دادند» زیرا راز دلم‌را فهمیده 
بودند . 

۳۵ 

تاریکی‌شب دید گان‌مرا فرا گر فته بود. لبانم چنان‌برهم فش‌ده 
بود که گوی آنها دا از سرب ساختها ند . بی‌جان و بی‌روح در دل گور 
و 

نمیدانم حه مدت بدین حال ماندم . وقتی بیدار شدم که ضربت 
انگشت کسی‌را پر-نگ گور خود شنیدم . 

صداگی میگفت : «هاینریش» چرا بیدار نمیشوی؟ روزرستاخیز 





۳۳۲ گوته 
رشیده ,هرد کان۱۰۰۰۸ 95 ر برداشته‌وحیات‌جاودان‌را آغاز کرده|ند». 

گفتم:دلدارمن. آخرمن نمیتوانم از گوربرخیزم زیرا حشمام 
هنوز هیچ‌جارا نمی‌بیند . مگر نمیدانی ازعشق رک تب تاترر 
شدم ؟ 

وا تاباپوسه‌ای ظلمت شب‌را ازدید گان‌تودور کنم 
وجشمانت‌را بروی زیبائی فرشتگان وشکوه آسمانها بکشایم» . 

- دلدارمن, آخرمن تمیتوانم از گور برخیزم. زیرا هنوز ازدلم 
خون روان است ‏ یادت هست» آن زخمی را میگویم که توبانیش‌زبان 
بردلم زدی ۰ 

ویر وم بگذار دست گذارم و نوازشش کنم تا دید ازات 
خون نچکد ودردت شفا یاید ». 

-دلدارمن» آخرمن نمبتوانم از گور برخیزم» زیر سر )302 
حو ن‌است. مگریاوت نیست آنروز که کسی دیور تا ۳ 
کلوله‌ای درمغر خویش حالی ۱025 

- «هایترش؛: نگران‌مباش. حلقه‌های زلف‌خودرابرزخمهای‌س 
توخواهم افشاند تا راه بر خون بسته شود وزخمت التیام یاید >. 

صدای دلدارم حنان درممر وتا ۳ بود که ان ارات در 
خود یارای پایداری نیافتم. کوشیدم تا ازجای برخیزم و بسوی‌آوردم: 
اماناگهان همزخمهايم گشوده شد واز سراپایم‌موج و۲۱۹ 
وا شم ۰ 

۳۹ 
حالا ۳ پیا تا دست در دست هم مجم و نامه‌های عم وروّیاهای 


تلخ را در کور کذار ی 





اینتر متسو ۱ 

هرچه زودتر برآایم تابوتی بیاورید تاخیلی چیزهارا در آن جای 
دهم . شتاب کنید ٍ هم| کنون خواهید بات که میخواهم چه در آازت 
گذارم . 

برای من تابوتی بیاورید . اما تابوتی که از جليك غول پیکر 
«هایدلیر (ک» اک ۵ 

بر ای من تخته‌ای نعش کش از چوبی ضخیم ومحکم بیاورید » 
اما تخته‌ای که از پل بزر ی «ماینتس» نین بلندتر باشد . 

برایم دوازده دیو آهنین پنجه بیاورید» اما دیوانی بیاورید که از 
مجسمةٌ کوه‌پیکره کر یستوف»و گنبد کلیسای« کلن»هم‌تذومندتر باشند. 

بدیوان‌بگوگید تا تابوت‌را بردوش گیر ندو آ نر ابقعرردریاافکنند. 
زیرا برای تابوتی چنین بزرگ. گوری بزر کی نیز لازم است . 

دا تاو ی‌بدین بزرگیدا برای حهمیخواهم؟ 


میخواهم عم وعشق خویش دا باهم در آن جای دهم . 





مزرینکه 


ادوارد مور یکه «مزع0 100000 ( ۱۸۰۴ - ۱۸۷۵ ) 
آخرین رمانتيك بز رک |المانی است, چنانکه ز ند گانی‌اورا«روزهای 
آخر فصل رمانعیسم » لقب داده‌اند . دوران کودکی او بسیار شیرین 
گذشت » بطوریکه وی همه‌جا خاطرات این دوران را با شوقی فراوان 
تقل کرده است ۰ تحصیلات او در رشته علوم الهی بود » منتها آرژو 
داشت پس از پایان تحصیلی بجائی برود که به کشیش احتیاج نداشته 
باشند . در حمين دوره بود که یکی از شاهکارهای نظمی خود دا بنام 
۳۵۲0 بوجود آورد . اما پس از پایان تحصیلات خود در 
آموزشگاه توبیشکن بناجار حرفه کشیشی پی شگرفت , مندهاخیلی‌زود 
تقاضای مدتی مر‌خص یکرد و چندی دريك مجله مد ش ر کت جست . اما 
نگ 9 ناراحتی او دا بحرفةٌ نخستین باز گردانه . مدت ده سال 
درشهر « کلور سولعس باخ » همراه خواهر خودکه همه چین را بخاطر 
او ترك کرده بود » در توا رو لوط گذرانید . درین مدت یکبار 
عاشق شد و سرانجام با معشوقه ازدواج کرد , اما چون زن و خواص 
او با هم نمیساختند , دوستانه اززنش جدا شد . 

با آتکه خود « موریکه » هیچوقت ادعا نکرد که شاع خوبی 
است» غالب اشعار او در زمره بهترین اشعار آلمانی بشمارند . ددین 
اشعار غالبا چندان هیجانی نموداد نیست , اما ظرافت وملاحت بسیار 
در آنها نهفته است . از موریکه علاوه براشعار لو » يك رات ,۶۳ 
وال نقاش » و يك مجموعه داستان باقی مانده ‏ کت او 
جر طاز ۱ رتلم «ستی موتسارت به پراک » از شاهکار ه ای نش لمات 
بشمار مررود ۰ 


نو مد 


خروس سحری بانگ برداشته است . باید پیش از آنکه آخرین 
ستار گان خاموش شوند ازجای برخیزم و آتش روشن کنم ۰: 


۱ - :۱۵0016 عجرمععم۷۵۱ ۵۶([ 





بهار ۲۳۵ 
اتنون کتارااتص نشستهام . به شعله‌های زبایااتش ورقص 
حرقه‌ها نگاه میکنم» اماچیزی نمی‌بینم» زیرا پرد# غم روی چشمانم‌را 
وه ات 
بیاد آن هستم که دیشب خواب ترا دیدم ۰ بی‌اختیار از چشمانم 
اشك سوزان فرو میریزد . به پنجره مینگرم که سپيدة بامدادی از آن 
ده . قریاد میز نم : 


- برای خدا شب‌را بمن باز گردا نیداش‌مرا بمن باز گردانید! 


بپار! 

روی تیه بهار نشسته‌ام. غرق درروّیاهای خویش: باسمان‌مینگرم 
و براهنمائی پر‌ندة بهاری با بالهای ابر درفضا پرواز میکنم . میگویم: 
عشق, بگو کجا خانه داری تا سربر آستان تونهم وهمانجا خانه کنم . 
افسوس که‌تو وپرندة بهار ونسیم سحر گاهان هیچکدام خانه ندارید؛ 

دوح من مقل کل آفتاب اوردانی؛ پیوسته رویسویآفتاب عشق و 
امید دارد. ای بپار: تو ازمن چه میخواهی؛ کی صلح و آرامشی‌را که 
تشنهة آنم بمن ارمغان خواهی داد ؟ 

و او و ارات را مستکرم . دیداد این حمه کرد رر که 
بادست خورشید بپاران برهمه‌جا افشانده شده. مرا مسحورمیکند. این 
همهدزیباتی؛ دید گان مرا درسرمستی رل ار 
چون زمزمةٌ زنبوران عسل میشنوم. | ندیشه‌های پیاپی درسرم ميآیند و 
که رال . احساس میکنم که جیزی میطلیم؛ چیزی میطلیم که‌در نیمه 

راه غم‌وشادی است. ازدل خود میپرسم: میان درختان که درشاخ‌وبر گی 


۱- وصنادان۲۶ ص 





۲۳۹ موریکه 


آنها زر ناب وزبرجد در آمیخته‌اند » سراغ چه میگیری ؟ 

میگوید:- سراغ روزها ی گذشته را میگیرم. سراغ بهارعمررا 
میگیرم که دیگر باژ نمیگردد ! 

اوست! 

برجم بی‌رستاخین طبیعت‌دو باره بادست نسیم پاهتز از آمده. عطری 
لطیف ونوازشگرهمه‌جارا گرفته است . بنفشة نیم‌خفته. خواب‌بیداری 
می‌بیند واز شوق بخود میلرزد : 

گوئی از دور آهسته آهسته زمزمةٌ مرموزچنگی بگوش میرسد. 
اوه! من این زمزمه‌را میشناسم. میدانم که توگی که باز آمده‌ای: توئی؛ 
ای بپار زیبا که با عطر و گل ونوای جنک باز آمده‌ای! 

آواز بك وختر جوان" 

سییدة بامدادی سر برزده بود ومن‌غرق درروّیاهای‌خویش‌بودم. 
برشاخه درختی در کنارپنجره بلبلی کوحك نشسته بود و آوازی خیال- 
۳۹ میخواند . 

وقتیکه سیيدة بامدادی سر برزد. بلبل برای من چنین خواند : 
«منتظر اکه‌هستی؟ مر تار ک ۳۱۳ 7 زیرادرین‌ساعت 
نا من آوازه‌خوانی میکنم» او بادلدار رکه رم است؟. 

کفتم : «دروغگو! ازاینجا برو. ازشاخةٌ درخت من برخین. من 
ازین حرفبا از و سیار شنیده‌ام» اما هیچکدام را | گر راست هم باشد 
باورنميکنم. آخرچقدر بگویم که دختران‌جوان به عشق ورویای‌عشق 
احتیاج دارند »؟ 


۱ - اد 1۲[ 109-۲ ۷۰ (ط۲۵ صنع[5)0 صذی 








به محبو به ۱ 
به محبو ب۵! 
وف کی و بر ستو رانا خاموشی و تقاط مشوم .در 
باچشم ستایش می‌بینم و صدای برهم خوردن لطیف فرشته‌ای را که تو 
مظهر اوئی میشنوم . 
درخامو شیو حیرت لبخندمین نم. نمیدانم در که مومیاگی 
تاتنها آرزوی دل آرزومند مرا بر آودی» یااین‌امیدمن زادوهم‌وپنداری 
پیش نیست . 
روح‌خودرا می بینم که‌از گردا بی‌بگردا بی‌فر ومیرود ودرتاریکی 
عمیق شب که قلمرو خداو ند است ‏ زمزمه دلیذیر و حوش آهنتیی را 
میشنوم که از سررچشمةٌ تقدیر برمیخیزد . 
هموت و آشفته » رو بسوی آسمان‌ها میکنم و در برابر لبخند 
ستار گان زانو برزمین مینهم تا به سرود مقدس روشناگی که اختران 


آسمان میخوانند گوش فرا دهم . 


۱ - 09)6:[ع6 مخ ۸۱ 





اشتورم 


تئودور اشتورم 5/09 ۱۷(۰۲۳۵0۵00 ۱۸۸۸-۱۸ ) بیش 
از آتکه شاعر باشد , نویسنده و مخصوصاً « داستان نویس » است , و 
شاید بعوان گفت که فن «نوول» نویسی در آلمان درحقیقت با او آغاز 
شده‌است. درتاریخ ادبیات[ لمان همیشه «نوول» حای اشتورم را شاهکار 
«رئالیسم شاعرانه » میخوانند . با این وصف اشعار اشتورم نین غالبا 
بسیار عالی است » بطوریکه بعضی از آنها را درزمره اشعار درجه اول 
آلمانی دانسته‌اند . 

در بیشتر این اشعار ۰ تأثیر دوران اقامت شاعی در شور 
« حوژوم » واقع در ناحیه «هانس» که شهر قدیمی و تیره و غم انگیزی 
است و اشتورم قسمت اول زندگانی خودرا در آ نجا گذرانید » محسوس 
است . 
بهترین آثار اوعبار تتداز؛ «عانعج61 صصنطهک معصطه و۸ 
16 مصتمع1 0ص عصما۲ ۰ تمطاصم)01 , آفسا نه‌های چليك, 
م۵ , مععصمصص] 


ِ ۱۰ 
دررهگذری» ی کر نات ازدرخت چیدم»چیدم‌تاهنگام‌خزان 
برایم حکایت کند که‌بلبل حگونه آواز میخواند وحنگلجقدرسبن بود. 


ی ۳ 


تمارک 
ساحل یره را[ است . شهر از دور منظره‌ای میهم و 


۱ - 31616 عمصت صذرآ 
٩۱001 -۲‏ ع(1[ 





در 


شهر 

ات اه علیط دم باما را ف لته و ردان ساموت 

صدای غرش یکنواخت امواج دریا بگوش میرسد 
هیچ‌صداگی ازجنگل بر نه‌یخیزد. هیچ نغمه‌ای‌از جا نب‌پر ند گانی 

که هر بهاران بدیدار این سرزمین ميآیند شنیده نمیشود . درین شب 

خزانی؛ تنپا مرغابیهای و حذیند که از کنارعلفهای لرزان پیاپی‌بانگت 


برمیدار ند ۰ 


عص 
با این‌همه. ای شپرتیرء کنار دریا» دل من برای‌هميشه در گرو 


‌‌ 


تست زیرا توگی که روّیاهای حوانی مرا درخود ینهان داری ۰ 
جملمین‌سال عمررسیده! مسافرزند گی درطول سفر ,درسرمنز لی 


تا ت اوت ی ات ۰ 
اوه! ای حوانی | نقدر رصن | عادو ازمن فاصله گر فته‌ای. که 


حالا سار هروقت هم شعاع گرمی ددین تاریکی حانکاه درمن بتابد 





بی‌اختیار احساس سرما میکنم : 
روی‌زمین اه میروم. از زیرخاك . صدای حفتةٌ قدمپای‌دیگری 

افو در دنه همراه‌من‌درحر کتند. مدتی است که خر آن‌عمررسیده 
ی از بپار دلیذیر خبری نیست. حالس انا ۳۹ خوشبختی‌درد نیا 


وحود داشته است ؟ 
۱ - موماواعبهط0 حصم۸ 














۶:۰ 

مه علیظ اشباح تیرهغم و نومیدی را برقص‌واداشته است 
علف‌ها خفك وافسرده‌اند آسمان ثرا ۳۱۳ 

اوه! چرا بایست روز گاری لبخند بهار را بچشم دیده با 

پاید یاد روزهای عشق را که برای همیشه ازدست من رفتها 


- درحال یک داشته باشم ؟ 


ذدرحج٩۹‏ 
عم هه 


قر یدر یش نیچه ۱۷62606۰ ۰۳۵016۲ (۱۹۰۰-۱۸۴۴) 
یکی از بزر کترین نوایغ آلمان وتمام دنیا است ۰ نیچه نه‌تنهادر تاریج 
آدب و فک آلمان مقامی عالی دارد » یلکه شخصیت بزر گک فکری و 
فلسفی او در قلت آخی قرن نوزدحم و نیم قرن بیستم تأثیر فراوان در 
ادپ وفکروسیاست اروپا بخشیده است . بدیهی است که‌بزر گی‌شخصیت 
واثر او . همیشه دلیل تصدیق عقاید و افکار وی نیست , زیرا فلسفه و 
عقاید نیچه بطوری غالباً خلاف واقع تفسیر شده و مورد سوء استفادة 
سیاسی و معئوی , مخصوصا در آلمان ژمان نازی‌ها » قرار گرفته است 
که امروژه نیچه از لحاظ فکری مورد مخالفت و بفض شدید میلیو نها 
مردم جهان قرار دارد . 

سبك شاعرانه تیچه , سبکی بسیاد زیبا و قوی و آمیشته با 
استعارات و تعبیرات پیچیده ومبهم است , «طوریکه درك مفه‌وم واقعی 
فکی او ازخلال الفاظ وعبارات شعی وی غالبا کار بسیار دشواری است. 
درباره‌ائر ادبی نیچه .یکیاز نویسند گان معروف آلما نی چنین میئویسد 
«شعن نیچه , درزیبائی دلیذیی وغم‌انکین خود , حالتآسمانی پرابر و 
طوفانی دارد . رعد میغرد و صاعقه فرود میافتد تا جنایات کهن را 
پسوزاند ۰ نا گهان برقی شدید میز ند و روشناثی خیره کننده‌ای پدید 
میاورد » چنانگه گویی از فسرظ روشنی » سایه‌ای روی همه چیز 
میافتد . غرش طوفانی که در دور؛ نیچه آغاز شد , حنوز طنین انداز 
است وشك نیست که پیش‌از آنکه خاموش شود بارها و بارها باز طنین‌انداز 
خواهد شد ». 

نیچه پیوسته در جستجوی «انسان عالی» یا « مرد مافوق بشی » 
بود. از دم و کراسی که بقول او «پیروزی کوچك‌ها» است وازمسیحیت که 
او آنرا یه‌ودی بازی مینامید نفرت داشت , و میان کشورهای جهان » 
انگلستان‌را بیش از همه تحقیرمیکرد. به ناپلگون و فردريك‌و قهرما نان 
افسانه‌ای لمان احترام فراوان میگذاشت » اما مظهی کاملی که برای 
« انسان عالی» یا «قهرمان مافوق بشری» خود یافته بود , زد تشت بود 
بهمین جهت کذشته از آنکه بزر کترین شاهکار ادبی و فلسفی خود را 


۲۶۲ نیچه 
«زر تشت‌چنین گفت» (11۲05)70 7620 5۲6۵6 0و[۸۸) نام‌داد, قمت 
اعظم از عالیترین اشعار او نیز دربارة زرتشت وازقول زر تشت‌سروده 
شده , و همه‌جا فلسقه و عقید؛ او بصورت حرکات و گفته‌ها و مبارزات 
زرتشت تجلی کرده ات 

مهمترین آثار نیچه بدینقرار ند : زر تشت چنین گفت ۰ 1666 
0 ( این کلمه‌لاتین ی که معنی «اینست مرد واقعی» میدهد دراصل 
به عیس ی گفته شده و لی نیچه | نرا بخوداطلاقمیکند), ارادءقدرت دانش 
دلیذیر, مافوق خوبیو بدی» غروب خدایان» پیدایش فلسفه » پیدایش 
تراژدی » اشعار, نامه‌ها . 

نیچ هگذشته ازاحترام ی که به‌زر تشت میگذاشت؛ مر ید وس‌سیردة 
حافظ بود » و قطعهٌ معروفی که در آن از حافظ نام برده ۰ یکی از 
عالیترین نمونه‌عای تجلیل حافظ درادبیات دنیا بشمار میرود . 

میان وختر آان صحر ا 
ِ ۳ ‌ دح ۰ 

۰ توافت مساف رکه نامش سایه زرتشت بود» گفت : مرو » 
با ما بمان » زیرا | گر تونباشی بار دیگر غم گران دیرین بسراغ ما 
خواهد مد ۰ 

دیری است که حادو گر کهپنسال؛ کالای نومیدی وغم‌خود را پما 
عرضه داشته . این رهبر سالخوردء پرهی کار را رک اشك درچشم 
دارد وهنوز نفس تازه تکرده باز برای سفردردریای غم به کشتی نشسته 
است و 

تازه حنین می‌بندارم که اینان دربرایرما ظاهر نمائی می کنند تا 
جیزی از دنج درون نشان ندهند . نذر میبندم که | گررشاهدی‌در برابر 
نداشتند آنان نین حون ما تک رن عنان بدست نومیدی‌می‌سیردندواین 
بازی غم)ذ تور از ۳ 

- بازی غمانگین ابرهای گذران . آسمان تیره . خورشیدهای 
پنهان» بادهای نالان خزانی . 





میان‌دختر ان‌صحرا 9 

اس ار فر یادها هشکوه‌های تومیدانه ور لو 

ای زرتشت . با ما یمان! نمیدانی دردل این جمع چه رنجهای 
پنهان نهفته که در آرزوی پرده دری است ! نمیدانی این اسان را حه 
اامرهای تیه دیا کرک ارت || 

تومارا برسر خوان‌پندوا نديشه خود نشا ندی‌وماگده‌های نیرو بخش 
بما دادی. مگذار که درپایان این غذا » باردیگرسستی برماچیره شود 
واز نو ضعفی زنانه پسراغ ما آید . 

ای زرتشت, تنها توگی که میتوانی پیرامون خویش دا پرازصفا 
و یرو کنی. کجا دیگردرروی زمین. هواگی پا کتروجا نبخش‌ترازهوای 
غار کوهستانی تومیتوان یافت ؟ 

گمان مبر که‌من ناپخته‌سخن‌ميگويم» زیرا دیری‌است که گرد 
جهان‌میگردم و بسی‌سرزمین‌ها وهواها دیده‌اع» اماهیچ‌جا هوائگی‌بلطافت 
وسفای‌آن حوا که بر آمون تست نیافته‌ام . 

فقط ... فقط ...- اوه ! ای‌زردتشت ‏ مرا از تذ کار يك خاطر ۶ 
کپن ببخش, مرا ببخش که اکنون بیاد آوازی افتاده‌ام که روز گاری 
درمیان دختران صحرا خواندم» ذیرا در آنروز: پیرامون این‌دختران 
نیز هوای دلیذیر ولطیف مشرق‌زمین‌را پرازپا کی و نیرویافتم رت 
سرزمین بود که توانستم لختی چند ازاروپای کال تیره ومرطوب و 
افسرده دوری گزینم . ۸ 

در آن روز گاران» دل بمپراین دختران‌شرق وسرزمین‌های آدام 
و آسمان‌های لاجوردین بی‌ابر دادم . 

نمیدا نید این دختران چه زیبا وجذاب بودند . هنگامیکه‌رقص 
خودرا بیایان میرساندند . با چهره‌ای پروقار برزمين می‌نشستند , اما 





۲۶ ِ نیچه 
هیچ فکری درسر نداشتند » مثل‌معماهاگی‌بودند که بآسانی‌حل شوند. 
من نغمةٌ نیمروزی خویش‌را بافتخار این دختر کان صحرا سرودم». 

ج اه 

مسافر که نامش‌سايةٌ زرتشت بود سخنان‌خویش‌را ببایان رسانید, 
و پیش از آنکه کسی فرصت پاسخ بیابد , جنگ پیمبر کوهستان را 
بردست گرفت و آرام وهوشمند باطراف نظرافکند. چنان باشوق نفس 
میکشید که گوغی پس‌ازمدتی» درسرزمینی تازه» هوائی تازه یافته‌است 
آنگاه نواختن آغاز کرد ونغمه‌ای بافتخار دختر ان صحرا خواند . 

نشان‌آتشن! 

درینجا» دردل حزیره که همچون معبدی ازسنگک ازمیان‌امواج 
مرا دوشن تفرهق » درزیر آسمان تیره: زرزشت تشد وتان و 
برافروخته است. آتشی دا اقروخته که برای گمشد گان راه پیام نجات 
و برای آنان که‌قدرت پاسخ‌دادن دارند نقطهٌ استفهامی است. 

شعلهسیید آتش» عاشقانه سر بسوی دوردست‌میکند ورو بارتفاعات 
آآرال وهوای لت ان میاور دکوتا ماری است که باتنگت ۳ 
برخود می‌ببجد وییچوتاب میخورد . 

من این آتش‌مقدس را دربرابرخویش‌نهادهام. ذیرا این آتش‌روح 
من است. ۳ نه روح من نیز پیوسته آرژوی آفاق ناشناس ودور دست 
دارد و باحرارت سیری ناپذیر خو د هر لحظه بیشتررو بسوی بالا میکند؟ 

اما جرا زرتشت نا گهان از حیوانها وانسانپا دوری گزیده؟چرا 
زمن وخشکی را ترك گفته واز آ نبا گریحته است ۶ 

آخراوفش مرحلةٌ تنپائی‌را درپشت سر گذاشته واز شش خوان 


۱ صعطمنم۲6۵۵۲2 و۵( 








نشان آ تشن ۲۶ 
انزوا گذشته . اما برای طی حفتمین مرحلةً تنهائی ۰ زمین در نظر او 
سرمنزلی ناجین بود . دریا نیز کفایت کر ۱ 
اقتاده دردل امواج ار ۰ بکوهستان رفت وشبلها نش شد وسوی 
انزوای هفتمن ربانه کشید - 

ای تشد کانراءز ند کی راید یرا نه‌های‌بازما ندع‌ستار گان کون: 
ای دررالای این ۰ اتاان ای تار يلك ااکتران ۱۳ بو و۱ ۰ 
پسوی هرچه که مظم ررتنهاگی وانزواست » روص اورحدالم به ندای آتش 
مقدس پاسخ دهید ۰ بسوی من که صیاد کوهستانهای بلندم رو آورید و 
مرا با انزوای هفتمین» آخرین انزوای من نرديك کنید ! 

اقتخار وابدیت! 
٩‏ 

از تی تا کنون اینجا حستی؟ چند زمان است که چنین برسر بار 
رنج وغم تداع وکا باش, محصول این نشستن تو» جزغم و 
ی ار ۱ 

راستی برای چه زرتشت از دامنه کوحستان بیائن میخزد ٩‏ 

دیری‌است که وی‌خهمگین‌وخاموش ونگران به‌پیر امون‌خویش 
را تاک ات رف وان ویر رت نا عای هو 
ی رو ترس کبشان را بلرزه میافکنتد .۳ 

اوه! خشمو کینه باصاعقه‌در آميخته و بصورت نفرین‌در آمده‌است 
| کنون‌خشمزرتشت‌چون‌طوفانی‌مر گبارازفراز کوه‌بسوی‌پائین‌میلفزد. 

اگره‌نوز روپوشی‌سراغ دارید. زیر آن مان شوید!| گر بستری 


برایتان مانده ۰ رو به بستر آودید» زیرا وقت آن رسیده است که غر یو 





۱ مه 1 





۳۰۹ نیچه 
رعد برخیزد وسقفما ودیوارها را بلرزا ند. وفت‌اآن رس ۵۳ :۱ 
بجپد وحقایقی را که‌بوی آتش می‌دهد روش نکند» زیر| زرتشت‌تفرین 
رت 
1 

من این سکهٌ زر را که رایج بازار جمان است و «افتخار» نام 
دارد ناچین میشمارم و آنرا با انزجار وتفرت لکد میکنم . 

آنک سکه‌برای هثرخود مزدمیطلید مردی‌فرومایه بیش نیست. 
بگذار آنانکه خواستار این سیم وزر بازاری و حقیر ند » دست خود را 
برای گرفتن آن دراز کنند» زیرا آنکس این سکهرا می گیرد که‌خود 
فروختنی باشد . 

- میخواهی این مردمان‌را بخری؟ بیا ! همه فروختنی هستند. 
اما درین سودا » قیمتی مناسب بگو و کيسهٌ پرپولت را بصدا در آز ؛ 
و گرنه به تقوایشان اعتراف کرده‌ای . 

مگرنمیدانی که اینان همه مردمی با تقوی وپرهیز کار ند؟ آخر 
افتخار وتقو ی‌هميشه دوشادوش میروند» تاوقتی که دنیا هست.مردمان 
بپای تقوی را با افتخار میهردازند وصدای سکهٌ افتخاراست که دنیارا 
پرس تام ۰ 

اما بکدار من م۳ میز کاران حبان؛ بدهکار باشم. بگذاد 
در پیش‌صاحبان افتخارروی زمین» کرم ناچیزی بیش نباشم؛زیر اهمین 
که خودرا درمیان این قبیل مردم می‌بینم ۰ دلم آرزوی «حقارت بی‌حد 
وحصر» بان 

من این که رکه رایج بازارحپان است وافتخار نام دارد؛ 
ناجیزمیشمارم و آنرا با انزجار وتفرت لکد میکنم . 





افتخاروا بدیت ۱۶:۷ 
۳ 

ای 

حالا دیگر دریرایبر افتخار و تقوی » در برایر جین‌های ناچیز 
نیستیم» زیرا | کنون پیش‌روی حقایق بزر گی ایستاده‌ايم.۱ کنون‌دیگر 
یا باید خاموش ماند یا سخنان بزر گت گفت . ای داناگی» ای‌خردمن» 
سخنان بزر ی ۳ 

ببالا مینگرم : امواج نورپیاپی برروی هم می‌غلطندومیگذر ند. 


ای شب! ای سکوت ! ای صدای مر ک !.. 


ببینید : از دورترین نقاط دوردست» ای درخشان اهسته پسوی 


من میاید ۰ 


۴ 

ای تر کیب بدیع حستی ! ای مجموعة رویاهای جاودانی » آیا 
این توگی که روبسوی من آورده‌ای؟ اما چطوراست که زیباگی خاموش 
تون زیائی که هیج جشمی درجهان ندیدء است. از برابر دید گان 
من نمیگریزد ٩‏ 

ای مظمراعلای‌وجود. ای‌مجموعة روٌیاهای جاودا نی خودت‌این 
رآزرا که سرودخشم مردمان وسرود مپرمن‌است نیکوتن‌ازمن‌میدانی؟ 
خوب میدا نی که توجاودانی حستی» زیرا وحودت لازمست. آتش عشق 
من حاودانه شعله‌ور است» زیرا باید شعله‌ور باشد . 

ای مظهر اعلای وجود» ای‌تر کیب بدیع هستی, که‌هیچ آرزوئی 
باستان تو نمیرسد وهیچ انکاری دامان ترا آ لوده نجیکند . 

ای‌مظه رجاودا نیز ند گی؛ من‌جاودا نه موّید وجودتو خو اهم بود, 


زیرا ترا ای ابدیت» دوست میدارم ! 





۳۰:۸ 
فقر توانگر 

ده سال گذشته وحتی يك قطره باران‌برمن‌فرو نچکیده. يك باد 
خناك برمن نوزیده؛ يك شبنم عشق بر دلم ننشسته است» زیرادرین‌س‌زمین 
ی ۱ 

ای خرد من» | کنون دیگرروی بسوی تومیآورم تا از توتقاضا 
نم که درین خشکسالی» خشکی پيشه نکنی. از تومیخواهم که خود 
نسیم روحپرور وشینم دلبذیر و باران حیات بخش من باشی. پیش اذین 
بابرها فرمان میدادم که از کوهستانهای من دورشو ند . میگفتم : «ای 
سایه‌های تیره » دور شوید تا نور بیشتر برمن بتابد ۰»۱امروز دیگر دام 
را ۱۳ بسر اغ‌من آیند ودرپیرامو نماندکی 
سایه پدید آور ند ۰ 

پیش از یندر بی‌حقیقت تلح بودم. اما امر وز دست بسوی‌حلقه‌های 
زلف تصادف دراز کرده‌ام » تا همجنانکه کود کی را میفریبند و همراه 
میبرند تصادف را با خود یار کنم وفریش دهم آمر ور دیگر میخواهم 
میم‌مان نواز باشم» حتی سر نوشت را نیز ازخود نرانم و نیشش نزنم. 

امروزدیگر زر تشت ازسختی خود دست‌برداشته. همچون‌باد گرمی 
که یخ‌ها را آب میکند مظهرملایمت و آرامی شده . هنوزدر کوهستان 
خویش انتظار میبرد ۰ اما | کنون دیگر از قله پائین آمده . از منطقة 
بخهای حاودان قدم فروتر گذاشته . خسته اما خوشحال است , مثل 
خالقی‌است که هفتمین روز آفرینش را یگذراند . 

خاموش! حقیقتی حونابرهای تبره بالای سرمن درک 


از دل ابر» ۳ نامرکی میدرحشد . 





فقر‌توانگر ۲:۵ 

ره ازیله‌عای عر یش بسوی‌من‌قرودمیا بد: بیا! 
ای حقیقت محبوب ‏ بیا ! 

خاموش ! 

این حقیقت من‌است. بادید گان‌نگران بااضطرابی دلیذیر.بمن 
مینکرد وتگاهی چون نگاه اختران جوان جذاب وشیطنت آمیزدارد؛ 
گوگی راز خوشیختی‌مر | بحدس دریافته است.دریافته‌است که حراامروز 
ازقله فرود آمده‌ام وملایم و آرام شده‌ام گوگی از ورای‌نگاهشاژدهائی 
کار تک دهان بسوی من گشوده آست ۰ 

خاموش ! زیرا حقیقت من سخن‌میگوید : 

- بدا بحال تو» ای زرتشت ! حال تو چون حال کسی است که 
زرناب پلعیده باشد » آخر شکم ترا خواهند گشود تازر را از آن 
زیت ۱ 

آی زرتشت.تو بیش از آ تجه‌باید‌توا نگری» بیش ازحد مردمان را 
خیره مگننی و بحسد وامیداری ۰ من‌خود در برابر نور و کدنا تو 
یارای در نگ‌ندارم و بدرون سایه‌پناه میبرم ومیلرزم .برو؛ ای‌توانگر» 
برو » ای زرتشت ! ازخورشید خود دورشو!... 

دلت میخواهد آ نچه ازین نور وفروع زیادی داری »مشت مشت 
بدیگر ان بیخشی.و لی نمیدا نی که آ نچه بر استی‌زیادی‌است خودت‌هستی! 
توت محتاط باش؛ | گرمیواهی‌جیزی‌بدهی ۰ اول‌خودت را بده؛ 
خودت رایده » ای زرتشت ! 

میگوئی‌ده‌سال گذشته وهیچ قط ره بارا نی بر ای‌تو ازا بری نچکیده: 
هیچ نسیم خذکی برتو نوزیده . هیچ‌شبنم محبتی برمزرع دلت نشسته 


است . اماتوقع داشتی« که» ترادوست بدارد ؛ که ترا که‌بیش از آنچه 





۳9۰ ۱ نرچه 
باید خوانکری دوست بدارد ؟ مر متا که ۱۳ 
سرزمینهای اطراف‌را خشك کرده» وزمینی‌را که از باران محروم است؛ 
ازعشق نیز محروم ساخته است؟ 

حالا دیکز کسی تراسیاس نمیکوید مسا ۳۱۳ 
خواران خوان احسانت را سیاس میگوگی. من‌تراازهمین‌جامیشناسم: 
ترا که‌فقیرترین‌توانگران هستی . زیرا ثروت فراوان رنجت میدهد. 
خودت راازبسیار بخشیدن خسته میکنی؛ پاس آرامش خودت نمیداری؛ 
بخویش عللاقه نشان نمیدهی ! 

هميشه درونت درشکنجه است » شکنجةٌ انبار کندمی که بیش از 
گنجایش خود گندم داشته‌باشد» شکنجة دلی که بیش از کنجایش‌خویش 
مهر بورزد . 

خودت راقریانی میکنی » امادیری اس ۳ 
نمیگوید. 

ای‌خردمند بی‌خرد» | گر میخو اهی‌دوستت بدار ندبایدفقیر تررشوی 
مردمان‌تنما آ نکسا نرا دوست میدار ند که ر نج میبر ند. بدان کسان لقمه 
هک 

ای‌زرتشت.| گررمیخو اهی‌چیزی‌بدهی» اول‌خودت‌را بده. خودت 
راقربانی کن - 

- پند مرابشنو» زیرا من «حقیقت» توهستم ... 

از بالای قله‌ها! 
ای نیمروز زندکی » ای روز گار پرشکوه , ای‌باغ تایستانی » ای 


۱- حعوحعظ حعطم۲1 کش 








از بالای‌قله‌عا ۲5۱ 
شاد کامی‌تگران » برپاخیز و گوش کن : من روز وشب درانتظار یاران 
خویش حستم. ای دوستان ۰ چرادیر کرده‌اید ؟ آخر بيائید » زیر اوقت 
ان قر‌ارسیده است . 

محر نمیدا نید که بحاطرشما» امروز بخجالهای خا کستری رنگت 
ان مار عوای بر تن کرده‌] ند؟ مسر نمیدا نید کهامر ود حویبار 
همه‌جا سرا غ‌ازشما میگیرد ودربالای سر کوهستان یادها وا برها یدور- 
دست نظر دوخته | ند تامگر تشانی الااسن‌ سوت رورت و 

درقله‌های دوهسار ۰ خوان پذیراگی شما گسترده شده ۰ راستی 
کست کک اند وله کازق تزديك شده ؟ کیست که این حنبن کار 
دره‌های عمیق و قلمر و بادشاحی است که ازقلمرو من 
بهناورتی باشد ٩‏ ... 

کیست که طعم عسل گوارای مرا چشیده باشد ؟ 

اوه! ای‌یاران, آ خر آمدید! - ولی‌افسوس! میدانم که‌بقصددیدار 
من نمیا کید.می‌بینم که نگر ان‌وم رددایستاده‌اید و بخودر نج بسیارمیدهید 
تاخشمگین نشوید. آیاراستی من‌دیگرهمان که‌بودم نیستم؟دیگر نشانی 
ازآن چمره ورفتار پیشین ندادم ؟یاران ای رای ان حه که هستم 
ع اس کهبه حستجو یش | مده بودیذ ٩‏ 

توکس ی هستم؟ آن کسم که‌نسیت‌به مورک 
شده وازخویشتن گر یخته‌است؛ آیا آن کشتی گیرم که همواره بایدخودم 
دابرزمین زنم‌و با نیروی خویش بجنگک در آیم؟از پیروزی‌خودم ر نج‌بیرم 
وبرجای پایستم ؟ 

آخر مگرنه من دیری سراغ آن سرزمینی را گرفتم که در آن 
نسیم‌تندتر ازهمه جامیوزدودر آن دیار آرام وبیحاصلی‌مسکن گزیدم که 





۳۰۲ 1 نیجه 
هگ پسراغ آن‌نمیاید؟ آخر نه من‌مردمان‌جهان و خداو کفروایمان 
رایکسره فر اموش کردم‌تاشبحی‌سر گردان در کنار یخچا لها ی کوهستان 
رفیع بیش نباشم ٩‏ 

ای دوستان دیرین من! می‌بینم که هم| کنون لرزشی از مپر 
رنگ از روی‌شمابرده . نه!اینجا جای شمانیست . بیائیدبی کینه ازهم 
جدا شویم ۰ شما درین سرزمین یخ‌ها و سنگ‌ها که خاص شکارچیان و 
حیوانات وحشی کوهستانی است یارای درنگ ندارید . 

من‌دیری است درین کوهسار شکارچی هستم . شکارچی بیرحمی 
هستم. ببینید چگونه کمان من از فرط کشید گی سخت شده ! این زه 
سبخت نشان ارادم سخت من‌است ۰ اما بدا بحال‌شما ! زیر اتیری که دز 
کمان من‌است‌ازه رتیری خطر نالهتر است! اوه! بگریزید» بخاطر نجات 
خودتان بگریزید ! 

بهمین زودی پشت کرده‌اید تابروید: ایدل ۱۳۳ 
خرسند باش . آنپا که ناتوان بوونه رفتند اد ۳ 
زیرا میتوانی دزها دا برای پذیرائی دوستای ازه ۱۳۳۹6 
بگذاریاران کمن‌بروند. یاد آنان رانیزفراموش کن.۱ گرراستی‌جوان 
شده‌ای باحوانان پیو ند کن 3 

تنها يك امید است که هنوز مارا بهم پیو ند ۸33 
خطوط یر یده رنگی‌را که روز گاری‌بادست محبت نوشته‌شده بود بخوا ند؟ 
امید ماچون کاغذ کهنة دوران قدیم است که‌انگشتان ما نو اازتر ی کم 
کردن بهم میفشرد . 

اینجا دیگردوستان من‌نیستند. چه‌بگویم؟ تنمااشباحی‌ازدوستان 
منند. گاه در دل‌شب‌بامن برخورد میکنند ۳۳۰۰ 





از بالای قله‌ها ۳۵۳ 
مییرسند : « بااین‌همه اشتباهی نشده , ما خودمان بودیم ! » اوه ! چه 
وا اور زار ی شمایوی عطر گل‌داشتیه . اماحالاد بر مل کلهای 
پژمرده بیروح شکها ید . 

ای‌رو یای‌حوانی؛ هس ترانسری‌شاسته تور آنانی نهمن 
درحستجویشان بودم » آنهائی که گمان میکردم چون من تغییرشکل 
میدهند ۰ تغییر شکل نمیدادند : فقط بیر میشدند . جگوته ایشان را 
نزدیکان خویش بنامم و حوتاوند هر‌تها ابتی است هدع شحل 
میدهد و لی‌بیر نمی‌شود . 

اس ور نت زکی ‏ ای‌جوانی دومین ! ای باغ تایستانی ! ای 
تتی تون ۱ .با روودو کن : من روز و شب دراتتظار باران 
و اقعی‌هستم . درا نتظار یاران تازه هستم ۰ ای‌دوستان » پیاگید: زیر اوقت 
آمدن فرا رسیده است . 

0 

سرود:من بیایان رسیده. نعمه مالایم‌هوس‌در لب من ‌خاموش‌شده » 
زیرا | کنون دیگر تذهانیستم. جادو گر کوهستاناینجاست . یار نیه‌روز 
من» دوستی که ازدیر باز درجستجو یش بودم » اینجاست . نه! نام اورا از 
من‌میر سید هم در بدای ده |اوست! هنگام نیمروز بود که او بنزد 
من آمد ۰ نیمروزبود که من‌یکی‌بودم ودوتاشدم . 

حالامن واو. باایمان به‌پیروزی » یکدل ویکرنگک » بزم شادی 
خود » بزم‌شادی شادیپارا گسترده‌ایم» زیرا.. ذیرا | کنون‌دیگرزرتشت 
انجاست .,زرتفت ۱ میهمان میهمانان , زرتشت ۶ یاریادان اینجاست! 
خالاهتگر جوانی لب بخنده کشوده ۰ برد سیاه پاره شده . دییگ, ور و 
ظامت باهم در آمیختها ند .. 





۲۳۵ نیحه 

حزان‌آمده . آء ! دلت ازتی کی حرای ۳۰۱۱۳۰۰ 
میخواهی ازغم آزاد باشی » پرواز کن ! پرواز کن! 

خورشید بر قله‌های کوهساران میلغزدو بالامياید. درهرقدم لختی 
میایستد ونفس‌تازه میکند ۰ ویار ۳۱۱۳ 

حقدر دنیا افسرده‌است ! بادروی تارهای‌سست‌حهان میوزدو نالة 
غم‌سرمیدهد . امید گر یزان شده‌است ۰ اماهنوزنالهُشکوه آمیزش ازدور 
بگوش‌میرسد . 

خزان آمده! آه! دلت‌ازتیر کی‌حرانیافسرده حواهد شد کر 
میخواهی‌ازغم آزاد باشی » پرواز کن ! 

ای‌ميو درخت ۰ چرامیلرزی ؟ مگرخیال افتادن‌داری؟ راستی 
شب‌درتار یکی خود بتوجه‌رازی آموخت که کنون بر گوته‌های ارغوانی 
تولرزشی ازسرما بدیدار است ٩‏ 

خزان آمده ! آ۱۰ از تير کی‌حزان اضر ۱۳۹۱۳ 
میخواهی ازغم آزادباشی ۰ پرواز کن ! 

کل تمرم من‌زیبا نیستم»اما افرادیشررادوست‌دارم 
و آنپارا بپنگام نومیدی تسلی‌میدهم . ولی‌مردمان حپان گلپارا آسان 
فراموش‌میکنند . | گرهم کسی‌باشد که دست بسوی من دراز کند این 
کس‌قصد حیدن مرادارد ۰ منتها بدیدن من ؛ در دل او خاطرء کلهای 
زیباترازمن بیدارمیشود.من‌این‌نگاه ۰ این‌خاطرهرا می‌بینم‌واز تومیدی 


حان میسیارم . 


11606] ۱ 








منز وی ۲۰۵ 

ان ات ۱۰۱۱ لت ارت ی حوات اهر حواحه شد . 
| گرمیخواهی ازغم آزاد باشی» پرواز کن ! پرواز کن ! 

منزوی 

راندن ورانده شدن هردو برای من نامطلو بند . حاضر باطاعت از 
کسی‌نیستم . خودم نیز از کسی اطاعت نمیخواهم . کسیکه از خودش 
تک رانیترساند ‏ وتنماا تکس که دیعران رامیت ساند 
میتواند بدا نان قرمان دخد . چسان‌من این‌کاررا بکنم که حتی ازادارة 
رندکانی‌خودم ناراضی‌هستم 

آرزو دارم همچون حیوانات نگل و دریا . لحظه‌ای خودم را 
فراموش کنم . در گوشه تنهاگی نشینم و برویاگی دورودراز س گرم‌شوم. 
خودرا ار دوردست بدین‌جا بخوانم تادل از خویشتن ببرم وجن با خود 
بکسی‌س گرم نباشم , 

خواهش 

از راز درون بسیار کسان باخبرم » اماهنوز خبر ندارم که خودم 
کیستم! چشم‌من‌همسایهایست که زیاده از آ نچه باید یمن نزديك است » 
بدینجپت خود مرا نمیتواند ببیند . چقدر دلم‌میخواست‌اند کی‌خودرا 
از خویشتن دورترنگاه دارم تادرچپر6 خویش بپتر تکام کنم] 

اما نمیخواهم بدان دوری بروم که دشمن‌من ازمن فاصله دارد ۰ 
زیرا حتی نزدیکترین دوستان من نیز زیاده از حد ازمن دورند . دلم 
میخو اهدفاصله‌ای میان‌دوست ودشمن داشته‌باش‌تافقط آنچه‌را که باید 
ازخودم ببینم » درچپر؟ خویش‌بنگرم ۰ 

حالا فرمیدید که دلم چه میخواهد ٩‏ 





حو گو قن عوفما نستال « 01ظ)5صصمصتم۲1 م۲۵ موب 
(۱۹۳۹-۱۸۷) پیشقدم بزرگ مکتب‌های ادبی « امیرسیوفسم » 
و «سمپولیمم » در آلمان است . شمی دوفما نستال شعری لطف ‏ مبهم 
وغالباً مرموز است . مثل همه سمیولیست‌ها , حرف خود رابطور عادی 
نمیز ند , یلکه ازهرچیز نشانی میدعد ومیگذرد ۰ بقول یکی‌ازمنقدین 
ادپ شمروی تر کیب نور و آواز روشن نیست , بلکه تر کیمی است از 
سایه‌های نیه‌ر نگ و زمزمه‌حای ملایم , که همه درمیان حاله‌ای از ریا 
احاطه شده‌اند ۰ یمد از روا مت و تا ۱۳۰۳ 
دوفما نستال , « شاعر اشرافی » عصر جدید آلمان , روز بروز با لاتر 
رفعه ات ۱« 

مه‌مترین آثار هوفاتال ار ۱۱۱۳۱ 
«صمحع0ع1 , نوشته‌های منغور , دیوانه ومرک , ساعات‌یونانی . 


تر اه رن ۳ 
بجه‌هابی آ نکه جیزی بفم‌مند» بزرگ میشو ند . بزر گک‌میشو ند 
ومیمیر ند. و بدینسان همةمردم جادز ند گی‌را بآرامی‌بیایان میرسانند: 
میوه‌های‌کال» آرام‌ ارام میررسنت مر و ۱ 
پرند گان مرده ازشاخةٌ خود فرومی‌افتند . ساعتی‌چند برزمین‌میما نند 
و بعد مییوسند و بخالگ می‌بیو ندند . 
بادهمچنان میوزد وما همچنان سخن‌میگوئيم وسخن میشنویم . 


۱ عصعراما صهحجعععسش ععل ۳110860 





روّیا ِ_ ِ ۲5۷ 
گاه احساسغمو گاه) حساس‌شادی ميکنيم. امامیان دهکده‌های سرسین 
و حتان ور نها وحراعهای آنهاء واز کنار گورستانیا همه‌حا کوره 
راهپائیباريك ۰ چون جادة پر بیچو خم هر 

راستی‌اینهمه خنده و گریهٌما بر ای‌چیست ‏ ابن‌بازی‌زند گی بچه 
جرد وود و آآوا ماهمه کسانی‌نیستیم که جاودا نه تنهائیم‌ومیان‌جمع؛ 
هیچ‌مو نس وهمدمی نداریم؟ پاماحمه ویر نیستیم که هیچوقت 
حدفی‌درز ند گا نی نداشته‌ايم ‌ 

آین‌همه جین که درزند گی‌دیدیم بحقیقت هیچ‌چین نبوده است ! 
بااین‌همه کسی که فْعط هکم راد : «شب» » جقدر حرف میز‌ند ! ازچه 
رازهای پنهان » ازچه نومیدیها . ازچه آرزوها . خبرمیدهد ! 

روّبا 
٩‏ 

وقتی که آهنگک موسیقی‌را در یر امون خانه خود شنیدی » هیچ 
فکری نکردی ؟ شب‌تاريك وخفه‌یود ۰ اما آن کس که دراین تاریکی 
روی سبگی‌بیحت نشسته بود وجنگت میزد من بودم .. 

باز بان موسیقی رازدل بتومیگفتم. میتکمت : «دلدارمن؛هیچ‌جا 
جز‌تو نمی بینم . بهیچ‌چیز جز بتو فکر نمیکنم» انا کار یف ندال 
سر‌برزد ومرا از کنارخانةٌ توراند . دو باره خاموش‌شدم . 

۳ 

لت تاريك وخفه‌بود . من‌وتوهر کدام دررویزمین تنم بودیم 
وهريك پسیار دورازدیگر ی بسر ميبردیم. امانا گهان عمراین‌جدائی بس 
رسید ۰ زیرانسیم پیامبررماشد ۰ نسیم ک راازست ‏ را 





۲5۸ هو قما نستال 
بار دیگرهمچون بلوری شفاف می‌بینم که میان من وتومیدرخشد . 

ستاره‌ها در آسمان بالاآمدند . گمان دار ی که خودشان ازنوری 
که بر گونه‌های ما میبر| کنند بیخبر ند ٩‏ 

۳ 

دلدار یمن گفت: «ا گرمیخواهی ازبرمن بروی» برو» زیراهیچ 
سوه کدی برای من نخورده‌ای . هيچ‌پیمان وفائی‌بامن نسته‌ای . اصال 
مرحالق باید هميشه آزاد یاشند » زیرابرای وفاداری آفریده نشدها ند. 

پراه خود برو. از کشوری بکشوری سفر کن. در بستر گرم‌یکی 
۱ ستردبت در را ازیاد بر. هرجا زن زیبائی را دیدی دست در 
دستش گذار وبا اوراز وق وهوس‌بگوی . 

هرجا ازشراب تلخ‌سرد شدی, سراغ‌باده شیر ین‌رو .| گرهم‌وقتی 
رسید که لب‌های مرا شیرین‌ترازشراب یافتی » بنزد من باز گرد . من 


همچنان درا نتظار توهستم 1 





و یلکه 


دایترماریا ریلکه « 11»0:ع1 منم( ععصنم1 »۰ ( ۱۸۷۵- 
۶ بزر گترین شاعر آلما نی‌قرن بیستم‌است » بطوریکه بعداز نیچه 
هیچ شاءرژرمن شهرت ومقام وی را پیدا نکرده‌است . کاسترمنقدمعروف 
اورا «آخرین شاعر از شاعران فنا نایذیر» نام داده است و با اینکه 
یکربع قرن از مرگ وی میگذرد » مقام ادبی او در آلمان و اروپا 
پیوسته رو بترقی است . 

ریلکه اصلا دد پراگک متولد شد و حیات خود را در ارتش 
گذرانید . دراوایل عمر بسفر‌های متعدد رفت‌وروسیه وبا لکان وفرانسه 
ااستاحت رو هدری با بارس ان کر فت ره ار ۱۹۰۲ تا ۱۲ ۱۹ 
مرتباً سا لی‌یکباد بدین شهر میرفت . اولین ائروی « کتاب ساعتها» در 
سال ۱۹۰۶ انعشار یافت و دومین مجموعة اشعارش بنام «اشعار نو» 
سال‌بعد از آن منعشرشد . در سال۱۳ 1٩۹‏ قسمت اول قطعةّ بسیارمعمروف 
خودرا بنام عذوع۱: سرود» اما بقول خودش « الهام شاعرانه » او در 
نیمه‌راه وی را ترك کرد , و درست ده سال طولکشید تاریلکه توانست 
درسال ۱٩۲۲‏ قسمت دوم این قطعه را تحت تأثیرالهامی تازه بسر‌اید. 
خودش درین باره » در روزژهائی که قسمت دوم را بیایان رسانید » در 
دفتر یادداشتش چنین نوشت : « این‌همه شعررا درعرض چندروز گفتم. 
مثل این بو د که طوفان معئوی عجیبی سراپای وجود مرا بلرژه افکنده 
بود ۰ «رچه درمن بود ۰ مر‌تعش‌بود ۰ گوئی چیزی درقلبم تکان خورد 
و پاره شد» . اذرشاعرانه ریلکه بسیار عالی» ولی فوقالعاده پیچیده و 
مشکل است , زیرا در آن غالبايك فکر فلسفیعمیق در چندجمله‌یاچند 
کلمه خلاصه شده‌است . ریلکه به‌طبیعت وز ند کی‌وماهیت اشیاء با نتاری 
مخصوص نگاه میکند که برای همه قا بل درك فیست وخود شاعرهم سعمی 
در تشریح آن تمیکند . البته این‌جنية بیچید گی‌خاصریللکه‌نیست, زیرا 
این :کته در آثار نظم و نش غالب شعرا و نویسندگان بزرگ آلمان 
دیده میشود . 

ریلکه چندین کتاب بن‌بان فرانسه نوشته است که عبار تند از : 


۲۷۹ دیلکه 


میعوء بوستا نها, رباعیات , گلهای سرخ , پنجره‌ها , یادداشتهای‌جیبی, 
اشعارفرانسه , نامه‌عا گی به‌رودن . 

مهمترین آثار او بزبان آلمانی بدینقرارند ۰ دفترهای مالت 
لاوریدس بریکه , تاریخ با باخدا , او گوست رودن , افسانه‌های بوهم؛ 
شاعر» مرگ کرنته کریستف ریلکه . شاه بودوش , منظره » زنان 
عاشق‌پیشه , یادداشتهای من در فلورانس , زمزمه های قرون ۰ کتاب 
روّیاها » نامه‌حائی بيك شاعرجوان » رشتة زندگی, کتاب زیارت, کتاب 
فعروم رگ , نغمه‌هائی برای خدای موسیقی . 


روزخزانی! 

تابستان دراز گذشته و باردیگر نوبت پاگیزفرارسیده‌است.خدای 
من دو باره سایه بر آفتاب‌بینداز ویادها را بسوی روستاها پفرست . 

آخرین‌میوه‌ها را برشاخم‌ای درختان » برسان . آنهارا دو روز 
دیکر بدست کرمای سنوی سار » تا در بخته شدن شتاب کنند . شراب 
دلپذیررا از آخرین شهد مستی‌بخش خود برخوردار کن ۰ 

خران آمده . حالادیگرهر کس خانه‌ای نساخته » فرصت خانه 
ساختن نخواهد داشت . هر کس‌تنهاست ۰ ازین‌پس‌همچنان تنهاخواهد 
مانه . حالا دیگر کاری بجر شپای دراز گذران و کتاب خواندن و 
نامه‌های مفصل نوشتن و با قدمهای لرزان در کوره اه ۱۳۰۵ 
فروریخته راه رفتن » باقی نمانده است . 

۶ > 

ای طلمت که سرچشمه وود منی» من‌تر| بیش ازروشنائی‌دوست 
دارم » زیرا روشنی‌درداگره‌ای محدود حکمغرمائی‌میکند ومیدرخشد . 
وبیرون ازاین داره هیچکس خبری از او ندارد ۰ اما تاریکی همه را 
در دل خود حا داده و برهمه سایه افکنده است : اشکال وصور » نور و 


۱- وا))دط ۲1۵ ۲ )610ص( 








۳ ۲-۱ 
اس دامان وددای ۰ انسانها و تیروها. و من که طعمه‌ای از طعمه‌عای 
طلمت بیش نیستم . حای این‌همه درقلمر وتاریکی‌است شایدعم نبروی 

و بایان ۰ درول ظامت حانه داشته باشد ‏ 


ای شب ۰ من فقط بو ایمان دارم ِ 


اع وود هر دس را زمر یی که شایسته‌اوست بر خوردار سار 
ار ند کات او باعشق‌او» باغم اوساز گار باشد . 

آخرماهمه » شاخ ویر گهائی بیش نیستیم . شاخ و بر گی‌هستيم 
که روی‌میوةاصلی» روی‌میوء8مر گترا که‌اساس‌وحود ماست‌پوشانده‌ایم» 
ماقشریم و اوهسته و اصل‌است . 

بخاطر این میوه‌است که دختران جوان ۰ چون‌نهالهای سرسبز, 
ری کنر وچون شکوفه‌های بپاری میشکفند . بخاطر این‌میوه‌است 
آکه مسر آن بش ار | نکه پابسن‌مردی گذار نداسیر نکر انیهاو اضطر | بپاگی 
شوندکه انپارا تنها باز نان درمیان میتوانند نهاد بخاطر این مر کی 
است که جر کنات ما؛ هر حه راک اند بت دل‌میسیار ندتا گذشته 
فرآموش نشود . 

هر کس که کاری کند یابنائی‌بنیاد گذارد» برای‌رساندن‌این‌میوه 
ای ود وزالهوباران :۰ دمه سر در خدمت ان دارند. خورشید 
نیز بات بش‌خودکاری جز آن نمیکند که بدین‌میوه رنگک زرین بخشد, 
یا وسیدی مقن‌ها» همه برای‌آنند که بدین‌میوه ر نگ ورونق 
دهند ۰ با این‌همه فرشتگان تو. مثل خیل پرند گان میگذرند و همةٌ 


میوه‌ها را نارس مییابند . 





۱ ریلکه 
مر که شاعر! 

مثل آ نکه در خوابی‌عمیق رفته‌باشد , با رنک پریده سربر بالش 
ومرده بود ۰ مرده‌بود زیرادنیا»هر آنچه‌را که مایمااحساس 
او بود ازاو گر فته ودوباره در بی‌اعتناگی همیشگی خویش فرورفته بود. 

]۳ نی که‌اور از نده دیده بودند » تااشای که حگونه‌او باهمةً 
احزاء حبان یکی‌شده » زیر آهمه چیز» دره‌ها و حمنزارها وحویبارها: 
درحقیقت چپرة او بودند . 

آری , چهرة اوپین دشت جهان‌بود که امروز نیزهمچنان سراغ 
اورامیگیرد . آنچه امروزهیمیرد تنها نقاب اوست . تقاب یاک( 
وبیدفاع » مثل‌میوه‌ای رسیده فرومی‌افتد تا بحالک پیو ندد . 

مرک ولدار" 

جیزی بیشترازدیگرآن‌از مر‌گنمیدا نست : اینقدرمیدا نست که 
مرگ مارا درچنگ خود میگیرد و بوادی خاموشان میفرستد.اماوقتی 
که دلدارش بانگاهی که نه‌مجذوب‌او بلکه مقهورم رگه‌بود ۰ بس‌ای 
ظلمت وخاموشی‌لغزید , وقتی دریافت که از این پس میهما نان جاوید 
دیارخاموشان لبخند دلپذیرایندخترزیبار| که جون پرتوماه‌رویاانگیز 
است نظاره‌خو اهند کرد نا گهاناحسان کرد که همدٌمرد گان‌رادوست 
دارد وی م2۳ ازراه همدردی بامحبو بة او بصورت خویشاو ندی‌از 
خویشان وی دمن از آن پس‌دیگر بحرف‌های کسا نگوش‌نداد ؛ 
زیرا یبن کرد که دیارمر گت دیاررخوشبختی و لطف وصفا است ۰ 


۱-ومم/طمزظ ععل ۲۵0 ۲ع(1 
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هر مات هسه 


حرمان‌عسه « 116556 116090 » شاعرو تویسنده وفیلسوف 
بزر گ معاصی, درسال ۱۸۷۷ متولد شد . وی اصلا سویسی‌است وحنوز 
هم درسویس: ند گی‌میکند , و لی‌اشمار و نوشته‌های اوهمه بز بانآلمانی, 
یعنی بن بان «قسمت ] لما نی‌سویس» نوشته شده‌اند . 

هرمان حسه . یکی اذ بزر گترین نویسندگان امروز تمام دنیا 
است . وی شاعرومتفکری عمیق وصو قی‌منش وحساس‌است ۰ درآثار او 
بیش‌اذ هر‌چین اثرانزوا و «زندگی باطنی» پیداست و شاید حنوز هیچ 
شاعی و نویسنده‌ای نتوا نسته‌باشد ر نجهای درو نی واحساساتو کشمکش_ 
حای‌روحی کسا نی‌را که‌از اجتماع گریزانند تا فقط باخودشان ز ندگ ی کنند 
بخوبی‌آو تشریح کند . حسه در سال ۱۹۴۶ بدریافت جائزة ادبی‌نوبل , 
دزد گترین جائزء بینالمللی نائل شد . 

مهمترین آثار اوعبار تند از: ممتصه(1. 00۳۳)0 , کرک 
صحرا (5060۵6۵0۲۲۵ و): طصحصصلم6 0صید مععت2عمل 
۳616۲ ۰ سثر‌مشرق زمین ۰ شادی‌نقاشی. آخرین کتاب 
اويك کتاب سیاسی‌است که تنها اثراواذاین قبیل بشمارمیرودوه نظریات 
سیاسی» نام دارد . 


غروب ورجاوه! 
دیروفت‌است.زیر قدمهای من‌همه‌جاغبار برمیخیز دوسایهٌدیوارها 
هر لحظه بلندتررمیشود . از کنارافق » ماه‌را می‌بینم که دزدانه بجاده‌ها 
ویستا نها ان تن 
زیرلب ترانه‌های کمن‌را زمزمه میکنم . رویاهای گذشته‌راهمرا 
میبر ند ويكايك ازپیش‌رویم مرن 





۵0-۱ حصه وصوت) 


۲۹ رح 23 هرمان‌هسه 

برف وباد و آفتاب تند سالیان‌دراز » همه‌باهم بدیدارمن‌میا یند ۰ 
سپس شبم‌ای تابستان با نور آبی رنکک خود ازمن احسوال میپرسند » 
آنگاه بارانپا وطوفانپا سراغم را میگیر ند . 

راستی م ن که خر شعله‌های ات کذر تالم .من که از 
زیباگیپاو نعمتای‌فراوان این‌جهان بر خوردارشده‌ام. چکار کنم که‌پیش 
ار گنه سا عمر درسایه رتاریکی. فرورود؛ لختی‌برجای بایستم‌وتوفف 
کنم ‌ / 

سکم ورمه وظلمت! 

سفر در میان مه و طلمت حه‌سفرعجیی اس اه ۳۳ 
پیداست» نه بوته‌ای » نه گیاعی!هیچ‌درختی‌درخت همسایه‌اش‌را نمیبیند 
زیرا هرحه هست تنهائی‌ و خاموشیاست ٍ 

ای دنیا » آن یاران و دوستانی که در دیار روشنائی مصاحب من 
بودند چه شدند ؟ درمیان مه غلیظ ۰ بکجا رفتنه ٩‏ 

ای مسافر» تاوقتیکه دوران آزمایش‌حا نکاه ظامت‌وتاریکی‌را در 
دیاری که در آن بیصدا و آرام یاران یکر نگ‌را يکايكازبرت‌میر پایند؛ 
ببایان ترسانده باشی» رازخرد را نحواهی آموخت ۰ 

حه سفر عجیبی‌است سفردر دریای هه وال 1۱ دیاری که در آَزن 
هررهروی گمشده‌ای بیش‌نیست وهیچکس ازدیکری خبر‌ندارد » زیرا 


هرچه در آن هست سکوت وتنم‌ائی‌است ! 





۱ م۲۱۲۵ نعاه‌طع صصذ رحصهک)آع 





کار وسا 


حانس کاروسا « 00550 1105 » شاعر معاصی آلمانی » در 
سال ۱۸۷۸ متولد شد . پدر وی طبیب بود وخودش هم تحصیلات‌خودرا 
دررشته پزشکی‌بپایان رسانید وهمین حرفه‌را بر گزید ازسال 1۹:۱۶ تا 
۸ دريك هنگذخيرءة آ لمانی فرما نده بود . او لین اقرشاعرانة وی 
بنام «0606916) » درسال۰ ۱ انتشاریافت وسه سال بعدا ثری به نشر 
بنام «مر ک د کتر بو ر گر. از دفتریادداشت يك پزشگ» از وی منتعش 
شد . پس‌ازپایان جنگ یادداشتهای زمان جنک خودرا که شامل افکار 
عا لی بثردوستی بود انعشار داد, واز آن تاریخ‌شهرت‌او پیوسته رو بافزایش 
رفت ۰ اما وی با وجود مقام برجستة ادبی دست از حرف پزشکی 
خود برنداشت ۰ خودش درین باره می گوید شعار من هميشه 
این بوده است که « نور را از دهان افعی بیرون بکش » 
* عمصماطاه6 ععل صمطامعم(1 صمل )امش دمل مطاعام1» اشمار 
کاروسا غالبا عمیق وعالی‌است ۰ ودر همه آنها خوب پیداست که شاعر 
به زرقو برق ظاحری توجهی‌ندارد ۰ بلکه میکوشد تاهرچه بیشتر به کنه 
وحقیقت «رچیز پی برد . 

مهمترین | ثاراو عبادتند اذ : یادداشتهای زمان جنگ , دکس 
کیون . رازهای پختکی. يك کود کی . 


فوارة قدیمی ۰ 
چراغ را خاموش کن و بخواب . ساعتی است که همه باید در 
خواب روند . فقط زمزمهٌ همیشگی فوار سالخورده است که همچنان 
شب‌زنده داری میکند . اما هیچ میهمانی شب را درخانةٌ من نگذرانده 
است که بااین زمزمه خو نگرفته باشد . 





۱- «مصصن 3 ما۸ ۵۲( 


۱۰ کیب 

شاید نا گهان‌صدای پائی‌رادر بیرون خانه بشنوی‌وازخواب‌شیرین 
بیدارشوی . امانگر ان‌مباش, زیراستار گان همه درجای‌خود پاسداری 
ک اد ومراقب ده ۱ این‌صدا که میشئذوی ازمسافری‌است 
که بکنارحوض مرمرین آمده‌است تا کش ار ۳۰۰ 

لحظه‌ای یگ مسافر خو هدر فتو فو اره‌زمز مه از سر‌خواهد گرفت 
نگران‌مباش » زیرا دراین خانه تنبائی بسراغ تونخواهد آمد . هنوز 
خیلی‌ازمسافرین هستند که زیر آسمان پرستاره براه خود میرو ند ودیر 
یازود گذارشان بکنار این‌فواره خواهد افتاد . 

به يك کووكا 

برف میبارید وهمةٌ بامپا را سپید کرده بود . مادرت هنوز هیچ 
حیز ازتو نمیدا نست ؛ نمیدانست بتوجه خطاب خواهد کرد همچنانکه 
نمیدا نست تو باو حگونه واه 

روزها غالبا ک اک مرموزی احساس مر من بو که 
ازرنجی که ازجانت‌تو خواهد دید نگران‌بود . بارهاییاختیارانگشتان 
ناتوان خودرا بر آ نجا که دل‌تودرتیش‌بود می‌نهاد تاو جود ترا احساس 
تاد ه 

همچنا نکه يك‌بامداد بارا نی‌زمینه‌رابرای طلو ع‌خورشیدفروزان 
آماده میکند. اونیز ترا اندكا ندلك ازدنیای خاموشی‌وتاریکی بر ای‌سض 
این‌حمان 0 ات , ای کودك زیبا , هنور دراین‌دنیا 


نبودی ؛ وبا این وصف » همه حا بودی . 


۱- 16:90 صنا ص4۸ 








ورثئل 

فرانعس‌ودفل ۰ ۷۲۵۲۸۵ ۰1۳۵82 (۱۹۵-۱۸۹۰) یکی 
از بزر گترین نویسندگان آلمانی زبان قرن بیستم است . در فاصله دو 
جنک بن‌المللی, او و توماس‌مان واستفان تسوایک کانون ادبی‌مه‌روفی 
داشتند که از مهمترین مراک ادب آلمان بشمار میرفت و آثاری که 
مورد قبول این‌کانون قرار میکرفت , درحمه آلءان بااستقبال فراوان 
مواجه میشد . در آغاز جنک اخیرورفل از راه فرانسه بامریکا رفت و 
تاسال۵ ۱۹۴ در آمریکا ماند ودراین‌سال در کالیقر‌نیا مرد. یاد گارادبی 
این-فراو کتاب «آواز برنادت» است که تقریباً بعمام زبانهای برجسته 
دتیا ترجمه شده و فیلم‌مهروف آن که فیلم‌«هفت‌معجزه» لقب گرفعه شهرت 
ا رفعای را حها تک کرده است . 

ورفل از استادان بزر گ مکتب ادبی تحلیل و تجزیه است و 
بسیاری از آثار او از شاهکارهای ادبی قرن بیستم آلمان محسوب 
عشوفه ‏ شعاد ادلی داد نست . ولی غالبا عمیی و عالی است . 
خود او در آخرعمرش منتخبی از بهترین اشمار خویش را تحت عنوان: 
۰ 1908-1945 ۰ صمعطام1 صعل ععای 06016916 » تنظیم کرد 
که یکسال بعدازمر کش در لوس آ[ تجلس منتشرشد ۳ 

وی اصلا بهودی بود و در سال ۱۸۹۰ در پراگ متولد شد , 
ولی در آمریکا با ئین کاتوليك در آمد و باهمین آئین نیز مرد . 
مهمترین آ ثار اوعبار تنداز : مجموعه‌های شعر: ۷۷۵11۳6۱۲0 6([ 
(۱۹۱۳-۱۹۰۸) ۰ 5۱090 ۲۷۵۲ (00:)۱۹۱۲صمصت ( ۱۹۱۴ 
۵( ۱ ۱۵۰( ۱۶ ۱۹۱۷۰۱۹ )موه مخز 
(۱۹۲۱-۱۹۰۸) و رمانهای او بنام : مرگ يك خرده بورژوا . 
قربا نی گناهکار است » گذشتة زنده شده , بار بارایا پا کداهنی» پاسکار لا» 
وردی یارمانایرا , آواز برنادت » آسما نهای اذدست رفته و بازیافته , 
چهل روز موسی‌داغ . 


۲۹۸ ودفل 
خدایا» چر ا مرا آفریدی؟! 

خدای‌من ؛ چرامرا آفریدی؟ چرامراچون مشعلی آ فریدی که 
نورلرژان آن سیلی‌خوریاد کناه باشد ۶ جرا مرااد ۳۳۳۰ 
غروری حون طبل‌میان‌تهی داشتن وازتن‌ائیو بی‌یاوری ر نج‌بردن‌هثری 
نداشته‌باشد ؟ خدای‌من » جرا مرا افریدی ؟ 

جرا , جرا بمن دو دست‌یاری دهنده نبحشیدی که همدرا باآن 
دستگیری کنموجرادو نگاه نافندادی که با آ نان حون اختران آسمان 
برازغمم‌ای‌نهان کسان‌پی‌برم و آ نهاراتسلی بخشم؟چرا یمن‌صدائی‌نوازش 
بخش‌ندادی که با آن گاه چون خوبان خوبی کنم و گاه برربدی بدان 
بگریم؟ جرابه‌ن‌پیشا نیی‌تدادی که بر آن‌شعلةچراغ‌فروتنی‌پرتوافکن 
باشد ؟ چرا بمن پائی نداد ی که با آن شبانگاه کوچه ها را در نوردم 
وهرجا که سراغ غمی گیرم در بکو بم تادر آ نجا زنک‌امیدرا بسداآرم؟ 

بمین: هزاران کودله بیمار باحال تب در بسترهای خود خفته‌| ند 
و کسی‌قطرءاشکی برایشان نمیا فشاند.هزاران گناهکار, افسرده و نومید 
بآسمان مینگر ند و کسی از راز دلشان نمیپرسد . هرروحی , همچون 
برگی که درخزان روّیاازدرخت فروافتد . برزمین‌میافتد وسر گردان 
میشود . همهّاینها» مشتاقانه سراغ‌کانون حرارتی‌میکیر ند زیر ]5و 
زمستان » فصل‌تیرة غم ور نج‌فر ارسیده ات 

خدایا؛ چرامرا بصورت‌فرشته‌ای سبکروح‌نیافریدی تابابالهای 
زرین بهمه‌جایرواز کنم. حرحا تب آلوده‌ای بینم‌دست‌شفا بخش بر پیشانی 
او نم , هرحا صدای آهی‌بشنوم دربگشايم وبا نان که دردل بسویلمن 


۱ 00۱/۶ 0ص عا متعصه ‏ حمتصط ل )فلبطمه م۱۲۷۵ 
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ان 
استفاثه میکنند بگویم : « اینجایم » ! چرا مرا آن وجود پنهان که 
خواب واشك و بوسه و خانه و احتماع همه در دل سراغ اورا مییگیر ند 
نیافر یدی تا بهرخانه داخل شوم » گرمی آتش حراطاق سردیاشم؛هر 
رحم را مرهم نهم» هرخفته‌ای را بخواب آرام بیرم ۰ امید‌نومیدان‌شوم 
وهمه جا پر گیسوان خویشژاله‌ای را که ارمغان سپیده دم وجودتست 


داشته باشم ِ 





سم تگر 


فریدریش یونگی « 6۳وصنا[ .0۰ ۲160201 » شاعر معاص 
آلمانی , یکیاز ظریفترین نغمه پردازان این کشور است . وی درسال 
۹ متولد شده و دیوان‌های اشمار او که در طول بیست سال اخیر 
پیاپی بچاپ رسیده‌اند همه مورد استقبال فراوان قرار گرفته‌اند ۰ 

یوتکرشاعری ظریف ونکته سنج وشمر او آمیخته با ریزه‌کاری 
فراوان است . وی مثل استاد بزرک خود گوته , و مانند بسیاری اذ 
شاعران آلمان » ازمریدان شیفتهٌ حافط شیراز است » و بهمین جهت ما 
بسیار بجا دیدیم که این منعخب بهترین اشعار آلمانی‌را باغزل او در 
۳ 

یونگر اشعار متعدد دیگری در باره ایران و حمچنین اشعاد 
بسیار در بارة سایر کشورهای شرق دارد که در همة آنها ظرافت و 
ذوق خاص او پیداست . مهمترین مجموعه های اشمعاد وی بترتثیب 
انعشار چنینند : 
0۵0۵( ۱۹۳۵ )- عسنم1 (۱۹۳۱۷)- زعیاهععز۱ (۱۹۶۰) 
۵عم۱0(م)ونلعط نو من (۱۹۴۵)-عسمطوتعوطصته ۱۷ و۵( 
(۱۹۶) - ۷۷۵۹/۷۱۵۵ ۵۲( (۱۹۴۷) . 


گل‌سرح! 
ای گل ! میخواهم نغمه‌ای درستایش تو ساز کنم . بامدادان که 
در فروغ خورشید چهرة زیبای تو میشکفد »رو سوی ت۳۳ 
ترانه‌ای در وصف حمال تو بگویم , زیرا هرگز تسرا چنین زیبا 
ندیده بودم ۰ 


1(:6 16056 -۱ 





گل‌سرخ ۲۷۹ 
دریاغ » برهمهٌ درختها ژالهٌ سحری نشسته . چهرء بر گهاهمه‌از 
اشکم‌ای‌سیمین بامدادی نمنالشده. برهر گلبر گی ازشینم بپاری‌مروار یدی 
غلطان جای گر فته‌است . 
دا که شب‌تار بدیدار نخستین سپیدة صبح‌میگر یزد و خورشید 
بامدادی‌عاشقانه بررچپرء گل بوسه‌میز ند , گل‌سر خز یباتروعطر | گن‌تر 
ازهمیشه بر فر از شاخه خود میشکند . 
در این بامداددلیذیر .من بیش ازهر حیز بیاد توهستم ای نغمه‌سر ای 
جاودان دنیای‌شهر» ای گل‌مشرقزمین» ای‌بلیل‌دستا نسر اگی که‌چمنزار 
جهان‌را از آوای دلپذیر خود آ کنده‌ای . بیاد توهستم ای‌سر چشمةٌ شعر 
وهنر» ای‌حافظ شیر از ۰ که حهانی‌دا از حویبار نغمه های نشاط بخش 
و آسمانی‌خود سیر آب میکنی! 
ای‌حافظ " ترامی‌بینم که سر‌مست ازياد# خرد ومی‌لعل» پیشانی 
خودرا با تاجی از گلهای سرخ میآرائی ومستانه جامهای پیاپی برس 
میکشی تاسرپرانديشةٌ خودرا گرم کنی‌و چشمان جهان‌بینت رافروغی 
تازه بخشی و اک شور ندااکی تن ۰( رگپایت دورمین ند بصورت 
عزلی‌نغز در آوری تاعالمی‌را سرمست کنی. از جشمه فروزآن و قیاض 
شعر‌خود ۰ هر لحظه شادی تازه‌ای بما ارمغان دهی. پبرانه سر‌حوانی از 
"سر گیری و کام‌مارا نیز» هه‌چون شهدی که ز نبورعسل‌درماه ارديم‌شت 
پدید آرد شیر ین‌سازی . 
ای‌حافظ, تواز گل‌سرخ غزلی بزیبائی گامای سرخ ساخته‌ای . 
هرغزل تو که گوتی جادوی عشق در آن نبفته است مارا بنحوی خاص 
سرمست میکند . اعجازقر آن توزنگ‌غم از آئینةّدل مامیزداید . سخن 





۲۳۷ یونگر 
توء چون تیری‌بران » پردءتیرة ریاوتزویررا پاره میکند . هنگامیکه 
نغمةٌ دلیذیر تو برمیخیزد » خودبینان آلوده دامن‌فر یادز نان‌راه‌فرار در 
پیش‌میگیر ند : 

درین‌بامداد زیبا ؛ درمیان جمنهاودرختان باغ‌بالاوپائین میروم. 
میگویم: ای گلما» ای گلای سرخ که روزی‌محبوب‌حافظشیر از بودید؛ 
به نغمٌاین استاد بزر کی گوش‌دهيد. ای گلهای‌سپید» ای گلمای نیمر نک 
به‌نغمةٌ نغمه‌سرای شیر از که غزلهای خودرا عاشقانه باعطر وحمال شما 
تا وا کال که ر نگکارغوا نی‌عارضت دل‌میبرد»تو 
ای گل که عطرجان پرورت همه باغ‌را بطرب میافکند » توای گل که 
سرمست از هم آغوشی نسیم نیمشب به نخستین اشعةٌ خورشید بامدادی 
لبخند میز نی؛توای گل که‌درفر و غ‌صبحگاهان‌چون یاقوتی‌دربیش‌روی 
آفتاب میدرخشی؛ همه گوش به غزل آ نکس‌دهید که استادنغمه سرایان 


جمان بود . 
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« لکسندرس گیویچ‌پوشکین» «مصنع(طمدمن عحلصمدمآ۸» 
۱ تور ور دن شاعر روم است در متیی معولد مد و 
در سن‌پترز بور گ درسی‌وهشت سالکی طی‌دو ئلی که به خاطی زن‌زیبای 
خود انجام داد بقتل‌رسید . نخستین‌اشعار خود را در دور جنگ ملت 
روسیه بانايكگون سرود . پس از پایان دور تحصیل در وزارت امور 
خار چه به خدمت پرداخت و در همین موقع ای شاعرانةً معروف خود 
« روسلان و لودمیلا » را انعشار داد . اندکی بعد بر اثر انتقادهعای 
شدید خویش مغضوب دربار شد و چهار سال در شهرهای یکاتر ینوسلاو 
و کیحینف و اودسا در تیعید گذزانید . در این مدت اشءار بایرون را 
بدقت خواند و تحت تأثیر او قرار گرفت و در نتيجه همين تأثیر بود که 
قطعات « زندانی قفقاز » و « فواره باغچه سرای » و «یو گکن‌یونیکن» 
را سرود . در سال > ۱۸۲ برضد پرنس ورو تعسوف مافوق خود شعر 
عجائی‌تندی انتشارداد ودو باره تبعید شد . درسال ۱۸۳۰ بازن‌زیبائی 
به‌نام «ناتا لی کنچاروف» ازدواج کرد و هفت سال بعد براثرحسادت به 
«یارون عکرن» افسری‌خارجی که درخدمت تن‌ار بود وبازن اوسروسری 
داشت اعلان دوئل داد ودرجنگ تن‌بتن کشته شد . 

آثار دفتیر او عبار تند از :+ بوریس گودو نف ؛ کولی‌ها , 
کنت تولن ؛ خانه گو لومنا » موتسارت و سالیری و داستان های کو تاه 
دی ر 

پوشکین اشمرالشمرای روسیه پشمار میرود و شعر روسیه که در 
حقیقت بااوشروع شده , حنوز جز در موادد بسیارمعدود , ازحد کمالی 
که پوشکین بدان رسیده بالاتر نیفته است. قطعه «پیغمبر» که دراینجا 
نقل شده 9 آزمء‌روفترین قطعات اوست . سایرقطعات از | ثارمختلف 


وی انتخاب و تر‌جمه شده‌اند . 


۲۷۹ : پوشکین 


. 


۰ 


تشدهٌ معنویات » درصحرای خاموش‌سر گردان بودم . فرشته‌ای 
که شش بال داشت برسر راهم فرود آمد . انگشتان خود را که چون 
خواب وخیالی‌سيك بودند تامردمك دید گان من‌پیش آورد وچشمانم‌را 
چون حشمان عقا بی‌هر اسان گشود . کوشه‌ای ازدستشی از اکناز دو گوشم 
گذشت ونا گپان در گوشم آهنگی مررموز طنین‌افکند . 

آ نوقت صدای تبش قلب آسمان را شنیدم . در بالای کوهساران 
فرشتگان‌را با بالهای شفافشان درپرواز دیدم ودر زیر امواج دریا دیده 
برفتو آمد خزندگان دریائی دوختم درتا کستانها ۰ بچشم‌خود دیدم 
که چگونه شاخها وب ر گپای تاك رشد میکردند و بزرگگ ميشدند . 

فرشته بسوی دولب من خم شد واز میان آنا زبان گناهکار مرا 
که همةٌ عمر جزدروغ بکرم و نیش‌زدن‌کاری نکرده بود برید و بیرون 
کهید وبادست خونی خود نیش‌بران افمی‌هوشمدی را ۱ 
دهان یخ‌زده من‌نهاد ۰ آنگاه شمشیری درسينة من‌فرو برد واز میان آن 
دل‌لرژان مرا بیرون کشید و بجایش‌شعلهةً سوزان آتشی‌درشکاف خونین 
سیتهام گذااشت ۵ 

چون مرده‌ای»خاموش‌و بیح ر کت روی‌شن‌های بی بانافتادم. آن 
وقت‌نا گپان‌صدای خداو ندر اشنیدم که بمن‌مسفت: «ای‌پیغمیر» برخیز 
ببین » گوش کن ۰ برای‌اجرای فرمان خداو ند» هم| کنون براءبیفت. 
بر خی تا خشکیها ودریاها دا درنوردی و با گفته‌های آتشین خود آتش 


ایمان‌را دردل مردم حپان برافروزی ۰» 





شاعر ۳۳۲ 
شاعر 

تاو قتیکه خداو ند هن طعمه‌ای تازه برای خویش نخو استه باشد » 
شاعر آرام است . مثل‌همةّ مردم‌جهان سرا آب ونان‌میگیرد وجزامور 
ناچین روزمره کاری ندارد . چنگت آسما نیاو خاموش‌است واز آن‌نواگی 
بر نمیخیزد . دلش‌فار غازر نج وغم» یا شادیپای مبتذل زند گی سر گرم 
است . رویهم رفته درجمع فرزندان بی‌هذرجهان » حیاتی عادی‌تر وبی 
مصرف‌تر ازهمه دارد . 

امانا گهان بانگ رب‌النوع هنردر گوش دلش طنین میافکند . 
روح‌شاءر چون عقابی که‌ازخواب گران برخاسته باشد بخویش‌میلرزد. 
اروت کدرا | حمعانه _روی مین خسته مشود . ازسروصداهای‌عادی 
جهان میگریزد. دیگرسردرپای بتهای‌ناچیزمردم دنیا نمیگذارد. بلکه 
با سر‌سختی ووقار » دور ازهرصدا وغوغائی ۰ بجستجوی امواج متلاطم 
دریا وزمزمة شاعرانةٌ جنگلها برمیخیزد . 

ای شاعر 

ای شاعر» هر گزازستایش مردمان غره مشو, زیرا بانگت‌مدحو 
تحسین کسان زودخاموش‌میشود. هر گز نیز گوش بگفتهةاحمقان‌و خنده 
توده‌های بیشعورمده . همیشه آرام وپایدار وجدی یمان . 

تویادشاهی » باید چون شاهان درانزوا بس‌بری. راه خودت را 
ار و بدا نحا که طبع رال رهبر بت ۹ برو . محصول 
| ندیشه‌هاگی‌را که عزیزمیداری رایگان بکسان بخشو برای‌این بخشش 
جوانمردانه اجر ومزدی مطلب . 


احری مطلب » زیرا پاداش ترا کسی‌جز خودتو نمیتوا ند داد. و 





۳۷۸ پوشکین 
خودتنها داور خویش هستی؛ برای آنکه هیچکس در بارة تو از خودت 
سختگی رت نیست . ای هنرمند مشکل سند , آیااز کارت( ۱-۵ 
آیا دل‌خویش‌را خرسند می‌یابی؟ | گررچنین‌باشد . چه‌بالداز | نکه‌مردم 
باتودشمنی دشهکنند وناسن رت بگذاراحمقان بر آستان‌معیدی 
کداند ش نبو غ غ تودرمحر اب آن شعله شعله میکشد آب‌دهان افکنند و باسيك- 
سری کودکانةٌ خویش‌پایه‌های این‌مشعل فروزان را بلرزانند . 

سرو‌غم 

سالهای شادی گذشته و | کنون هنگام خستگی و نومیدی فرا 
رسیده است . چقدرخمار این‌شراب سنگین‌است ! اما غم کهنه نیزچون 
شراب کپنه » مطبوعتر است . 

۳۹۹ در راه ند ۳۹ حز رافسر وی ۶ دومیدی نم ی‌بینم ودر 
دریای پر تلاطم عمر بغیر ازامواج ر نجواضطراب نمی‌يابم. اماای‌دوستان. 
من؛ من هنوزآرزوی مر کی ندارم» میخواهم زنده بمانم تا فک رکنم و 
رنج ببرم ۰ 

میدانم که در نشیب وفراز و رک همراه ر نجها 
وا ندیشه‌ها هوسم‌ای دیگر نیز خواهم‌داشت . گاه ازشنیدن نوای موی 
لذت‌خواهم برد و گاه خودرا با بادء اشکپای دروغین سرمست خواهم 
کرد شاید نیز , وقتی که دوران پیری من فرا رسد » دل دربند عشقی 


خواهم بست که برای وداع آخرین بسراغ‌من آمده باشد . 





هوسپای من مردند ومنز نده ماندم . حتی‌دل ازمم‌رروّیاهای‌دور 


ودرازجو دش بر گرفتمو نمردم.حالادیگر کاری‌جزر نج بردن‌وغم‌خوردن 





جادء زمستان ۳۳۷۹ 
برای من‌نمانده » ذیرا دل خاموشم برای هميشه از گرمی‌امید محروم 
شده است . 

طوفانپای سر نوشت گل شاداب‌زند گی‌میا بژمردند.| کنون‌یکه 
وتنما » دست دردست نومیدی وخستگی‌مر گبار توش ؛ درا نتظار لحظه 
نجات بخش آ خر ینم . چون بر گه خشکی میمانم که با وجود گذشتن‌فصل 
خزان همچنان برشاخ‌برهنةً خودمانده باشد وپیوسته ازس‌مای زمستان 
و بادشمال سیلی‌خورد . 

جاوة زمستان 

ماه میان‌امواج ابرومه میلغزد ومیگذرد وبا اتوارپریدهر نگکو 
غمانگیز خود کوره راههای دورافتاده را روشن‌میکند . 

درحادء خاموش‌بوشیده از برف کالسکة سهاسبه پشتان‌درحر کت 
است وصدای یکنواخت زنگ آن . بی‌لحظه‌ای درنگک وقرار ۰ درفضا 
طنین میافکند . 

کالسکه چی پیاپی آوازی را که بندهای آن بگوش همه ما آشنا 
أآست میخواند و ازس‌میکیرد. ترا نه‌های‌او گاه بر نشاط وامیدبخش‌است 
و گاه نیز ازافسرد گیدلپای شکسته حکایت میکند . 

هیچ‌جا روشنائی آتشی‌دیده نمیشود. هیچ‌جا کلبه ای‌بنظر نمیرسد. 
ازهیچ‌جا دودی بر نمیخیزد . سر‌تاسر بیابان زیر روپوش سپید برف در 
خاموشی فرورفته است. فقط علاگمی که ازمسافات‌طی‌شده حکایت میکند؛ 
شب آزدندری پغو اصل‌منظم ازبرابر‌چشم‌من می گذرد ۰ 

همه‌جا غرقغم وافسرد گی‌است. اماهمین‌فردا . ای نینای عزیز؛ 
همین‌فردا ای‌دلدار من » همه چیزرا در کنارتوفراموش خواعم کرد و 





۲ " 

حزتماشای روی‌زیبای‌تو بهیچ‌چیز نحواهم| نديشید. عقر به‌های ساعت ۰ 
آرام آرام پیش‌خواهند رفت وبا صدای یکنواخت خود از گذشت زمان 
خبرخواهند داد. آ نقدر پیچ‌وتاب خواهند خورد که نیمه شب فرارسد 
ومیم‌مانان مزاحم‌را ازخانةً ما براند ومرا در کنارتوتنها گذارد . 

نینا . نمیدانی این حادة پربرف چه غما نگیزاست ! مدتی است 
کالسکه‌چی‌در خواب رفته. زیرادیگررصدای‌او بگوش‌نمیرسد.اما آهنگ 
ز نگ کالسکه همچنان یکنواخت ومنظم طنین میافکند فقط حالادیگر 
ماه زیر ایرفمه علیط بان ش۱۱۳۰ 

خاطر ه 

وقتیکه روزیرغوغا بیایان میرسد وشب خاموش‌دامن کشان شهر 
خفته را بزیرسايةٌ نیم روشن خود میگیرد » وقتی که همه سر بربالین 
آرامش‌مینهند ودرخواب گر ان‌میرو ند. تاژه‌دوران اضطرابور نج‌جا نکاه 
من آغاز میشود . دردلم ۰ نیش افعی غم‌را جانگزاتر از هميشه احساس 
میکنم. درسرتب آ لوده‌امرویاهای آشفتهرا يکايك‌در کنارهم‌می‌بینم.اشباح 
خاموش دربرا بردید گانم هویدا میشوند و روم م رگبارخویش را آغاز 
می‌کنند . با حشم و ترا ۱3 خودرا از نظرمیگذرانم . آنوفت 
بخویش می‌لرزم و ناله سرمیدهم و دشنام گویان اشك تلخ از دیده فرو 
میر نز . افسوس که هیچ‌چیز نمی‌تو اند گذشته را محواکند ‏ 

سه چشمه 

در دشت عبوس ویپناورحپان » سه‌چشمهٌ مرموزازدل‌خالك بیرون 

آمده‌اند . چشمةً جوا نی‌جالالك وپر نشاط » جوشان وخروشان؛فروزان 


وپرصدااست.چشمهً‌ذوق‌والهامبا آب گوارای‌میجان وامید؛دورافتاد گان 


سه چشمه ۲۸۹۰۱ 
وت نان صحراهای جهان را سیراب میکند. چشمة سومین.یعنی 
چشمةٌ فراموشی» ابی یخ زده دارد. اما این آب عطش سوزان ول ما را 
بهتر از هرجین قرومینشاند . 


پخی‌نا 


شب خاموش است. نزديك بسترمن شمعی باشعلةً غم‌انگین خود 
آهسته نورپاشی میکند. مثل اینست که شعرهای من جون‌جویبارهای 
عشق ازس‌چشمهةٌ دلم روان شده‌اند . همه‌جا در نظرم اژوجود تو آ کنده 
است. درتاریکی شب دید گان تورا می‌بینم که بایرق مپر میدرخشندو 
بانگاهی تن دای دلیننر ترا میشنوم که‌در گوش 
من زمزمه میکند: «دلدارمن » ترا دوست دارم. مال توحهستم . مال تو 
هستم . ۰۰ مال توحهستم». 

بیداری 

ای روّیاهای من ای روّیاهای شیرین من خداحافظ ! 

ای خوشبختی شبهای دراز . کجائی ؟ مگر نمی‌بینی که خواب 
وان من گریسته ورمرا:: درتازیکی عمیق شب 
خاموش وتنها گذاشته است ؟ 

بیدار و نومیدم. به روّیاهای خود مینگرم که بالوپر گشوده| ند 
و از من میگریز ند . اما روح من باغم وحسرت این روّیاهای عشق را 
دنبال میکند . 

ای‌عشق» ایءشق, پیام مرا بشنو. این روّباهای دلیذیر را بنزد 
من باز فرست . کاری کن که شامگاهان » مست باد خیال » درخواب 
دوم وهر ک بیدار نشوم . 





۲۸۲ پوشکن 
«شما» و «تی» 
باشتباه جای «شماء‌ی خشك وموّدبانه را با «توء‌ی‌صمیما نه‌عوض 
کرد ومرا بعو«شما» «تو» خواند. بی‌اختیار رویای‌خوشبختی برروح 
ته من بوسه زد . 
اکنون متفکرانه یش روی اوایستاده‌ام و نمیتوا نم‌لحظه‌ای ازاو 
دیده اک بز بان و «شماه حه دخترموّدبی هستید. امادردل 
فکر میکنم: ح<قدر «نو» را دوست دارم . 
تران ة کرجی . 
زیبای من؛ دیگراین تران‌های گرجی‌را برای‌من‌مخوان» ذیرا 
تلخی آ نها مرا بیاد سرزمینی دیگر وروزگادی دیگرمیا ندازد : 
بیاد آن شبی میاندازد که ماه میت بید ودشت خاموش بود» و من 
عاشقانه بچپرة دختر کی زیبا وافسرده که از سرزمینی دوردست آمده 


بود مینگر پستم. 





خانم؛ من شمارا دوست داشتم! شاید هدوز ی عشق شما در 
کانون دلم‌خاموش نشده باشد. اما ازین رازنهان چیزی‌باشما نمیگويم» 
زیرا نمیخواهم بایادعشق خویش شمارا ناراحت کنم. 

آنرو که دل بعشق شمادادم. میدانستم که تسلیم عشقی‌خاموش 
و بی‌امید شده‌ام . از آن زمان تا کنون ه رگز چیزی درین باره بشما 
نگفتهام,اما دردلم که گاه از آزرم و گاه ازرشك وحسد» می‌تبید پیوسته 
رنج بردم وشکنجه کشیدم . نمیخواهم بگویم عشق من چقدر عمیق و 
صمیمانه بود. فقط آرزومیکنم که خداو ند» بالطلف فراوان خود. عشقی 
ویک فطل عم سوزان من بشما ارمغان کند . 





مر آمیبخشی ۲۸۹۳ 

آیا روّیاهای حسودانه مرا که نشان هیجانهای عشق منئدبرمن 
میبخشی؛ آخرتو که بمن‌وفاداری» چرا بیجپت برای تحر يك‌من‌دنبال 
بهانه میگردی واز آزردنم لذت میبری؟ چرادرمیان حمعی که‌ترا باچشم 
تحسن وتمنا مینگر ند باهمه اظهار لطف میکنی وهمه‌را بیجپت‌امیدوار 
میسازی؟ جرا جشمان‌شرلای‌خویش‌راءگاء بامهربانی‌و گاه باافسرد گی 
این و آن میدوزی؛ تو که ملْکهة دل آشفتةً منی» تو که‌ازعشق‌نوميدانة 
من خبر داری » چطور نمی‌بینی که من درجمع این مردم عاشق پیشه 
و هوسیاز خاموش میایستم و دور از لذات آنان روح خویش را کرراازی 
عم میگدازم» وتودرین‌میان. ای زیبای سنگدل » حتی نگاهی هم بمن 
نمیافکنی؟ آنوقت حم که آهنگ رفتن میکنم ۰ در نگاه تو هیچ نشان 
ناراحتی, هیچ‌تقاضای خاموش برای‌ماندن خود نمی‌بینم.حتیا گرزن 
تا هت دويي اکرم ویرهعنی بر دزد ۰ تو خشمکن 
نمیشوی. تازه| گرهم باخو نسردی ملامتم کنی؛ تن تومر| بیشترر نج 
میدهد» زیرا در آن کمترین نشانی ازعشق وحسد نمییایم . 

کر یا حرارف من عروفت ترا یامن گرم عبت 
می‌بیند» چنن مزورانه بتوسلام میکند؟ حرف بزن؛ این مرد دردل تو 
چه جائی دارد؟باتو چه اندازه نزديك است که اینطور بخودحق‌حسادت 
و اعتراض‌میدهد؟ جرا گاه‌بگاه, درساعتی که کمتر مر دمان بدیدو بازدید 
میروند» تو درغیاب‌مادرت» تنها و درلباس نازل خانه او دا نزد خویش 
مییذیری؟ جرا مییذیر ی؛ ری ک6ء میدانم مرا دوست داری؟ آری! 


میدانم مرا دوست‌داری» زیرا خی ده در کنارهم تنها نقسته‌ایم نگاه 











مب . »1۳ 
دید گان تویرمپرو بوسة لبانت آتشن میشود؛ ۳ 
لحظات براستی ازدل برمیاید . 

موی حسادت من درنظرت احمقانه است ؟ راست. 
زیرامتکه مورد عللاقة توا ها ۱ باشم. اما دلدار 
خدا اینقدر مرا شکنجه مکن . فکر کن که ترا از ته دل و 


وحقدر بی‌مم‌ر ی ۲۱ میدعد . 


دیو چی 


قدور ایوائویج تیوچف « «۷م01و1 .1 ۰۳600 (۱۸۰۲- 
۳ )یکی ازشعرای معروف روسیه است که « کم و لی‌خوب» گفته‌ا ند 
مجموعه اشعار او ازيك کتاب تجاوز نمی کند , و لی اين‌يك کتاب شامل 
قطعاتی است که بسیاری از آنها را از عالی ترین کودرهای كنجينة 
ادبیات روسی شمرده‌ا ند . 

زندگی دراذ تیوچف تقریباً با هیچ حادثةٌ مهمی همراه نیست 
وی دوران تحصیل خودرا دردانشگاه مسکو گذرانید . در ۱1٩‏ سالگی 
وارد وزارت ۳ خارجه شد وسالهای دراز با سمت نمایندگی سیاسی 
در آلمان و ایتا لیا بسن درد . در ۳۷ سای دست از ساست سست و 
بقیه عم را درسن پترزبورك بسر برد . یادگار حیات سیاسی وی 
طر‌فداری شدید او از نظریه «یان‌اسلاو یسم» است . 

از لحاظ فکری و ادبی همانقدر که روسی بود فر‌انسوی بود . 
آثاد او بجن اشمارش همه بز‌بان فرانسه نوشته شده . حتی عده‌ای از 
قطعات او نیز بز‌بان فرانسه سروده شده‌اند . « سمبولیست ها » و 
«آمیر‌سیونیست»ها اورا نخستین استاد مکتب خود میشمار ند . 

تیوچف شاعر غم و تاریکی و اضطراب و تنهائی است . عشق 
سوزان و بی‌نتیجه او در آخر عمی نسبت به پرستار دخترش , بدین غم 
و نومیدی کمک کرد ۰ درادییات دوسی» این شاءر نومید و افسرده غالبا 
مورد بغض قرار گرفته, ولی حتی مخالفین او به قدرت کلام وجاذبه غم- 
اتکی لش ارس اناوت دی ازی ۱ تحت وی شدری ال 
است که جزء پایه‌های زبان روسی در آمده است . در حال حاضن وجهه 
تیوچف براثر روی موافقی که دولت شوروی با آثار او نشان داده 
خیلی زیاد است؛ بطوری که‌گاه اودا با گوته در آلمان تشبیه میکنند . 


۲۸۹ ِ تیوچف 
زمزمة شب 

امشب این‌باغ زیبا که باجامهٌ سبن تیر#خود در آغوش‌شبیدلهذیر 
و آبی بخواب رفته چه هوس‌انگیزاست . امشب آتش زدین‌ماه ازخلال 
شاخ ویر کهای و فهٌ درختان سیب چه زیباگی دلانگیزی‌دارد! 

ختران آسمان , چون در نخستین روز خلقت جپان » مرموز و 
خاموش دردل‌فضای بی‌پایان نورافشا نی‌میکنند. ازدور ,حستهو گر يخته, 
صدای موزيك رقص بگوش میرسد » اما زمرمه حشمهای ۵۳ 2 
حاری است از این صدا تلتدیر ااست ۰ 

برروی‌دنیای روز» بردء تيرء شب فرود افتاده است .دشتکران 
دست از کار کشیده ورهرو ان‌ازحر کت ایستاده| ند.درشهر خفته ودرمیان 
شاخ‌و بر گک درختان‌جنگل, همه جازمن مه اطیف ود لیذ یرشب بکوش ۰ ۳ 

اینزمزمة مرموز از کجا سرچشمه گر فته است؟ آیاراستی‌دنیای 
ناپیدا ومیهم افکار مرده است که درتاریکی شب بناله دراه است ٩‏ 

ذواره 

فوار# درخشان مثل ابری مواج درپیج وتاب است. ذدات آب‌در 
نور آفتا میدرخشید ویر اطراف پرا کنده‌میشوند, همچون شعاعی که 
لختی آهنگک بالا کند وسیس, چوا ن‌ذرات آتشین آتش بازی بسوی زمین 
رین 

ای اندیشه» ای فوارة رو ح که هیچ‌چیز ترا تیک ۲9۳ 
کدام نیروی مرموز ومبهماست که ترا بحر کت‌میآورد ووادار بمصیان 
دنل چهباعث‌میشود که تونیز جون‌فواره‌برای‌رسیدن با سمان‌حقیقت 


کوشش بسیار کنی» اما درنیمه راء » نا گهان دستی شوم و نامرثی ترا 





شفق ۲۸۹۲ 
۰ ایآ ۰ ۰ هک ن جح 
ازقبلة ارزوی‌خود دور کندو بصورت‌ذراتی در|اکند» بزمین باز گرداند؟ 


شعقی 

سایه‌های نیمر نگ‌باهم در آمیخته | ند. فروغ روز ازمیان رفته و 
کتاها حمله خاموش شده‌اند . درسابه روشن لوزات عروت : دند کانی 
وحر کت باهم‌در آميخته وتبدیل بزمزمهٌ مرموزی شد هدوت از 
نقطه‌ای دوردست برمیخیزد ... همه‌حا حنان آرام است که حتی‌صدای 
پال بروانهها نس کوش رشد. لحظه‌ای| کنکه ازاعطرا ی تااگفتنی 
است که درد آآرن کفوزنی. هم‌ذرات عالم وحود ری رک ان ومن 
خود دردل همه ذرات هستی حای گر فته‌ام 1 

بحذار حملةً احزاء طبیعت» همچون ستار گان شب مان 
دل من بدرخشش در آینه وغروت کندد . همه را بتک وحاموش باش! 

خاموش باش, زیرا دل که میتواند هیجان شوق‌ترا دریا بدزبان 
سخن گفتن ندارد ومردمان حمان نمز 3 زبان سکن دارند » از 
هیجان شوق تو بی‌خبرند. آخرمگر نه هراندیشه‌ای که بتوان بصورت 
کلماتش در آورد» انديشة واقعی نیست ٩‏ 

ااگر بکوشی که خیال خود دا برصفحهٌکاغذ آوری » سرچشمةً 
انديشه را آلوده خواهی کرد. برای آنکه سرچشمةٌ روح توبصفای‌خود 
بافی ماند » باخیال خود دمساز شو و خام‌وش باش ! سعی کن که تنبا 
بحویشتن فرو روی و جز و ناگی نی ار نمیب ی که 
روح توخود دنیائی پراز اندیشة مرموز وسحرآمیز استومتگذارصداگی 
از عالم خارج بدان راه یابد . زیرا این صدا گ-وش شنوای دلت دا 
خواهد آزرد . مگذار شعاع روز بدان بتابد , زیسر| این شعاع ؛ سایه 





۳۸۸ تست 
روشن دلپذیر دلت را از میان خواهد برد . تنها گوش بنغمةٌ دل ده و 
خاموش باش . 

روز گاری عاشق این چشمپا بودم ... خدا میداند که چه‌اندازه 
این دودیده‌را دوست داشتم وچسان هر گز نتوا نستم دل از مردمك سیاه 
جادو گر آنها بردارم . 

دردل این نگاه مرموز که فروغ زند گی از آن میتافت,یکدنیا 
رنج‌نرفته بودو بامن‌سخن‌میگفت. یکدنیا هیجان‌وهوس بمن‌مینگر یست 
3 گی صاحب اه که خود چون هوس‌پر آزرم وجون هیجان پرشور 
بود» خاموش وافسرده درسايةٌ مژ گان سیاه خود میز یست . 

هزاران بار بدین چشمما نگریستم و یکبار نشد که بدیدنشان 
پریشان نشوم . یکیار نشد کهآ نهارا ببینم و بی‌اختیار اک در در 


نیاورم . 





کارولینا کار لونا پاولووا ۰ ۳6۲10۷6 .16 مصنلمجمع1 ۰ 
(۱۸۰۷ - ۱۸۹۳) اولن شاعرة بزر گ روسی است. وی‌اصلا[ لمانی 
بوده ولی بيك ادیب روسی که در دورة خود شهرت داشت شوه کرد 
واشعار خودرا بز بان روسی سروده . 

نخستین شم او در سال ۱۸۳۸ منتش شد و از آن پس وی تا 
پایان عمن اشعار بسیار سرود که بسیاری از آنها اف تهتر ین ار 
منظوم زبان روی پشمار میروند . مکتب شعری او حد وسط مکتب 
پوشکین (خیال یرستی) ومکتب ونویتیف ( شمر قلسفی ) است و تنها 
ایرادی که یدات میگیر ند ایست :وه اشمار این خانم » ژیاد « مردانه » 
ااست ۰ ۱ 

غالبا گفعه| ند که در زندگانی شخصی « پاو لووا » يك درام تلج 
عاشقانه وجود داشته که وی نخواسته است از آن صحبتی بکند اما اثی 
این تلخی درهمهٌ اشعار او پیداست . 


هنگامیکه خورشید زند گی آهنگی غروب میکند " عشق چقدر 
دلپذیرتر وبا وهم و گمان آمیخته‌تر است . ای فرو غ‌عشق آخرین ای 
سییده دم شام‌گاهان؛ برای خدا بدرخشند گی در آی ! 

ان ناور تما شده ۰ درافی تمهروشن 
ت#آخرین فروخ تو هویداست . ای وایسن روشناگی روژ لختی دیگر 
درنگت کن . ترا بخدا , ای فروغ سحر آمین, لحظه‌ای‌دیگر بمان. 

ون ناد رزکبا کنددر مت‌کند : اما تش 


۳۹۰ پاولووا 
محبت ه رگزدر کانون دل خاموش تميشود. توای عشقآخرین»برای 
ما باقی بمان؛ تو که هم امید وهم نومیدی مائی ! 

دل‌من‌همیشه ازیاد آ نچه روز گاری پم ذشته آ نچه که‌امروز 
دیگرنشانی ازخود باقی نگذاشته. آنچه که زمانی جوان بود و امروز 
بر شده است کرو ۰ 

درزند گانی خویش ر نج بسیاردیدم. احساسات فراوان نثاراینو 
۳۹ درموارد ی که ارزش نداشت. فدا کار یم‌ای بسیار بخ جدادم. 

با هاء هنوز متوجه خطائی نشده » تجر به‌های گذشتهرافر اموش 
کردم وبی‌سلاح ووسیله‌ای خودرا بمیدان جدال زندگی افکندم . اما 
هر گز ا نديشة من نوا نست‌ایمان مرابه‌اشك یاخنده» ازدل‌من‌بیرون برد. 

درهه‌هٌایناحوال؛ غمم‌ای‌جپان‌را تحمل کردم و باروحی امیدوار 
همچون قمار بازی که پیو سته ببازد و باز درانتظار برد نشیند. روژوشب 
با یقن به پیروزی انتظار روز خوشبختی خویش را بردم ۰ 

درفمار ۳ تاد کذر اه خودرا ذره ذره بمیدان آوردم؛ ودره 
ذره باختم. حالا دیگرهیچ جیز ندارم. آ نقدر باختدام که گوشت‌وپوستی 
نین برتنم نمانده است . اما هنوز دولب من خاموش است تا کسی‌براز 
نهانم پی‌نیرد . 

قمار بازان دیگ رکه رو بروی من نفسته‌ا ند بانگاهی‌دزدانه بمن 
متکرند وم راعشا برق حرص و نیشخند می‌بینم. از خودمیپرسم 
آیا خواهم توانست همچنان ظاهررا حفظ کنم» با آخراین نفس خسته 


واین رنگک پريدة من » راز درونم‌را باهمه خواهد گفت ۶ 





ار مانتوف 

بی تردید لرمانتوف ۰ 1۵۳۲۱۵۸۸0۲ ۲۰ [تمطز]۷ » 
(۱۸۴۱ - ۱۸۱۴) ظریف‌ترین ورمانعيك ترین قيافة تاریخ ادبیات 
روسیه است این نابغةٌ بزر ک روسی که بسیاری از اشعاراو ازحه کمال 
پوشکین نیز بالات رفته و مقام بزر گترین شاحکار های نظم روسیه را 
پیدا کرده است , فقط ۶ ۲ سال عمی کرد و شك فیست که اگی درشتة 
حیات وی درست در آن هنکام که نبوغ او تجلی فوق‌العاده خویش را 
آغاز کرده ودرحال رشد و توسعه بود قطع نمیشد » لرما نتوف‌درادبیات 
سر‌تاسن اروپا مقامی کم‌نظیر احراز میکرد . 

لرما نوف در سال ۱۸۱۴ در مسکو متولد شد . در شانزده 
سالگی تحصیلات خودرا دردانشگاه این شهی شروع کرد ودر۱1۸سالگی 
وارد نظام شد و اندکی بعد جزء گارد مخصوص تزار در آمد . در سال 
۷ ,وی که جوانی بیست ودوساله بود. براشس سرودن قطعه شمری 
پنام «مر گ شاعر» که بمناسبت قتل پوشکین گفته ودر آن ازرژیم وقت 
انتقاد کرده بود مغضوب وبه قفقاز تیعید شد. دوسال بعداز تیعیدباز گشت 
و بفاصله چند حفته در نعیجه دوئلی دوباره حکم تبعید او صادر گردید . 

شهرت او با قطعه « مرک شاعر» شروع شد و روز بروز توسعه 
یافت . درسال ۱۸۴۰ نخستین مجموعه اشعار او بچاپ رسید. یکسال 
یمد . در ۱۸۴۱ وی که از مرگ پوشکین در دوئل با لحنی تلخ 
و افسرده سخن گفته بود. خودش در دوئل کشته شد , و با مرک او . 
یکی اذ بزر گترین نوابغ ادب تاریخ بش درخاك رفت . 

از لرمانتوف يککتاب تس بنام ۶ يک فهرمات عصر ما » یافی 

است که‌ناتمام است. در بارة نثر این کتاب گفته‌اند که : فقط نش تو لستوی 
باین پایه رسیده است بیآنکه از آن بالاتر رود . درباره خود او نین 
غالباً می‌ گویند « پر‌نده‌ای بود که از بهشت آمده بود و درمدت کوتاهی 
که زندانی قضی بود, نالههائی سرداد که مستقیما از بهشت میاهد» ۰ 

شعر لرما نوف مظهر :کمال زیباگی است و جای تأسف است که 


صفحات محدود این کتاب فرصت نقل‌نه‌و نه‌های بیشتری‌از آ ثرا نمیدهد. 
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شاعرمرده . شاع رکه غلام افتخار ومغضوب کسان بود» پیشانی 
پرغرور خودرا خم کرده وبا عطش انتقام در گور رفته است . 

آری! دوح شاعرروز گاری دراز از دشنام بد گویان‌ناچیز آزرده 
بود. هنگام زند گی» وی مثل همیشه بکه‌وتنها دربرایر بسبی و دون 
بروری محیط قدبرافراشت. اما درین پیکارمغلوب شد. مغلون‌شد!... 
حالا که او در کور رفته» برمر کش گفرستس واه ۱ 
اه و ناله‌س‌دادن حه سود دارد؟ حالا دیگرمدح وذم‌شما نتیجه ندارد. 
زیرا ساعت قضاوت سرتوشت فرا رسیدء است مر شا ۲۱ 
که بیش ازهمه. قريحهٌ مردانه وروح آزاد ودلاور اورا موردحمله‌قرار 
میدادید وابرای سک هی حول ای درون او را که وی در ینپان 
کرد نش‌ناشیگری بحرح‌میداد دأمن‌میزدید؟ پس حالادیگرشادباشيد, 
زیرا وی نتوانست بار گران دشمتیهایآحرین رات ۱۳۱ 
این نبوغ سحر آمیز درخال رفت . این مشعل فروزان‌خاموش‌شد. این 
تاج گل پژمرد . 

۰ سر‌نوشت شاعررا درجمع‌ما آورده بود. اما وی‌بز بان‌ورسوم 
ما اعتناگی نکرد . آیا او حالا ۰ درین لحظهٌ خونین » میتواند بغهمد که 
بی‌اعتناگی به «مفاخر» ما چه عاقبتی دریی دارد ؟ 

جیوه 
شاعرمرده ۱۰ کنون گور سرد اورااتنک در 9۳۱۳۵ 


راستی جرا او دنیای خودرا تركك کرد و وارد جمانی پراز رشك 


۱ - این قطعهٌ معروف بمناسبت مرک پوشکین سروده شده است . 








مرگث شاعر ۲۹۳ 
و حسن ود کک بر ارت همه چین دشمن دلهای آزاد و هیحانهای آتفن 
ات جرا وارد س‌زمیتی شد که در آن مرحمان تاج گل اورا برداشتند 
و یجایش حلقة خاری نهادند که ستمگرانه پیشانی بلند و مردانه‌اش را 
مجروح کند 5 

اخرین لحظات‌عمر شاعر. با نیشخندهای‌خشن‌ومزورا ن#حسودان 
دون زهر آ گین شد . وقتی که مرد. دلی درعزای امیدهای درخالكرفته 
داشت . در آرژوی انتقام بود» اما با این عطش بگور رفت . 

حالا دیگردهان او که سرچشمة ترانه‌های سحر انگیز بود برای 
هميشه خاموش شده . دیگر هیچوقت از او صداگی بر نخواهد خاست. 
حالا دیگر وی برای هميشه مپررخاموشی برلب نهاده. ذیرانغمه‌سرای 
جادو گر | کنون جاودانه در آرامگاه نگ وبی‌زر وزیور خود بخواب 
رفته است ! 

خه هه 

... وشما. شما بازماند گان فرومايةٌ پدرانی که تنها بخاطرپستی 
فراوان شهرت‌فر اوان یافته‌اید . شما غلامان آقانما که از نخستن روز 
وی وی اس قر باشان بتکناه تقدیر ستمکر واه رفته‌اید , شما 
جاهء‌طلبان خودخواه که حلقه وار پیرامون تاج و تخت شاهان را فرا 
گر فتها ید.شما دژخیمان نبوغ ودشمنان آزادی؛ شما که قاتل اوهستید. 
| کنون بی‌ترسن از کیفردرسايةٌ حمایت‌قا نون پنهان شده‌اید» زیر اخوب 
را شما ها وگاهبا خاموش مبمانند وصدای,حقیتت/ در 
تالارحایشان بر نمیحیزد . 

اما ای بند گان فساد,آیا خبر‌دارید که داد گاه خدائگی ودادرش 
منتقم وفساد ناپذیر آن درا نتظار شما هستند؟ خبردارید که‌در آن‌داد گاه 





۳۹ لرما نتوف 
صدای طللا قاضی‌را نمیقر یید؛ زیرا وی پیشاپیش از آ نچه‌درزوایای دل 
شما میگذرد با خبر است؟آ نجا هرقدر میخواهید بشاعر دشنام دهید و 
افترا بز نید » زیرا دشنام و دروغ برای شما سوه اه 
۳ با خون آلوده خود. اثرخون پاك شاعررا ازدستهاي‌خوین 
خویش نخواهید سترد . 

جام زن د کی 
با دیدگان فرو بسته لب برجام زندگی ناده‌ايم و اشك سوزان 
بر کنارء زرین آن فرومیر یزیم . 
ار مرک نقاب ازدیدگان مابرمیدارد و 
هر آنچه را که‌درزند گانی موردعللاةٌ مابود ازما میگیرد. فقط آنوقت 
میفهمیم که جام زند گی از اول خالی بودهء وما از روز نخست‌ازین‌جام 
حز بادة خیال نئوشیده‌ايم . ى 
خستگی وغم 
همه‌حا وهمه چیز عرق غموخستکی است ... یس ارت مرک 
روح از نومیدی مینالد ؛ رو سکن بایدکر د و 
بسوی هوس؟ نه زیر بهترین سالهای عمرما دراین‌راه میگذردو 
کِ گزاین حستجوی بیفایده به نتیجه نمیرسد. 
وی شاد عشق که؟.. بر ای‌دوره‌ای کوتاه؟چنین عشقی 
بزحمتش نمیارزد . برای ابد ؟ چنین عشقی و حود ندارد ! 
بسوی خاموشی وتنهائی؟ ولی‌بدرون دل‌خویش بنگر:هیچ نشانی 
رک ورآن نخواهی یافت » زیرا شادیها و غمها همه همراه زمان 


رحسیار دیار عدم میشو ند , 





حوسهای من ۲۹۵ 

بسوی هیجانهای آتشین؟ بهامگر نه دير یازودر نج دلیذیر تیشهای 
و سای ودرا سردی تچ را 

ی ند کی 3 ! وقتیکه دریایان این راهءبر گردی وبه 
پشت سرد تک »از 9 زشت ومبتذل وحشت خواهی کرد! 

هو سپای من 

درهای زندان مرایکشاکید .اول یمن روشنائی روز بدهید » آن 
گاء دوشیزه‌ای سیاه چشم واسبی بادپیما بدهید تاهمراه یار چشم سیاه 
براسب تندرو نشینم وددین وت و نازدر بگذارید 
لااقل یکبار از تز دیا بز ند گی و آزادیپای آن که گوئی‌برای من‌ممنوع . 
شده| ند ۰ نظرافکنده باشم ! 

بمن قایقی‌چوبین بانیمکتی نیم شکسته و بادیا نی‌تیرء که‌باطوفان 
وباد خو گر فته باشد بدهید تا با آن تنها وبی غم راه دریای بیکرانه را 
درپیش گیرم ومستانهبا گردابهای وحشی‌پر تلاطم دست وپنحه‌نرم کنم. 

بمن کاخی آراسته درمیان باغی سرسبن وخرم بدهید که درساية 
آن خوشه‌های عنبرین انگور از شاخه‌های تالك آويخته باشد و زمزمةٌ 
دلیذیر فواره‌ای‌پیوسته درتالارهای مرمرینش طنین افکند تا مراغرق 
دررویاهای بهشتی کال بازمزمةٌ خویش درخواب‌برد وک اد اشعیاز 


ارات اب‌خودازخواب ره 


بابیم بآینده و بااضط راب بگذشته مینگرم.همه جاجون گناهکاری 
که پای جوبهٌُ دار ایستاده باشد سراغ آآشنانی را میگیرم که راز درون 
ی ری خوامد رسد که منادی مر که راززند کی 
دایمن بیاموزد ومقصد غائی این امیدها و هوسپا را برایم آشکار کند ٩‏ 





۳۹۰ لرما نتوف 
بمن یکوید که حدا برای من چه سر توش برش ۱۳۰۳ 
تلخی آرزوهای جوانی مرایر باد داد ؟ 

آنچه رابزمین بدعکار بودم» بزمین پس دادم. عشق وامید » غم 
وشادی » همه را درپای زند گی‌نثار کردم. حالا آماد زندگی نوهستم. 
خاموش نشسته‌ام ودرا نتظارم »زیر اوقت رفتن فرارسیده است ۰ 

اما درین جپان » برادری ازخود باقی نمیگذارم ۰ روح من که 
تاریکی وسرمادرمیا نش گرفته‌اند» همچون میوه‌ای‌است که‌پیش از آن 
که پرسد » با تابش تند آفتاب وجود وسیلی طوفان سر نوشت فاسدشده 

اگر‌آفرید کارا رامحکوم بدان کرده‌بود که در هل رن 
کت وتسلي پاش ؛ هر ور در روح ما هوسپای پنهان وارضا نشدنی 
بدید تمتاور ان اد ما رن حیزهائی 0۹ 
نبایدا نجام گیرد. | گر بنابود که جاودا نه‌ازدرك « کمال» محروم مانیم؛ 
هر گزما را وا نمیداشت که در این حپان پهناور ودرزوایای دوح خود 
جنین مشتاقانه درحستجوی کمال باشیم . 

اما در دل هريك ازما : احساس مقدسی که آمیدمی- 
خوانند . جایگاه این ال روزهای فرا نرسیده . روح ما و هیجانها و 
هوسهای ناجیز زمینی ماست؛ دحوا توا ۱۰۳۳۳ 
از هم | کنون » در آسمان‌یا درجائی دیگرء مکانی هست که در آن‌عشق 
همچون‌فررشتها ی مهر بان‌باستقبال ماخواهد آمد وروح‌عاراازپر یشا نیما 
ونگرانیپای خود خواهد رهاند . 


شب خاموش‌است . گوتی صحرا گوش‌بصدای خداو ندی‌فراداده 





۰ 
هوسهای من ۹۹ 

وستار گان با ستار گان دیگر براز و نیاز پرداخته‌اند . اما من, تنها و 
منزوی در حادة سنگلاخی کر میان مه شام‌گاهی میدرخشد » براه 
خود میروم . 

چقدر آسمان ژیبا و باشکوه است ! زمین زیر روپوش لاجوردین 
خود بخواب رفته . اوه. راستی این غم و رنج نا گهانی از کجا بسراغ 
من آمده است ؟ ار انتظار است یا تلخی نومیدی! 

دیگر اززند گی هیچ توقعی ندارم. از گذشته نیزیشیمانی دردل 
تاه نداشته‌ام . تنها جر ری ارام واستراحت هستم . دلم میخواعهد 
خودم را فراموش کنم تا بتوانم در گوشه‌ای خاموش و آرام بنشینم . 

دلم میخواهد درخواب روم.اما نه درخواب سر دوجاودانی گور. 
میخواهم بخوایی‌روم که در آن‌بتو انم‌خواب‌ببینم. خواب‌ببینم که نیروتی 
تشت دل مرا به تیش در آورده و روز وشب ۰ حتی در هنگام خواب» 
صداگی دلپذیر در گوشم نغمهٌ عق میخواند . خواب ببینم که درخت 


بلوطی سرسین روی من خم شده‌است وعاشقانه در کوش وک 


همدچین وهمه کس درخوابرفته. نورماه روی‌بر که‌میدرخشد؛ 
امواج‌دریادر پر توسر دماهتاب, بساحل‌میخور ندو بازی کنان بازمیگردند. 
نه! هیچ‌چین غم سر کش مرا دراین غربت تسکین نخواهد داد. 
۹ ی شوم ؛ مر نمیدانی که تا کنون سه بار عاشق شدهام ٩‏ 


سذپار عاشق وسذبار نومید شده‌ام ؟ 





مداتی دراز با هیجانی عمیق. با مهری آتشین؛ بااضطر اب‌جنون- 


امیزعشاق. یکدیگررا دوست داش اه همچون دودشمن از دیدار 













۲۹۸ 
مم خودداری کردند وتن باعتراف عشق ندادند . سخنان کو: 
نیز پیوسته سرد و بیروح ماند . 
آخر بفرمان رنج غرور آمیز و خاموش خود از هم 


کنت الکسیس کذستانتیدو یج ‌تو لستوی 0.10[6)01 وزجه(0.۸ 
شاعی و درام نویس روسی » در سال ۱۸۱۷ در مسکو متولد شد و در 
۵ درسن یترز بورك مرد. ب‌تعرین اثر وی سه جلد داستان‌تار یخی 
اس ت که مر‌بوط است بسه تن اذ تزارهای روسیه واسامیآنها به. تر تیب 
عبار تست از؛ مر گ ادوان مخوف (۱۸۶۶). تزار بوریس ( ۰۱۸۷۰ 
تزار فتودور ایوانویچ (۱۸۷۵) ۰ يك مان تاریخی او بنام شاحزاده 
سی‌بیریا نیی (۱۸۶۶) نین مشهور است . 

مجموعه اشعار او در کتابی بنام «اشعار» کرد آمده که‌جنبة تغزلی 
ودرعین حال هجائی دارد. این اشعار غالبا از لحاظ ادبی موردانتقاد 
بسیار راد گرفته‌اند » ولی درمیانآنها قطعاتی می‌توان یافت که واقعاً 


عالی است . 


تر ویار 

کدام شادی است که درین زنه گی بااشکهای غم آميخته نباشد؟ 
کدام هوس است که پوجی آن درپایان کار ثابت نشود؛ میان مردم این 
حپان» کیست کهواقعاً خو شبخت باشد؟ اوه! درین دنیای ناچیز همه چدن 
میگذرد وهر آنچه مابارنج فراوان بدست میآوریم تبدیل بغنا میشود. 
آیا درین‌زند گی» چیزی‌هست که پایدار واستوار باشد؟ نه! هر چه‌هست 
جزخا کستروظلمت جز ثبح‌ورویا نیست. همه‌چیز چون گردبادیغبار 
آلودمیگیریزد» زیرا ما دره‌قابلمر گک مردمی بی‌اسلحه و ناتوان‌بیش 
نیستیم. حتی بازوی زورمندان ضعیف واراده پادشاهان ناتوان است... 


۳.۰ الکسیس تولستوی 
ای پروردگار. فقط توئی که میتوانی دری ازدنیای رحمت بروی بنده 
اه ۳۳ 

مر گه» چون‌جنگجوئی خون آشام‌مرا ازخا نه‌وز ند گی‌خودجدا 
کرد وجون دزدان هرچهرا داشتم بیغما برد. کورتار ات ان ۱۳۰۹۵ 
تن خاکی مرا درکام خویش کشید . | کنون» ای پدران؛ ای مادران؛ 
ای فرزندان»من ازدرون گور خود بشما بانگ‌مین نم: درفکررستگاری 
روح خویش باشید ! | گر نمیخواهید شعله‌های سوزان‌دوزخ‌را ببینید » 
درا نديشهٌ نجات خویش باشید . 

ردان ۳ روّیای بوجی بیش نیست . وقتی که دم سرد مرگ 
برماپوزد. ماهمه چون گلمائی‌دوروزه بژمرده‌ميشويم و برخالكميافتيم. 
راستی حاصل این کشتزار بیحاصل وجود ما چیست ؟ این شاخهای 
بی‌میوه بچه کار ميآید ؟ تاج های سلطنت ما جز گورهای خاموش و 
کاخهای پر جلال ما جز ویرانه های پر گرد و غبار چیزی نیست . ای 
خداوند. فقطتوگی که میتوانی دری ازدنیای رحمت بروی بندءٌدرخاد 
رفته حو تفا ۲ 

ازین همه استخوانهائی که آرام آرام مییوسند کدام مال شاه و 
کدام‌مال گدا است؟ کدامازقاضیو کدام ازسر بازاست؟ کدام‌مال‌پارسائی 
است‌گکه‌اسسات | بر ای‌خو یشتن خر یده» و کدام مال گناهکاری‌است که 
از ملکوت آسمان رانده شده است :ای ب رن م۳۰ ان 
گنجینه های زر وسیم آن جمع بیشم‌ار غلامان و بند گان فرما نبرداد 
کجا رفتند؟ میان این «مه کور حاموشی ور ۱۳۳۹ 
کدام يك از آن‌توانکر است؟ هرچه هست گردوغبار ووو ماس 





تروپاد ۳۰۱ 
بیش نیست . هرچه هست تاریکی و شبح و روّیا است . ای خداوند » 
فقط در آستانة سراپردء تو » فقط در آسمان تو است که میتوان ره 
به آرامش‌ورستگاری‌برد. روزی که از کالبد خا کی‌ماجزغباری‌ناچیز؛ 
جیزی برجای نماند وجلال وشکوه زنددگی مابرای هميشه بخاك‌سیه 
پیو ندد» فقط توگی که میتوانی دری از رحمت بروی بنده درخالك رفتةً 
حود بکشایی . 
ججه ۹ 

درراه تاریکی هستم که پایانش‌را نمیشناسم. همه‌جاباترس‌وامید 
همراحم 2 نگاهم تدره شده . دلم از تیش افتاده . هیچ صدائی بگوشم 
نمیرسد. هیچ فروغی بدید گان فرو بسته‌ام نمیتاید ۰ بیصدا و بیحر کت 
خفته‌ام. بالای گورمن؛ دوستان و برادرا نم ناله سرداده‌| ند. امامن‌صدای 
کرية ایشان‌را نمیشنوم. بیاد من عود و کندر برافروخته‌اند. ولی من 
عطر آنپا را احساس نمیکنم وشعله‌های آبی رنگشان را نمی‌بینم. بااین 
همه , حتی درخواب جاودان نیز خوب میغهمم که عشق ومحبت دردل 
من همچنان زنده است ‏ زیر ا عشق نمیمیرد . همین نیروی عشق است 
که پیوسته لبان مرا برای این سرود مهر ونیایش میگشاید : 

« ای خداوند » روریکه شییور رستاخین دمیده شود و خفتگان 
عالم خالدرا از خواب گران برانگیزد» تو دری از رحمت خود بروی 
جملةٌ بند گان درخالك رفتة خویش بگشا !» 





۰ 
۰۰ 


ویب 


اتا نازی انا نازیویج فت ۸.161 خعمصها۸ (۱۸۹۲-۱۸۲۰) 
از شعرای درجه اول روسیه است . در سال ۱۸۲۰ در ناحیه اورل 
متو لد شد . تحصیلات خودرا درداتشگاه مسکو تمام کرد و نخستین اش 
ادیی او بنام « پانتگون شاعرانه » در سال ۱۸۰ انعشار یافت او نیز 
مثل تیوچف, از پیشقدمان «سمپولیسم» است ۰ 

از « فت » دو کتاب شر عالی باقی مانده , علاوه تن 1 
یادداشتهائی برای روشن کردن موضوع آثار خود داردکه‌بنام«خاطرات 
من» چاپ شده وخود اثری عالی است ۰ از شمرای لاتینیو آلما نی آثاد 
مععدد ترجمه کرده . میان شعرای روسی بیش از همه بایران و ادبیات 
آن علاقه داشت . بطوری که بسیاری از غزلیات حافظ را با شیوائی به 
زبان روسی در آودد . 

آخرین اثر او بنام « روشنائی غرب » زیباترین افی شاءرانة 
ادست . فت از لحاظ عقیده سیاسی و اجتماعی بتمام معنی « مر تجع » 
بود و به‌مین جهت درحدود ۱۸۶۵ سخت مورد اعتراض و نفرت عمومی 
قرار گرفت. بطور کلی‌فت شاءریمقعدراست و لی‌عمیق نیستو بیش از آن 


که‌با روح وماهیت هرچیز کار داشته باشد , باظاهر آن سروکار دارد ۰ 


کنار بخاری 
آتش بخاری اندلد اند خاموش میشود ۰ در میان سایه روشن 
آتش , شعله‌ها آرام آرام بر اطراف زبانه میکشند» گوئی پروانه‌هائی با 
بالهایلاجوردین گردا گردشقایقی قرمز درپروازند. 
کنار آتش‌نشسته‌امو بارویاهای‌دورودرازی که نا گپان‌دردلم بیداد 
شدها ند سر گرمم. مثل اینست که ازمیان خا کسترتیر»؛ دبک 25 17 


با نظری مرموز بمن مینگرند . 


کناد بخاری ۳۰۳ 
غمپا وشادیها ی گذشته چون یارانی وفادار با | 

پسساغ من آمده‌اند . اما دوح من که حتی بخود نیز دروغ میگوید » 

همچنان ادعا دارد که درمقابل این‌همه غمهای نهان بی‌اعتناما نده‌است. 


بید مجنون 


سروهای‌شمالی‌در نظرمن‌عن یز ند.زی را منظرء خاموش وغم‌انگین 
آنها چون‌خاموشی گورستان هیجان تب آلود دلهای مارا فرومینشاند. 

ون که کسوان بلد خود را بر بالای| بهای شفاف 
فرو ريخته » با روٌیاهای تلخ بیشترساز گار است ویاد آن مدتی درازتر 
دردل میماند . 

سروهای افسرد8 شمالی ؛ در جنگلها و حمنزارهای ما اشکهای 
ینهان فرومیر یز ند وتنپا باد شمال‌را شاهدجشمان گر یان‌خودمیگیر ند. 

اما بید مجنون که و۱ یتیم ات و همه دنا حانه عرای 
ات ها درمیان‌میگذارد دشا خههای بلندخویش 
را برای شکایت بهرچپارطرف خم میکند . 


نجوای مالایم. آههای‌پنهان. نعمه بلبل. زمزمٌخواب آورامواج 
سیمین درجویبارهای نیم خفته . نورشب . تاریتکی شب 

همه‌جا سایه ! همه‌جا خاموشی ! جادوی نگاه دلدار در تاریکی 
رازپوش‌شب! انعکاس پر‌توماهتاب بر گلبر گهای ارغوانی اصدای‌بوسه, 
سیس اشکهای سوزان . 

تیاه سپیده دم . سپیده دم زیبا . 





۳۰ .۰ قت 


منتظرایستاده‌ام. کنار حویباردر حشان تمه لا ۱ ۳ 
ور ماه میان علا 9۳۳ 

منتظر ایستاده‌ام . در آسمان شب هزاران اختر بزرگ و کوحك 
دون اش ۳۳ . دل من با صداگی خفه میتبد و بازوان و پاهایم 
باحتار ۳۳ 

منتظر ایستاده‌ام ۰ بادجئوبی ممل همیشه ملایم ومطیو عبر خاسته 
است. درمغرب آسمان, تیرشهابی باشتاب در حر کت است رای ۳ 


پرنده زرین بال من» چنین شتابان بکجا میروی ٩‏ 


ماه چون کشتی بلورینی دردریای نیلگون آسمان میلغزد وپیش 
میرود . برعلفهای چمن از سردی شامگاهان قطره های شبنم نشسته 
است ۰ از دور سایه‌های بلند برمرداب افتاده و گوگی درمیان آن غرق 
شده‌ا ند . 

این‌شب مثل هوس دنیائی است که در آن هیچ‌چیزراحدو کرانی 
پیست کوی خیال‌سکروح بال گر فته وببرواز آمده است. دلدارمن! 
راستی‌چرا تراازدنیای نوروظلمت جدانکردم تاباخود بسوی سرزمینی 
مجهول ببرم ؟ ۱ 

حالا دیگر هیچ غم گرانی نیست که بتواند ما را ۱۳ 
نومیدی کند . دیگر میتوانیم لااقل برای لحظه‌ای تنها با گلهای نبال 
زنه گی سر گرم باشیم و خارهای آنرا از یاد ببریم . مگرنه برعلفهای 
جمن ازسردی شامگاهان قطره‌های شبنم نشسته است وماه چون کشتی 
بلورینی در دریای نیلگون آسمان پیش میرود ! 





ماه ۳۰۵ 
درخاموشی وتاریکی شبی مرموز» فروغی آميخته با مپر و صنا 
می‌بینم . درمیان جمع رک دید گاتی می‌بینم که‌بگودی‌فر اموش 
ع وگ وشهای ار عحرای بیکران ره شدها ند : 
علفها پمرده‌ا ند وصحرا خاموش وعبوس است . گور منزوی . 
چون کود کی یتیم در خواب رفته . اما در این دشت آسمان » دید گان 
اختران ازپس مژ گانهای زرین همچنان میدرخشند . 
درعالم خیال» ترا می‌بینم که پاعما نصورت که روز گاری‌اززمن 
پسوی آسمان پرواز کردی» از گورتاريك خودبدرمیا ی چنن‌مییندارم 
که هردو جوان شده‌ايم و تو د گرباره با همان نظر که پیش ازین بمن 
تس مرا نظاره رمتکنی:: 





کنستانتین کنستانتینو یج اسلوچفسکی ناه7عط6 510 ,کا صتاصه)عصه > 
(۱۸۳۷ - ۱۹۰۴ ) در سن پترزبورک متولد شد و در مسکو وفات 
یافت ۰ نخستین ائر شاعرانةً او در ۲۳ سالگی وی بچاپ دسید . 
سالها ناش « مجلهٌ دولعی » بود و در دوره‌ای زندگی میکرد که اذ 
لحاط تشد ده از فقیر ترین دوره مای تارج روسیه بشمار میرود . 
دراین دوره عملا اشعار او بودکه از نظر نظم رونقی به ادپیات روسی 
میبخشید . اسلوچفسکی در زبان ادبی عصر خود تاثیر بسیار بخشید 
واز لحاظ فکری نیز مکتب تازه‌ای پدید آورد . 

دنیا را با نظر کسی که با خونسردی با کابوس موحشی ددت 
تک یبان باشد میتگریست . در اشعار او همه‌جا اش بدبینی و نومیدی 
عمیقی پیداست ,ولی در اظهار این نومیدی و بدبینی » اضطراب و 
هیجانی بخرج نمیدهد . بطور کلی مثل اینست که هیچکدام از ایتها باو 


می‌بوط نیست . 
اشعار اسلوچفشسکی غالباً از مکطرف جنبهٌ مماوراءا لطبیعه و از 
طرف دیگی جنبةً ی دارد. 


کلی که شیطان چید 

وقتیکه سرمای زمستان بارسنگین خودرا بدوش دنیا بگذارد و 
دست‌ویای همه جانداران را با ز نجیرم رک بپم بندد ۰ 

وقتیکه تاریکی نیمه شب بیابانپای پپناوررا دور ۱۳ 
زمین خاموش دربرابر جمال آسمان بزانو درافتد . 

در آن لحظه. درین در مرگ وخاموشی» زیر انوارسیمین وسرد 
ماهتاب,شاخه گلی‌لر زان‌وهراسان‌ازمیان برفپا سرد ۵ ۳۱ 
رن تاروبودشان‌را بازیبانی ولطافت بافته ند«دد گرمی 


و و" ۳ج ره 
شعله‌های صبح صادق ر نگ زند گی بخود میگیر ند . 

رنگ ارغوانی این گل اعجاز طبیعت است» زیرا دددل این گل 
راز مر کی وجلوءّاعریمن نهفته‌است. وجود این گل خود انکارزند گی 
لت انار رگرمی وحرازت است . 

هیچکس این گل‌را نمی‌بیند»هیچکس آنرا نمی‌چیند. تنها آنکس 
که ازسرما درحال احتضار است» دررخوت مر کی گمان میبرد که این 
زادء زمستان» این گل نادیدنی» کنار او اززمن رسته است. 

هرصبح و شام اشك مر کی سرایای این "گل را که از درون 
اک ان یت نوستی کوش میرسد شستشومیدهد... اما فقط 
ات از در ط سرماء ببحسه کر خث درهیان بر فا جان‌میسپارد؛ 
میتواند این گل‌مر کی را در کنارخویش ببیند . 


ماتکف 

آپولن نیکلايويج مایکف « ۱۷۲۵:160۷ .۱( صملزن۸۳ » 
(۱ ۱۸۲ - ۱۸۹۷) در مسکو متولد شد . از کودکی صاحب قریحه‌ای 
عالی دود بطور ی که نخستین اشعار او هنگامی چاپ شد که ویء ۱سال 
متیر نداشت - 

از لحاظ ادبی در همه عمر تحت نفوذ شعر‌ای بونان بود وتا حد 
زیادی نیز «آندره شنیه» شاعررفرانسوی در اوائی بخشید . 

مایکف از نظر شعر » نقاش ز بردستی است که درچه دا می‌بیند 
با وفاداری توصیف میکند , بیآنکه غالبا آب و رنگی ساختگی بدان 
بدهد, اشعار اوهمیشه درجه اول نست؛ ولی بعضی از آنها خیلی عالی 
انت « 

مایکف در دور خود , و تا چند سال بعد از مرک شهرتی 
فراوان داشت . و لی اندلك اند از شهرت او کاسته شد . بعد از 
روی کار آمدن حکومت شوروی ‏ اصولا سعی شد خاطره وی فراموش 
گردد . بغیر از قطعات واشعار. يك تراژدی معروف بنام « دودنیا » 
از او باقی مانده که در آن وی مانند آناتول فرانس » موضوع تضاد 
آئین مسیح را با فرهنگ و هنی باستانی یونان مورد بح قرار داده 


بمن بگو 


2 1۳ ۰ ۰ ۰ ۰ 
بمن بگو آیا پیش ازاین درسرزمین خود زنی را دوست داشتی ٩‏ 


است . 


راست بگو آیا ازمن مپر بانتر بود ۶.. ازمن زیباترهم بود؟.. 

بگو آیا او نیز با همان حرارت که من دوستت دارم » دوست 
داشت؟ آیا شوهری داشت » پدر یا برادری داشت که تو و او ازدستشان 
بگوشه‌ای پناه برید وزیرلب‌باآ نها بخندید؟ برای من‌همه‌چیزراحکایت 
اکن ... یکو : آیاوقتیکه نیمه ش فرا مر ۱ 


بمن یکو 5 ۳۰۹ 
درختان باغ » بسوی تومیآمد؟ یا مثل من‌میتوا نست با بازوانی‌سوزان 
از 2:1 تش هوس, با بازوانی چون دومار پرپیچ و تاب» ترا در آغوش گیرد 
ون لبان آتشین او باعطض دائمی بوسه» با همان سرمستی و 
حرارت لمهای من بردولب تو نهاده میشد؟ آیا | گردرخاموشی رازپوش 
شب تو واورا در آغوش هم غافلگیررمیکردند » او جرگت آن داشت که 
شاوی روا تکوید تومال‌اوهستی؛ توز ند گی‌ورو حاوثی؛ آیانیروی 
اش بای نند کسان, را بعنود,و خو نسرد ودلیر یمانه ؟ 
آیا حاضر بود باغرور وسر‌بلندی پشنود که دیگران عشق او دا مردود 
میشمار ند وخود اهمیتی بدین سخن ندهد ؟ 

لبخند میزنی! اینطور نیست؟... داری باوفکرمیکنی. اوه! حالا 
میغههم چقدر اورا دوست داشته‌ای» زیرا بهیچ وسیله نمیتوانم یاد چرة 
ملعون اورا ازدل تو بیرون کنم 
- بیم‌وده اورا متهم مکن. که( هم داده‌بودیم؛ 
اما عشقمان عشقی عمیق‌وعاری ازخودیسندی‌بود. اینرا نیزازمن‌بپذیر 
که هيچيك از ما دو نفر هر گز جرت اظهار عشق نیافتیم. حتی‌اوبامن 
رفتاری بظاهر خشك‌وسرد داشت. ما هردم پر ازشرمو آزرم‌بودیمو بدیدار 
یکدیگر بی | ختیارسخ‌ميشدیم. تنها چیزی که‌راز پنهان‌اورافاش‌میکرد 
آ بود که از لبانش کر ون متام ۱۰ نگاه‌هائی بود که دزدانه‌بمن 
میافکند. ولی سخنان ما ازاول تاباً خرعادی وساده ومبتذل باقی‌ما ند. 
نمیدا نم چطورازخللال این برحر فیه‌ای کود کانه. تِ حريك ازمارازدل 
دیگری‌را درمییافت وپی بدغم بنهان اومیبرد. من فقط فقط یکبار لب برس 
ای ی تا وف که دستش را بوسیدم وی رویسوی من کرد و 
اشکریزان‌بمن‌نگاهی افکند که یکدنیا ملامت وحزنو نومیدی درآن 





۳ 
نیفته بود . غرق شرم ویشیمانی شنم زیراا تن ۲۳۳۰۱۳ 
ام زود بمن وت تا وقت جدائی فرا رسیده است . 

۰ وحدا شدید ؟ 

-آری! یکی دو بارخواستم بدوچیزی بگویم. گمان‌میکنم اونیز 
میخواست بامن‌سخنی گفته‌باشد. اما خاموش بخانه‌های‌خودباز گشتیم» 
زیرا «میبایست» خاموش بمانیم . 

- دوست‌داشتن‌وخام‌وش ماندن!.. تازه ادعای عشق‌هم میدز 


اوه ! خدایا! گاهی چهآدمپای احمقی بیدا میشو ند !» 





















و نسسلاس| یو | نف( 1۷0۴0۷ وماعم۷۵۵6) یکی از بر جسته‌ترین 
شعرای آغاز قرن بیستم روسیه است . وی در سال ۱۸۶۶ متولد شد 
تحصیللات او دررشتة زبان‌های یونانی ولاتینی بسیار عمیق بود و علاوه 
براین دوزبان چندینز بان ز ندة اروپائی را نیز خیلی خوب میدانست 
ویادبیات جپانی آشنائی کامل داشت . تخصص وی در زبان ادبی روس 
باعث شد که آثار شاعرانة او دززمرء فصیح ترین آثار زبان روسی‌بشمار 
آید . کتب او بخصوص از لحاظ ریزه کاری‌های شس‌ی»مورد توجه و 
تقلید بسیار قرار گرفته است . 

ایوا توف دوران شاءری خودرا خیلی دیر» یعنی از چهل‌سالکی 
شروع کرد . ولی آقار او از همان اول مورگ توجه قراد گرفت . 
علاقمندان او بیشتر طبقةٌ «ه خواص » هستند ‏ زیرا از لحاظ 
لفن ومعتی درك[ فاد او خیلی‌آسان نیست . در این اشعار غالبا اشاره 
به افسا نه‌های اساطیری یونان و رم قدیم میشود. بطور کلی نظم‌ایوانوف 
1 پیچیده و دقیق است و در آن کار استادانه فراوان بکار رفته است ۰ 
بهمین جهت این نظم از لحاظ معنی عالی است ولی‌آن لطف‌ساد کی را 
که دراشمار غالب شمی‌ای روسیه وجود دارد » در آن نمیتوان یافت- 


در بامداد ی » با قدمهای لرزان بسوی کرانه‌های ناشناس 
سحر آمیزمیروم. سیدة بامدادی با آخرین اشعةٌ ستار گان سحری دد 
گیرودار است. هنوز همه درخوابند» اما روح‌من؛غرق‌رژیاهای‌خویش 
درپیشگاه خدایان ناشناس به نیایش مشغول است. 


در جاد# خاموش و دورافتاده بسوی سرزمینم‌ائی ناشناس 


۳۲ ایوانف 
در حر کتم ۰ نا کپان دامن مه علیط شطفته مشود ارف کر 
بلند و دوردست مینگرم ومیفم‌مم که هنوز سرزمن روّیائی من جقدراز 
من دور است . ‌ 

تا نیمه شب باقدمهاگی لرزان » همچنان بسوی این کرانه های 
دلهذیر و ناشناس خواهم رفت. بسوی آن قلةٌ کوهستان خواهم رفت که 
۳۹ که دلم در حستجوی آن ۱ 
پرستاره‌برافراشته وجراغپای‌خودرا که باستار گان‌لاف برابری‌مین نند 


برافروخته است ۲ 


دلدار من؛ مگر نمی‌بینی که هرچه در بر بر دید گان ما تجلی 
میکند» سایه وتابشی از دنیائی مرموز و ناشناس بیش نیست ؟ 

دلدار من» مگراحساس تمیکنی که این‌لرزشهای بر سروسدای 
زمين » فقط انعکاسی از زیر و بم های دلپذیر يك آهنگ موسیقی 
باشگر حن9 ‌ 

دلدارمن» مگرمتوجه آن‌نمیشوی که درسرتاسرجهان آفر ینش؛ 
هیچ‌صدائی جز گفتگوی‌خاموش دلپا وهیچ‌نگاهی جزنگاه دلهائی که 
۳ سلام میگویند, وجود ندارد ؟ 


میگوئی راز دل خود را بتوحکایت کنم؟ولیحرفزدن چه‌فایده 
دارد ؟ مگر نه امواج لطیف أثیر, در فضای گر ات لاحوردین گرهی 
شعله‌های آ تش‌هوس‌مرا,برای‌تو ارمغان‌میآور ندودل‌من ازخلال‌رویای 
دلبذیر فراموش شده. رو بسوی تومیکند ٩‏ 

این فاصلةٌ آسمانی چه زود طی میشود ! هنوز يك لحظه بیش 





دلدادعن ۳۳ 
نگذشته‌است که من خود را رو بروی تومييايم. می‌بینم که درین لحظات 
و : خاله‌ای از سبیده‌دم زیبا ورژیاگی بر گرد سرت نعسته 
است وتو درین حال» بامپر بانی وغم» آخرین خاطره‌های حیات زمینی 
را که درخواب گران رفته‌اند برمیانگیزی . 

دوباره‌خاطرات گذشته» خاطرات رنجپهای کمن و اشکه‌ای‌سوزان 
باز گشته| ند . زانو در برا بردریچة می‌موز اسرار برزمین‌زده‌ايم‌ودرخیال 


آنچه که باز گشت ندار ند اشك‌میر یزیم. آیا برمرد گان‌میگر ییم؟اوه! 





هکس میکنند. بی‌مود گان نمیکر بيم» برزند گی 
گریه میکنیم» ودرین ضمن. سالهای زمانه. درحلقةٌ ابدیت‌خود يکايك 
ات تن ند یا راستی گذشته حزساية رنجپای کبن و اشکهای 


سوزان نیست ؟ 





"9 


ولادیمیر مایاکوقسکی « [160۲5من۱۲۵ حتصتل۷۱0 ۰ 
( ۱۹۳۰-۱۸۹۴ ) بزر گترین شاءر جدید شوروی و « سوگلی » 
انقلاب است . حیچ شاءری در این يك ثلت قرن حکومت شوروی 
با ندازءٌ او مورد علاقه وستایش دولت ومردم شوروی قرار نگرفته است 
يك علت این موفقیت فوقالعاده این است که وی گذشته ازداشتن افکار 
تند انقلابی , درطرز شعر گفتن نیز انقلابی پدید آوردکه بنا بعقیدء 
دولت شوروی, شایستهٌ حکومت سوسیا لیستی بود . 

دراشعار «مایا کوفسکی» کلمات عاميانه بسیار دیده میشود. وی 
اساسا در نقل این کلمات تعمه داشت , زیرا با زبان ادبی‌که اوآنیا 
یاد کار دوران اشرافیتمنشی میدا نست مخالف بود. میان شعرای بز 5 
قرن بیستم روسیه » او تنها شاعری است که قطعات واشعار بلنه دارد 
چند قطعه معروف او عبارتند از : « ابر درشلوار » و « روی نی سبك 
ستون فقرات» و «درین‌باره» و «بین‌الملل پنجم» . 

دراشعار مایا کفسکی اثر ناراحتی و اضطراب دائم دیده‌میشود. 
عالب ار او . شامل فریادهای عصبانی است که شاعر در مقا بل تمدن 
آمروزی و فجایع زنددگانی بشری میکشد . وی مبتکر مکتب شعری 
تازه‌ای استکه « شر روزنامه‌ای » نام دارد وبعد از او در شوروی 
مورد تقلید و پیروی فراوان قرار گرفته است و دربارةٌ وقایع جاری 

سروده میشود ۰ 

مایا کفسکی در ۳۶ سالگی , موقمی که شهرت او روز بروز 

رو باژدیاد بود, مرد . 


جنک وصلح 


باز دنیا را خندان وبانشاط خواهیم دید. باز همه‌جا را همچنان 


تاژه خواهیم یافت . 


چنگه و صلح ۳ 

برای‌اینکه دنیا از باردروغهای همیشگی آز ادشود» من‌دست بتو به 
مین نم.میگویم: «مسئول عمة بدیختی‌ها. مستول همه زند گانیپای نا 
شده » من هستم . 

خورشید نحستین اشعةٌ خو درا بروی زمین فرستاده. واین‌منم که 
درطول قر نهای دراز هر بامداد کود کی سر پریدهرا درون بتکده‌پعنوان 
قریانی درپای رب‌النو ع خورشید میگذارم . 

شیر حاغرش کنان‌چنگالمای خودرا درتن مسیحیان‌فر ومیبر ند.. 
شا فک ند که نرون چنین فرمانی داده ۰۰.٩‏ اوه ! نه! این منم 
که درجایگاه امپراطور نششته‌ام و منظرء شکنجهٌ قر بانیان را درمیان 
سیرك با س‌مستی مینگرم . 

مسیح سر ازخاك بیرون کرده . محیت او لبهارا با لبها نزديك 
ساخته. واین منم که برایاثبات این محبت‌عالمگیر دیوان‌تفتیش‌عقاید 
درست کردهام و زندیقان را در دخمهٌ زیرزمینی شپر «سویلاه شکنجه 
می‌دهم . 

ای روزها: ازمغارة تاريك سالها بیرون آئید و همراه من بتفکر 
پردازید. سعی کنید باهم بیاد آوریم که ی من چه حنایتی کردهام ؛ 
بیاد آوریم که وه من در طول فررثهای دراز همچوندودی ازفرنی 
بهفرن دیکر رفتم وهمه‌جا قدم بقدم آتش جنگ و آدمکشی برافروختم. 

امروز هم آدمکشی کار آلمانها ۰ تر کها ۰ روسپا نیست . فقط کار 
من است . منم که مردمان را زنده زنده پوست میکنم و گوشت بشررا 
در آتش میسوزانم . 

منم که‌قاره‌های جهان‌را مثل لاشه‌های گاو. به‌سر نیزه کشیده‌ام. 





۳۹ مایا کوفسکی 
منم که برشهرها آتش مرگ فرو باریدهام و آنبارا بشکل‌توده‌های‌خالد 
در آورده‌ام ۰ 

نه! حتی يك قطره خون هریت و۱ نباشد دروحود 
من نیست . حتی این زندانی را هم که باچشمان از حدقه در آمده راه 
میرود»من کور کرده‌ام.منم که تمام آ لمان‌را از گرسنگیوق<طی‌بدست 
مر گک سپرده‌ام . 

منم کهآتش دد گودالهای‌تاريك می‌افکنم ومثل گر گه‌خو نخوار 
برای کشتن ودریدن‌دهان با میکنم. ای مردهان نیکو کار بنام‌مسیح, 
بنام مسیح مرا پبخشید ! 

تم یر روت خودم را که از فرط اضطراب تیره شده ۰ بکسی 
نشان نمیدهم . برای آنکه جرم مرا که بیش از سراسر دنیا گناهکارم 
ببخشایند ۰ پیشانی خودرا ازپی توبه برزمین میسایم, آ نقدرمیسایم که 
از ان حون بدراید . 

شما که زیر باردرو غ‌خم‌شده و برزمین افتاده‌اید؛شما که‌از گذشت 
سالپا فلج شده‌اید ودست جنگم‌ای پیاپی» تنتان‌را پاره‌پاره کرده است؛ 
ازجای بر خیزید. برخیزید وشادمان‌باشید,زیر| آدمخوارمنحصر بفرد؛ 
حیوان در نده‌ای که مسئول همه جنایات بود, دارد خود کشی میکند ! 

وقتی هم که برزمین بغلطم . هیچکس برای شکنجهٌ این طعمه 
کنارم قعوااعآآمدن وی 5 سرحشمه حنایات بامر گی من ازمیان 
برود» مردانی نو! مردانی حقیقی» مردانی بهتر و بخشنده‌تر یا بوجود 
خواهند ناد . 

۳ 
شاید روزی برسد که بوقلمون زمان دیگر رنگی تازه در حنتةٌ 





جنگ وصلح ۳۷ 
خود نداشته باشد و تاچار خسته وفرسوده در گوشه‌ای بخوابد . ای ول 
من» برف نومیدی را از بام‌خود فرورین و آهسته آهسته‌بد نبال‌خوشبختی 
آینده براه بیفت. ای‌مزدم دنیا. بگوئید: آیا مایلید ازچشم‌راست خود 
یب بر کل وستبل یرای شما پدید آورم؛ 

زمزمه‌ای بگوش میرسد. زمین سالخورده لبهای سیاه خویش‌را 
برهم میفشارد. زمزمه بلندترمیشود. مثل اینست که‌طوفانی خروشیدن 
فر بادی بلند بر میحیرد. فر داد کنندهمیکوید: «سو وگند 
بخورید که‌دیگر کسی‌را باداس مر گت درو نخواهید کرده. استخوا نهای 
درخاك رفته از درون گورها برمیخین ند و دو باره روی آنها را آگوشت و 
پوست فرا رک 090 

مرک و است کهپاهای‌بریده سرا غ‌صاحب خودرا بگیر ند 
وسرهای حداشده که را کته کرک سرها به‌تنهاپیوسته 
ویاهای زنده ببدن‌های خود باز گشتها ند . 

از اعماق اقیا نوسپا ودریاها. غرق شد گان پیشمار سر ازخواب 
مرگ برداشته‌و ازدل|مو اج‌بیرون آمده ند. ای آفتاب» بدنهای‌سرد آ نان 
را کت دستهای و ی کر وانوار درخشان خودرا بردید گان 
خاموش ایشان بتاب . 

ای‌زمانه » ای عجوزء کپنسال. مابتو لبخندتمسخرمیز نیم» زیر 
لورت سوبار »و تندرست و دست نحورده بمیان خانواده خود بازمی- 
گردیم . از میان ملل پریشان واقوام پرا کنده بخانه‌های خودمان‌باز 
9 
افتخار بر نسان! فتخارجاودا نی بر | نسان! افتخار افتخار» افتخار 
بريكايك سا کنان زمین ! 





۳۸ مایا کوفسکی 

از همه‌جا صدای آواز بگوش میرسد . از همه‌جا عطری دلپذیر 
برمیحیزد ۰ درست معلوم نیست چیست که میخندد وهم عطرمیافشاند. 
معلوم نیست جیست که حون شعلهٌ آتش حمره‌هارا روشن‌میکند وجون 
شراک مستی می‌بخشد. دیگرتنها افراد بش نیستند که صورتی از 
شادمانی خندان دارند. امروز حیوانات نیز لبخند میز نند ودریا که تا 
دیروز چون دیوان وحشی میغرید. امروزچون گر به‌ای رام سر درپای 
ما نماد وحعته ات 

حالا دیگر نمیتوان پاور کرد که روز گاری این‌ناوها که | کنون 
کالاهای گونا گون پسوی بنادر خاموش‌می‌بر ند از دهان توپهای خود 
لش وم رگ روانه میکردند . امروز دیکرزرهیو شا بوی باروت 
را خاموش کرده‌اند . 

حالا دیگرهیچکس ازین توپپا نمی‌ترسد؛ زیرا دیگر لوله‌های 
آهنن آنها برای کشتن ما بکار نمیروند. امروز همه آ نهادر کشت ارها؛ 
با صلح و آرامش مشغول شخم کردن زمین هستند . 

تماشا کن: هیچ نمی‌بینی؟ پس‌چشمهای تو بجهکار میآید؟ آنپارا 
بگشا!بازتر کن! ببین! آنهارا بکشاد گی حشمان من کن که چون در 
۳ همیشه بروی واردین کش است . 

اس ده دوستتان دارم» ای کسانی که دوستتان ندارم؛ ای 
مردم شناخته و ناشناخته. ازمن باور کنید. باور کنید که دورغ آن‌انسان 


آزادی که پیوسته از او سخن میگویم ق 9 





93 ذو ف 


کسنتا نتینسیمو توف 5100010۷۰ )۰1006 مر وفترین 
شاعر ز فده شوروی است . وی در سال ۱٩۱۵‏ متولد شده است و 
اکنوت ۷ سال دارد . شهرت او براثر جنگت] لمان وشوروی بااشعار 
میهنی معردفی که برای تحريك حس وطن پرستی و پایداری مردم 
شوروی میسرود شروع شد . 

بعه از جنگ با کمك دولت شوروی شپرت و موفقیت وی 
پیوسته رو بافزایش رفته است . سیمونوف موس مکتب شمرای جوان 
شوروی است که طرفدار ساد کی کامل در نظم و خودداری از هر‌گونه 
ریزه کاری‌ها و پیرایه حهای شاعرانه حستند . در اشمار سیمونوف اثر 
صمیمیت و راستی پیداست » بدیهی است تمام این اشمار به پیروی 
از اصل : « هر در خدمت مردم شوروی » سروده شده‌اند , و کمتر 
آن ظرافت عادی شمی دا که پیش ازین زمينة اصلی اشعار شعرا بوده 
است در !نها میدوان یافت , در زمان جنگ اشمار او مخصوصا جنبه 
میهنی داش ۰ ولی | کنون دو باره جنبه امین بخود گی‌فته ای 


منت می باش 


منتظر من باش, زیرا من باز خواهم گشت . با همةً نیروی‌خود 
منتظر من باش . 

منتظرمن باش ۰ وقتیکه بادان ۳ فرو ریزد ودل ترا اذغم 

منتظرمن باش ۰ وقتی که برف سنگین ببارد و برف‌روب‌هاازخانه 


بیرون آیند . 


۳۷۰ واگ 

منتظر من باش » وقتی که گرمای تابستان برهمه جا حکمفرما 
شود. وقتی که مردم دیگر در انتظار رفتگان ناهد و آنچه که ۳ 
رک از یاد ببر ند . 

مننظر من باش وقتی که دیکر نامه‌ای از سفر کردء دورافتاه 
0 

منتظر من باش, وقتی که آنها که همراه تو درا نتظار ند, از فرط 
انتظار خسته و تنگ‌حوصله شده باشند . 

منتظرمن باش» زیرا پنزد توباز خواهم گشت. با نها که‌میگویند 
«حالا دیگروقت فراموش کردن رسیده است» روی خوش نشان مده . 
ممکن است بسرومادر من‌فکر کنند که من‌دیگر درد نیای‌زند گان‌نیستم 
ممکن است دوستان من از انتظار خسته شوند و کنار آتش بنشینند تا 
بیاد ناکامی من شراب تلخ بررسر کشند 0 

اماتو»منتظرمن‌باش. درشر اب‌خوردن با آ نان‌شتاب مکن؛منتظار 
من‌باش» زیرا بنزد تو بازخواهم گشت. باز خواهم گشت تام ر گرا از 
فرط خشم بفریاد آورم و آنانا که دیکی درانتظار م نو نیو ار 15 
۳ : «سعادت داشت ونمرد» . 

آنپا که دیکر دراتظار من شود دی در کر ۳۳ 
چطور تودر آتش بخاری باانتظار خود مرا نجات داده‌ای. تنها تو ومن 
خواهیم دانست که چه نیروئی , چه امیدی مرا در عالم زند گان نگاه 
داشت , زیرا تنها تو ومن خواهیم دانست که چگونه تو , آ نطوری که 
هیچ کس انتظار نمیکشد . انتظاد مرا کشیدی . 

ذمین بی‌نام 


دفیق » باز داریم عقب نقینی میکنیم . باز در يك جنک تازه 





زمين بی تام ۳۳۸ 
شکست خورده‌ايم ۰ از آفتاب خونین رسوائی و ننک " دریشت سر ما 
آرام آرام غروب میکند . 

عقب نشینی بی [ نکهلااقل دیده‌های کشتگان را دسته باشیم.و قتی 
که‌بنزدزنان شوهر کشته آ نان باز گردیم» باید بگوگیم: «نقدرورفرار 
شتاب<اشتر م که آخرین وظیفةً خودرا نين تسیت بر ر فقایمان| نجام ندادیم». 

امروز رفقای ما در خواب مر گت رفتها ند . اما جای آنها درون 
گورهای پرافتخار سر بازی نیست. میان گردوغبار با بان است. ماز نده 
باز گشتيم؛ زیرا کشتکان خودرا بدست گمنامی سپردیم . 

لا بد همین‌را به‌مادران و بیوهزنان خواهیم گفت. خواهیم گفت: 
انا رنمه راء گذاشتیم » زیرا وقت درخال کرد نشان‌را تداشتیم . 

صل آاس رکه ازحرف من ناراحت حستی» زیر | دست بسمت‌من 
بلند میکنی. رفیق» تلخی این سخنان نا گوار دا برمن ببخش ! 

این گفتةٌ توحین آمیز مرا ببحش. زیر | ازفرط نومیدیو بدبختی 
پتوزخمزبان زدم. میدانم که توصدها بار برایانجام وظیفدای که‌نسبت 
برفیقان کشته شدة خویش داشتی سینةً درا آماج تیر بلا کردی. 

میداد م که تو از گلولة دشمن نترسیدی. اگره م آنز ند گانی‌را 
که عادرت بتو بحشید از کف‌ندادی» برای آن بود که‌مردا نه‌امیدداشتی 
که‌آنرا | پسیار گران پفر وشی. 

دقیق» تو باستارة سعد تا دی زیرا توا نسته‌ای تا کنونزنده 
مدای آما مکی هر گن دل ترا بترش نیفکندة است: 

خواهی گفت: سر زوشت نان که مر ده ند غبطها نگین است؛ زیر | 
مرد گان دیگر خجالت نمی کشند. درشبهای تار. وقتی که‌ماعقب نشینی 








۳۲ سیمو نوف 
میکنیم , مردگان بادیده‌های خاموش خود از درون گردوغبارزممن‌بما 
می‌نگر نذ کشتگان میدانهای خونن این 1 آنان آماج 
گاوله‌های دشمن شد وبا خشم فراوان جان سپردند. وقتیکه نیمه‌شب 
ای ۳ ارابه های دشمن را میشنوند ؛ از فسرط نومیدی رنج 
می‌بر ند و مینالند . امشب ۰ تمام کشتگان کشور ما بضدای شیپور از 
خواب گران برخاسته‌اند . 

کشتگان بصدای‌خاموش شیپورها ازجا برمیخیز ند وباقدمهای 
نامرگی خود پراه میافتند . بفرمان بیصدای فرماندهان‌خود. کنار هم 
صف میکشند و آماده پیکار میشونه » زیرا نمیخواهند حون فراموش 
شد گان در گورهای خود بمانند و چرخ ارابه‌ای دشمن از روی قبور 
را ان بسوی مشرق مارد 

گروهبانان سیدمو آهسته میی تیه زیر ۲۳ 
شده. برای نخستین‌بار بعد ازجنگک پلتاوا! سربازان بسوی‌مشرقعقب 
می نشینند . 

رفیق»میشنوی؟ صدای‌قدمپایمرد گان‌را که‌دنبال‌مادرحر کتند 
میشنوی ؟ میشنوی که نه تنپا فرزندان مااملامتمان منت که 
پدرانمان نیززبان نکوهش برما گشوده‌اند؟ 

رفیق, حالا که اینطور است سو گند یاد کنیم که دیگرحتیيك 
قدم عقب‌ننشينيم. یکقدم نیز واپس‌نرویم تااین‌اشباح‌خاموش کشتگان 
دنبال ما نیایند . 


يك‌قدم‌وایس نرویم تااین نقطه که امروزما در آن‌توقف کرده‌ایم؛ 













۱9 


اشناس ات که‌راد گاه وخا نةماست و اپسین‌حدپیشروی آخرین 
سربازان دشمن باشد . 
یکقدم واپس نرویم تا این چمنزار گمنام که امروز در آن‌رخت 
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د(ذ: 


دانعه| لیکیری «6نطوذ۸1 ۰1(09816 بزر کت‌ین‌شاعرایتا لیا, 
و یکی از بزر کترین شه‌رای تمام دئیا است . تقریباً تمام استادان و 
منقدین ادب , دانته را یکی از ارکان اساسی ادب وهثر‌جهان‌دانسته و 
شاحکار بی‌نظیر وبدیم اوه کمدی خدائی» (0:0مصصه) مصزبزظ) 
را از عالیترین آثار نبوغ بشری شمرده‌اند ۰ دانته درایتا لیا مقامی را 
دارد که فردوسی در ایران و شکسییی در انگلستان و گوته در آلمان 
داراست » وحتی شاید مقام او درادبیات ایتا لیاء از مقام دوشاعی اخیر 
در کشورهای خودشان بالاتر باشد . 

دانته از لحاظ تاریخی برتمام شعرای‌بزر گ معداز قرون‌وسطای 
اروپا مقدم است . زیرا تولد وی در قرن سیزدهم (۱۲۶۵) و مر کش 
درقرن چهاردهم ( ۱۳۲۱ ) مسیحی اتقاق افتاد . یعنی تقریباً معاصر 
با حافظ بود ودراین هنگام اروپا حنوز هیچ شاعر برجسته‌ای نداشت. 

از زندگانی دانته اطلاع خیلی زیادی در دست نیست . حادفةً 
بزرک دوران جوانی او عشق سوزانی بود که نسبت بدختری بنام 
داشت, و بخاطر این عثق, که از تاریخی‌ترین عشقهای دنیا 
است , قطعهٌ زیبای زندگانی نو ۰ ۱0۷۵ ۷60 0 » را سرود , و 
همین عشق مایهة اصلی شاهکار بدیع او «کمدی الهی » گردید . پیش 
از آنکه از فلورانس تبعید شود » باتفاق عده‌ای دیگی از شه‌را مکتب 
ادبی تاژه‌ای بنیاد نهادکه «سبك تازهٌ ملایم» 0166 ۲۲۵۷۵ [ن5 
نام داشت . سیس چند سال بفعا لیتهای سیاس ی گذرانید که در نتیجه آن 
درژانویه ۱۳۰۲ محکوم بجریمه‌ای سنکین ودرمارس همان‌سال‌محکوم 
بدان شد که زنده ز نده در آتش سوخته شود . اما دانته بعلت دوری 
از فلورانس ازین مجازات مصون ماند . 

درین دورهُ دوری ممتد از وطن بودکه وی «کمدی ااهی» خود 
را شروع کرد . اتمام این اش ,که تقریباً مقام «شاهنامه» را در ادبیات 
ایتا لیا دارد. بیش از ده سال طول کشید . این مجموعه شامل سه قسمت 
مختلف بنام , جهنم » برزخ , و بهشت است که هر کدام از آنها بفصول 
زیادی تقسیم شده است ودر آنها بقدری لطف وظرافت و قریحه واطلاع 


۸ ۰ ۰ 
بکاررفته » که عده‌ای از بزر گان آدب اروپا » «کمدی الهی» دانته را 
«عالیترین ای فقکر بشری» نام داده‌اند . 
قسمتی که دراینجا نغل شده , قطعهٌ کوچکی از فصل سوم«جهنم» 
است که در آن دانته تازه سفر خود را به دوزخ شروع میکند . 


کمدی خدائی۱ 


ِ دانته 


بالای‌دری: یاحروف پریشان چنین نوشته بود: «این‌راه راه‌شهر 
غم وشکو هاست. راه دیار رنج جاودان است. راه مسکن روا گناهکار 
ومحکوم‌است. آفرینندةٍ پرجللالمن» مرا بخاطرعدل‌وداد آفرید.وحود 
من زادءٌ نیروی الهی و عقل قادر و عشق نحستین است. هیچ چیز پیش 
از من خلق نشده است » زیرا من پیش از همه بدید آمدهام و حاودانه 
نين بافی خواحم دود که ازین در وارد میشوید ؛ دی کو زا امیدی 
دا برای ابد ازسر بدر کنید"». 

فریاد زدم: «ای استاد؛ این نوشته سراپای مرا میلر زان ۰ 

حنا نکه گوئی آنجه دا دردل من ۳۹۹0[ پیشاییش خوا نده باشد؛ 
پاسخ‌داد: «باید اینجا هر گو نه مخالفت. هر گونه سستی وضعف‌راتر لد 
گفت . ما | کنون بجایگاه آ نهائی رسیده‌ايم که بر ای همیشه‌ازشناساگی 
تک محروم مانده و جزرنج وشکوه , همه چیز را از یاد بردها ند» . 

آنوقت دستممر| کرفت ور حالی که ار ۱۳۷ 
وجرگت بخشیده بود. مرا بکانون دیدنی‌هاگی که دیدار آ نپا برای‌مردم 
این‌جپان ممنو ع است داخل کرد.در آنحا حرحه بود آه‌واشك و ناله‌های 


۱ :م0۵ وصز۷ز] 

۳۲ 70صهوووه خصوه عامتعم[ ,بعا۵ 0690۲ (۷۵ این جملهٌ 
« کمدی خدائی » صورت ضرب‌المثل یافته و از معروفترین جملات ادبی جهان 
بشمار میرود . 











کمدی خدائی ۳۹ 
غم بو د که درفضائی که‌با نورهیچ ستاره‌ای روشن نمی‌شد» طنین‌میافکند. 
ازدید گانم اندلكا ند قطرات اشك فروریخت . 

در درون تاریکی جاودانی ۰ همچون شن‌هائی که بدست طوفان 
پرا کنده شوندءزبانها ولپجه‌های مختلف, فریادهای جانگداز؛ سخنان 
وحشتانگیز» نالههای‌خشم» غریوهای خشن وزننده وهمراء آ نهاصدای 
برهم خوردن دست ها بگوش می‌رسید . من که سرم از غوغا و وحشت 
بدوران | مده بود» فر یادزدم: «ای استادچه‌می‌شنوم؟ا ینم دمان‌مصیبت‌زده 
که چنین‌اسیرر نج وعذا بند کیستند؟» بمن گفت:«این سر نوشت‌غم| نگین 
آنهائی‌است که عمری‌بدون افتخار گذرا ندند» امابمرحلةً پستی‌نیزقدم 
رن بووین که به حداو ند عصیان تورژیدند؛ اماوفادار 
نیز نبودند, فقط بخودفکر کردند وهیچ‌چیز جزخود نخواستند. آسمان 
ارواح خی رنه تا حضورشان سفای ملکوت را کنر سازد 
هنم سوزان نیز بخود راهشان نداد. زیر اممکن‌بود وحود ایشان مایه 
سر بلندی گناهکاران واقعی شود » . 

پرسیدم :«ای‌استاد . بگوشکنجه‌ای که آنان را بچنین فریادها 
واداشته چیست »٩‏ . گفت: «بگذارخیلی کوتاه‌برایت‌توضیح دهم:اینان 
در اینجا دیگرامید مر کی ندارند . از زند گانی آلود خودنیزچندان 
تازآضی‌هستندا که آ رزوی سر نوشتی دیگرمیکنند.حنی| گرراین‌س نوشت 
سخت تر ونا گوارتر باشد. دنیااز زند گانی‌ایشان خاطره‌ای دردل‌نگاه 
نداشته . رحمت وعدل خدایی نیز آنها را ازخود رانده‌است . اماسخن 
این متکریس است . نگاهکن وبگنر». 

درمیان‌رودخانه. ازدرون قایقی» بیرم‌ردی سبیدموی‌فر یادمیزد: 
«یدا بحال‌شما ای‌ارواح گناهکار ادیگر امیدو ار به بازدیدن مالکوت نبا شید 


۳۳۰ دانته 
من آمده‌ام تا شما را بدان ساحل روبرو. که حایگاه تیر گی وظلمت 
است » یبرم ومیان‌یخ و آتش خانه دهم. توءای مرد زنده که اینجاگی ؛ 
ازجمع ارواح دوزخی کناره گیر» . وقتی مرا دید که ازجای حر کت 
نکردم.دو باره گفت:«۱ گرمیخواهی بساحل‌مقا بل روی باید راهی‌دیگر 
وقایقی سبکتر انتخاب کنی» . راهنمای من بدو گفت : «قارن بیپوده 
خشمکین مشو: بدو آنکس کهمی‌تواندا حازء در ۳۱۹ ۱۳۱ 
کاررا داده است . بیش از این نیزجیزی درین باره مبرس » . 

قایق ران‌این‌مر ادب موحش, که‌مردمك دید گانش‌چون چرخی 
دردرون حدقه بگردش مشغول‌بود» بشنیدن این سخن خاموش شد.اما 
رت ارواح برهنه که‌نفس زنان کوش ‌بدیس سخان ۱ ۱۳۳۰۱۵۰ 
وحشت پرید ودندان‌هایشان اذبیم وهراس‌برحم خورد . فریاد کنان به 
پدران ومادران خود که آنان را بدید آورده بودند وبتمام افر اد بشر 
وزمان ومکان وزاد گان وفرزندان ونواد گان وهمه اعقاب خودناسزا 
کفتند ور بان به کر ک و ل ا ۱۳۵ ناله‌هائی‌جانگز ا. همه‌باهم بسوی 
کرانه شومی که در انتظارآدانی بوداکه دررت تک ار ۱۳ ۱ 
نداشتند رفتند. قارن باچشمان آتشین خودآنپا را دسته دسته با علامت 
مخصوصی گردمیآورد وعقب‌افتاد گان راباضرب پارو بجلومیراند. هم- 
چنانکه بر گهای خزانی يکايك برزمین میافتند تا وقتیکه درخت هر 
چه را که‌ازخاك گر فته‌است بخالك بازدهد, ارواح فرزندان آلوده دامان 
آدم نیز یکا يت باشارة قایق‌ران همچون دستّبر ند گانی که بروای‌صدای 
فریب دهندء يك‌پر ند دیگردردام می‌افتند» از کرجی به‌ساحل روبرو. 
میجستند. اماپیش از آ نکه اینان کامالاازامواح‌سیاه رود گذشته و بساحل 


۰ 11 ۰ 2 ۰ 1 زولگ 
دیگر فرود آمده‌باشند. دستةٌ دیگری ازارواح | لوده» درجای نحستین 





کمدی خدا ۳۳۱ 
ایشان گرد 9 بنوبت خود راه سفر در پیش گیر ند . استادبمن 
گفت : «فرزند ۰ همه آنپاگیکه باخشم خدامیمیر ند از همه سودرین‌جا 
اک سای نان شتاب دارند که هر چه زودتراز رود بگذر ند . 
زیرا عدل الهی‌چنان سردردنبالشان گذاشته که بیم آنبا تبدیل به‌میل و 
اشتیاق شده‌است. اینجا هر گز روح پارسائی گفرنمیکند. وا گر قارن 
باتو بتندی سخن گفت . از آن جپت‌بود که او مایل بدیدار پارسایان 
نیست . » 

هنوز سخن اوتمام نشده بود که ساحل تاريك روبرو بلرزه 
افتاد . چنان‌لرزید که خاطر# وحشت زای آن هنوزعرق از جبین من 
سرازیرميکند. ازین سرزمین‌غرق اشك بادی وزیدن گرفت وبرفهای 
سوزان آنرایانوری‌خیره کننده روشن ساختند. | نوفت دیکی مناختیار 
خود را از دست دادم وجون مردی که اسیر خواب شده باشد از بای 


درا فتادم ۰ 





بنو نو تو چلینی 


بنو نو توچلینی« زصنللم0 ۰1308۲۵۵0 ( ۱-۱۵۰۰ ۱۵۷) 
از بزر گترین هنرمندان‌فرن شانزدهم ایتالیا است . وی‌هم مجسمه ساز» 
هم‌زر نکار» حم‌نقاش وحم شاعربود » درشهر فلورانس بدنیا آمد وهما نجا 
هم‌مرد . ز ندگانی‌او ۰ یکی‌از پرماجراترین زندگانی های بشری‌بود . 
درچندین جنک ش کت جست وبکرأت ازشهری بشهردیکر فرار کرد ۰ 
دررم بنا بامرپاپ پائو لوس‌سوم » درقلعة معروف ومخوف «سنت[نجلو» 
ز ندا نی‌شد وز ندان تار یک ی که او در آن دس‌میبرد حنوز بیاد گار اوباقی 
است . در ۴۰ سالکی از آنجا آزاد شد و بفرانسه رفت وپنج سال در 
پاریس‌ما ند واند کی بعد تبعهٌ فرا نسه‌شد. شاهکار معروف حجاری وی‌ینام 
« پری‌فو نتن‌بلو» که | کنون درموز؛ لوور نگاهداری میشود درین دوره 
ساخته‌شد. چند سال‌بعدوی منضوب فرانسوای اول پادشاه‌فرانسه شدو به 
فلورانس باز کشت ودر [ نجا ماند تامرد. چندین شاهکارعالی او یادگار 
همین دوره| ند ‌ 

از چلینی اشعار کم ولی زیبائی بیاد کار مانده است . وی در 
حقیقت از زمره شه‌رای درجهٌ اول نیست ولی هنرمند داقعاً بزرکی 


است . 


تر انه" 
دلم میخواست قدرت آن داشته باشم که ترانه‌ای آسمانی ساز 
کنم . ترانه‌ای روحانی بخوانم تا بتوانم به‌پیشگاه توء ای‌خداو ند ؛ 
بگویم که دراین روزها چه نیروی آ فریننده‌ای بمن عطا کرده‌ای ! چه 


۱ -مصمعصم) 





ترانه ۳۳۳ 
الپامی بمن بخشیده‌ای ! بگویم که چه قيافةً عالیو بدیعی‌مرا مجذوب 
خود کرده است . 

میحواهم به‌یدرمقدس روی آورم » بدو نزديك شوم و بکویم که 
چگونه ارادةٌ خداوندی درین‌تاریکخانه مراخوشبخت کرده " چگو نه 
مرا اززندان تاريك بیرون کشیده . حگونه توانسته‌است اندوه‌بزرگه 
مرا ازمیان بردارد ومرا بررنج وغم پیروزی بخشد . 

حالادیگردروازه‌ها برویم گشوده میشو ند ودیو ارهافرومیر یز ند. 
حالادیگرمیتوانم ازچنگ خشمو نفرت ۰ این‌وحشیان تندخووغضبناك, 
فرار کنم » زیرادر آینده دیگراینان قدرت آترا که سد راه سعادت من 
شو ند ء نخواهند داست ۰ 

آ, ! کاش فقط روشنائی‌روزرا ببینم» کاشا کنون که چشم‌دلم آماد 
دیدن و آفریدن است » باچشم تن نیز‌همه‌حارا کر بتوانم آنچه را 


می‌بینم مجسم‌سازم و بادست هن خود 6 دنیائی‌تازه پدید آورم ۰ 





متاساز و 


پیترو بناو نتوره تراماسی متاستازیو 090۷6/۱۲6 ۲0)مز[ 
0( --(۶۹۸ ۱۷۸۹-۱) شاءر بزر ک‌قرن هیجدهم‌ایتا لیا, 
ات حقدهم در رم بدنیا آمد ودر ۸۴ سالگی درا یتخت اتریش 
مرد . از خانواده‌ای بسیار فقیربود » ولی در کودکی قریحهٌ عجیبی در 
و تعان‌داد . در ۱۴سالگی نحستین تراژدی 
خودرا نوشت ودر ٩‏ سالگی اولین مجموعةٌ اشعار خودرا انعشار داد . 
اند کی بعد عاشق آوازه خوان زیبائی‌شد و بخاطر اویکی از زیباترین 
قطعات شاءرانه خودرا بنام «اغهای هسیرید» سرود واین‌قطعه اورادر 
سر‌تاسن اروپا مشهور کرد . درسال ۱۷۳۰ دربار اتریش اورا به وین 
خواند واز این تاریخ تا ۵۲سال بعددکه مرد , «ملك‌الشعرای» اتریش 
وشاءررسمی دربار بود . 

تخصص ادبی‌متاسازیو, درام‌های موزیکا (0حصجص۲16100:0) 
است . در آثاراو همه‌جا انتريك خیلی ساده , شیوه گفتکو آمیخته با 
ادب فراوان ۰ شعر بسیار لطیف وموز یکال است و تقریباً هیچ |احساس‌خشنی 
ازقبیل مر ک وانتقام و کینه وامغال آنها در آن وجود ندارد . 

مهمترین | ثار اوعبار تنداز: ار دشیر در ازدست « ومرجمجم)۸۳ ۰ 
آدریانو , دمتریو » آتیلیوس ر کولوس » و چند ترجمه از حوراس . 
ارسطو و غیره . مجموعة « نظری به تگاتر یونان » او نیز معروف 


است : 
ای الهةٌ عشق. ترا سپاس میگویم . ترا که باخبث طینت زنجیر 
اسارت بسویم دراز کردی , سپاس‌میگویم ‏ زیرا حالادیگر [ آزادشده‌ام. 
حالادیگر طنابهای برد گی‌عشق فروافتاده| ند . خدابمن‌رحم کرد ومرا 
دوباره آزادی بخشید. | کنون باردیگر آزادا نه نفس‌میکشم وهیچ‌رویائی 


قرییم نمیدهد . 


ای الههٌ عشق ۳۳۵ 
آتشی که درو نم‌را میگداخت خاموش‌شد . عشقی که خود را در 
پردة ریا ینهان کرده بود و آزارم‌میداد 1 دیگردرمن‌دردی‌پدید نمی ورد. 
دسر بمن کینه‌ای نمیدهد . دی وقتی که‌نام ترامیشنوم ۰ گونه‌هايم 
کی آنش‌سوران واه م دک نکن دوچشمان سیاه تو» دلم را 
به‌تیش نمیا فکند . 
حالادیگروقتی که بخواب میروم » خواب‌ترا نمی‌بینم,ووقتیکه 
روّیاهای نیمشب مراترك میگویند , دامدر آرژوی‌وصل‌تو نمی‌تید» دیگر 
وقتی که ترا کنارخود می‌بینم‌شادی مستانهاحساس‌نمیکنم ووقتی‌هم که 
ازبرم دورمیشوی » خودرا اسیرغمی‌جانکاه نمیيابم. 
| کنون میتوانم اززیبائیتو بارامی‌دردلم صحبت کنم. یادغمم‌ای 
گذشته بیفتم ورنجی‌نبرم . حالا دیگر بهتر از هروقت میتوانم عاشق تو 


باشم » زیرا میتوانم زیبائی‌ترا . آنطور که واقعاً هست » ببینم. 





1 لفیری 


کنت ویتوریو آلفیری « تعمنلا۸ منعماز۷ ۰ ( ۱۷۴۹ - 
۳ شاعر نامی‌قرن هیجدهم ایتالیا , ودر ادبیات این کشور«شاعر 
تراژدی» لقب‌گرفته است . آلفیری جوانی‌خوددا دره‌وسبازی وماجرا- 
جوئی گذرا نید و بدون حدف خاصی‌قسمت اعظم از اروپارازیریا گذاشت. 
در ۲۶ سالکی شروع بنوشتن کرد و باروح هیجان و حرارتی که داشت 
پیاپی بیست تراژدی نوشت که لحن همه آنها بخلاف تراژدی نویسان 
ایتالیائی قبل ازاو » جدی و محکم و «مر‌دانه» بود . ترادی های او 
مورد پستد فراوان مردم ایتا لیا قرار گرفت و آنها را «طلیعة‌تثاترملی» 
ایتا لیا شمردند . در ۱۷۸۸ ۰ وی بايك کنتس بیوه ازدواج کرد و این 
زن بخاطر آلفیری بنائی در کلیسای سانتا کروچه فلورانس ساخت که‌از 
شاعکار حای بزر ک حجاری ایتا لیا بشمار میرود ۰ مهمترین آثار 
آلغیری عبار تند از : 

فیلیپ ددم ۰ ععنصواهن ۰ مصموناص . صمصصمصهوش ‏ 
منصنو۷ ۰ صاععع) ۰ ۳۵22 نع مصمزمه‌سنووم , 
۰ , ۱۱۵۲۵۵۶ ۰ لنب5 

چند اش دیکر, غیر از تآتر » بنام « تاریخ زندکانی من » و 

«نیرو کالو» وغیره نیزاز او باقی‌مانده است . 


یه معشو قه شاعم ۱ 
میپرسی ترا دوست دارم ؟ حتی ا گر بخواهم پاسخ ترا بدهم ۰ 
نمیتوانم . م رممکن‌است باهیچ زبانی شرح داد که در آ نوقت که با 
چشمان پراندیشه وروشن بینت به‌ن‌مینگری , چه نشاط ولطفی دلم را 
فرا میگیرد ؟ 





00۲0( ماو ۸110 


وف سر ۳۳۷ 
میبرسی: ترادوست دارم ؟ مگرواقعاً پاسخ‌این‌سوالرا نمیدانی؟ 
مگرخاه‌وشی‌من رازدلم را بتونمیگوید ٩‏ مگر آء سوزانم از سرنهسان 
خبر نمیدهد ؟ مگر نمی‌بینی که چسان در آن لحظه که سراپامحوجمال 
توام و گوئی‌دل‌بنوك مژ گان‌تو آویخته‌دارمءروح‌پر یشان چون کبو تری 
درهوای پرواز بالویرمیز ند ؟ 
راستی آباشکو آميخته‌بابیمو امیدمن که درهر لحظه‌هم‌میخواهم 
برزبانش آورم وهم‌سعی میکنم که ازدل برلیم نرسد » داز پنهانم را بتو 
نمی گوید ؟ 
زیبایمن: چطور نمی‌بینی که سراپای منازعشق من بتوحکایت 
میکند ؟ همه ذرات وجود من‌باتوحدیث عشق‌می گویند ۰ بجززبانم که 
خاموش‌است » زیرا دلم ازدیر باز دریافته است که با آن عشقی که من 
بتودارم ؛ اوکست : «دوستت‌دارم» مثل آنست که هیچ‌چیز گفته نشده 
باشد . 
لباسم‌ای سیاه! 
ای جامه‌های سیاه من که در نظرمردمان مظیرعزائی‌حقیقی یا 
دروغین هستید ۰ ازین پس همیشه بعنوان نشان آزادی بازیافته » برتن 
من خواهید بود . 
زنجیرهائی را که از هنگام تولد بر دست و پایم بسته شده بود 
کسستم . هرچه را بارث بردم بدیگران بخشیدم و اشکی ازین جهت 
درچشم نیاوردم ۰ زیرا بااین بخشش‌ازقيد غلامی پول ولقب ومقام که 
مرد را از آزاد اندیشیدن و آزاد زیستن بازمیدارد ۰ رهیدم . 
بگذارزروزیورهاوالقاب پرطمطر اق‌میان‌تهی هم اه باپستی‌ودروغ- 


۲6۲-۱ نانامه۷ 








۳۳۸ آلفیری 
گوگی»مال آ نهاگی‌باشند که‌ازاول کو حك‌وحقیر آفر بده‌شده اند! آفریده 
شده‌اند تا از بند کی لذت برنه واز ایتکه ۵ کر ۱۱۳۰۱۳ 
کنند . برای من بهتر ین‌س نوشتها سر نوشت آ نهاگی است که سراغ‌هیج 
گنجی جز گنج نیکنامی نمیگیر ند و سعادتی جزسعادت نامی‌جاودانی 


نمیشناسند . 
عشق ور نظر انسکلیسما! 

داستان غم‌دل گفتن‌و کسی‌را داشتن که معنی‌این‌داستان را بفهمد 
وغمم‌ای پنهان خودرا دراان مس بت ۰ برای دلی کهر نج‌مینرد خود 
تسلای دلیذیری است . 

افسوس !روز گاری‌من نیزازین تسلی بررخوردار بودم. امااز آانوقت 
که پابخاك انگلستان گذاشته‌ام » از آن زمان که مردم این سرزمین‌را 
دیده‌ام که گومی‌مه وا برغلیظ برای هميشه آسمان صاف ودرخشان‌را از 
دید گانش‌پنهان داشته » دیگرازاین وسیلة تسلای خاطررمحرومم» زیرا 
هیچکس دراینجا نیست که زبان دلم‌را بفهمد . 

اوه ! اینمردم خونسرد » این دلمای یخ زده » حتی از نام خدا 
هم که اینقدرمحبوب منست غافلند ۰ زیر اهیچ‌خدائی بجز طالانمیشناسند 
وبرای هیچ‌چیز بجزپول تقدسی‌قائل نیستند . 

کاش آحهای دل‌من آ نقدر بالا رود که به‌دامنه‌های کوهستان الب 
برسد » زیر ادر آ نجامردمی‌راخواهد یافت که می‌توا نند رازغم‌دلعشاق 
را دریایند . 

اعتر اف 
همیشه بیم‌داشتنهميشه امیدو ار بودن؛ هه‌یشه‌یاد از خاطر ات گذشته 
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اعتراف. - ۳۳۹ 
نت " همیشه‌نالیدن » همیشه حوسی‌تازه کردن و 
درطلب لذات دروغین آه کشیدن وهر گزسراغ‌حقیقتی که دردل‌هر کس 
نهفته است‌نر فتن» خودرا گاه بیشترو گاه کمتر ازارزش واقعی‌ارزش‌دادن 
تنپا درساعات ر نج‌وغم‌خویشتن‌را شناختن‌وماهیت زند گانی‌بر بادرفته و 
بیجا تلف شده را فقط درلب گور دریافتن . 

اینست موم وجود انسان » یالااقل اینست مفم‌وم‌وجود من! با 
این‌همه من يك افتخارحقیقی‌درز ند گی‌دارم» این افتخاررا دارم که‌هر گر 
سراغ‌پول وشهرت‌دروغین نر فتم ۰ وهیچوقت سرتسلیم جز بر آستان‌عشق 
فرود نیاوردم . 

هميشه عشق‌مرا ازخود دور کرد وعطش نام نيك بخودم باز آورد 
اما عشق وافتخارتا کنو ن هیچکدام جزغم‌دل نصیبم نکرده ند . 





لامبر تر 

لویجیلامبرتی « زا۳عطحصما نوتسا » (۱۸۱۲۱۷۵۹) 
از شعرای برجستهٌ قرن حیجدهم ایتالیاست ۰ در دوران انقلاب کبیر 
قرانسه تصادفاً در پاریس پس‌میبرد واند کی بعد عضو انستیتوی فراشسه 
و کتا بدار «بررا» شد . وی بامونتی شاعرمعروف ایتا لیا ثی که «ایلیاد» 
هوم را بصورت بسیار زیبائی بایتا لیاثی ترجمه کرده دوست و حمکار 
بود و بدو درین ترجمه کمك فراوان‌ کرد . خود «لامبرتی» نیز«اودیپ» 
سوق و کل و « سرودهای نظامی » تیر‌ته را بایتالیائی ترجمه کرد . از 
لامبرتی قطعات نظم و نثر زیبائی باقی مانده که مجموعهٌ آنها در سال 

۲ پچاأب رسیده است . 

گ ۰ ع‌ ٩‏ 
وخترموخرمانی 
شامگاهان در روی دریا قایق‌میراندم ۰ دلدارموخرماگیو بار يك 
ا ندام من در کنارم ذشسته بود . خودرا یدست من سیرده بود ومن و او 
خویشتن‌را بدست امواج داده بودیم . دلم میخواست باهم بیدار بمانیم 
دل‌او نیز جنین میخو است . آسام کات زیبایش بی‌اختیار پدست خواب 
فرود آمد ودوچشم شم‌لایش برهم نهاده شف اک رک بیدارش‌میکردم؛ 
ولی‌تکان ملایم‌قابق؛ مانند نوسان گهواره‌ای آرام,دوباره اورا درخواب 
خوش فرومیبرد . 

ازخلال| برهای نیمر نگ ی که | سمان‌را پوشیده بودند.ماءدرخشان 
بجلوه گری پرداخت وپرتوسیمن‌ماهتاب همه‌جارا فرا گرفت. امواج 


۲,» ۲0001700 ۱ 


دخترموخرمائی ۳۱ 
در رکه در نورماه میدرخشید‌ند مسیر قایق کو حك‌مارا دردل آب روشن 
مینمودند . بادیآرام‌با گیسوان رین او بازی‌میکرد و نسیم‌عالايم؛ ارام 


ارام دست درسينة بلورین‌زیبای نیم‌خفته میبرد تارویوش‌را ازروی آن 
ند ۲ 

قایق میراندم ومحوزیبائی او بودم . | ندلك اندكك قایق را بدست 
امواج سپردم تادر روٌیای مستانهٌ شوق وهوس, کنار گل‌سرخ گونه‌های 
او, کنار لبان‌لعل وسینةً سیمینش دراز بکشم و سرمست تماشای اوشوم 
دیداراین‌سیمای زیباء هزاران‌احساس گونا گون ودلیذیردردل‌من بدید 
می‌آورد . جاذبه‌ای شگفت ۰ مرا به‌لذت يك حر کت عاشفانه, به‌لذت 
يك‌تخطی‌پر گناه که ازنامیدن آن عاجزم» دعوت می کرد.ساپایم اسیر 
هیجان‌شوق وهوس‌بود. بدونگاه می کردم » زیر امچپور بودم بدو بنگرم 
آخراین من‌نبودم که دیده بدو دوخته بودم.البةً عشق‌بود که بانیروی 
مقاومت ناپذیر خود ۰ دید گان مرا بدین زلغان آشفته و سینه بلودین 


دوخته بود . 


دلم می‌خواست من هم مانند دلدار موخرمائی خود » آرام رام 
بخواب روم . اماهر باره حشمان یه خودرا بناچار گشودم»زیراچون 
ترديك آتش‌سوران بودم 1 راحتی‌را که در دنبالش بودم بیدا نکردم ِ 


آرامش‌دل نیز بسراغم نیامد . 





2 نتسو نی 


السا تدرو مانعسونی « ۱۷۲۵۵208۶ ۲0صوععع۸» ([۱۷۸۵- 
۳ نویسنده وشاعر بزر ک ایتالیائی » مقل غا لب شعرای ایتا لیا 
عمری دراذ داشت . در جوانی حمراه مادرش به پاریس دفت و در ۲۳ 
سالکی بادختری از احل ژنو که ]1 پروتستان داشت ازدواج کرد , 
و لی‌دوسال بعد دوباره پاکن کاتو ليك را پذیرفت وزنش‌را نیز کاتو ليك 
کرد واز آن پس کاتو ليك بسیارمتصبی‌شد , چنانکه تقریباً تمام اثار 
خودرا بصورت اشعار و نوشته‌های مذهبی در آودد . درفاصله سا لهعای 
۲ و ۵ د ‏ [ و 1۲۳ 
سرودهای مقدس « 506۳1 1۳01 » را سرودکه ازشاهکارهای برجستهٌ 
نظم‌ایتا لیا پشمار میروند . 

شنیدن خبرمرگ نایلتون درجزیرة سنت‌علن درروح مانتسونی 
تأثیر بسیار بخشید , بطوریکه او را یکلی‌منقلب کرد وددین هیجان‌بود 
که وی قطعةٌ معروف خودرا بنام پنجم مه « منوهم۲۲ عح«وصت 11 ۰ 
سرودکه «عا لیترین قطعه شعر» ایتالیا لقب گرفته است و مقامی نظیر 
« دریاچه » لامار تین در ادبیات فررانسه دارد . در سال ۱۸۳۷ از 
مانتسونی اثری به نثر بنام و« نامزدهاء ۰« زعوصو9 زععع۳۳08 ۰ 
انعشاریافت که یکی از برجسته‌ترین ومعروفترین کتا بهایز بان‌ایتا لیا تی 
است. مهمترین آثاردیکر اوعبار تنداز:ع[مصومحصجم) ن ماحصون: 
۸06161 , اخلاق‌کاتو ليك . 


پنجم مه 
مرد. فپرمان بزر کی مرد . در لحطظه مر گاوهمچنانکه کالیدوی 
آخرین نفس‌را کیان وباروح‌بزر گی که مان دود وداع گفت 
و بی‌جان و بی‌حر کت ماند ۰ زمین نیز غرق تعجب وبمت . ازحر کت 
بر الیل 
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پنجم مه ۳:۲۳ 

خاموش» بفکر آخرین‌ساعت‌زند گانی‌مردی‌فرورفت که‌روز گاری 
آقای جهان‌بود . ازخود پرسید: کی‌خواهدبود که دوباره مردی بدین 
بزر گی‌قدم برخاله خون آلود# جهان گذارد وجنین جای پائی از خود 
باقی‌نهد ؟ 

در آ نوقت که جلال‌او ازبالای تخت شاهی‌همه را خیره میکرد» 
من او را دیدم ولی خاموش ماندم . وقتی که سر نوشت شوم او را از 
اش ای دمسش وین بار من عفاص خر درا باسدای دیهان 
در نیامیختم ۰ 

نه در وقت بزر گی‌غلامانه زبان بستایش او گشودم » ونه هنگام 
بدبختی بایستی دشنامش گفتم . فقط امروز ازاو سخن میگویم » امروز 
که این‌ستاردرخشان نا گهان غروب کرده. امروز که‌بر بالای گورش» 
نغمه‌ای پر افتخار برخاسته‌است که شاید هر گزخاموش نشود . 

آزکوههای الب تا اهرام مصرء از فلسطین تارن همه‌حا برق 
جالال وعظمت اودرخشید . از دریائی تادریای دیگر بانگ افتخار او 
طنین| نداز شد . 

آیا این افتخار » افتخاری واقعی بود ؟ بگذار آینده درین باره 
قضاوت کند . ماا کنون وظیفه‌ای جز آن‌ندار یم که در مقابل آن معمار 
کی که‌میخواست‌بادست‌روح آفریننده خوداثری‌بزر گترازدیگران 
درتاریخ‌جهان برجای گذارد سر تعظیم فرود آوریم. 

شادما نی‌پر جنجالو اضطر اب آمیزی که از نقشه‌های بزر گف ناشی 
میشود. نگرانی‌ر وح بلندی که علیرغم عطش‌فرمانروائی‌خود ناچار از 
دیران فرمان میبرد و لی‌در باطن‌خواب شاهی وامپراطوری می‌بیند و 
آخردم بارزوی خود میرسد وتاج افتخاری را که امید دستیابی بدان 





>> ۳ مانتسو نی 
پرای‌همه دیوانگی‌بود برسرمیگذارد » همهٌاینهارا او آزمود. بپمه‌چین 
رسید : افتخار را که پس‌ازتحمل‌خطر بزرگ » پرافتخارتر است بدست 
آورد روزی پیروز شد وروزی دیگر تن بفرار در داد. يك روز درکاج 
شاهی‌وروز دیگردرتبعید گاه بس‌برد . دوبار پشت برخالسائید, ودوبار 
بر اور نکک شاهی نشست . 

وقتی که نام خودرا برد » دوقرن ۰ دوقرن که در برابرهم صف 
آراگی کرده‌بودند » بنده وار سراطاعت دریایش نپادند وحنانکه گوگی 
درا نتظار فرمان تقدیر بودنه تن بءرمان اودادند‌واو» هردورا به‌خاموشی 
فرمان‌داد تاخود چون‌داوری معتدرمیانآن دوحای گیرد ۰ 

اماروزی نیزرسید که وی‌ازین عرسهکتار فت ‏ ف ۱ ۳ 
روزهای خود را در حریره‌ای دور دس تدذر ند وم در آن جا نیز 
کاروا نیا حسد زو کدستاه وترحم وعشق باوی همراه رفت . 

همچنانکه امواج دریا ( همان امواجی که اودر روز گاد پیشین 
بدفت بر آثها مینکر یست و مود مککوش ی تا زور رات ان ۳ 
گمشده را پیدا کند) » بالای سرمغروق میچر خند و۳ تین 
روح‌او نیزدر زیر فشارامواج خاطرات گذشته غرق‌ميشد . اه ! چه‌بارها 
وی کوشید تاماجرای حیات خویش‌را خود برای آیند گان‌حکایت کند! 
اماهر باره » دستش‌خسته و ناتوان از نوشتن بازماند وصفحات این دفتر 
جاودا نی‌بمایان نرسید ! 

چه بارها » درغروب‌های آرام روزهای بیکاری ؛ وی نگاه عقاب 
آسای خود را برزمین اقکنه ودستها را برسته تاد و عری در یاک 
روزهای ازدست رفته خاموش ماند ! 

خاموش ماند » اما درعالم خیال . سرا پرده‌های جنگجویان و 





9 ۳۰:۵ 
ماس تلو لهباران شده و برق خمپاره‌ها وموج‌سیل آسای سوارانو 


فرمانهای نا گپانیوفرما نبریپای شتاب آمیزرا از نظر گذرانید . 

شاید بدیداراین منظر آدم کشی, روح اونفس زنان از پای در 
افتاد و نومیدی بردلش‌حکمفرماشد . امادستی‌توانا از آسمان‌فرود آمد 
وباجوانمردی و بخشند گی» اورا از کوره‌راه‌های‌پر گل‌پرامید بدنیاگی 
آرامتر بسوی کشت ارهای‌س‌سینا بدی؛ بسوی‌پاداش نهائی برد. بدا نجا 
برد که هرچه هست خاموشیو تاریکی وفر اموشی‌است . 

ای‌ایمان, ای‌حقیقت جاودا نی‌باشکوه و نکو کار که به‌پیروزمندی 
خو گرفته‌ای نام این‌مردرا نیزدردفتر جاودا نی‌خود بنویس وخ رسندباش, 
کار رافتجارتر وافتجاری ازین بیشتر» بر آستان‌توفرود 
نیامده ودیده نشده است . 

اما . مراقب‌باش که سخن‌تلخی‌در کنارخالاو گفته نشود» زیرا 
خدائ ی که پستی‌و بلندی میدهد ‏ خدائی که همغم وهم شادی میبخشد » 


ازین بس‌تنها فاضی‌خوب و بد اوست ۰ 





کنت‌چا کومو لوپاردی « :16000۲0 1060۳00) » نو یسنده 
و #اعر بزرگ ایتالیائی (۱۸۲۷-۱۷۹۸) ۰ رما نتيك ترین شاعر 
ایتالیائی است , وبهمین جهت عمر او مقل غالب رما نتیکهای بزرک 
ارو با یط کوتاه بود . در تاریخ ادبیات جهان کمتر شاعری میعوان 
یافت که زندگانی او باندازه زندگی لموپاردی با رنج وغم و بدبختی 
آمیخته باشد . در کودکی, چون حیج محبتی ازطرف پدر ومادر و کسان 
خود ندید » بدامان تحصیل‌پناه برد و بتنهاثی , درسن کم,ز با نهای(اتين 
ویونانی وعربی و فرانسه وانگلیسی و اسپانیائی را آموخت و در ۱۶ 
سالگی مجموعه‌ای محققانه در این باره نوشت که حنوز مورد اعجاب 
دا نشمتدان است . اها تندرستی خود را برس این‌کار گذاشت » چناتکه 
در بیست سالگی با یشت خمیده وچشمی‌نیمه کور وروحی ر نجورو نومید. 
پیوسته آرزوی مرگ میکرد . چندین‌بار ۰ به پیروی اذ طبع شاءرانة 
خود عاشق شد , اها هر بارءشقش نا کامی انجامید وهردفمعه ادن شکست 
اورا خسته تر و نومید تر کرد ۰ بدترین رنجی که از این بابت برد از 
طرف زن عاتق‌پیشه وعوسباز معروف ایتالیائی بنام « فانی‌تادجوئی » 
بودکه لموپاردی قسمتی ازعا لیتر ین‌اشعارخود را بنام ۸5۳056 برای 
او سروده است . «نغمه‌های شاعرانه» او از ۱۸۱۶ تا 1۸۳۶ بعدریح 
درمجلات مختلف یاجدا گانه چاپ شد . 

آثار شاءرانه لو پاردی که شامل ۴۰۰۰ شمر و چند اش نش 
فلسفی است , درادبیات ایتالیا مقام خاص و بسیار بلندی دارد . لحن 
این اشعار پسیار یأس آمیز وغم|نکیزاست » بطوریکه گفته‌انه : «ازدر 
سطر لو پاردی بوعغم‌میا ید» ۰ اما کلام‌اد بقدری عالی و ادیبا نه ومحکم 
وموّثراست که لو پاردی‌را بصورت محبو بترینوظ‌یفتر ین‌شاعرایتا لیاثی 


در آورده است . 


عشق نخستین ۳:۷ 
عشق زخستیی! 

همیشه روز آغازعشق نخستن‌را پیاد میآورم. آنروزرا بیادمیآورم 
که برای‌اولین بار کشا کش‌عشق‌را دردل احساس کردم و باخود گفتم: 
«ا گرعشق این‌است » جه درد حانکاهی است ۱» 

دیده بر زمین افکندم و مدتی دراز دنبال آن سس ۴ رای 
نخستین‌بار . شاید بی آنکه خود بخواهد » دلم را آماج تیرعشق کرده 
بود نگریستم . راستی ای عشق ۰ چه رهبر بدی بودی ! آخرچرا يك 
چنین احساس دلپذیر» باید این همه هوس و این همه رنج بدنیال خود 
داشته باشد ؟ 

وقتی که عشق‌دردلم راه یافت » دریافتم که این‌شادمانی؛ نهپاصفا 
وخلوص, بلکه باغم واشك همراه است . ای‌دل آشفته » وقتی که بدین 
حقیقت بی بردی ۰ دجارچه هراس و اضطرابی شدی ! یادت هست 3 
چطور مرا درغوغای روز وخاموشی شب , گاه نگران و گاه خوشبخت 
واداشتی که آه‌های سوزان ازدل بر آورم وبیتابانه بر بستر خود بغلطم ٩‏ 
یادت حت که هروقت » افسرده وخسته ؛ دید اکان را ازیی‌خفتن برهم 
مینهادم ۰ چگونه تب وهذیان مرانا گهان ازخواب‌بیدارمیکرد؟اوهادد 
میان تاریکی» چپرء زیبای دلدارچه‌روشن در نظرم جلوه‌میکرد ! دیده 
بررهم‌مینهادم تا بپت اوراتماشا کنم. سراپایمرا لرزشیدلپذی فرامیگرفت 
وهمچنانکه هک از تلرایوا من درختان را بزمزمه‌ای 
مبمم‌وطولانیو امیدارد؛| ندیشه‌های آ شفتهو پر یشان‌روحم اف امیگر فتند. 
اما در آن هنگام که من خود خاموش بودم » دل دیوانهام مینالید و 
رنج میبرد . 


۱۱ 





۳>۸ لو پاددی 


ای‌عشق, دیری‌است قلب‌مرا که پیش‌ازاین از آتش امید سوزان 
بودت رل گفته‌ای. ترك گفتیو بجای‌توسردی‌نومیدیوغمرااحساس کردم. 
دربهار زند گی» خاموشی خزانی را دردل خود حکمفرما دیدم ۰ اما 
هنوز همجنان بان روز گاران هستم که تو بخانةٌ دلم فرود آمدی. 
روز گاری که در آن نوجوان ساده‌دل صحنه غم| نگیزجهان‌را از نزديك 
مینکرد و در جوش پینی لحظات شرین عم و5 ۱ 
می‌پندارد » دل‌در برش ازامیدهاوهوسپای‌نورسیده می‌تید. او که بحقیقت 
حزطعمه‌ای نیست که برای درد وغم آ فر یده| ند . جنان ای ۳۹ را 
استقبال میکند که گوتی بمجلس رفص داتفر بحکاهی میر ود . 

امامن » ای‌عشق, همانوقت هم که برای نخستین‌بار درخانة دلم 
را کوفتی؛ پیر بودم ۰ زیراطوفان غم‌بنای زند گانیم‌را درهم ریخته‌بود . 
دیگربرای دید گان من کاری ج گر یستن باقی‌نبود . 

ای‌عشق من‌ترا تادیر باز نمیشناختم» اما میدا نم که ازاول برای 
اشك وغم آفریده شده‌بودم ۰ پیش از دیدارتو» بهمةّ لذات جهان بی‌اعتنا 
بودم. از لبخندستار گان لذت نمیبردم.معنی‌خاموشی‌سپیده‌دم را نمیدا نستم. 
از راز س‌سیزی چمنما بیخیر بودم . وقتیکه تراشناختم همه چیزبرایم 
عوض‌شد, زبر اعشق‌خانةٌدلم‌را معبدجمال کرد.دیگرصدای شهرت‌طلبی 
را که مشازآن سوسته در گوش‌دلم‌طنین افکن بودنشنيدم. ۳ 
بدفتر نکردم وسراغ‌درس وبحث نرفتم؛زیر| کتاب ودفتر که روز گاری 
مر و ۱ 


راستی‌چطور شد که عشق نحستین همه عشقها را ازدل من بیرون 





انزوا ۳۶۹ 
برد؟ چطورشد که من اسیرانديشه وروّیائی پایان ناپذیر , همه چیزرا 
رها کردم تاشادی غم‌را احساس کنم ٩‏ 
انز وا" 

باران بامدادی آهسته انگشت برپنجرءاطاق کوچك من میز ند 
9 بیدارمیکند . درمیان مرغدان » مرغك‌دیده میگشاید و بال برهم 
ی فد روستاگی‌سح رخیز ,شتا بان از بستر برمیخیزدتا بسوی کشتز اررود. 
اند کی بعد » خورشید سرازیشت افق‌بدرخواهد کرد وقطره‌های باران 
درپر تونخستین اشعه لرزان آن خواهند درخشید . 

ازبستر برمیخیزم ۰ ابرهای شفاف‌را سلام میگویم ومشتاقانه به 
نخستین جهچبةً بامدادی‌پر ند گان گوش‌فرا میدارم. زیبائی بامدادان و 
لبخند ی یم دردل نشاطی‌فراوان مییایم» زیرا دیر کاهی 
است که از دیدار شپر ودیوارهای آن که در درو نشان کینه وغم در کنار 
هم‌خانه کرده| ند ومن ناجچارم در آن باتلخی زندگ ی کنم وبا تلخی نیز 
جان سیارم : بتنگک آمدهام . 
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« جوزوئه‌کاردوچی » « 00۳0060 مصاومز6 ۰ (۱۸۳۵ - 
۷ ) شاعر, نقاد و پروف‌ورمعروف قرن نوزدهم ایتالیاء قسمت‌اول 
زند گی‌خودرا درفلورانس گذرانید . در۵ ۲ سالگی,دردانشگاه بو لو نیا 
استاد ادبیات ,کلا كت شد وااا هر این سیب را حمط ود ۱۱۳ 
استادی‌او» در نهضت فکری وادبی ایتا لیای نو اثری فراوان بخشید . 
درعین‌حال بعنوان «مورت» جریان تحول ادبی اتانا را اراول تارت 
تا آخر قرن نوزدهم مورد مطالعه دقیق قرار داد .و با « رمانعیسم » 
سخت مخا لف بود ولی مکتب خود او نیز مورد مخالفتهای شدید قراد 
وکافت 

اولین اثر شاعرانة کاردوچی مذنلذجه9۷ل نام دارد که در 
فاصله ۱۸۵۰ تا ۱۸۶۰ منتذی شد . اثی بعدی او که بشيوة ادب 
کلاسيك سروده شده 0۳0۷1۵ 10۷10 نام دارد . سای آثار مهم او 
عبارتند از آهنگهای نو , ننمه های وحشی ۰ آهنکها وقوافی » سرود 
شیطان . 

کاردوچی را « شاعر ملی ایتالیای نو » لقب داده‌اند » ولی وی 
گذشته از انکه شاعر بر رزکی است » استاد مسلم نویسن دگان قرن بیستم 
ایتالیا نیز بشمار میرود. 


تررانها 
ای‌فرما نروای کشتزار. ای‌خدمتگذار باوفا که مظم‌ر قدرتیعظیم 
و آرام‌هستی» ای گاو نر»ترا دوست دارم» ترادوست دارم که باروح‌صلح- 
حوئی وعزت نفس»همچون‌مجسمه‌ای خاموش به‌مزرعة پپناورمینگری 
برای آنکه وظیفهٌ فدا کاری‌خودت‌را انجام‌دهی, بامیل‌ورغبت سرتسلیم 


60002086-۱ 


ترانه ۳۵۹۱ 
به‌یوغ‌سنگین فرود میآوری ؛ فرمانبردار وموقر درخدمت انسان عمر 
رای و هر زمان هم که او ترا با مشت و ۳۳ میدهد ۰ سر 
برمیگردا نیو باصبر وشکیباگی» خاموشو آرام بدو نگاه میکنی » زیرا 
خبرداری که وظیفةٌ تو آ باد کردن جهان‌است . 

در مقابل آزار اسان دم بر تمیآوری» شکایتی نمیکنی ۰ راه 
عصیان درپیش‌نمیگیری . امامن نالا تراء نله روح‌دردمند ترا میشنوم 
که همچون بخاری بسوی آسمان بالامیرود . نالةٌ دردناك وخفیف ترا 
میشنوم که همچون سرودی آسمانی ۰ سرود فدا کاری و حانبازی » دد 
فضا بررمیخیزد ۰ 

ترامی‌بینم تفت کشش | سس سکس مشود زاون 
سای در دل حویباری منعکس شده است . اما آسمان تو » کشتزار 


خاموشی‌است که در آن «حقیقت» تومکان دارد . 





پاسک و لی 


جووانی‌پاسکولی « ۲06601 تصصه0۵۲ ۰ (۱۹۱۲۰۱۸۵۵) 
ازشی| و نقادان معروف ایتا لیائی‌است. درجوانی‌او. پدرش را کشتند و 
خودش در ۱۸۷۹ زندانی شد . سپس چندین سال در دانشگاهپای 
ماسواا , هاساء لور تا تاه ای ۱۳ 
۶ که کاردوچی مرد بجای او سمت استادی ادبیات‌را در دانشگاه 
بو لونیا بعهده گرفقت . اشعار او خیلی ظریفند و باسبکی کاملا نو سروده 
شده| ند. مهمتررین کتا بهای شعر اوعبار تنداز ۷۲7۲۳160 , اشعار کوتاه. 
نغمه‌حای کاستیلو کیو 05/61۷76661910) » سرودها و نغمه‌عا , اشعار 
ایتا لیائیو کرانه‌های انعسیو. چند ترجمه ازیونانی ولاتین ويك تحقیق 
مفصل‌در بارة دانته نیزازاو یاقی‌ما نده‌است . 


ساعت وشکده 

به کنجی » فارغ از غوغای جهان ‏ پناه آورده‌ام تا صداگی بجز 
زمزمةٌ برهم خوردن خوشه‌های گندم نشنوم . آمده‌ام تا در خاموشی 
و آرامی » گذشت عمر را فراموش کنم ۰ اما هر ساعت ؛ همراه ب-اد ؛ 
صدای روک ساعتی ازدهکده‌ای نامرگی در کوش طنین انداز مشود . 
صدائی است که آرام آرام در گوشم فرود میآید واز آ نجا در خانةٌ دلم 
طنین میافکند . 

مدرد : «وقت‌رفتن فرارسیده است» . امامن نمیخواهم بدین 


زودی بروم . نمیخواهم به گذر عمر سرفرود آورم . میگویم : « آخر 


ساعت دهکده 
بگذار اند کی‌دیگر آرام باشم ۰ بگذار اند کی‌دیگردرختها وعنکبوتما 
و زنوران عسل را که قرنا ۰ باسالها » یا روزها » از عمرشان گذشته 
تماشا کنم . بگذاد اند کی‌دیگر ابرهائی‌را که دامن کشان‌ازبالای سرم 
میگفرند ببینم . 

بگذاد روزی چند دراینجا راحت بنشینم و هنگامیکه بر گپای 
درختان آرام آرام برروی من‌فرومیریز ند , بانگ خروسی‌را که ازدور 
فریاد برمیدارد و بفریاد خروسی‌دیگر پاسخ میدهد بشنوم ۰ بگذار باز 
هم بصد ای‌ضعیف وغم‌انگیز جیر جیرلد که‌روزوشب ماه ودک سکن 
کی دهم . 

اماساعت ناییدا , همچنان زنگ میز‌ند .۰ همچنان بی اعتشا و 
خونسرد؛ پیام رعب آورخودرا در گوشم‌تکرارمیکند.همچنان‌با آهنگ 
مرموز وموّدبانه ولی‌باابپت خود سخن‌میگوید.میگوید: « وقت رفتن 
فرا رسیده است » . 

ای صدائی که از آسمان خاموشی آمده‌ای ومرا به تسلیم و رضا 
میخوانی» میدانم که وقت‌رفتن فرارسیده»اما برای‌خدا بگذاداند کی 
دیگر دیده دردید8 خورشید فروزان دوزم و حلوء عشق و امید را در 
آن بنگرم : 

بگذار روزی چند بفکر خود باشم ۰ روزی چند با گذشتةً خود 
رندگی کنم . روزی چند بدان گلی بیندیشم که از میان چمن » بمن 
مینگریست وجشمك میزد . لااقل بگذارروزی چند دراین کنجانزوا؛ 
در روی ستگهای خاموش بنشینمو برزنه گا نی‌ازدست رت رن کار یم 


اما باز ساعت بصدا درمياآید . باز باخشم‌وسر‌سختیز تکمین ند. 





۳۰ پاسکولی 

باز , چنانکه گوگی بروی من خم شده باشد» در گوشم بانگک مین ند : 
« مگر نمیدانی که از باران خود » از آنهاگی که ترا دوست داشتند و 
دوست دار ند حقدر دور مانده‌ای ؟ بشتاب ۰ بشتاب ‏ زی-را وقت رفتن 





فرا رسیده است ۱» 





دانو نتسیو 


کایریله داونتسیو مزمصب‌وصش ۳ ولمزعطعت) معروفترین 
نویسنده قرن پیستم ایتالیاست . حم نظم و هم نش وی بقدری ظریف و 
زیباست که از لطیفترین وشیواترین نمونه‌های نثرو نظم ایتالیائی پشمار 
میرود . از لحاظ سبك‌ادبی » این‌نوشته بسیارشاءرانه و آمیخته باقدرت 
تخیل بسیارقوی‌است , شاید علت آن باشد که دانو نزیو یکی از عاشق- 
پیشه‌ترین مردان روز گار بود . 
گابریل دانونزیو در سال ۱۸۶۳ متولد شد و نخستین 
دیوان اشعار خودرا بنام ۲6۲6۵ ۳00 در۶ ۱ سالکیا نعشار داد. 
دوسال بعد دو مجموعهٌ دیگر از اشعار او بنام ۵۷۵ 08/0 و 
۵ منتشرشد . ازسال ۱۸۹۷ تا ۱۹۰۰ اولین رمانهای 
اوینام رژیای يك بامداد بهادی » شهرمرده ۰ 0100090060 . افتخار» 
پیاپی انتشار یافت . از ۱۸۸۷ تا ۱۸۹۳ حرفهةٌ دانو نزیو روزنامه - 
نویسی و نقادی هنری بود . از دانونزیو نوول های زیبائی نیز باقی 
است که نخستین مجموعهُ آنها را بنام س‌زمین دست نخورده 16۲۲0 
0 در ٩‏ 1 سا لکی| نعشار داد . معرو فترین‌رما نوای او که شهرت 
جها نی‌دار ند عبار تند از هوس « ۳1066۳6 11 ۰۰ آتش « ۲060 ۰۲ 
« شاید آری , شاید نه » 0ط عمط ۲6256 :5 میله ۲6۵۶۵66 
درجنگ بینا لمللی‌اول دانونزیو داوطلبانه وارد ارتش ایتا لیا 
شد ووین‌را بمباران کرد وید از جنگ شهر‌فیومه‌را بتصرف ایتا لیا در 
آورد واساس «فاشیسم»را نیزاو پی‌ریزی کرد . 
ازدا نونزیو چندین دیوان شعر باقیما نده که از زیبا ترین اشعار 
ایتالبای بشاز مپرود : 
بك خاطر ه! 
نمیدا نستم چه غصه‌ای در دل دارم . نمیدانستم چه حس‌میکنم و 


۱- 1160۲001070 مصلا 





۳۹۹ دانو نتسیو 
سرانجام غم‌پنهانم چه خواهد شد . 

روز عجیبی بود . روزی رنگک بر دده بید ککء ۳ از ۳ 
وحشت انگیزی ترسیده‌بود. چنان‌پر یدهر نگک وخاموش‌ومرموزبود که 
بیش ازهرچین بهعم وا ندوه نها نی‌من‌شباهت داشت . 

همه‌جاخاموش وهمه‌چیزمبمم بود. به رجامینگر یستم‌جز نومیدی 
وسختی نمیدیدم. احساس‌میکردم که گردا گرد مرا کوهی‌ازغمو ناامیدی 
فا کته ات 

همه‌جا سکوتی بی‌انتها حکمفرمابود . چنان خاموشی حکومت 
میکر د که در آن کمتر ین لرزشی بو بی| <ساس‌میشد وهرصدای‌ضعیفی 
برایم قابل شنیدن بود . 

امایراستی هیچ صداگی‌نبود که پشنوم . هیچ جنبشی نبود که در 
خاموشی‌بدان دل‌خو شکنم ۰ فقط من‌بودم. من‌بودم که‌درتنپائی, نشان 
ضعف یعنی نشان صدا وجنیش‌داشتم » زیرا غیراز من هرجه‌بود بی‌انتها 
و نامحدود بود . 

حه عطردلیذیری ! خزان است رال کدز ای ميخك ۳ 
شکفته‌اند . خورشید نیز آخر از کنار پنجره سس بدرون کرده است و 
اشعةٌ اوبا گرمی‌مطبوع‌شیری که‌تازهدوشيده باشند, بداخل اطاق میتابند. 

کاش دلهای افسرده و رنج کشیده نیز مثل لین باعل ۱ 
۳ 

امروزهمه چیزخاموشاست. حتی‌من‌نیز» تقریباً اقسرده نیستم. 
فقط به‌غمهای ناپیدای‌دل» به‌غمپاگی که ذره‌ذره در اجزاء مختلف‌زند گانی 
پا کنده شده‌اند ۰ فکرمیکنم. اما تقریباً افسده نیستم «زیر| امروزهمه 


حجین ارام است . 





غمهای ناپیدا ۳۵۷ 

کاش‌دلپای افسرده وریج کشیده نیز» مثل‌این بامدادخزانی لختی 
آرام باشند ‏ 

خواهران مقدس, ازپنجره‌های صومعه‌هاء قایقهائی‌را که آهسته 
آآحسته در روی امواج رووحانه موی و درد تطاشا مکنند ؛ 
ور شید هی گر ند از سمت درا , بوک مانند موی 
درختان نگل بدرون صومعه میاید . 

زندانیان از وحشت میلرزند » زیرا در بیرامون زندان صدای 
داسرائی که علفپا راامیبی ند بگوش‌میسد . بیماران‌غرق اضط راب سر 
دربالش‌فرومیبر ند , زیرا ازباغ بیمارستان صدای فروریختن‌قطره‌های 
باران بگوش‌ایشان میرسد . 

کاش‌دلای افسرده ور نج کشیده نیز» مثلاین‌بامدادخزانی‌لختی 


ارام باشند . 
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کت‌کو را 
لویسدگنکورا اءار گوت۸۳۵0۱6 ۲ 0۲0وصم6 ع0 من 
روحانی وشاءرمعروف اسپانیا , در! ۱۵۶ متولد شد ودر ۱۶۲۷ مرد. 
تولد ومرک او حردو در شهر کردوا (قرطبه) اتفاق افتاد . در جوانی 
سمت مهمی در کلیسای کردوبا پیدا کرد . سپس در جستجوی ثروت و 
مقام , بدربار رفت و کشیش خصوصی فیلیپ سوم شد بعد هم درخدمت 
فیلیپ چهارم ماند ۰ اشعار او نخست ساده وظریف و کم‌عمق‌بود ؛ ولی 
پسازورود وی بدربار. خیلیمحکمترو استادانه‌تی ودرعین حال‌با تصن 
آمیخته ترشد , چنانکه آخرین شمرحای او تر کیب عجیبی از لاتین و 
یوئانی و اصطلاحات فلسفی و علمی بود که غالبا بدون تفسیردرك آنها 
مشتکل اس , 
از لحاظ قدرت کلام وطمطراق لفظی, کنگورا را «عمر» اسپانیا 
لقب داده‌ا ند . ولی‌وی بمناسبت همين جنبةٌ تصنع » ازطرف بسیاری از 
مرا و نویسندگان , منجمله لویه دو کا و سروانتس سخت مورد انتقاد 
قرار گرفته است . 
مهمترین آ[ثاراوعبار تند از:پیر آموو تیسبه ,50600066 وم 
دوك لرما. وی مکتب ادبی‌خاصی‌بنام 0 5/110 بنا نهاد که بعداژ 
اومد‌تی‌در از با قی‌ما ند ودر ادبیات اسیا نیا اثری بخشید که از لحاظساد کی 
, وبی‌آلایشی بنفع این‌ادبیات تمام نشد . 


زیبای يك روزه ۱ 
ای گلهای زیبا. ازمن که یکیازجمع شما هستم بشنوید که‌میان 
دیروز وامروز حه راه درازی است! دیروزمن باجمالدلفریب خودهمه 
را خیره میکردم . امروز حتی شبحی ازخودم نیز نیستم ! 
۱ - 0:0 وج 06 ۲۲۵2۵ م1 





۳۹ کر را 

دیروزسپیدة سحری گهوارة مرابابالهای خود همراه آوردوساية 
شامکاهی ؛ تابوت مرا همراء بر .کر ما ار ۱۳۳۰۳ 
وام‌نداده‌بود » حتی‌شادی [ نرا که در روشنائی‌جان سپارم » نیز نداشتم . 
شماهم‌هيچيك سر نوشتی‌جزاین نخواهیدداشت. ای گلهای‌زیبا؛ نمیدا نید 
که میاندیروز وامروزجه راه‌درازی‌است ! دیروز من باحمال دلفریب 
خودهمه‌را خیره میکردم . امروزحتی‌شبحی ازخودم نیز نیستم . 

گل شمعدانی» بامر بمن‌مینگرد ومیکوشد تامرا ازغم کوتاهی 
عمرتسلی‌دهد » زیرا آنکس که بمن حیات‌یکروزه بحشیده بدواجازت 
داده‌است که روزی دوزنده بماند . من و اومیممانان زود گذرباغ هستیم 
امامن‌ر نگ بنفش‌دارم واوقرم ‏ آنشن است . 

ای گلهای‌زیبا ۰ نمیدانید میان دیروژوامروزحهراه درازی‌است! 
دیروزمن باجمال دلفر یب خود همه‌را خیره میکردم. امروزحتی‌شبحی 
ازخودم نیز نیستم . 

یاسمن گل زیباگی‌است » اما عمردراژ ندارد ۰ زیرا تعداد ساعات 
عمراو اژتعداد کلبر گپایشافرون ‏ او ۱۳۹۳ 
می‌کند که عودو کندر پسوواشت راو که ای ی ۳9 
پرا کنده سازند . 

ای گلم‌ای‌زیبا ۰ نمیدا نید میان‌دیروز وامروزجهراه‌درازی‌است! 
دیروزمن باجمال دلفریب خود همهرا خیره‌میکردم» امروز حتی‌شبحی 
از خودم نیز نیستم . 

گل‌میخا ازلحاظ رن وعطر ازهمه کلها بیش با افتاده بر و 
مرحائی‌تراست ؛ لاحرم عمری درازتر ازهمهٌ ما دارد » زیرراماهی‌تمام 
برسر‌شاخ میماند . اما من بیشتردوست دارم که زیبای يك روزه باشم و 





وادی‌الکبیر -- ۳۹۳ 
بمیرم» وهمچون ميخك ر نج‌پیری وزشتی‌را احساس‌نکنم . 

ای گلمای زیبا, نمیدانید میان دیروزو امروز چه‌راه‌درازی است! 
دیروزمن باجمال دلفریب خودهمه‌را خیره‌میکردم ‏ امروزحتی‌شبحی 
ازخودم نیز نیستم . 

وادی‌الخبیر» روو‌خانهة اندلس! 

ای‌پادشاه همه رودخانه‌ها , نام توهمواره بلند و تیرویت پیوسته 
فزون‌باد . حلقه‌ای ازدرختان قد برافراشتهةٌ سروء پیشا نی و گیسوان‌پر 
چین ترا چون تاجی گران فرا گرفته . روز وشب با شکوهی‌شاهانه . 
پیچ‌وتاب خوران از میان سرزمین خرم اندلس میگذری و کف برلب 
رتست سای زدوهسان سدورال که کر وارء تواند میک نری . بدا 
کس کها کنون بااحترام قدم‌برشنهای ساحل تونهاده‌است وبادیه گانی 
به شا سس ورانه‌های خرم‌توم تور بنو: آباتاتکیون 
درمیان زیبایانی که حمال‌خودرادر یبای شفاف تو تکر بسته| ند کسی‌را 
دیده‌ای که با ندازه زیبای من دید گانی‌شهللا وحمالی عابد فریب داشته 


باشد ؟ 


0۱0610-۱ ص۸۸ عل من وتتننولملمی6 





فلیکس لوپه دو گا کار پیو مزورجم ۷69۵ 06 عوم «نل۲6 
(۱۶۳۵-۱۵۶۲) نویسنده وشاءربزرک اسپانیائی, از برجسته‌ترین 
توابغ ادبی عالم بشمار میرود . وی در ۱۵ سالگی درجنک اسپانیا و 
پر تقال شر کت جست . درهیجده سالگی براثر عشق خود به زن یکی‌از 
اشراف اشعار هجو آمیزی درباره شوعر او سرود واز مادرید تیعیدشد. 
دربست و هت باکت در «[رمادای» معروف اسپانیا که بانگلستان 
حمله میبرد ش کت کرد ودر با ز کشت باسیا نیا دوباره تبعید گردید . در 
۲ کی بالاخره بخشیده شد و اجازه یافت که به مادرید باز گردد. 
در۱۶۱۴ وارد خدمت صومعه شد ولی‌تا آ خرعمردست از عاشق پیشگی 
بر نداشت » بطوریکه زندگی او يك سلسله ماجراهای پر‌هیجان‌عاشقا نه 
بشمار میرود . 

لویه دو کا تقریباً به‌تمام رشته‌های ادبی چیز نوشته . و لی تخصص 
اصلی او درام نویسی است. از و۱۸۰۰ بیس کمدی و۴۰۰ پیس‌مذهیی 
باقی مانده , ولی اژاین مجموعه عجیب. بیش از ۴؟ پیس‌شهرت‌نيافته 
است . بسیاری از این پیس‌ها از شاهکارهای درجه اول ادبیات اسپا نیا 
بشمار میروند . از لحاظ شعر نین لویه د و گا از شعرای درجه اول 
اسپانیا و دنیای لاتین محسوب میشود و آثار او در اسپانیا مورد علاقه 
و 

درفرح حال لویه وکا ادا ۱ 
ارویا بیشتر از او چیز نوشته است . 


آواز مریم" 
ای فرشتگان آسمان, ای فرشتگانی که بر گردشاخسارهاپرواز 
میکنید» لحظه‌ای خاموش شوید وسروصدا مکنید ؛ زیر دود کمن دز 
اینجا بخواب رفته ات« 


۱ :۱۱۵ 10 86 واص60) 





آواز مریم مسب ۳۹۵ 

ای‌نخلهایر فیع بیتاللحم؛ ای‌شاخهای‌خرما که ازسیلی‌بادهای 
وحشی بخود میلرزید و میخروشید » از جوش وخروش دست بردارید 
وساکت باشید» زیرا کودلد من برای خفتن دیده برهم نهاده است . 

پسرلك آسمانی من ازفرط گریستن خسته‌شده‌است. حالامیخواهد 
اند کی ازغصةً خودرا فراموش کند ودرروی زمین بخسبد. خاموش‌شوید 
وخواب کودك مرا برهم مز نید . 

طفلك من» در آغوش من بخواب رفته است. | گرازسرما بیدار 
شود؛روپوشی ندارم که‌بر رو یش بیفکنم‌ودو باربخوا یش کنم. ای‌فرشتگان 
آسمان که گرد شا خسارها در پروازید , لحظه‌ای خاموش شوید * زیرا 
کوداد من دراینجا بخواب رفته است . 





"کالدروت 


پدرو کالدرون دلابار کا 80۳66 0610 صمعلامن ۳60۲0 
بزر کترین شاعرتاریخ اسپانیا ویکی از بزر کترین شمرای ارو پا ودنیا 
است . وی درسال۰ ۱۶۰ درماددید متو لد شد ودرسال ۱ ۱۶۸ درهمان 
شهر وفات یافت ۰ در نوزده سالکی چندین ار دراماتيك او روی 
صحنه‌های مححلف نمایش‌داده هیشد . از بیست تا سی سای در اش 
اسپا نیا بود , سیس‌باسیا نیا از گشت ور ئیس‌تشریفات دربارفیلیپ‌چهادم 
شد . در پنجاه ويك سالگی‌ازاجتماع تناره گرفت و وارد صومعه شد , و 
اند کی‌بعد فیلیپ‌چهارم اورا صومعه دارخود کرد . 

این مشاغل مختلف ؛ سپاهیکیری , ریاست تشریفات يك درپار 
پرشکوه .کشیشی ۰ نبوغ فوقا لعاده اورا پرورش‌داد ومحصول این‌نبوغ 
عتری پیدایش‌عده‌ای ازپرر کدی هار ۶۳۰ 
کالدرون بنیراز آثار مذحبی معروف به ۸۲۸0 عع[0)ص6ط5060۲0 
صدو بیست پیس به‌شعرباقی‌ما نده است که تعدادکمی از آنها کمدی و بقیه 
درام‌های وی هستند . 

وی خودش | ثارخویش را چاپ نکرد ودر نتیجه چاپهائی که نت 
از مرک او از آثارش منتشرشد مثل چایه‌ای پیس‌های شکسپیر ناقص 
بود ۰ غا لب پیس‌های اوشاهکارهای تا تر اروپا بشمار میروند و بهمين 
جهت خود اورا «شکسپیردنیایلاتین» شمرده‌اند . 


زن دگی رویائی‌است 
درین‌دنیا دیدار هیچ‌چیز مرا فزون ازحد متعجب ساخت.زیرا 
انتظار همه چیزرا داشتم ۰ اما ا گر چیزی بود که بتوانه ء | ۳ 
و حیرت وادارد ۰ آن بیقین حمال زن بود ۰ تمیدانم روزی در کدام 
کتاب‌خواندم که‌میان‌همةمخلوقات‌جهان, آفریش‌هیچ‌جانداری با نداز 


۱ مصمیدو مصه وی ۷ 1,0 








زند گی‌دوّیاگی است سس ۳۰۷ 
مرد بر ای خداوند رنج وسختی‌نداشته است ۰ زیرا مرد دنیای بزر گی 
است که درقالبی کوحك جای‌داده| ند. اماحالاء عقیده دارم که خداو ند 
بزر گترین رنج خودرا درخلقت زن بکار برده » زیرا | گرمرد دنیاگی 
است که کوچکش کرده‌اند » زن آسمانی است که کوچك شده است . 
میان زیباگی‌زن ومرد همان تفاوت هست که میان زیبائی آسمان وزمین 
وحود دارد . 

ای‌زن» روی‌ازما پنهان‌مکن"زیرا | گرجپره نهان کنی‌روشناگی 
روز را باطلمت‌شب در آمیخته‌ای . تو آفتابی‌هست ی که بافرو غ‌خودبهمه 
چیززیبائی‌میبخشی. درقامرو عطرها » دیدم که عطر گل‌سرخ بتنم‌ائی 
ازعطر لشکر گلهای دیگر گرومیبرد . گل‌سرخ‌را دیدم که فرما نروای 
این‌سرزمین بود » زیرا ازهمه زیباتر بود . گوهرها رادیدم که الماس‌را 
بیادشاهی‌خودبر گزیده بود ند.زيراهيچيک دردرخشند گی وجلوه گری 
پبایاو نمیر سید ند . ستارکان آسمان‌را دیدم که زهرء عضو هک را ملتکه 
خود نامیده‌بودند » زیراهیچکدام حه‌الوجلال اورا نداشتند . اند کی 
دورتر» خورشیدرا دیدم که درحبل‌ستار گان براورنکک خسر وی نشسته 
بود. زیرادرخشان‌تر ین کو کب آسمان‌بود.حالا که‌میان گلپا واختران؛ 
مسا کج ها وافلاك , آنها که‌زیباتر ند بر گزیده‌تر ند.چر اتوء‌ای‌ژن: 
فرما نروای‌جمان‌نباشی؛تو که‌جلوخورشيد وزیبائی‌زهره وفرو غالماس 
وعطر گذرا بیکجا اک دآورده‌ای ٩‏ 


دردنیائی‌چنان شگفت‌زند گی‌ميکنيم که رک ماخود روّیائی 
شگفت بیش نیست. تجر بة روز گار پمن آموخته‌است که آدمیزاده عمری 
را در روّیا می‌گذراند وفقط آ نوقت بیدار می‌شود که پایان عمرش فرا 


۳۰۸ کالدرون 
رسیده باشد . پادشاه؛ خواب پادشاهی‌می بیند ودراین رویافرمان‌میدهد 
وسلطنت میکند وپیروز میشود, اما این پیروزی‌را دست م رکف بصورت 
ذراتی‌ناجیزدرمی آورد و ببادمیدهد. کیست که‌بازهم هوای‌حکمفرمائی 
داشته باشد. و بدا ند که از ین خواب‌شیر ین یا کابوس مرگ ببدار خواهد 
شد! توانگر, فقط توانگری میبیند وفقیر تنها ازرویای فقرر نج‌میبرد. 
آنکس که روببزر گی‌میرود و آنکس که‌درچنکال غممینالدهردواسیر 
روّیا وخیالند. درین دنیا, همه دررژیا بس‌میبر ند وهیچکس براین‌داز 
آگاه تست 0 زندا نیم تنها خواب ز نجیرهای گران‌می‌بینم 
که بردست‌ویايم بستها ند. ند کی چیست؟ وهم و خیال!ز ند گی‌چیست؟ 
ریا وسایة . هذیان ومر کع! هرسعادتی نار ات ۰۳ 


روّیائی ناچیز بیش نیست . 





"کامپو مور 


دونر امون‌دکامیو آمود « 0۲صممورجصومن 1۵ مهم ممز 
(۱۹۰۱-۱۸۱۷) شاعر بز رگ قرن نوزدهم‌اسپا نیااست. وی گذشته‌از 
فعالیت ادبی » سهم بزرگی در انقلابات سیاسی کشور خویش داشت ۰ 
چنانکه یکی از اولن کتا بای او بنام «افسانه‌های اخلاقی و سیاسی » 
عم‌ناناهم ۲ ۱0۳۵6 ومایط6] کددر ۲ ۱۸۴ منعشر شددر اسپا نیا 
تقریباً صورت کلاسيك پیدا کرده است : شاهکار شاعرانةٌ او مجموعةٌ 
اشماری است بنام رنجها « 010206( عم » که از ظریفترین آثاد 
ادبی اسپا نیا پشمار یرود . 
کامیو آمور گذشته از شاعری » فیلسوف برجسته‌ای نیز بود و 
در قلسفه اژ اصل شخصیت فردی « اندیویدوالیسم» و « اید | لیسم ۰ 
پیروی میکرد ب ااطلد فلسفی او مععدد ند ولی غالب این آثار در خارج 
از اسپانیا بیشتر شهرت دار ند , زیرا درداخل اسپانیا, زیبائی و لطف 
فراوان شعر او سایر جنبه های فکری وذوقی وی را تحت‌الشعاع خود 


قر هت 


رنج دل" 


۱ 


«خوان» لویزرا دوست‌داشت. لویس‌هم «خواناء‌را دوست‌داشت. 
باآنکه ممکن است این سخن مرا درمعرض استهزای مردم سبك مغز 
قراردهد؛ میگویم که‌علاقة آ نپا بیکدیگر: با نداز#همانمحبتی بود که‌مارا 
من وشمارا. بز نانمان بیو نده‌یدهد. بلی؛ و 


۱- ممعم(م0 عم 





سس کامپ و آمور 
ازاینکه می‌بینید من‌محبت واشتیاقایشان را باشتیاق ومحبت خودمان 
تشبیه میکنم . میخواهم ازین راه یقین کنید که ایشان حتی | گرهم 
باندازه ما همذیکرءرا دوست نداشتد ات ۱9۳۹۱۹۱ 
دوست داشتند . 
۳ 
اما م رگ ستم پيشه که هميشه غم و رنج را بی خبر همراه 
میاآورد . خوان و خوانا را در حوانی در ربود و لویس ولویزا را تنها 
گذاشت . 
۳ 
بازما بکا 5 دومحبوب ازدست رفته کر ت15 
خودتقریبا به‌سرحد مر کی رسیدقد رده ۱۳ 
همیشه احتیاج به‌همراهی‌زند گانی‌دیگری دارد ؟ 
لویس‌بی‌خوانا ۰ مثل لویزای بی‌خوان » خود را یکسره بدست 
غم سپرد؛ و هیچ چیز نتوا نست سیل اشك این دو را فرو نشانذ . هردو 
افسرده و نومیدمثل‌همهة آ نپائیکه‌عز یز ان‌خودرا ازدست‌داده نددرآکنجی 
نشستند ودر بروی خود دستند . 
"۷ 
از آنوقت ۰ این‌هردو مثل دیوانه ها شدند . همه جا ‏ هريك از 
آنپاء چنان لرزان ونالان ۰ محزون و دلشکسته رام می ف ۱۳۰۹۹ 
روح‌محبوب ازدست رفته درتنشان حای کر فتهاست : ریات رازن ردودرن, 
آنپا لبخند زنان لویزا را « ديوانهةٌ خوان» و لویس را «دیوانةٌ خوانا» 


میخو | ند ند ۰ 


رنج‌دل عصی موس ۳۵ 
۵ 


ور ان عالباسايه دسی دید میشد ده( دثار آکورحوان تهسته 
بود و دعا میخواند . اند کی دورتر» سایهٌ لویس که مشغول دعا برای 
آمرزش‌روح خوانا بود برزمین افتاده بود . دو زنده با جنان سوز دل 
بر مرگ دو مرده میگریستند که هر وقت همدیگر را در سر گور 
عزیز | نشان نزديك هم‌میدید ند یکی باخود میگفت: «جهمر دم آحمی»! 
و درست درهمن لحظه رالد کت : «چه زن مزاحمی» ! 
آنگاه لویس‌برای‌فرارازلوینا» ولویزا برای‌فر ارازلویس؛دوان‌دوان, 
بازمیگ شتند . 

4 

اول‌هفته ۰ این‌دوپس از پایان دعا سلامی باهم رد وبدل کردند . 
روز دوم » هنگام باز گشت چندقدم خاموش در کنار هم راه رفتند . روز 
سوم » لویزا بدیدن لویس باخود گفت : 

«جهمرد زیبائی»! ودر همین لحظه؛ لویس باخود گفت: «چه زن 
خوشگلی» ! آنگاه ۰ دعارا زود تر پایان دادند تا اند کی بیشتر با هم 
صحبت کنند ۰ 

۷ 

اواسط هفته‌بود که لویزا به‌راز مهمی پی‌برد . فرمید که لویس 
شباهت عجیمی به «خوان» دارد. درست درهمان‌هنگام؛ لویس نیز احساس 
کرد که گوئی‌لویزا وخوانا سیبی‌هستند که دو نیم کرده‌باشند.وقت ی که 
بدین راز نهان بی‌بردند همه راه را در کنارهم باز گشتند . البته لویس 
عقیده داشت که همچنان به‌یاد خوانا است» ولویزا نیزباور نمیکر د که 
ازیاد خوان غافل شده باشد . 





۳۷۲ کامیو آمور 
۸ 


آخرهفته اولن‌بوسه‌را ازلبان هم برداشتند. لوس‌باخود گفت: 
«من لویزا را بیاد خوانا دوست دارم » . لویزا نیز خودرا متقاعد کرد 
که بخاطر خوان عاشق لویس شده است . از آن ها و9 
لویس ماه تس کید ار ۱۳ فرامرش م۱۳۱۹ 
را بیاد خوانا وخوان دوست دارند» زیرا فکرمیکنند که خوان‌وخوانا 
نیز در آسمان بدیدار یکدیگر عم حدائی یاران پیشین را فراموش 


میککون : 





کامو ئنس 


لوئیس دکاموینس 06۵8۵5 ۵( متس (۱۵۸۰-۱۵۲۵) 
بزر کترین شاعرپرتقال. ویکی از برجسته‌ترین شعرای ارو پاودنیاست 
و اثر معروف او «لوزیادس» درادبیات پرتقال اثری همسنک شاهنامه 
درایران وایلیاد در یو نان بشمار میرود . وی از خانواده‌ای نجیب ولی 
تنکدست بود. نخستین سا لهای‌جوانی خودرا دردربار پرتقال گذرانید. 
ولی در نتيجهٌ سرودن اشعار عاشقانه‌ای که محرمانه برای یکی از 
زیبا رویان در باری فرستاده بود , مغضوب پادشاه شد و از دربار کناره 
جست و داوطلبا نه در نیروثی که برتقال برای جنک با سلطان مرا کش 
فرستاده بود شر کت کرد ودرین زدوخورد چشم راست خود را از دست 
داد. درسال ۱۵۵۳ درمعیت الفو نسودنورونها که از طرف پادشاه‌پر تقال 
با سمت نایب (سلطنه هند رحسیار حندوستان بود » بدین کشور رفت و 
مدتی دراز در آنجا ماند و دراین سرزمین بود که طرح سرودن مناومةً 
حماسی بزر گی‌را بنام ( لوزیادس) در تجلیلو توصیف ماجراهای‌قورما نی 
«واسکودکاما» کاشف برتقا لی ریخت , بطوریکه میگویند در باز گشت 
به پرتقال» درسال۹ ۰۱۵۶ کشتی اوغرق‌شد و تذهاچیز یکه‌بدست‌کاموینس 
نجات یافت نسخهٌ خطی منظومهةٌ او بود که وی درطول چندین فرسخ , با 
یکدست آنرا بیرون از آب نگاه داشت وبا دست دیگر شنا کردتا بساحل 
رسید . در پر تقال چندی ستاره اقبال او درخشیدنگرفت ولی با مرک 
پادشاحی که طرفداراو بود , دو باره کاموینس به فراموشی افتاد وچندی 
بعد با بدبختی مرد, درحالیکه شاهکار فنا نا پذیری درادب دنیا ازخود 
گذاشعته بود . 


تا چندبراین ساعت غم ونومیدی گریه کنم وبنالم ؟ مگرهر گز 
برای من ساعتی‌روشن وامیدبخش درزند گی بوده‌است تا| کنون‌ازتلخی . 
این ساعت بکريم ؟ 

ای رودتاج, چرا امواج خودت‌را که دراین دفرتا گلو گاه مرا 
با انگشتان خود میفشارند باز پس‌نمیخوانی؟ چرا به‌روزهای‌خوشمن 


۳۷ کاموئنس 

حسد میورزی وراه را برمن سد میکنی تابازخم زبان مر ابیازاری؟ 

خداحافظ. ای کوهم‌ای که‌بامن گاه‌مر بان‌و گاه‌س‌سخت بودید؛ 
خداحافظ » ای‌دلدارمن؛ تو نیز خوش‌باش وا گرازبادم فساد وفراموشی 
سرمست نشدی وهمه چیزرا فراموش نکردی » مرا بخاطرداشته باش . 
گاه این نغمة مرا بحوان و برمر کت مس کرد ۲ 
سنگهای سخت نیز که از هر کونه احسای عار بت مرش وی ده 
خاموش‌خود مرا دلداری دهند وغم دلم‌را تسکین بخشند ؟ 

هنگامیکه نسیم بآرامی آغازوزیدن کرد»مابادبان گشودیم وبرسم 
دریا نوردان, در آن لحظه که بادبانهارا درحهت وزش باد میچرخاندند ؛ 
فریاد زدیم + «سفربخیر باد۱» غر بوما باسمان رف ور ]۱۳۰۳۵ 
آرام آرام روی‌امواج دریا لغزید و باه افتاد . 

.. اندلاندلك تیه‌های سرزمین‌ما در نظرمان کوچك‌شد‌ندوسیس 
یکسره‌ناپدید گشتند» اماهنوزامواجعز یزرودتاج‌را میدیدیم کب روم 
میغلطیدند ۰ ودرافق‌دوردست پر و وهی ۱ 
میکردند. فکراینکه مابایای‌خوداز کرانه‌هایمحبوب‌زاد و بوم‌خویش 
ی با ینیم روح‌مارا دجارا ندوهی‌فراوان ساخت. دیری‌نکشید که 
این آخرین آ ثارس‌زمین‌ما نیز ناپدید شدند و بیر امون‌ماجزدریاو اسمان 
چیزی برجای ننهادند . 

بدین‌تر تیب بود که ماسفربرماحرای‌خودرا دراین‌دریاهاثی که 
پیش‌ازما هیچکس از آنها گذر نکرده بود » ازبی کشف راهم نز 1 
کردیم. بجزایر ناشناسی‌بر خوردیم که‌تا کنون‌چشم‌هیچکس بدا نها نیفتاده 
بود. کر انه‌های‌سرزمین‌«مور»‌هارا درسمت‌راست گذاشتیم‌ورفتيم. باخود 


میگفتیم: آ یا بازسزمینهائی ناشناس را پشت سرخواهیمنهاد 7 





حنريك‌اییسن« طعوطز 11602116 ۱۹۰۶-۱۸۲۸(۰) بزر کترین 

درام نویس و شاعر نروژ است . وی مدتی شا گرد داروخانه بود . در 
شانزده سالگی اشعار هجو آمیزی در روزنامه ها انتشار داد و در ۲۲ 
سالگی دردانشگاه بتحصیل پرداخت . نخستین درام او در سال۱ ۱۸۵ 
بازی شد . از ۱۸۵۱ تا ۱۸۶۲ وی متناوباً ریاست دو تلاتر بزرگ 
نروژ را عهده‌دار بود . ولی ازاینکه نروژی‌ها استقبال شایانی از هن 
او نمیکردند » سخت ناراضی‌بود و بهمین جهت درسال ۱۸۶۳ نروژرا 
رات بت اد عم تخود راادر ایتانا و (المان 
گذرانید . 

درطول پنجاه سالهٌ دوم‌قرن نوزدهم , ایبسن يك سلسله‌پیس‌های 
تثاتر نوشت که تقریباً همةآ نها ازعا لیترین آثار دراماتيك قرن نوزدهم 
بشمارمیرو ند . نیمی‌ازاین پیس‌ها جنبه رما نتيك وشاءرانه و نیمی‌دییکر 
جنیه رئالیست دارند , و لی برجسته‌ترین آنها. پیس‌هائی هستندد که روح 
فیلسوفا نه ایبسن درآنها نمودار است . اشعار ایبسن نین از عالیترین 
اشعار زبان نروژی محسوب میشوند . 

مهمترین درامهای اوعبار تنداز: کاتیلینا , اولاف لیلیکر انس ۰ 
خانم‌اینکر اشترات» جنکجویان درحل‌کلاند , براند , پر گینت,حافظین 
جامعه , خانه عروسك , اردك وحشی: خانم دریا , هدا گابلر, وقتی که 
مامرده‌ها بیدار میشویم . 


شك وامید 


چه شب تاريك و موحشی ! رعد میخروشد و طوفان همچون 


شیری در بیابان بهناور میغرد . ای سایه‌های گذران 0 ۳1 شما نیزمثل 


۱۳ ار 


ارواحی که با حامه‌های تیرء خود دراسمان شب سر گردانند, از درة 
مرگ آمده‌اید ِ 

ان طنین‌های پیابی غریورعد که درین نیمه شب همچون سرود 
پیروزمندانة اشباح یاهمچون بانگ شیپور روزرستاخیز بگوش‌میرسد» 
چه وحشت‌انکیز است! اوه! بارهامن خواسته ام فکر و حشت‌روزرستا خیز 
را مسخره کنم. اما ثمرة این تمسخرامروز نومیدی تلخی بیش نیست. 

مدتپا پیش هنگامیکه کود کی ناتوان بیش نبودم » هرشب در 
شاه خدای آسمان برای پدر و مادر و برادران و خواهرانم دعا 
میکردم . افسوس که مدتی است این دعای شبانه پایان یافته‌است.حنی 
کلمات آ نا نیزازیاد برده‌ام. | کنون دیگرازین‌راه سراغ تسلائی برای 
خود نمیگیرم »زیر دی در آن روح اه روز گار کودکی 
را ندارم . 

اوه!ای روح‌ضعیف» جرا ازغر یورعد چنین بر اس‌افتاده‌ای؟چرا 
دروحشت آین‌شب باد ازور را مگربارهانمیگفتی که 
این رورهی کر فا نحوا هدرسید؟مکر میدا نی که بدان‌خداتی که امشب 
نزدش دعا میکنی , از دیر باز دیگراعتقاد نداری؟ 

ای شیطان؛ دوباره بیدارشده‌ای» ای‌دروغزن, ای‌فر يبندة ریاکار 
ازمن‌دورشو! .. اوه! درین شب زو کی روح من سیلی‌خورطوفانی 
است که وجود مرا بلرزه افکنده‌است. هیچ راهنمائی» هیج‌راهی؛هیچ 
جراغی؛ دراین اقیانوس بیکران تردید دیده نمیشود .ای خدا » برای 
اتید ار و انمبا آن‌اطمینان‌خاطر» با آن‌سفای‌دوران کود کی 
به پیشکاه تودعا کنم» حاضرم‌هرجه را درزند گی آموخته‌ام بدهم وآن 
اعتماد گذشته را باز گیرم . 





بیم‌روشنائی ۳۷۷ 

ولیافسوس! دیگر بچه‌نیستم . دیگرصفای کودکان راندارم. آن 
راهی‌را که‌دید گان‌معصوم کودلدر بیا بان‌تار يك‌ز ند گی‌تشخیص‌میدهد. 
من‌دیگر نمی‌بینم ۰ برای من‌این شب موحش‌وتاريك جز بابرق صاعقه 
روشنی‌پذیر نیست ای همه ینش تارنك در برابر طلمی رنه در 
روح‌من حکمفرماست ازروز روشن روشن‌تر است ! 

امامن هنوزحاضر نیستم یکسره سر‌تسلیم بر آستان‌نومیدی‌فرود 
آورم . میخواهم فرمان‌دل‌خودرا گردن نهم‌و نومیدا نهدست بدامان‌امید 
بزنم تامگرباردیگرایمان خویش‌رابه‌ایمان آ فرین بازیا بم. بگذارطو فان 
همچنان‌بغرد ۰ زیرامن آرامش‌را درخواب بازخواهم یافت . آنقدر دد 
خواب خواهم‌ما ند که روزی باایمان وامیّد دوران کود کی‌سرازخواب 
گران بردارم ودیده بروی جهانی‌نو بگشايم. 

بیم روشناتی 

هنگامیکه بمدرسه مير فتم جوانی‌دلاور بودم » زیرا تا آن لحظه 
که خورشید غروب درپس کوهساران‌فرومیرفت ازهیچ‌چیز بالد نداشتم. 
|ماهمینکه تاریکی‌شب کوههپا ومردا بپادا درزیر خودمیگر فت بی‌اختیار 
ازترس‌ارواحی که درافسانه‌ها وداستانها از آنها سخن میگویند بخویش 
میلرزیدم . زکرم دیده برهم‌میگذاشتم رو یائی بیدارم‌میکر دو بازما ندة 
شهامت وحر کت مرا بباد میداد. اما امروز همه‌چیز درروحمن‌عوض‌شده. 
حالادیگر. وفتی‌حرکت خودرا ازدست میدهم که آفتاب بامدادی را در 
حال طلوع می‌بینم : 

حالا دیگر آنچه مرا براس می‌افکند وتنم‌را از سردی وحشت 
میلرزاند : تاریکی‌شب نیست , روشنائی‌روز وغوغای کر ت 

فقط وقت ی که شب میرسد. خودرادر نقاب‌تیر#طلمت پنهان‌میکنم 





۳۷۸ ای 
و آرام میشوم . درتاریکی‌جرت خویش‌را درعالم‌خیال‌بازهییا بم.دریای 
هناور و آتش‌سوزان‌را بمبارژه میطلیم. شاهین‌وار دردلابرهای ۳ 
بیرواز درميآیم ووحشت واضطراب‌را ازیاد میبرم » تاوقتی که‌باردیگر 
سبیدة بامدادان سر برزند .. ۱ 

آری ! | کنون دیگرا گراثری قابل‌ماندن ازخود باقی گذارم؛ 
این‌اثر زاد تاریکی است . وای از آنوقت که شب تارنیز دست حمایت 


ازسرم بردارد ومرا باخودم تنها گذارد ! 





ها مسو تا 


کنوت پدرسن « ۳60656۵ 16۳12 » متخلص به هامسون 
عح[] , نویسنده وشاعر بزر گ نروژی ۰ درسال۰ ۱۸۶ متولدشد 
ودرسال ۱٩۳۲۰‏ باخد جايزء ادبی‌نوبل نائل گردید . وی‌در خا نواده‌ای 
فقیر بدنیا آمد ودرجزائی دورافتاده «لوفوتن» بزرک شد , اما خیلی 
زودنبوغ وعثر فوقا لعاده‌ای ازخودنشان‌داد . زندگانیاو بسیادیرما جرا 
و بی‌نظم‌بود» چندی شا گرد بازر کان‌بود . سپس آموز گارشد بعدبا مریکا 
رفت ودر آ نجا برانند گی تراموای وروزنامه فرروشی پرداخت , دوباره 
به‌نرروژ باز گشت و در آنجا بکار نویسند گی اشتغال جست . در ۱۸۸۸ 
با انتشار کتاب « گرسنگی» شهرت فراوان یافت. از آن‌پس آثاد بررجسته 
او يکايك منتشرشد و هر کدام از آنما اورا مشهورتر و محبویتر کرد , 
بطوریکه اندك اندك وی بصورت یکی از بزر گترین نویسنددگان 
اسکاندیناوی در آمد . مهمترین آثاراوعبار تند از: مجموعه‌های: رازها, 
سرزمین تازه » پان - درامهای : در دروازه‌های کشور وملکه تامارا- 
سفر نامه‌ها و دمانهای ۰ خیالیافان » بئوفی وروزا » میوه های خاك . 
حامسون شاعر بزد گی نیزهست و اشعار او از بهترین آثار منظوم نروژ 
پشمار میرو ند . 


شام‌گاهان فرارسیده. درمیان‌جنگل آتشی‌بر افر وخته‌ام که شعله 
میکشد وبراطراف خود جرقه میپر| کند . ماه , ازمیان آسمان بزمین 
رون درسمت مغرب ۰ آتش‌روز | ندلك | ند خاموش میشود وس‌خی 
افق‌جای خودرا بتاریکی‌ش میسیارد. 

حالادیگردنیا آرام آرام بخوا‌میرود. بوته‌ها وسنگهامثل‌هميشه 
خاموشند. اما موشهای صحرائی‌هنوز دور آ تش بدین‌سو و آن‌سومیرو ند. 
دل‌من نیز »مثل‌شب. بارٌیاهای‌شیر ین خودسر گرموخام وش است.و با آ نکه 
سرمست است بخواب رفتد ااست؛ فقط دورادور ات ی بخوش 
میرسد.صدای‌خش خش‌جاودا نی باداست که با گوش‌دل‌بدان گوش‌ميدهم. 


تک 


اسایاس تکتر « ۲مصوع1 عمنهعر ۰ (۱۸۴۶-۱۷۸۲) از 
بزر کین شعرای سوئد است . وی فرز ند کشیش پرو تستان کمنامی بود 
و در ٩‏ سالگی بتیم شد . دوران کودکی خودرا در خدمت يك کارمند 
عا لیر تبه دو لت گذرانید و پش‌خود سواد پیدا کرد . درتمام این‌دوره ؛ 
مصاحب او فقط کتابهای شعر وتاریخ و افسانه‌های ملی‌بود . بعدها نزد 
برادرش بازا نهای لاتینی ویونانی وقرانسه آشنا شد وانگلیسی‌را نیز 
از روی کتاب «اوسیان» آموخت و وارد دانشگاه شد و پس از بایان 
تحصیل , هم به کشیشی‌وهم به‌استادی دانشگاه اشتفال جست. در ۶ ۱۸۲ 
کشیش ناحیهٌ ۷6:06 شد وتا آخرعمرهما نجا ما ند . 

در مطالعاتی که میکرد یکی از قهرمانان افسانه‌ای اسکاندیناو 
بقدری جلب نظر و توجه اورا کردکه وی بیست و پنج سال تمام ۰ در 
عالم خیال دربار این قهرمان اندیشید و بالاخره اثری در وصف او 
دنام 110101 درسال ۴ انءشار داد که ازعا لیترین شاهکارهای 
شعر سوئد و اسکاندیناوی بشمارمیرود . این مجموءه که درادبیات سوئد 
مقامی‌همسنک شاهنامه را درادبیات ایران دادد » به هريك اززبا نهای 
مهم ارویائی , چندین بار ترجمه شده و موضوع قطعات متعدد موزيك 
وپیس‌های تثا ترقرار گر فته الت . قطیه دول مور ی ۱۳۳ 
معصل ااست « 


یتیوف! 
بپار آمده ردان حمجبه میز نند . حنگل‌همه‌حا لباس شاخ 
وبرگی نوبرخود مییوشاند . خورشید بروی دنیالبخند میز ند, ودرددیا 


۲۶۱01 -۱ 





فریتیوف ۳۸۱ 
نیز که دیگردرمیاندیو ارهای‌یخزندانی نیست. امواج‌نیلگون بپایکو بی 
و آوازخوا نی‌پرداختها ند . گل‌سرخ ۰ با رنگی‌همچون رنگ گونه‌های 
اه و ی رات مسر و 
که وتا دو باره شادی رک ودلیری وامید هویدا شده‌است . 

شاه بیر قصدشکاردارد و باید ملکه نیز همراهاو برود. همهّدر باریان 
مثل‌مورچه‌هائی که پشتاب دریکجا گرد آیند » بالباسپای پرزرق وبرق 
خود پیرامون هم حمع شده‌اند . کمان ها میلرزند و تیرها بهم سائیده 
میشو ند ومهمیزها زمن‌را میخر اشند . قوش‌ها در هوای شکار بی‌تابانه 
فریاد میکشند . 

اوه ! همه عقب پر ود ۰ ز یرم کهاست که میناید . ای‌فر یتیوف 
بیجاره ۰ با چنین اشتیاق بدونگاه مکن . او را که جون ستاره‌ای در 
آسمان‌بهاری؛ بازیباگی وشهر آشوبی الپهٌ عشق‌وجمال, بر اسبی‌سپید نشسته 
و گیسوان زرین‌رابدست بادیغما گرسیرده است ۰ اینطورعاشقانه منگر. 

ایشدر به‌آسمان دید گان او » بخرمن طلای گیسوان او خیره 
مشو . با چنین بی‌تابی به یاس بنا گوش و گل سرخ گونه‌های او دیده 
میفکن. این‌چنین گوش به‌صدای لطیف او که گوئیزمرمة نسیم‌سحر گاه 
بپاران است مده . 

شکارچیان آماده‌اند . پیش بسوی کوهها ! شیپورطنین میافکند . 
بازان شکاری خروشان بسوی سرمنزل ربةالنوع آسمان بال‌میگشایند. 
پرند گان بشتاب میگریزند وسراغ پناهگاهی برای خود میگیر ند. 

اما پادشاه پیرهوس‌شکار ندارد . دلش‌میخواهد استراحت کند . 
آحرزمستان با کل سرخ چکار دارد ؟ جز آنکه با دم سرد خود شاخ و 





۳ ۳۸۲ 

بررک فلرادر ۲۳۹۱ و بیژمراند» حه میتواند کرد؟ شاه سالخورده 
ازاسب برزمین میاآید . میگوید : بین حنگل چه زیبا و آرام است . 
خسته شده‌ام » بیا دمی‌برزمین نشینیم و بخواب رویم . 

در دل فریتیوف ‏ که نا گریر است دراکنار شاه ما :۳ 
برپاست 9 میگوید ِ 

- ای‌پادشاه » اینجامخواب . زمین‌سخت وسرد وخواب‌نام‌طبوع 
ست . برحیر تاترا به کاخ شاهی بر سانم ۰ 

نه! خواب نیزمانند خدایان دیگراس ت که هروقت سراغشان 
رانمیگيريم بسراغمان میآیند . آیاتوقع داری که من درخانةٌ خود را 
بروی‌خدای‌خواب که دراین لحظه بدیدارم آ مده است‌بیندم وراهش ندهم؟ 

فریتیوف رویوش‌خو درا ازتن‌بدرمیآورد وبروی شاه که برزمین 
خفته است‌میا فکند. شاه با اطمینان‌س بر زا نوی‌مصاحب خود نهاده‌وهمچون 
حنگجوتی که‌پس ازپایانمصاف خستهو کوفته‌سر بررسپررخودنهاده‌وخفته 
باشد یاچون کود کی که باغوش‌مادر پناه‌برده باشد» در خواب رفته‌است. 

. . ودر آن هنگام که او آرام در خواب رفته » پر نده‌ای سیاء از 
بالای شاخه‌ای به آوازخوا نی‌برداخته‌است ۰ میگوید: «بشتاب‌فر یتیوف 
اورا بکش تارقیب عشق خود دا ازمیان برداشته بانب ۳۳۳۳ 
زنش‌را از آن‌خود کن. چشم‌هیچ بشری ترا نمی‌بیند ۰ از کورستان نیز 
هر گزصداگی بر نخواهد خاست .» 

فر بتیوف‌خاموش بدین‌صدا گوش‌میدهد. امادرین لحظه, پر نده‌ای 
دیگر؛ پر نده‌ای سپیدبال » فریاد میز ند: «آری! چشم هیچ بشری ترا 
نمی‌بیند و لی‌چشم خودت . خود ترا می‌بیند ۰ بدبحت ؟ میخواهی 1 


خواب را بکشی؟ میخواهی‌بیرمردی بی‌دفاع‌را درخواب بدست مر ات 





فر یتیوف ۳۸۳ 
سیاری؟اوه! | گرمیتواهی‌جنین کنی» بکن.امایدان که بااین آدمکشی 
شرت فررمانان نخواهی‌یافت کِ- 

ق وف شوش خوو ولاز عارف تفش و باروحشت پذور ! 
بمیان جنگل تیره پرتاب میکند . پر ند سیاه » سردرزیر بال‌های خود 
میبرد و بسمت سرزمین ظلمت و هراس میرود ؛ اما بر‌ندة سیید بسوی 
خورشیه یال متکشاید وازصدای برحم خوردن بالهای او آوای لطیف 
چنگی‌بگوش میرسد . 

شاه بیدار میشود. میگوید: «چه‌خواب شیرینی کردم! چه خوب 
است آدم هميشه درحمایت شمشیردلاوری بخواید تا خوابش با آرامش 
دل‌همراه باشد. اماء ای‌بیکانه , شمشیرت کحاست؟ که‌ترا ازشمشیری 


که یار روز وشبت بود حدا کرده‌است ؟ ». 





استر یه بر کم 


یوهان او گوست استریند برک ۸005/6 صصواهز 
وعمطل‌صنا5 (۱۹۱۲-۱۸۴۹) یکی از بزر گترین نویسندگان و 
شعرای سوئد است. . وی در نخستین‌سا لهای جوانی به‌چیز نوشتن پرداخت 
واو لین درامهای خودرا بنام «آزادفکر» و «حرمیون» درسال ۱۸۶٩‏ 
منعشر کرد . اثرمعروف او «ب؛رم» در سال ۱۸۷۰ در استکهلم نمایش 
داده شد . از آن پس‌چندی روزنامه‌نکار ومدتی‌نیز کتا بدار سلطنتی‌بود 
و تحقیقی‌سیاسی و تار یخی‌بنام روابط سوئد با چین که شهرت بسیار یاقت 
انتشارداد و لی‌مء‌روفیت واقعی‌او باانتشار کتاب «اطاق قرمز» شروع‌شد 
که طلیعه مکتب ادبی «ناتورالسم» درسوئد بشمارمیرود . انتشار این 
کتاب جنجال بزر کی درسوئد بر پا کرد, واین‌جنجال چندی بمد با نشر 
کتاب دیکری بنام «قلمروسلطنعی‌تازه» بحد اعلای خود رسید . 

وی چندین سال در فرانسه و سویس گذرانید و درآ نجا مجموعه 
داستا نها ی بنام «عمسران» انتشاردا د که در آنها مخا لفت شدیدی‌باجنس 
زن نشان داده‌بود . چندی بعد اعتراف نامه‌ای بنام پس کلفت نوش ت که 
بازمواجه باجنجال بسیارشد . از آن‌یس بیش ازصد اثرمختلف نظم و نس 
انتعشار داد که غالب آنها از شاحکارهای ادبیات سوئد محسوت میشوند . 
در آثاد استریندب رک همه‌جا روح عصیان وانزوا وخشم نمودار است . 
وی از بزر گترین حنرمندان سود بشمار میرود ودراو لین ردیف نوابغ 
ادبی‌سوئد واسکاندیناوی جای دارد . 


شب کشا 


باد از وزش ایستاده است 3 آبهای خاموش بر که همه حین 


ی بشنه ۳۸۵ 
منعکس‌میشود » ولی‌خود بر که گوتی بخواب جاودان فرو رفته‌است . 
چرخ آسیادیگرحر کتی‌نمیکند بادبانهائی که ازدورساحل دردریا دیده 
میشو ند نیز لرزشی‌ندار ند . 

گاوهاء آرام وخاموش ازجرا گاه بازمیگردند . همه کس و همه 
حیر ود را برای استراحت آهاده میکند . پر نده‌ای سیکبال از بالای 
کول سنوی آشانه ود در برواز است . روستایی درزکنار آزتش نعسته 
است وا ر توت مین ند . مر رین هیزمهای تک دی 
کار تب تا ای سارتت باعاضا با عه‌هارازان مودهید 
و گلهای یاس پژمرده‌را ازشاخه‌ها می‌چینند . 

درکنار حانه , عروستکهای بحه ها زیر کلهای نافوسی شعل و 
زیبایلاله افتاده وینهان شده| ند. توپ لاستیکی نیزمثل‌اینکه سر شوخی 
داشته باشد در گوشه‌ای محفي‌شده وشییور در به که آب افتاده‌است . 

مادر , خواب آلوده آخرین نگاه را به‌چپرة فرزندش میافکند 
وچراغ را خاموش میکند . اند کی بعد همه اهالی در خواب خواهند 
دفت ۰ 

گوگی این‌شب تابستانی‌خود نیزچرت زنان پخواب رفته است . 
فقط در ساحل دریسا ۰ هنوز امواج آهسته آهسته بیاد طوفانهای هفتة 


کشت مر وشیه 





میکیویچ 


آدام‌میکیویج « ۱۲:01:62 ۸0 ۰ (۱۸۵۵-۱۷۹۸) 
بزر گترین شاعر لهستان است ۰ وی دد لیتوانی بدنیا آمد و در 
اسلامبول مرد . اصلا ازخا نواده‌ای نجیب بود ۰ ددبیست سالگی براش 
عشق دوزان خود نسبت بخانمی بنام «ماریاورشچاکا» شاعر شد واشعار 
فراوانی پنام « ماریلا» برای او س‌ود ۰ در ۱۸۲۲ نخستین مجموعةً 
ترانه‌های خود را منعش کرد . در ۱۸۳۲۳ مورد سوء خن دو لت‌تزاری 
قرا رگرفت و بداخلهٌ روسیه تبعید شد . در ۱۸۲۷ مجموعه شعری بنام 
0مسصعال۱۷ 109700 | نعشاردا که درحقیقت دعوت ملت لهستاث 
به‌انقلاب بود. در ٩‏ ۱۸۲ به‌آلمان و سپس به‌ایتالیا رفت و در ۱۸۳۰ 
منظومهٌ معروف « به مادر لهستانی » ر سرود که صدای انقلاب معروف 
۰ لهستان‌بود . در ۱۸۳۵ دبیر ادبیات دانشگاه لوزان (سویس) 
شد ودر 1۸۶۰ به‌تدریسزبان‌های اسلاو درفرانسه پرداخت. در ۱۸۴۸ 
يك لو یون سربازان لعستا نی درایتا لیا تشکیل داد ولی‌اند کی یمد » دد 
مأموریت ی که ازطرف ناپلعون سوم پدووا گذار شده بود , مرد. 

میکیویج بزر گترین شاعی لهستان لقب دارد و اثر معروف او 
1۳۹003 مهمتربن اثرادبی لهستان محسوب میشود . چندین‌مجسمه از 
او درشه‌رهای مختلف ارویا , منجمله در پاریس, برپاشده است ۰ 


برروی دریای خشك استپ‌های پپناور؛ همچون‌قایقی‌سر گردان 
درح رکتم. ارا به‌اازفر ازساقه‌های گندم که‌چون امو اج در یاموج‌میز نند 


میگذرد. علفها زیر پایم خش‌خش‌میکنند وصدای برهم‌خوردن‌بوته‌های 


استپهای| کرمان ۳۸۷ 
گیاهان و گلهای وحشی‌را میشنوم که ما نند سنگهای مرجان دریاگی » 
راه مرا سد کرده‌اند ‏ 

هوا لحظه‌بلحظه تاریکترمیشود . هیچ‌سنگی نیست که راء‌دوررا 
شا دهد را حون کشسان هر اس باه باسمان نکر ۱ سر بسوی 
بالامیکنم تایبینم آن ابرهاتگی که در دوروست بنظرمیرسند بجانب شرق 
خواهند رفت یارو بطرف مرب خواهند کرد ٩‏ 

رود دنیستربمن چشمك میزند . ازه آ کرمان» هیچ ثری‌نیست. 
اوه ! جقدر همه‌جا خاموش‌است ! 

صدای در ناگی‌را میشنوم که بالزنان ازبالای سرم‌میگذرد. چنان 
تند میگذرد که شاید عقاب بال گشود؟ بلند پرواز نیزببای او نرسد.در 
همان هنگام ؛ صدای حر کت آهستة پروانه‌ای را میشنوم که از کنار 
گوشم میگریزد . 

میان علفهای‌نمناك » افعیها پیچ‌وتاب خوران برزمین میخز ند. 
بی اختیار بخود میلرزم ۰ اما همچنان گوش فرا میدهم تا بلکه در 
حاوشی داي اشنا مشنوم . آیا واستی این هنلگاه من است که مرا 
میخواند ؛ صدائی مرموز پیوسته در گوشم تکرار میتکند . «بروابروا» 
اما دریای پهناور استپ همچنان ادامه دارد . هیچ صداگی نیست ! هیچ 


نشانه‌ای نیست ! 





ورشلیتکی 


اسیل بوهوسلاو» متخلص به یارو-لاو ورخلیکی - 00۲05107۷7 
«وعلمز۷۲01 - (۱۹۱۲-۱۷۵۳) بزر گترین‌شاعرچکساوا کی‌دیکی 
از معروفترین شعرای اروپا است ۰ از وی آثاری آنقدر فراوان و 
معه‌دد باقی مانده است .4 بعد از اوبه د وکا , ازین حیث هیچ شاعر 
اروپائی بیای او نمیررسد ورشلیتکی استای شی تیال ۰ چکوسلوانی 
است ومکتب وی بزد گترین کتب ادبی‌چك محسوب میشود. در تاریخ 
ادبیات جندسا له چك, هیج‌شاعری مقام‌واهمیت ورشلیکیرا نیا فته‌است. 

ورشلیکی در کلية رشته دای ادبی: نظم » نش, تئاتر » ترجمه و 
غیره از خود آثار متعدد برجای گذاشته است . مهمترین اشمار او 
عبار تنداژ : ازاعماق وجود , رویای خوشبختی؛ سمفو نی‌ها,روح ودنیا, 
بت‌ها » اشعارحماسی, ویتوریا کولونا » تواردوسکی . از تحقیقات مهم 
او مجموعه‌ای است بنام متتخب اشعارشعرای معاص‌فرانسه , ویکی از 
معروفترین ترجمه های او ترجمه‌ایست که از دیوان حافظ بزبان چك 


کرده الععاه 


برایآنکه باند کیعشق‌برسم . اگرلازم باشد تا آخردنیا پیاده 
خوادم رفت » سرویا برهنه‌دشت ودمن‌را درخواهم نوردید. ازدامنه‌های 
پریخ و برف کوهساران بلند خواحم گذشت وهمچنان با گرمای بپاری 
دل خود , گرم خواهم شد . میان بادها و طوفانها داه خواهم پیمود و 
بجای‌نالهّباد. نغمةٌ پر ند گان‌نواخوان‌راخواهم‌شنید. ازبیا بانهای‌خشك 
گذرخواهم کرد ودل خود را از عطر ژاله‌های سح رگاهان بپار معطر 
خواهم یافت . 


ای مأدر ملک ۳۸۹ 
وا که باند کی‌عشق‌برسم, تا آخردنیاخواهمرفت وهمچون 
حتاف نت زر انه‌هایایستد ولامار» حوانانانظار صدفه‌ا ی بتکشد بر در 


هرخانه دریوز گی‌عشق‌خواهم کرد . 








ای‌مادر»ای مادر که روز گاری روی زانوان تومی‌نشستم وبازی 
میکردم» چه شادم که میتوانم بادیده‌ای فروزان ازبرق امید و نشاط » 
هرجهرا دراعماق‌دل‌دارم همچون شراب لعلگون که دردل‌جامش‌پنمان 
مد . در قالب ترانه‌های دلپذیرجای دهم وبتو ارمغانش کنم . همةٌ 
اشکپائی‌را که تو درروز گارجوانی من ریختی ۰ بصورت مروارید های 
غلطان نغمه‌های روح پرور پتوباز گردانم وصحرای زند گی‌رابانیروی 
شعر بر ای‌تو بپشت‌روح‌پرور کنم.مگر نمیدا نی که دبری‌است زنیورهای 
عسل‌باغافلاطو ن برلبانم نشسته و آن‌را باشهد جانفزا آلوده‌اند ؟ مگر 
نمیدانی که ده سال‌است من‌زیان خدایان را آموخته‌ام و وقت وبیوقت 
باآن سخحن میگویم ‌ 

حرچه را ازدنیاخواستم » دنیابمن‌داد ۰ بمن‌طلسمی داد که بردل 
سرمست خویشش نهادم . حالادیگر با اعجازاین‌طلسم » پیوسته بارویای 
گلها واختران و تاجهای افتخارسر خوشم ! برایم ازهر يوتهً خاری گل 
سر خ‌میروید وبرحرعلفی‌شکوفه‌ای نوشکفته عطرافشانی‌میکند . مگر 
نمیدانی که ده‌سال‌است منز بان خدایان‌را آموخته‌ام ووقت وبی‌وقت با 
آن سخن میگویم ‌ 

درهمهٌ این‌مدت ؛ هر وگل روح خویش‌را با آب تک دری و 
دروغگوگی آب‌ندادم. کوشیدم‌تاعلی‌رغم پومان وخز ند گان وسیکسران؛ 
پیوسته بسوی‌قلةً فروزان فکروهنر بالاترروم وسردربرا بر گذشت زمان 





۳۹۰ ودشلیکی 
و نیش مرگ خم نکنم . در این سالیان دراز ۰ « ابتذال » » این افعی 
حانگزای دنیای روح وعثر» نتوانست تیش ردر خودرا درتن‌من 
فروبرد. آ نها که منتظر پژمردن‌وفرود افتادن گیاه روحمن‌بودند, دیدند 
که پیوسته براي ن گیاه گلی‌تازه میروید ۰ زیرامن روز وشب مست باده 
حمالم وجز بخاطرزیبائیزند گی‌نمیکنم . تا آن زمان‌نی ز که برف‌پیری 
گیسوانم‌را سیید کند . خندهزنان نعمه سراگی وا ۰ 2 
نه ده سال‌است که من‌زبان خدایان را آموخته‌ام ووقت وبیوقت با این 
زبان سخن‌میگويم 0 





ساندور الکسندر پوفی « :۳6۱۵1 0۲6صمعما۸ حم‌صمک» 
(۱۸۴۹-۱۸۲۳) بزر گتررین‌شاءرمجارستان, فقط ۶ ۲سال‌عمی کرد. میل 
لرما نتوف شاءر بزر ک روسیه , حیاتی بسیار شاعرانه ورما نعيك‌داشت 
ومثل او نیزدرء ۲ سالکی کشته شد . باوجود عمر کوتاه او اشعار وی 
عالیترین اشمار مجارستانی بشمارمیرو ند . 

-وی درآغازجوانی وارد تگاترشد . سیس دست ازتقاتر برداشت 
وداوطلبا نه در خدمت ار تش‌بکار پرداخت . اند کی‌بمد ازارتش نیز کناره 
جست وبه تحصیل مشغول شد و بعد دوباره بسراغ.هثر پیشکی تما تررفت» 
نخستین آشنا ئی‌او باشه‌ردرسال ۱۸۴۴ صورت گرفت. درسال۰۱۸۴۸ سرود 
ملی‌معروفاو «مجارها, بیاخیزید!» درساس مجارستان پیچید وصلای 
آنقلاب بزر گ ۱۸2۸ مجارستان‌را برضدا تریشیها درداد. سال‌بمد پتوفی» 
درمیدان‌چنگ سکسوار کشته شد . 

پتوفی‌نه فقط بزر گترین شاعرمجارستان , بلکه‌یکی از قهرما نان 
ملی این کشور بشماد میرود . مهمترین اشمار او عبارتند از : پایان 
تابستان , حالایا حیچوقت » زن‌من وشمشیرمن ؛ دو پیس‌وچندین‌داستان 





نیز توسط او ترجمه شده‌است . 


عر وب 
خورشید همچون گل پژمرده‌ای , آرام آرام سر بسوی زمون خم 
میکند وغرق‌اندوه روی به‌بائن میبرد . ازجام طلائی آن آهسته وپیاپی 
بر گهای زرین اشعه باحاشیه‌های ارغوانی فرومیر یز ند . 


دناآرام و خاموش است . عوغای روز جای خودرا به آرامش 


۳ پتوفی 
شامکامی‌سیرده ۰ تنهاصدای ناقوس شاب‌کاهان ارو رت و 
آهنگی چون نوای آا دلنشین دارد ؛ اکن است که کر از 
ستاره‌ای دوردست وزیبا برمیخیزد . 
کلپا 

ای گلهایلطیف وزیبا. ای گلهایافسده که‌زینت بخش گورهای 
مرد گانید, بباس آنکه دیری ازشما ۰ از گلبر گهای سیید و قرمزتان 
تکاهیانی کردم » دلذار ما تک در ۳ 
بر گهای لطیف خود بپوشانید تااندام زیباوسینةٌ سیهین‌وبازوان‌مرمرین 
ولبان دلیذیرو نوازشگرش‌را آرآمش بحشید - 

ای گلاگی که | کنون برروی کور دلدارمن جای‌دارید! کنون 
بش من‌تیره‌روزافسرده‌را که ازدیر باز غمدل‌را بادیدارزیبائی‌واحساس 
لطت و گرمی‌شما فرومینشا ندم تراك کوکید » از هنشت هل کر در 
وهمینجا بمانید , آخرچسان می‌توانم دلدار را درینجا بگذارم وشمارا 
باخود باز گردانم : 

برای من‌همان ناله‌های تنهائی‌خوش‌است . همان‌ناله‌های‌تنهائی 
و نغمه های جانسوزی خوش است که از سالیان دراز مونس روز و 


ش منند . 





فرانتس کریل‌پاد تسی «26) م0 ماصم612 (۱ ۱۷۹ 
۳ شاعر دراما تيك بزرگ اتریشی » معروفترین شخصیت هذری 
این کشور است . وی در سال ۱1۸۳۲ به سمت مهمی در وزارت دارایی 
آتریش‌منصوب شد ودر ۱۸۵۶ متقاعد گردید و از آن پس‌بقيةٌ زندگی 
را خیلی‌ساده و آرام گذرانید . شهرت واقعی اودرسال۰ ۱۸۶ شروع‌شد 
که بهترین آثار تثاتری وی‌را پشت سرحم درتگاتر سلطنتی وین نمايیش 
دادند ۰ بسیاری ازقهرمان‌هایآثار او. صورت قهرما نانکلاسيك ادبیات 
آلمانیرا پیدا کرده‌اند . یکی ازمعروفترین آثار وی «استر» اس تکه 
داستان استررا در در بار شاهنشاه هخامنشیحکایت میکند . 

مهمترین آثاروی عبارتند اژ : چده » سافو , گیسوی طلائی ‏ » 
اتوکار» آمواج‌دریا وعشق , بدا بحال دروغگو» لییوسا » استر, برادران 
دشمن , زن بهودی تو لد . 

اشعار گریل‌پار تس اشعار فلسفی وعمیقی‌است که مثل‌همه آثار او 
در آنها روح وصفا و لطلف فراوان نمودار است . 


يك سر زمیی زیباا 
اتریش ۰ کشور زیبای من شایستگی آن دارد که شاهزاد گان 
نیز اتباع‌سادة آن‌باشند. پیر امون‌خودبنگرید.تا آ نجا که چشم کارمیکند 
زمین‌خرم » همچون دوشیزء زیباگی که بنامزدخود لبخند زند » خندان 
بعمانگاه دیگف ای 1 


سبزی روشن‌چمنزارهاءرنگ زرین گندمهای رسیده , رنگی‌زرد 





۱ ۲۵00 ععاد6 دز 


۳۹ و ۱۳ 
و ابی‌زعفرانهاوشاهدانه‌ها » اون که ری گلمای معطر» سرسبزی‌علفهای 
نورسیده ۰ همه دل‌از بینئده میر بایند . همه‌جا دره‌های‌پهناورخرم موج- 
زنان ازبرابر نظرمیگفرد . گومی‌سرتاسراین کشور دسته کلی است که 
آآ بانوار سیمین دانوب بهم بسته‌اند . 

تبه‌های یوشیده از تاك را بنگرید که درسراسر آنها خوشه های 
طلائیا نگور ازدل شاخه‌ها بیرون آمده‌اند ودر نورخدائی آفتاب‌پرشهد 
ورسیده‌میشوند. حتلرای زر ۲۳ مایه‌شادی‌شکار جیا نند 
وبالای همه‌اینبا » نفس گرم خداو ندرا احساس کنید که بهمه جیز نیرو 
و نشاط میبخشد,همه‌را کرم‌میکند . همه میوه‌هار امیرساند ۰ حون‌رادر 
رگپای مردمان با هیجانی که درهيچيك از سرزمینهای یخ‌زدة شمالی 
نمیتوان یافت ‏ تً دش درمیآورد . 

اینست آ نچه اتریش‌مرا چنین دلیذیرو نشاط بخش‌میکند » زیرا 
این‌س‌زمین هیچ‌چیز خودرا ازهیچکس‌ینهان ندارد» زیبائیپا وزشتیها . 
خوبیپا وبدی‌های خودراچنانکه هست بهمه عرضه میکند و هميشه نیز 
دوست دارد که بیش‌از آنکه بدیگران غبطه خورد » سرژمینهای دیگر 


بدو عبطه خور ند ۰ 





بایاد‌یا ما نتو یو لس 


یوعان پایادیا ما نتوپولی « عملصهوماصمصمن۳0۵0 > 
(۱۹۱۰-۱۸۵۶) اصلایونا نی‌است و در آ تن متولد شد و لی‌قسمت‌اعظم 
عمر‌خودرا در فرانسه گذرانید و تبعیت فرانسه نیزاختیار کرد. تحصیلات 
وی نخست درآتن وسیس درشهرمارسی در قرانسه گذشت , و بعدازپایان 
به آلمان و سویس وایتالیا سفر کرد و بالاخره برای حميشه در پاریس 
اقامت جست . آثار وک نیز نیمی بزبان فرانسه و نیمی بزبان یونانی 
است . وی در یار یس تخلص ۷]0۳605[ برای خودا نتخان کرد وبا تفاق 
شارل موراورینو ادبای معاصر, مکتب ادپی « 1001076 » را بنیاد 
گذارد . 


مهمتر ین آ ثار اوعبار تند از: 06۵116966 وم , زائرمشعاق. 
برباد رفته , 1۳10119716 , وشش‌جلد کتاب معردف « 500۳665 » که 
از | ثارادبی بر جسته معاص بشمارمیرو ند ۰ وهمه‌از قطعات شاعرانه کوچكت 
تر کیب شده‌اند درهمة این‌اشهار اثر‌یدبینی و نومیدی فراوان پیداست. 
دو رمان وچند مجموعهٌ داستان ویادداشت نیزازاو باقی‌است . 

الماک که دوستشان داشتم , روز پروز بژمرده ممشو ند و فرو 
میر یز ند ۰ زیر| هر فصلی‌فصل‌جوانه‌های تازه‌شکفته نیست. نسیم ملایم 
مدتی‌دداز وزید » حالادیگر نوبت بادهای سرد وسنگدل‌است که آبها را 
درحویبارها از حرلکت بازدار ند . 

۳ ۲ کم 
ای شادما نی" مگر تو بیخبر از 1 نی که حالادیگروقت آن‌نیست که 
۰ و 

بی‌جمت برای لرزاندن سیمم‌ای چنگ یکه انگشتان من برای نغمهٌ غم 
میزانش کرده‌اند , سراغ من بیائی؟ 

دوک اتکی ری مدام‌انت : این حرف‌را جواحمقان و 
ناچیزان رای 


۳۹۹ پاپادیاما نتوپولس 
1 کید: زند کانی‌مصییتی ی بایان اس ای ۱ ۱۱ 
وزبونان است . 

همچون شاخه‌های سرسبزدرختان که درهنگام بهار ازشادی بخود 
میلرزند بخندید.همچون‌امواج‌رودخانه که ناله کنان‌ازصخره‌هاوتخته 
سنگها فرومیر یز ند » گریه کنید. همه لذات‌جهان‌را بچشیدوهمه‌دردها 
را نیزبیازمائید . آنگاه بگوئید : آنچه هست خیلی‌زیاد است » اما به 


روّیائی بیشتر شماهت دارد ! 

گوئی‌روز وشب ۳ زند گی‌میکنم؛ زیرافقط مرداگان 
بسخنم گوش‌میدهند . میدانم که تایایان عمرمن‌خود وراک ۱ 
خویش خواهم بود افتخاررا به حق ناشناسان خواهم بحشید و نان‌روزا نه‌ام 
را بکلاغان‌خواهم‌داد. همیشه خواهم کشت وشخم خواهمزد ٍ اماهر گز 
حاصلی نخو اهم درو ید ۰ 

بااین‌همه شکایتی نمیکنم ۰ زیرابرای عن‌دشمنی وناسزا وانزحار 
اهمیتی ندارد ۰ آخرمگرنه نوهمچنان‌بامن هستی. توای جنگ ۳۹ 


که هر باره برای من نغمه‌ای استادانه‌تر ودلکش‌تر سازمیکنی ٩‏ 


وقتی که خزان‌باز گردد ودوباره بر گهای پژمرده‌را ازدرختان 
فروریزد و بر که‌ای‌را که یاد گار آسیای ویر ان‌شده‌است در زیرروپوش 
بر گه‌پنهان کند,وقتی که‌باد درشکافهای‌درهاخانه کندو [ نجارا که‌روزی 
که چرخ‌آسیا بووهاست حولات که خود قراردهد , دلم‌میخواهد 
در آ نوقت بازهم روی‌این‌سکو, کنار دیواری که بوتهٌ عشقه‌ای قرمزفام 
بر آن شاخ و ۳ است بنشینم ومدتی‌درازچ)رة خود و شعاع 
خورشید پریده‌رنگ‌را دردل آب یخ‌زده وعبوس‌بنگرم . 





و ندل 


یوست و ان‌دنو ندل « ۷۵۴0۵ صمل ص۷۵ )و100 ۰ (۱۵۸۷ 
--۱۶۷۹) از لحاظ تاریخی‌او لین شاعربزر ک هلنداست . وی در شهر 
کلمن آلمان بدنیا آمد و پدراو که بازر گان‌بود بعداز تو لد او یه آمستردام 
رفت . و ندل بیش‌از هر نویسنده وشاعردیگری در ادبیات هلند از خود 
7 ثارادبی نظمو نش‌برحای نهاده ۰ و بیش‌ازهرشاءرو نويسندة دیگرهلندی 
نیز محبوب مردم این کشور است وی بیش‌از سی تراژدی عالی‌نوشته که 
شانزده‌تای آنها تراژدی‌های مذهبی‌هستند , ومعروفترین این‌شا نزده‌تا 
« «مززمیار][ » نام دار د که موضوع آن همان موضوع | فرینش انسان‌است 
که چهارده سال بعد از وندل , میلتن ار معروف خود « بپشت 
گمشده » را بن ژمیته آن انتشار داد . صیااددی ملی لوشلم 
۸6 ۷۵۵ 05۵۲۵۵۱ نیز بسیاد معروف است. 

درسال ۰۱۸۶۷ در آمستردام بنای باعظمتی به‌افتخار او برباشد 
ودر زیر مجسمه اش نوشتند: «وی‌نجیب تر ینو با قر يحه ترین‌شا عرهلند,و از 
روشنفکر ترین نوابغ این سرزمین‌است . درزبان هلندی هیچکساثری 
بدیع‌تراز اوپدید نیاورد , واو این‌قصاحت وبلاغت اعجاز آمیزرا فقط 
درراه تجلیل کشور خود وشهر آمستردام بکار برد» . 


شیطان 


هيچيك از آفرید گان در نظرمن دلیذیر ترازاین‌دومخلوق‌خا کی 
نیستند دا میتو اند بااین‌استادی ح) را درهم آمیزد وازخاك و 


استخوان؛ دوموجود بزیبائی‌فرشتگان‌پدید آورد؟زیبائی‌این آفریدگان 


۳۹۸ و ندل 
که در آئينة چهرء ایشان بیشازهرجای دیگرنه‌وداراست ؛ آیت هنرو 
استادی پرورد گار ات۳ ۱ 
سراپایایشان مظهرزیبائی کامل‌است. دردید گانشان برقی‌خدائی 
میدرخشد . تناسباجزاء چهرة موزون آ نان . نشان تعادل روح ایشان 
است.حیوانات خاموش ومبپوت بزمین ۳ اما انسان سر بسوی 
بالق بلند میکند تا خداوندی را که آفرینند اوست سپاس گوید و 


بستاید . 


مرد وزن‌زیبائیو لطفی یکسان‌دار ند . هردوازیای تاسردرسرحد 
حمالو کمالند . البته آدم ازلحاظ نیرومندی وبالابلئدی وجلالی که از 
ناصیه‌اش‌هویداست حق‌دارد خود را آقای بر گزيدة حپان بداند » اما 
حوانیزهرچیزرا که مردی‌ازز نی‌خو استاراست داراست.اندامی‌موزون 
اعضائی لطیف وزیبا پوست و گوشتیلطیف و هوس‌زا. نگاهی شورانگیز 
و آشوبگرببین: حتی‌فرشتگان آسمان نیز؛ گیسوانی بزیبائی گیسوان 
حوا که چین‌چین وشکن‌شکن همچون خرمنی ازنور وطللا برشانه‌های 
بلورینش فرو ریخته ندارند . بنگر که چگونه این زاده خاله , بناز 
برزمین میخر امد وروزرا بافروغ‌خود زیباترمیکند . ببین که چگونه 


سپیدی‌اندام سیمین او از سبیدی مروارید و نرمی‌تن او از نرمی صدف 


کب 





امیل‌و رها رت 


امیل‌ورحارن « ۷6۳۳۵۵۲6۵ ات۲ » از بزر گعرین‌شمرای 
بلژيك, در ۱۸۵۵ متوله شد ودر۱۶ ۱٩‏ برائی تصادف بايك قطار راه 
آهن در گذشت . تحصیلات خود را در رشتهٌ حقوق انجام داد ویکی از 
سردبیرآن روزنامة معرروف دبلء يك جوان» بود . در ۱۸۸۳ ؛ مجموعة 
اشمارخود دا بنام 110۳000065 انتشار داد که در سراسن بلژيك با 
استقبال فراوان مواجه شد . سه سال بعد دومن مجموعة شعن او بنام 
« کشیش‌ها» منعشرشد . از ۱۸۸۷ ۰۱۸٩۹۱1‏ دچار بیمادی سختی‌شد و 
درهمین سا لها بود که معروفترین آثار خودرا بنام‌شامگاه‌ها, ومشعلهای 
سیاه انتشارداد که در آنها اثر بیماری و بحران روحی‌خوب پیداست. در 
آثارسا لهای بعداو, بااینکه نومیدی جای خودرا به‌عشقوعلاق؛ فراوان 
بز ند کی‌سپرده بود این‌بی‌نظمی وناراحتی‌روحی پاقی‌ما ند. ورعارن يك 
قسمت ازشهرت خود را مر‌هون بر و گرافی استادانه‌ای است که اشتفان 
تسوایگک دوست نزديك‌او , ازاو انتشار داد . 

ورهارن‌نخست درزمرء شعرای «سمیو لیست» بود , و لی‌یعد دست 
از پیروی هرمکتبی برداشت» شعروی شعری عمیق‌وزیبا وغالبا تلخ‌است. 
مهمترین آثار او عبارتند از : ساعتهای شامگاه , سپیده دم » نیروهای 
مشوش, مهربا نیهای نخستین , ساعتهای بعد از ظهر , ملاندر ۰ با لهای 
خونن‌جنگ , مشعل‌های سیاه . فیلیپ دوم وحلناسپارت . 


بیچار کان 
دلهای دردمندی‌هست که بظاه ررهمچون‌سنگهای گورستا نی‌بریده 
رنگک وخاموشاست . اما دردل هر يك » دریائی‌از اشك موج مین ند . 
پشتهائی‌هست که بظاهر خمیده‌نیست. امادر نهان.درزیر بار گران ‏ 


_ امیل‌ورهادن 
غم ور نجی که ازصخره‌های عظیم سرزمینهای کوهستانی سنگن‌تر است 
دوتا شده است . 

دستهاگی‌است که بظاهر آرام است » اما درباطن به بر گپای زرد 
شده وفروافتاده‌ای میماند که در کویپا: درمقابل‌درهای خانه‌هابرزمن 
ریختها ند . 

چذمپائی‌هست که نگاهشان بامپروفروتنی آمیخته‌است. اما در 
پس‌این‌فروغ تواضع. نومیدی وغمی سخت‌تراز آنچه دامان وددان در 
طوفانپای سپمکن تحمل میک ۱ ۱ 

۳ دنه دلی از گذشت ومحبت آ کنده دار ند » اما 
روزی نیست که زند گانی» آنانرا بیش‌ازروز پیش آماج‌تیرهای بلانکند 
وهرروز باری کراتر بر بار ولشان دا 





موریس‌متر لینگ « »۱۲۵6۱6161 ۳.۱۲۰۲۰ ممزمنم ۰ 
( ۱۹۴۹-۱۸۶۲ ) بزر گترین درام نویس بلویکی است . نخستین 
دیوان‌شعر خودرا در ۲۷سالگی انعشار داد ازهمان وقت دراشماراواش 
نگرا نیو اضطر اب روحی که بعدها اورا بتحقیق درعلوم فلسفی واداشت 
پیدابود . از آن پس تا آخرعمرخود » پیس‌های تا تر واشعار و افکار 
فلسفیو آثارعلمی‌فر ادانی انتشار داد که غالب آنها از شاهکارهای ادبی 
زبان فرانسه واز به‌ترین]آ ثارفکری وفلسفی‌اروپا بشمارمیروند. درسال 
۳ مر لينك بدریافت جائزة ادبی‌نوبل نائل گردید . 

«همترین پیس بای او بتر تیب انتشار عبار تند از ۰ کوران . 
هفت شاهزاده خانم » پلئاس ومیلن‌اند » علاعالدین , الگان وسلیزت » 
ژویسل , ماری مادان » معجزه سنت آنتوان . آریان و بارب بلو» ژان_ 
دارك » پرندآبی , موناوانا ۰ این دواثر آخری ازشاهکارهای تماتری 
ارویا بشمار میروند . 

آثار قلسفیوعلمی برجستة او عبار تنداز » گنج فقیران , عقل و 
سر‌نوشت» ز ند گا نیز نبوران عسل, معبدمدفون , باغ‌مضاعف. خرد گلها, 
مرازک » میز بان‌ناشناس, کوره‌راههای کوحستان , داز بزر گ, زندکانی 
موریانه‌عا , ز ند گی‌فضا » زند گی‌مورچه‌ها . 


ترانه۱ 
- ... وا گریکروز بی‌خبر باز گشت » باوچه بگویم ؛ 
- بخومن که تادم مرک همچنان درا نتظار او بودم . 
۳[ نشناسد وباز ازمن چیزهای تاژه بپرسد ٩‏ 
- بااوحرف بزن. مثل خواهر درددل کن؛ شاید دردل خودر نج 
مییرد وسراغ هم‌دردی میگیرد . 


۱- 5017صم6) 





۶:۰ مترلینگک 
- وا کر برس که و هستی: باوچه حواب بدهم ٩‏ 
- این حلقةٌ طلای مرا بدوبده » اماهیچ پاسخی‌مگوی . 
- ...وا گرسوال کند که جرا تالارخالی و خاموش‌است؟ 
- چراغ‌خاموش ودر گشوده را بدونشان بده . 
له وه آخرس ‏ توجونه سبری شد ؟.. 
- بکوکه‌من لخند پرل داشت ‏ ۱ 9 


انك در دیده بیاورد . 





ها ذر ی (سییس 


کشور کوجك سویس » مهد یکی از غنی‌ترین رشته های ادبیات 
اروپاست . این‌س‌زمین» درطول‌چندین‌قرن» نه‌تنها منبعا لهام بسیاری‌از 
شعرا و نویسندگان وهترمندان بزرگ اروپای غر‌بیو آ لمان‌بوده, بلکه 
خود نوابغ‌فراوانی درعالم شعرو ادب وهثرپدید آورده است . 
درسویس‌عادتا بچهارز بان[ لما نی» فرانسه » ایتا لیائی‌ورمان‌حرف 
میزنند » و بهمین‌دلیل‌مجموعة اشعارسویسی‌نین ازاشمار شعرائی‌تر کیب 
میشو دکه بچهار زبان قوق شعر گفته‌اند , از لحاظ فراوانی اشعار , در 
درجه اول اشعارزبان آلمانی قرار دارد ,که زبان دو ثلت مردم این 
سر‌زمین‌است , و لیا از نار ظراقت وذوق , اشعارش‌ای فرانسوی زبان 
سویس, عالیتر ازسه رشتة دیگراست ازشعرای برجسته] لما نیز بان‌این 
کشور گو تفرید کلر» کثرادمیر , گارل‌شیتل, ادو لف‌وی ازشمرای بر جستةٌ 
فرانسویزبان ادوار تاوان » لوئی‌دو کوزال , هانری اسپیس , راموز » 
ای فان یزبات فرازنیشکو یز وازشیای رمانسیازموئوت 
و پیدرلانسل‌را می‌توان نام برد . 
حانری‌اسپیس ععم‌زر 1195۲ که درسال۶ ۱۸۷ در نومتو لد 
شد , از بزر گترین‌شعرای این کُشوراست ۰ وی‌قطعات بسیارمعروفی‌بنام 
رهگذر » رنج » اسیر , باد » عزیمت , باز گشت , قله » و غیره دارد که 
دوتای اولیآ نها درینجا نقل شدها ند . 
خانم رهکذرا 
ای خانم‌رهگذر که حنین بنازمیخر امید و باجاذبه کودکانة خود 
دل مرا همراء مییرید » آیا خبردارید که خیال من راه شمارا دد پیش 
افتا اد حری ازشها برای من باز ورد ٩‏ 
خیالمن شمارا دخترخاذمی‌زودباود» بی‌خبروترسان ازهمه چیز 
یافته‌است. دختری یافته که بی آنکه خود متوجه باشید دوست میدارید 
وبی 1 کتک یه مت ند در کات درشت شماء ای‌زیبای‌رهگذر 
شگفتی‌ساده لوحا نز ند گی‌همر اه باعشقمموزی به خززان‌وشبو نمودار است 
ای‌خا تم‌رهگذر من‌صدای شمارا بی آنره شمیده باشم‌میشناسم . 





۳۵66۵8۱6-۱ 


۰ هانریاسپیس 
میدانم که گذشته هیچ‌ملامتی بر ای شماهمراه ندارد » زیرا دل‌شماهئوز 
مثل‌دل‌من درامیه آن اعجازیاست که تام بان وان ۳ 

من دستمای شمارا » ای‌زیسای ودعکارره دیدم و ب‌ظرافت آنا ی 
بردم » زیرادر آنها انگشتری وحلقه‌ای که به کمال ساد گیشان آسیت 
رساند نیافتم» میدانم که ازبرابر آن گل وحشی معطر که در کنارجاده 
وک ودست برای‌چیدن آن دراز نکردید ۰ خبرداشتید که 
این گل» باهمةٌ عطرخود ۰ پس‌ازجیده شدن خواهد بژمرد . 

ای خانم رهگذر, امشب خیال من همه‌جا با شما همراه خواهد 
بود. پابپای شما راه خواهدرفت وعلیرغم شما همه جا مرا از آنچه در 
دل‌شما میکذرد | گاه خواهد ساجت ‏ زیر اشما. ای ریا ۳ ۳۳: 
درتاریکی‌شبت از برابرمن میگذرید و براه‌خود میروید؛شما ؛ بی آزنکه 

خود بدانید . دلحسود ومضطرت مرانیز باخود همراه میبرید . 

دیگرهیچ نمیدانم . هیچ نمیفمم . دست بیم و بت بسوی آسمان 
بلند میکنم . پیرامون خود دیگرهیچ راهی‌نمی‌بینم.زیراهرچه میبینم 
تاریکی وخا کستراست ! 

همه‌جا ابرم رگ وتقدیررا می‌بینم که برسرم‌سایه افکنده , اما 
ساعات زمانه خو نسرد و بی‌اعتناهه‌چنان در گذرند . نام‌خودرا فرا‌وش 
کردهام . مسکن‌خویش‌را نمیشناسم . نومید و گریان » از شب تاصبح 
دا 

دیگرهیچ نمیدانم . هیچ نمیغههم . منتظرهیچ چیزخوب وامید 
بحشی نیستم . مثل کود کی که فریادزنان سراغ مادرم‌را میگیرم » دیر 
زمانی‌است که دررا بروی من بسته و مرا در تاریکی و خاموشی تنهبا 


گذاشته‌اند . 











وان مت 


تلعلا 4اکعه؟ عمط 
نک[ 0۰( را 
صد وه جوهی هه ,۱1 






: ۵ را 
لیا 


لا بتک بل 


حنری ودز ورث لانک فلو ۲۷۵۵۵0۸ ۲۱۵۱۲۲ 
10۵060۲ (۱۸۸۲-۱۸۰۷) از بزر گترین شمر‌ای امریکااست. 
وی از چهارده سالکی اشعارزیبائی سرود وانتشار داد وتا آخرعمر نیز 
قریحه‌اش فرو ننست, زیرا آخرین‌دیوان او در ۰۱۸۷۸ در ۷۱سالگی 
وی منتشرشد. ازء ۱۸۲ تا٩‏ ۱۸۲ دراروپا بس‌برد. در باز گشت با مریکا 
استاد ذبان دردانشگاه بودوین وسیس هاروارد شد و بیست سال دراین 
مقام بافی‌ماند . 

شعی لانگ فلو شمری است ظر یف , آمیخعه با قدرت نقاشی و 
تجسم دقیق » وغالباً اثری ازغم واندوه پنهان در آن پیداست » ول ی آن 
قوه تخیل و حیجان و احساساتی که دراشمار غا لب شعرای بزرگ دیده 
میشود دراشعار او بندرت پیدا میشود . بطور کلیلاتگ فلوشاعرخا نواده 
واخلاق وشرافت است . 

مهمترین آثار اوءبار تند از « سفیبا نسوی دریا , صداهای شب , 
انوانجلینا , سرود هیاوانا , نامی‌دیهای مایلن استندیش ».داستان‌های 
مهما نخا نه‌ای در کنارجاده . يك ترجمه بسیارعادلی‌دانته بشه‌رانگلیسی 
نیز ازاو باقی‌ما نده اس ت که در سال ۱۸۶۳ منعش شد . لانگک فلو از 
پرکار ترین شرا و نویسندکان امریکائی بشمار میرود و کمتر کسی در 
ادییات امریکا با ندازه اوچیز نوشته‌است . 


روّیای يك بنده 


وک بوته‌های ندرو یدةٌ بر نج برزمین افتاده بود وداس خود را 
همچنان بردست داشت » سینه‌اش برهنه و گیسوان مجعدش‌درشنها فرو 
رفته‌بود . درسایه روشن‌خواب ؛ به‌زاد وبوم خویش‌سفر کرد . 

رودنیجر,» پپناور و آرام چون پادشاه صحرا ۰ درسرزمین‌روژیائی 


او میگذشت . خود را رکه دو باره پادشاه قبیلة خویش شده بود و 


۸ لانگل فلو 
زیردرختان خرماراه میرفت . ازدورصدای ز نک شتران کاروانر اشنید 
که‌آهسته آهسته ازتبه سرازیرمشدن ۱ 

باردیگرملکة خودرا بادید گان سیاهش‌دید که میان فرزندانش 
برسر پاایستاده‌بود. همه آ نبا بازوبر گردنش افکنده‌بودند وبر گونه‌هایش 
پوسه می‌نهادند. دودستش را سحت کرفته بودنه تا دیکر باه از برشان 
دور نشود . 

اشکی‌خاموش, ازم گان‌فروهشته اش غلطید و برروی شنهاافتاد. 

دو باره‌خودرادر کنار نیجر "سوار پراسبی‌بادپیما یافت کهزنجیری 
زرین‌داشت . در هرقدم که اسب برمیداشت » وی صدای برهم رن 
شهشیر پولادین خویش‌را بر کنارمپمیزمیشنید . پیشاپیش‌او. پرندگان 
شامگاهی» در نورقرهزفام‌غروب چون پرچمی‌خونین در حر کت بودند 
شبهاغرش شیران وزوزة کفتارهارا در کنارنیزارها می‌شنيد. این فریادها 
چون غریوشییورهای جنگ , درعالم‌روژیای اوطنین) نداز شد . 

حنکلیا را دید که باهزاران زبان فریاد آزادی میکشیدند . باد 
را دید که اله کنان ازصحرا می‌گذشت و باصدائی‌وحشی‌ومفرور: بانگک 
نجات بند گان را درداده‌بود ۰ این‌بانگ حنان بلندیود که اورا درعالم 
خواب بلرزه افکنه ولبانش‌را بالبخندی ازهم گشود . 

امااین‌بار. دیگرضر بت‌شلاق‌نگهبان‌ر | احساسنکرد واز گرمای 
سوزان نیه‌روز نیز بیخبرماند , زیرا درسرزمین‌خواب »«مر گه» بدیدار 
او آمده‌بود". | کنون‌دیگر» فقط تن‌بیجان اوبود که درروی شنهاافتاده 


ح ۰ جحج+ ۰ ۰ 
بود. یر ارت های ۵ بیمی نداشت: زیرا این زنجیرها رادست 


بولادین مرک از هم گسته بود ... 








آمرسن 

رالف والدو امرسن موم ۱۷۵100 ص1۵ (۱۸۰۶۳ 
1۸۸۲ ان در کتر عت نوا بغ‌ادب وفلسفه امریکا واز بر‌جسته‌ترین 
شسی| ومعفکرین تمام دنیا است ۰ امررسن‌فرزند يك کشیش«یونیتارین» 
بود ودرهشت سالگی‌يتيم شد . در ۱۸۲۹ پس از پایان دورة تحصیل‌خود 
درهاروارد خود جانشن پدرگردید » اما سه سال بعد برائريكاختلاف 
فلسفی ازفرقةٌ روحانی «یونیتارین» کناره گرفت . در ۱۸۲۲ سفری 
به‌ارو پا کرد وایعا لیاوفرا نسه وا نگلستان‌را از نزديك‌دید ودرانگلستان 
باوردژورت و کلریج و کارلایل آشذاشد . در باز کشت بامریک در دهکده 
کوچك کنکرد اقامت کزید وسلسلةً کنفرانسهای ادبی و اخلاقی مهه‌ی 
داد که شهرت بسیار یافت . از آن پس‌نطقها و سحن‌انیهای مهمی در 
بار؛ فلسفه ومذهب ایراد کرد که پایةٌ حکتب فلسفی ومذهبی معروقی در 
امریکا گردید ۰ 

در عالم ادبی , امرسن همانقدر برجسته اس ت که در عالم قلسفه 
واخلاق اهمیت دارد . شمراو شمری عمیق و پراز الهام و معنی است و 
درعین حال از لحاظ ادبی از عالیترین اشعار امریکائی بشمار میرود ۰ 
امرسن » میان ادبا وشمرای امریک » او لین کسیاست که با ادبیات‌ایران 
آشتا قد ومتوز هکس درین باره ازاه پا فراتر نکذاشته است . وک 
گذشته از ایتکه بسیاری از قطمات خیام را سالها پیش اذ فیعزجرالد 
کت مه کرد , خیلی:ازهسیای دیکی ای‌ان منجمله حافظ » 
سعدی, با باطاهر, مولوی » شاه نعمت‌اله وغیره‌را به‌امریکائیان‌شناساند, 
وشخهاً نیز چند قطلمة عالی درتجلیل حافظ و سعدی سرودکه آزبه‌ترین 
اشعارمر بوط بها بر ان‌در ادبیات‌چهان بشمار ند. اشعار امرسن‌غا با بصورت 
شاهکارهای مسلم ادب آمیک در آمده‌اند , چنانکه قطماتی که در اینجا 
نقل شده| ند درامر یکا جنبهٌ کلاسيك داد ند . 


۹۰ آمرسن 
خواه‌ز یبا باشی‌وخواه‌خردمند » خواه‌توانگی باشی‌وخواه ثیرومند 
و گشاده دست ؛ همه اینها تا وقتی که‌آن دان» را دا ۱۱ 
زیبائی‌زیبایان و نیکبختی نیکیتان بشمارمیرود , هیچ سودت نخواهد 
کرد. رازهمه جر آن نغمه‌ایست که ازدل نغمهٌ جپان برخاسته است. ۰ 
این« آن» را باکار وفکروهنر؛ نمیتوان جست . حتی‌زیبائی‌خدایان نیز 
اگراز آن آتش گرمی‌بخش‌بری‌باشد » سودی ندارد» نامةٌ سربازء| گر 
ازییروزی اوخبر ندهد حه آثرمیبحشد ؟ 

آنکس که بابخت بد بدنیا آمده ‏ خواه‌ناخواه پیوسته اسیررنج 
وغماست ۰ وقتی که از کنارش بگذری وبچپره‌اش بنگری» دردل بدو 
میگوئی:«برادر. براه خودرو. هیچکس ازتو نخواهد پرسید که هستی؟ 
ك میکنی؟ چه میدانی؟ اگرهم بپرسد وپاسخش دهی , گوش بجواب 
تونخواهد داد . بخاطر نخواهد آورد که تودر کجا میخوابی وغذایت‌را 
که فراعم میکند ؟» 

اما آن دیگری که باطالع‌میمون‌بدنیا آمده است » گوثی درذیر 
زبان خود طلسم‌پیروزی پنهان‌دارد . شانه‌هایش نیرومند و نگاهش نافك 
ورفتارشدلیذیر است. جونالماس‌میما ند ۱۳۹ 
بدیدن آن ازخود نمیبرسد که آیا این گوهراصل یابدل است . 

برای‌من‌فقط يك‌جین مهم‌است‌و آن« آن»چیزی‌است که بزراک 9 
ارمغان خدایان‌است. آن‌چیزی که گاه عقاب‌را در رهبری‌میکند 


9 شمشیررا درغلاف تک میدارد . 


۱- وصناوع(1 








رودورا 5۰۱ 
رودورا!! 

ار شت امه سا تارمن حاووش ماش 
میآید . دردل حنگلها «رو دورای» تازه شکفته‌را می‌بینم که‌جوانه‌های 
وا وه ودنارهای متا کسیر ده وبار سای حوش اشت ودمن 
راغرق‌شادی کرده‌است. گلبر گای‌ارغوانی آن که درجشه‌ه‌زارهافرود 
افتاده‌اند » ازیرتوجمال خود آب تیره‌را روشن میکنند. پر نده‌ای سرخ 
فا یرای حنگو رن بالهای حود در کنار حشمه هی نشیند و با کل 
زیبا که رنگ ارغوانی او رونق از زیبائی برهای پرنده میبرد ۰ نرد 
عشق میبازد . 

رودورا ! | گر خردمندان ازتو بیرسند که چرا این همه زیبائی 
و اطف , بیم‌وده در روی زمین و در آسمان ب‌در میرود » بدیشان پاسخ 
وی هافر دیدگان بشر فقطبرای ی شدها ند. یس‌زیبائی 
نیزحق زیستن‌دارد ۰ ای رقیب گل‌سرخ, برای جه اینجا هستی؟ بارها 
این‌راز را پرسیده وهیچوقت‌پاسخ آنرا ندانسته‌ام. اما در نادا نی‌پرصفای 
خود» فکرمیکنم که همان‌نیروگی که بمن‌زند گی‌بخشیده ترانیزبرای 
زنده بودن | فریده است . 

تاریخ ۲ 

برای آنک س که همه چیزرا آفر یده ۰ کوحك و بزر گ وحود 
ندارد . هررجا که اوهست , همه چیزهست » وهیچ جا هم نیست که او 
ات نباشد . 

مراباهمةٌ ناجیزی ببین: ناچیزم وهمه‌چیزهستم,زیرا زادة زمین 
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1۱۲ امرسن 
وهفت ستاره وسال خورشیدی هستم ۰ زرادءٌ خاکی هستم که دست قیصر 


ومغز افلاطون ودل مسیح و نبوغ ۳ را باذرات خود آمیخته‌دارد. 


البة شعر» لیحندرنان بمن وفت ار و۳۰۰۱ 
بندی‌تازه دهم.هر گز بسآغ‌پیمبری‌ورهبری روحانی‌مردمان‌مرو,زیرا 
لوتروفو کسوبهمن وسودن بر گی‌همه گذشتند وفراموش‌شدند » اما در 
میان ابرهای ارغوانی ولطیف آسمان , ستاره حافط وی 9 


روز نده‌ترویرجالال‌تر میدرخشد ۰ 





اد کار بو 


ادکار آلن بو ع۳۵ صملا۸ تمو۳0 ( ۱۸۹۹-۱۸۰۹ ) 
برجسته‌ترین «قیافه» تاریخ ادپیات آمریکا است . در خارح اذ آمریکا 
نیز وی بیش از هرشاعر و نویسنده امریکائی‌شهرت ومحبوبیت دارد . 

زندکانی اد کادیو ازاول تا بآخر باتلخی و بدبختی و نومیدی 
آمیخته بود , و در این تلخکامی گذشته از سختی معیشت , حساسیت 
فوقالعاده شاعر نیزسهم بسیار داشت ۰ این حساسیت همراه با سختیهای 
زندگی اورا در جوانی ازپای در آورد , بطوریکه بزر گترین شخصیت 
ادبیآمریک ۰ بیشاز ۰ ۴سال عمر‌تکرد . 

پو در آغاز زندگی وارد خدمت نظام شد. امادرسال ۱۸۳۱ از 
مدرسه نظام اخراجش‌کردند . وی از آنجا به نیویورك رفت و نخستین 
مجموعه اشمارخود را بصورت کتاب کوچکی انتشار داد که حاوی‌عده‌ای 
ازهاهکارهای درجه‌اولشس آمریکاست» ولی در آن هنگام هیچکس بدان 
توجهی نکرد . اند کی بعد سردبیرمجله‌ای شد وحمان‌وقت با دخترعه‌وی 
خود ازدواج کرد ۰ وبراشی سختی زندکی برای آنکه «الهام» بیشتری 
پیدا کند و قطعات زیادتری بسراید » دست بدامن الکل زد . زنش در 
جوانی مرد ویو پس‌ازم رک اوبکلی از زندگی‌کناره گرفت وبقیه عمر 
کوتاه خویش را با بیماری و بدبختی وفقر گذرانید . آثار «پو» مثل 
زند کا نیاو تاريك وتیره و یرازاضطراب ور نج و نومیدی است » و لی‌در 
نوع مخصوصاو, هیچکس تا کنون درادبیات دنیا بپای او نرسیدهاست. 
وهای ی وا ما عفر دنبای » اف درس باترجهات شورت 
دارد . اشعار وی چندان زیاد نیست , ولی همه آنها , بلااستغنا , از 
بزر گترین شاهکارهای شمر امریکا محسوب میشوند . یکقطمه او بنام 
«کلاغ» 100۷60 که دراینجا ترجمه شده ۰ «معروفترین شعرامر یکائی» 
لقب گرفته است . «اسرافیل» و «الاعراف» و «تیمور لنگ» و «به‌علن» 
عده‌ای دیگر ازقطعات این شاءر ند که شهرت جها نی‌دار ند . 


۹ اد کارپو 

یکبار» در نیمشبی طلمانی وموحش ‏ هنکامیکه حته وناتو ان 
کنابیعجیب ومرموز را ازاسرار يك علم فراموش شده میخواندم واز 
فرط خستگی‌چرت زنان سرخم کرده و نزديك به‌خفتن بودم ۰ نا گپان 
صداگی‌شنيدم . مثل این‌بود که کسی آهسته اتکش بر وی ۱ 
زیرب کفتم: لابد دیدار کنندهای بدرمگکو ید فقط همین‌است وحیزی 
بیش‌ازین نیست . 

خوب یادم میامد که ماه یخزدة دسامبر بود و هرشعله‌ای که در 
بحاری برمیحاست سایة خودرا آشکرا ور کف اطاق می ۰ ۲۳ 
اشتیاق فراوان درا نتظارصبح‌بودم , زیر اهر قدر از کتابهایم‌خواسته‌بودم 
که مرا لحفه‌ای ازغم‌مر گگ «لنور» آزاد کنند یارای‌اینکار نیافته بودند. 
نتوانسته بودند مرا ازیاداین‌دخترك زیبا وبی‌نظیر که| کنون‌فرشتگان 
اورا «لنور» میخوانند. اماخودش دیکرهر کز درای‌دنیا نامی تجواهد 
داشت ؛ بیرون بر ند . 

صدای غمانگیزومبهم خش‌خش‌پرده‌های اب یشه‌ین ارغوانی در 
اطاق . مرا بی‌اختبار میلرزا نید ودلمرا ازوحشتی‌مرموز که تا آ نلحظطه 
نظیرش‌را احساس‌نکرده‌بودم | کنده میک ار ۲5۳ 
برای تسکین تبش‌قلب خویش ازجای برخاستم و دوباره گفتم : «دیداد 
کته برای ورود باطاق‌منانگشت بردرمیز‌ند ۰ همین‌است‌و 
چیزی بیش‌ازین نیست» . 

لختی‌چند این فکرروح مرا آرام کرد. تردید را کنار گذاشتم و 

کفت: «آقا » یاخانم . خواه‌ش‌میکنم‌مرابیخشید » علت تأخیراین‌بود 
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کلاغ ۵ 
که داشتم‌چرت میزدم وشماهم ی , بقدری ملایم بدر اطاق 
من کوفتید که تامدتی‌مطمئن نبودم که صدای درشنیده‌ام » یوت در 
را حپارطاق گشودم . اما دربیرون فقط تاریکی شب بود » و هیچ چین 
جز آن نبود . 

مدتی دراز نگاه نافف خود را باعماق ظلمت دوختم و بیحر کت 
برحای ماندم . باتعحب و بیم و تردید فراوان بروّیاهای عجیبی فر ود فتم 
که تا بامروز هیچ انسانی هر گز رت اندیشیدن بدانا را نیافته 
است . اماخاموشی‌همچنان ادامه داشت وسکوت عمیق شب بهم نخورد 
تنها صداگی که درین خاموشی و سکون برخاست ۰ کلمةٌ «لنور» بود 
که آهسته از میان دولب من بیرون آمد و انعکاس صدای من دو باره 
زمزمه کنان نام « لنور » را بگوش من رساند . همین‌بود وجیزی بیش 
ازین نبود . 

با روحی آشفته باطاق باز گشتم ۰ اما اند کی بعد دوباره صداگی 
بلندتر از بار نحستن‌شنیدم . باخودگفتم: بقینا یقیناً کسی‌پشت بنجرء 
اطاقایستاده‌است . ببینیم اکیست واین رازرا آشکار کنیم. اند کی‌در نگ 
کذیم‌تاقلب من آرام شود . و آنوقت درپی کشف این‌راز بر آگیم . قطماً 
باداست که چنین میوزد ... چیزی جزاین نیست » . 

پنجره را گشودم ۰ نا گهان دیدم که کلاغ ی که گوئی از کلاغان 
ایام مقدس کمن بود. بالها را برهم‌سائید ووارداطاق شد . بم ن کمترین 
احترامی نگذاشت وحتی لحظه‌ای نایستاد ودرنگک نکرد » اما باوقاری 
نظیروقار آقاها وخانمهایاشرافی‌بالای‌در اطاق من رویمجسمه«پالاس» 
که درست بالای در نهاده شده بود نشست . نشست وجای خودرا مرتب 


رد وهیچ کاری غبر ازین نکرد 





3 اد گادپو 

دیدار این یر ندء آینوسیومتانت ووقاری که با حال حدی بقیافةً 

خود میداد دلافسرد؟ مرا بخنده واداشت ۰ پدو گفتم: « با آنکه موی 
پرسروتاجی بر ان نداری ؛ ۳۹ نیستی. ای کلاغ شوک |( 
دنیای کمن آمده‌ای تادر کرانه‌های مرموزت سر کرو ۱ 
اشرافی‌تودردیار افلاطو نی‌ثب چیست ؟» کلاغ بمن گفت: «هرگز» . 
اما کلاغ که تنهاروی مجسمةً خاموش نشسته بود » جزاین يك 

کلمه هیچ نگفت ‏ گوتی‌همةً روح‌خود را درین يك کلمه جا داده بود . 
هیچ کلم دیگری برزبان نیاورد. هيچيك ازبرهای بال‌خودرا تکان‌نداد 
آ نقدرخاموش نهست که زار رت را شکستم وزیر لب گفتم : «پسیار 
دوستان من‌ازبرم رفتند » فردا این‌دوست نیمشب نیزچون امیدهای از 


دست رفتة من ازبیش‌من خواهد رفت» ۰ آنوقت پر نده دو باره بصدا در 
1 و کیت : «هر گز» ۰ 
سکوتی که دوباره دردنبال این پاسخ‌حکمفر ماشد » مراناراحت 
کرد. گفنم: «لابدتمام علم‌واطلاع اومحدود بههین‌يك کلمه‌است. شاید 
این کلمه‌را نزداستادی بداقبال‌فرا گر فته که براثرفشار روزافزون‌غما 
ورنجهای زندگی , کلیةٌ شعرهای او همین يك ترجیع بندرا پیدا کرده 
است . همین يكك ترجیع بند غم‌انگیزرا که تدرروو رک هروه .تن 
2 ۹ در که ۰ 
آتوفت‌ا فان ۱ مرسید کهارواحی ناپیداء آهستدروی‌فرش‌ضخیم 
اطاق‌من‌راه میرو ند ومجمرهائی‌نام ری بردست دار ند که از آنبا دودی 
عطر آ گین برمیخیزد وهوای‌اطاقرا غلیظ میکند بخود گفتم: «ای‌تیره 
روز» خدای تو بادست فرشتگان‌خو یش‌برای تو آرامش‌روح فرستاده. 
داروی فراموشی‌فرستاده تا ان‌را بیاشامی وخاطرة لئور ازدست رفته ,۱ 





کلاغ 5۱۷۲ 
را از یاد ببری! «اما کلاغ باز فریاد زد : «هر گز» . 

هت «ای پیمیر» ای مظهر بدبختی» خواء پر نده باشی‌وخواه 
شیطان» خواه ازجا نب‌فریب دهندة بزر گک‌بدینجا روا نه‌شده‌باشی و خواه 
طوفانی سهمگی‌تر! بدین کر انةٌ دودافتاده» بدین‌سر زمن‌خاموشی‌جادو 
شده , بدین‌خانة آً کنده‌از کابوس ووحشت افکنده باشد, خواهش‌میکنم 
صمیمانه بمن بگوگی: آیا مررهمی برای التیام زخم‌دلمن وجود دارد؟» 
کلاغ گفت : «زه رک 

گفتم: «ای پیمبر» ای مظپر بدبختی که خو اءپر نده‌باشیو خواه 
فا و انب هی قرا بدان آسمان رکه بالای‌سر ما کستر ده 
شده ۰ بدان خدا که ما هردویرستش ميکنيم » بروح پرازغم و نومیدی 
من ک 3 آیا در بوشت دوردست ۰ این دوح افسرده خواهد توانست 
دوشیر ای معدس رازن در دنبای فررشمکان «لور» نام دارد دراآعوش 
بکشد؟» کلاغ گفت : «هر گز» ۱ 

خشمگین | زجای‌جستم و فریادزدم: خواه‌بر نده‌باشی وخواه‌شیطان 
اه توف ات ای ها بود زود بمیان طوفان بار کرد. بساحل 
افلاطو نی شب باز گرد ودر اطاق من‌هیچ پرسیاهی بیاد دروغی که گفتی 
برحجای کار ازروی این مس درک بالای دراطاق من است برخیز 
وتنهائی مرا برحم مزن». کلاغ گفت: «هر گز»! 

هنوز کلاغ. بیحر کتو آرام»همچنان روی مجسمةٌ پریده ر نگ 
پالاس دربالای دراطاق من نشسته‌است. چشمان اودرست حالت‌چشمان 
شیطا نی‌را دارد که بروّیا فرورفته‌باشد , و نورچراغ که بدومیتا بد»ساية 
اورا بر کف اطاق میگستراند... ومن حس میکنم که‌ازین پس دیگر 
دوح من ازین سایه که در کف‌اطاق میلرزد حدا نخواهد شد . هر گن 
ازین حد بالاتر نخواهد رفت ! هر گز بالاتر نخواهد رفت ! 





والت‌ ویتمن 


والت ویتمن « «مصان۳ ۷ ۰۱۷۵۱۲ (۱۸۱۹ - ۱۸۹۲ ) 
از شعرای بزرک آمریکااست. مانند غالب‌شعرای این کشور (باستفنای 
اد کار بو) عمرک درازداشت. ازسیزده سالکی برای امرار معاش‌مجبور 
بقبول‌کارهای دشوار شد. پیش ازجنگ انفصال, آمریکا و کانادا را پیاده 
طی کرد .,دردوره جنگ انفصال داوطلبا نه پرستار بیمارستا نهای‌نظامی 
شد و خدمات بسیار کرد . پس از دوبار سکته و فلج که منجر به از کار 
افتادن قسمتی از بدن او گردید , ولی به نیروی معنوی و فکری وک 
لطمه‌ای وارد نساخت ویتمن از کار کناره گرفت وگ وشه نشین شد . 
بزر گترین مجموعٌ اشعار او که ازشاهکارهای ادبی آمریکا بشمارمیرود 
موسوم است به «علفها» که در سال ۱۸۵۵ منتشی شد وچاب‌کامل نوائی 
آن در ۱۸۸۱ انتشار یافت . در این اشعار که ویتمن تابع هیچ قید و 
شرط شاعرانه‌ای درسرودن آ نها نشده ودرحقیقت پیش در آمد شعءرهای 
«نو» بشمار میروند , شاعر با هیجان فراوان از دموکراسی وزندکانی 
آزاد روستائی و تمدن ماشینی آمریکا و مدنیت آمریکائی که او خود را 


از پیم‌ران آن میدانست سخن گفته است . 


نغمةٌ ورختان جنگل سرخ! 
ای زند گانی خاموش و دراز گذشتةً من» ای شادیهای دلیذیر و 
معصوم حیاتهز اران‌سالةٌ من که با باران بپارو آفتاب تا بستانو بادهای 
سرد خْزان و برفهای انباشته زمستان وشم‌ای دراز سبری شده‌اید ۰ ای 
شادما نیهای ساده و آرام که‌نوع بشرقادر بدركشما نیست (زیرا؛ بایدهمة 
شما بدانید که‌من نیزروحی هماهنک باساختمان خود دارم و بهشخصیت 
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نغمةٌ درختان چنگل سرخ سس *21 
خویش وماهیت وجود خود واقفم. همچنانکه صخره‌ها و کوهستانپا و 
سراسر زمین شخصیتی خاص خود دارند) ۰ ای شادیهای حیات ساده‌ای 
که شایستهً من وبرادران من است. خرسند باشید» زیرا بالاخره‌یایان 
زند گانی ما » پایان دور عمرما فرا رسیده است ! شاد باشیم » زیرا ما 
باحس برادری وروح وجلال و شکوه خود. نباید سر نوشت خویش را 
با نومیدی و غم استقبال کنیم . ما که با این بلند نظری و مردانگی 
دوران عمردراز را بسر آوردیم . باید هنگام بایان این عمر » افسرده 
خاطر باشیم. ما بایدبا آن روح‌رضایت و آرامشی که خاص‌طبیعت است؛ 
با ژبانی خاموش ولی دلی پرشوق آن دوران تازه‌ای را که گذشتةٌ ما 
زمینه را برای پیدایش آن فراهم آورده است خير مقدم گوئیم و جائی 
را که تا کنون‌داشتيم بررای‌نو ع‌بشر؛ برای‌این عردعانآکهدر رون کا رات 
پیش فرارسیدن دوران حکمفرمائی ایشان دا بما خبرداده بودند آزاد 
گذادیم . ودیعه‌ای را که بما سپرده بودند بدین نژاد زیباتر از خود 
سپاریم تا او نیز ۰ دوران حپانداری خویش را بارامی بسر رسانه . از 
مقام شاهی هزاران سالةً خود استعفا کنیم و تاجی را که ما بادشاهان 
جنگل برسرخود داشتیم. برسرنوع بشر گذاریم تا سلطنت ما بدست‌او 


پایدار ماند . 


ح<یمز راسل لارل 


چیمز ر اسللاول[0۱۲61,] 11موع1۳ ومصصم[( ۱۸۱-۱۸۱۹ 
شاعر و نويسنده بزرک آمریکائی , مثل غالب شعرای مهم این کشور 
در ایالت « مسچوستس » متولد شد . زندگانی ادیی وی بیشتر صرف 
انتقاد ادبی شد» بطوری که اورا «بزر کترین منقدادب تاریخ آمریک» 
لقب داده‌اند. وی از لحاظ سیاسی نیز شخصیت برچسته‌ای بود, چنانکه 
یکبار سفیر آمریکا در مادرید و پار دیگر سفیر آممریکا درلندن شد + 
مجموعه افکار و نتاق‌های سیاسی‌او در کتاب‌مفصلی تحت دم و کراسی‌عنوان 
که‌درسال ۱۸۸۶ انتشاریافت گرد آمده‌است. 

اولن اثرشاءرانةً لاول در ۲۲ سالگی او بنام «یکسال زندکی» 
منتش شد وسه سال بعد » دومین مجموعه اشعارش پنام ۲06105 انتشار 
یافت . هنگام جنگ مکزيك ؛ نخستین رشته از اشعار هجو آمیز و 
انتقادی او بالحن ولهجهٌ مخصوص «یانکی» بنام ۳۵۵625 10۷7 
۳ شد که شهرت فراوان یافت . در ۱۸۵۵ به جانشینی لانك فلو 
استاد زبان در حاروارد شد و در ععن حال سردبیری مجلهٌ « اتلانتيك 
مانتلی» را بعهده گرفت . مبارزات شدید وی با اصل بردگیکه سهم 
مهمی درالناء بردگی و جنک انفصال داشت معروف است . از «لاول» 
قطعه شعرزیبائی نیز بنام «داریوش» یا «دارا»ء درشرح آخرین روزهای 
داریوش سوم باقی مانده است . 


مر کب شاعر! 
نمیحواهم از لطلف سجن او که ۳ هرشعری؛ موحجی 
دلیذیر بود که ازیس‌موج دیکرازسحشهه ذوق وهنر بیرون میتراوید» 
سحنی بکویم . دیر زمانی است که نام او همراه دم عط را کن بادها 
۱ - این قطعهٌ معمروف بیاد لانگ فلو سروده شده است . 





مرگ شاعر 2 39 
دار جپان را کندء شده ات اما برای دوستان او ؛ 
حرالیت ار رص‌راه رای کی تتص الت . وان ره 
درجمع‌ستا یشک آنبیهمارش» آلهةعشق‌را می‌بینند که باجهره‌ای‌پر آزرم 
از گوشه‌ای بدومینگرد و کف زنان فریاد تحسین پرمیدارد . 

اوه ! چه خوب یاد آن سالهایئی هستم که در آنها گاهی این الهه 
وی رد وگاه او حو. تال الهه رفت اما حاموش باشد ماد 
این حرفپا بگوش نامحرمان برسد! بگذاراینان‌شراب گوارای‌سخنان 
اورا بنوشند وهمچنان غافل‌باشند که دراین شراب مرواریدهایغلطان 
حل کرده‌اند ! 

همچنا که از یس ‌سایةّلر زان‌فو اره‌ای» منظرهایدلیذی هو یداست؛ 
ازخلال دشواریما وتلخکامیپای اوء روح ایمان واعتقادفروزان‌ما ند,وتا 
آن‌زمان که ظلمت مر کی بردلی که‌کانون نور ودرخشند گی‌است سایه 
افکند فروزان خواهد ماند . 

اگر نبوغ شاعر قدرت آن داشته باشدکه با اعجاز سخن رشتةً 
زند گی‌را ازپس‌مر که‌باقی‌نگاهدارد» در آ نصورت وی‌از کنارما نخواهد 
رفت» حتی| گر کالبد اوماراتر 2 کند,زیرا اودرنظر سل آینده‌همچنان 
زنده ویایدار خواهد ماند . 

کاش عمراو» عمری درازباشد وهرروزش لطف و نیروی‌ترانه‌های 
اورا پیدا کند. وقتی هم که پیری‌بسراغ او آید» قدمپایش چنان آهسته 


11 11 ۰ ۰ ۳ ۰ ۶ .۰ 
باشد که آهنگک موزون وروح پرود نغمه اورا برهم نز‌ند . 


۰ 





امیلی ۵ تک تس 


ای دیکشسن ومعصامز0 رات ( ۱۸۸۶-۱۸۳۰ 
بزرگترین شاعره امریکائی است . وی خانمی بسیار با ذوق و قریحه 
بود » طبعاً بانزوا و دوری از اجتماعات عادی علاقه داشت و دلش 
میخوادت بیش‌ازهرچیز باروح خودش سر گرم باشد وقکر کند.درشرح 
حال اوغالباً مینویسند که وی حال «جذبه»ای داشت‌که برای اودنیائی 
خاص بوجود آورده بود . شم دیکینسن شعری ظریف و عمیق وتقریباً 
همیشه کوتاه است , بطوری که از چند بیت تجاوز نمی‌کند , ولی ددین 
چند شع همیشه شاعرمعنی فلسفی بزرک وعمیقی‌را جا میدهد.مجموعة 
این اشعار در زندگانی خود او انتشار نیافت » بلکه بی‌ای اولن بار 
بعد از م رکش در فاصله سالهای ۱1۸۹۰ و ۱۸۹۶ منتش شد ۰ يك 
مجموعةٌ دیگر اشعار او «يك سک دور افتاده» ۲۸سال بعد از مرگ 
وی , درسال ۱٩۹۱۴‏ توسط خواهرزاده‌اش انتشار یافت ۰ 


تالاوت نه مردابی دیده‌ام و نه دریائی ۳ علفم‌ای مردأب را 
حون میشناسم وبا نچه موج دریا نام دارد آشنا هستم» تا کنون‌خدا را 
رو برو ندیده و باسمان ۳ نگذاشته‌ام , اما حنان از وحود خدائی در 


آسمازا مطمئنم که گوثی نمشهآسمان ] بادوچشم خود دیده‌ام. 





جح ۰ 
سر ان در کوچه‌ها میر فتم؛ زیرا راه راگم کرده بودم.دری 
۳ دیدم وا نگاهی بدرون خانه افکندم يك (حئله تس 
طول نکشید اما درین يك نگاه آراستگی وثروت درون خانادا ۳۳۷ 


دیدم . 


تا کنون ۰:۲۳ 

در بسته‌شد» ومن بر اهخودرفتم. امااین‌دفعه دو باررنج‌سر گردانی 
را احساس کردم . زیرا این بار دیدار توانگری دیگران ۰ تنگدستی 
خودم را بپتریمن نشان داده بود . 

در دورا که در رس اطای ور ارماست کر 
دراین‌اطاق کسی که محبوب ماست درا نتظار فرمان‌نجات یاحکم‌مر گی 
خود نشسته باشد . 

اوه ! برای روح ما چقدر شهامت لازم است تا پتواند آهنگ 
قدمم‌ائی را کارت اک مسر بای رس راک کر 
کون معا ی 

رنج وغم ؛ فر شور ی تا ار زرا بحاطر تمستواند آورد 
که از کی آغاز شده ؛ و اصللا نمیتواند فکر کند که ممکن است روزی 
بدون وجود او بسررفته باشد . 

آیدء او فقط در وحود ود اوست . قلمرو بی بایان او شامل 
گذشته‌ایست که خوب میتوا ند بوجود روزهای آینده‌ای که جزغم رنج 


همراه ندار ند پی‌برد ِ 
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روبن داریو 


روین‌داریو 0۲10۰( ۰160۳60 (۱۹۱۵-۱۸۶۷) بزد گترین 
و برجسته‌ترین شاعر آمریکای لاتين است , چنانکه او را « پیمبر نظم 
دنیای اسپانیائی» لقب داده‌انه » ومیتوان مقام اورا در آمی‌یکای‌جذوبی 
و م ی کزی با مقام پیشوایان ادب ارویا در کشورهای خود برابر نهاد . 
تقریباً کلیه شمرای آمریکای لاتین درنیم قرن اخير » از آثار «دادیو» 
الهام گر فته| ند . 

روبن داریو که اصلا تام ایرانی دارد (در زبان های اسپانیولی 
وایتا لیائی , به «داریوش» «داریو» می‌گویند ۰) احل نیکارا گوا, کشور 
قکو ات ام تیه ری اسب .۰ اور شاءرانه وی در رک است از 
سمیو لیسم شعرای اواخر قرن نوزددم فرانسه» و زیبائی « مردانه » 
شعی دور؛ قرون وسطای اسیانیا . دراشمار او همه‌جا روح امید و عشق 
بزندگی آمیخته با حیجان و خون گرمی عادی مردم آمریکای جنوبی 
مصوس است . مهمترین مجموةٌ شمن او « نغمه‌های ز ند گی و امید» و . 
ع۳۳۵]6 وهو۳۳0 نام دارد . وی از لحاظ سیاسی طرقدار وحدت 
دول آمریکای لاتين بودکه در این راه مبارژات فراوان‌ کرد که بجائی 
فرشت و 


تِ 


برادر » تو که همه جارا خوب میبینی» مرا نیز از نعمت بینائی 


۱ 


برخوردار کن مگر نمی‌بینی که من همچون کوران‌س گردان هستم و 
بهرجا میروم کور کورانه وبی‌هدف میروم؟ مگر نمی‌بینی که باستقبال 
طوفانها و گردابها میروم وپرواز نمیکنم؟ راستی مگرنمی‌بینی که کود 
«روّیا» هستم وبیماری من «خیال» نام دارد ؟ 





۱]۵۱۵9601:0 -۱ 


۲۸ رو بن‌دار یو 


آخرمگر نمیدانی که من شاعرم؟ نمیدانی که شعرچون‌جامه‌ای 
آهنن است که هراران خار حانکزا دار وا ۱ ۱۱۳ 
اشتیاق برتن‌میکند تا از نولهرخار آن قطره‌ای ازخون دلش کهغم نام 
دارد فروحکد ؟ 

اوه ! سالهاست که من با وه کنات بسته » دیوانه‌وار درین دنیای 
تره راه ممائی میک اه حل گر که راهب درا ۹ 
۳۳ بسیار کوتاه مییایم . 

.ودر آن‌هنگام کهدر نیمه‌راه نشاطزند کیور نج‌مر کر کردانم؛ 
خودرا چون شمع میسوزم تارویای شاعرانةٌ من در نور آن زنده بماند. 
راستیمگرصدایجکیدن‌قطره‌های خوا ن‌دل‌مر| که غم‌نامداردنمیشنوی؟ 
غروب استوا! 

غروب تاريك وغم‌انگیز فرارسیده وبرتن دریا جامه‌ای ازمخل 
سیاه پوشانده, آسمان نیز درزیر پیراهن تیرگ عزا پنپان شده است . 

از دریا صدای ناله‌ای تلخ وپرطنین برمبخیزد. امواج خروشان 
ازسیلی باد مینالنه ومیکر مد : 

تارهای‌ویولون شامگاهی؛ نوای مر که خورشیدر اساز کرده‌اند. 
کف سید درا بساحل مره ۱ ۳ 

آسمان‌وزمین اندلداندك بهم‌میآمیززند. نسیمغروب؛سودافسرده 
وعمیق دریا را باخود همراه میبرد . 

ولی ناگهان شییورٍن افق نغمه‌ای تازه ساز میکند. مثل‌اینست 
که کوهستا نپا بآوازه‌خوا نی برداختها ندوشیری‌نامرگی؛ ازدور باصدای 
موحش وپرطنین خود میفرد . 

۱ - ۲۳۵۵60 [ه ع60) 10 








وا ۳ میستر ال 


تاه دا بو وتان اه لا ای وتا ی 
رشد زنان دنیای [نگلوسا کن و اروپا را ندار ند و محدودیت و قیود 
فراوان برای [ نان وجود دارد ء این نکته شایان توجه و تحسین است 
که‌در ادبیات حیچ سر‌ژمین, نسبت ز نان شاءرو نویسنده با ندازه آمی‌یکای 
ای بت و 

معروفترین و« جها نی‌ترین » این زنان » خانم گا بر بلامیستال 
۰ 6100۳1010۵ » شاعرةٌ بزر گ کشور شیلی است که بعد از 
« روین داریو » بزر گترین شاعر آمریکای لاتین بشمار میرود . خانم 
میسترال تنها فردی از نویسند گان و شمرای آمریکای جنوبی است که 
تا کنون موفق‌باخذ جایزه‌بزر ک بین‌المللی نوبل شده‌است (۰)۱۹۶۵ 

کابر یلا میسترال در واقم تخلص شاعرانهة این خانم است که 
اصلا موه۸260۲ و6000 هیارآ نام دارد . شعر این‌خانم بخلاف 
بسیاری از خانم های شاعرة آمریکای جنوبی , بهیچوجه از عشق حای 
آمیخته با حوس و « جسمانی » صحبت تمیکند . آنچه بیش از «رچیز 
در .ار شاءرانهٌ خانم میسترال جلب توجه می‌کند , تحسین و تجلیل 
دحالاه ار ار اس اهر مات ساره رو ی میک ار ال 
دراشمار او غالباً يك تلخی وافسردگی خاص نیز دیده میشود . 


شرذک زن د کی" 
ای انسان بیپوده نغمه سرائی مکن» زیرا همیشه درپایان کار ؛ 
آواز نشاط بخش واقعی ناخوانده خواهد ماند . 
بیم‌وده محموت را میوس ؛ زیرا آن پوسه‌ای که باید راز ترا به 
نپانخانه روح دلدار برساند, در نیمه‌راه ازیای خواهد ایستادو بمحبوبت 
نخو اهد رسید . 


6010 16 ۱:61 -۱ 





3 «کا بر بلامیسترال 

| گرمیخواهی‌دعا کنی؛دعا کن؛ زیرا همیشه‌تاش ارات ۳ 
است امابدان که بهرحال زبان تو از گفتن آن دعای مخصوصی که‌باید 
ددج ترا رام کند؛ عاحزخواهد بود . 

ازمر گ نیز کمك مخواه تا کی بارزند کی بررهاند ۶ 
زیراپس ازمر گه بیقین گوشه‌ای ازدوح تو همچنان هشیارخواهدماند تا 
تاریکی گور وتلخی نیش کرمها را احساس کند . 

آوا زگمواره 

دارم ۳ وچکم را در گپواره تکان میدهم ۰ دارم بارة تنم را 
بخواب میدرم . دارم دنا را با بازوان خود ۶ ات ۳ نرع 
میکنم ۰ 

دنیا » دنیای بزرگک» با بازوان ناتوان زنی» نرم میشود وشکل 

غبارسپیدی بخود میگیرد. غباری که ازبامواز پنجره‌های‌خانه. ذرء‌ذره 
وارد اطاق من میشود ومادر وفرزندرا درزسر خود میموشاند خ 

برای طفلکم لالائی میگویم تا اورا درخواب کنم. اما همراهاو 
همه تیهها ؛ همه حویبارها: همه آ نچه را که‌افریده شده , هم نچه را 
کهآ فریده خواهد شد » در گهواره تکان میدهم . 

اورا تکان میدهم؛ ولی | زدأک | زداک می‌بیم که طنلث من از نظارم 
محومیشود. ۳۰ نه کمواره را می‌بینم و نه فرزنده‌را . دیگردنیاراهم 
نمی‌بینم . 

به پیشگاه آنکس که دنبا وفرزندم را بمن‌داده فریادمیز نم.صدا 
به استغائه بلندمیکنم. آ نوقت‌نا گهان ازفریاد خودم بیدارمیشوم:می‌فمه) 
که بالای سر فرز ندم درخواب رفته بودع 1 


۱ - 0ص ع3 ماصه) 








روفیتو بلانکوفومیو نا ۰ 10090 - معصملظ مصتلیغ > 
( ۱۸۷۴ - ۱۹۳ ) بژد کترین شاعر و نزوئلا است . «روین داریو» 
معروف ترین شاعر آمریکای لاتین , هميشه او را « یکی از هنرمندات 
دوران رنسانس» لقب میداد که درقرن نوزدهم پا بوجود گذاشته است . 
بلانکو فومبونا شاعری است خون گرم » پرهیجان , دارای احساساتی 
شدید و درعین‌حال آمیخته با ظرافت بسیار . در شعر او همه جا روح 
نوع پرستی و حس مبارژه با تسلیم و رضا و قبول « تقدیر » که دد 
آمریکای جنوبی فراوان است هویداست. با اینکه شاعر بسیار معردفی 
است , هیچ اثری از خودیسندی وغرور دراشمار او وجود ندارد . وی 
بعد از « روبن داریو » بزر گترین مدافع اصل «اتحاد معنوی وفکری 
کلیه دول آمریکای لاتین » بود . در اثی یکی از ا:قلابات نظامی که 
نظیر آن‌داماً در کشورهای آمریکایلاتین روی‌میدهد, «پلانکو فومبو نا» 
مدتی زندانی و چندی نیز تبعید شد . یادگاد این دوران عم او اثی 
معروف «آوازهای زندان و تبعید» است که درسال ۱ ۱٩۱‏ منعش شد . 
آثار معروف دیکر او عبارتند از : ایرای کوچك شاعرانه (۱۹۰۶) 
و «تصنیف عشق ناکام (۱۸ ۱۹ ۰ 


ای شاعر ! 


ای شاعر! بیپوده برای زنجیر کردن‌قافیه‌ها» سراغ گردن بند 


و گوهرفروش مرو. بیجپت نیز یاد ازفیچی وسوهان‌مکن,زیراسوهان 
و قیچی به هیچ ترانه‌ای جلا و برجستگی نمیبخشد . | گر میخواهی 
سراغ شعر حقیقی روی » دنبال عشق برو . دنبال عشق و غم برو » از 
روّیای بی اصل و دلیذیر عشاق خبر گیر . راز هیجانها و اضطرابهای 


ت 


۱ - عنوان اصل قطعه «توضیح» 1011606100 است . 





2:۳۲ بلانکوفومبو نا 
دلرا بیرس» بجستجوی ماحراهای عاشقا نه‌ای‌برو که‌چون‌شکوفه‌های 
براری میشکفند و چون گلپای خزانی پژمرده میشوند . سراغ آن 
چیزی برو که گاه اش ازدید گان سرازیر میکند و گاه لبخند برلببا 
جای میدهد . 

دمتر دشر شعرزند کات شعری‌است که از خاموشی‌غم ا نگیز 
شت» ازحر کت کشتی دردل دریاء ازراهپای پر گلی که‌بسوی نهرهای 
ناشناس میرود» ازر نجهای پیحاصل, ازبامدادهای تلخ, ازطهم بوسه‌هائی 
که ردو بدل نشده ۰ ازعشق بی‌عشق 0 : 

جقدر من از آنانکه زندگانی سر گردان دارند : از کولی‌ها ؛ 
از شاعرها , از مسخره‌ها خوشم میآید ! چقدر آرژومند زن دای ار 
خانه بدوشانم که جز ابر گذران و نسیم سحر و گلهای ببار مصاحبی 
و مت 


آخرشعررا تنبا درترانه‌های شعرانبایه حست. 





تس 

این خانم شاعر زیبا و ظریف و خون‌گرم را باید حقاً « عاشق 
پیشه تر دن‌شاءر» آدبیات جهان نامید . شعر او شعری است بسیار لطیف 
که گوی تارو یود آن را ازحیجان و «عوس» ساخته‌اند , و نه تنها سایر 
زنان‌شاءرجهان. بلکه شاءره‌های آمریکای جنوبی نیز که غا لباشس‌شان 
نشد. حتی‌در بسیاری 





با گرمی‌وه‌وس آمیخته‌است, ازین‌حیت بپای او نمی 
از کشورها ی آمریکای لاتین, چا و نقل اشعار این خانم تاچندین-ال 
ممنوع بود . 

دلمیرا آو گوستینی , که معروف ترین شاعر «اورو گوئه» بشمار 
میرود (۱۸۸۶- ۰۱۹۱۴ ز ندگانی شاعرانه ورما نعيك عجیبی‌داشت. 
زیبائی او بقدری خیره کننده بود که اورا «زهرءة دنیای شعر» لقب داده 
بودند ازاول طبعی بسیار عاشقا نه وعاشق پیشه و آتشین داشت, چنانکه 
تا آخر عمر عاشق بود , اما عمی او بدان حد که گذشت زمان بزییائی 
فوق‌العاده‌وی آسیبی رساند » نیسید » زیرا ژیبا ترین شاعرة دنیا » دد 
اوج جمالوشهر آشوبی درسی‌سالکی مرد وقتی که خبرم رگ او انتشار 
یافت, همه‌جا اورا « قربانی عشق وحوس» نامیدند .۰ یکی‌از نویسن د گان 
بز رگ مماصر آمریکائی » درباره او نوشته است : « شعردلمیرا ذبان 
حال جاذبهة جنسی است . معل اینست که کلمات او» نه از زبان دلمیرا » 
بلکه اززبان الهه حوس بکوش میرسند . اصلا مثل اینست که « هوس ۰ 
با قیافةً دلیذیر و وحشی و جذاب خود بصورت این کلمات خوش آهنگث 
ار وا ود سارت هار ها ع رک 
شعررا برای پرا کندن آهنکهائی چنین پرحیجان وحوسانکیز بلرزاند. 
واز طنینآنها نغمه‌حا ی درحد اعلای زیبائی شاءر انه یدید آور د که در 
آنها همه جا عشق و دوس و اضطراب و شور زندگی و امید با چنین 
تلخی پرهیجان آمیخته باشد» . 

اشعار خانم « آو کوستینی » در زمان او چسته جسته در مجلات 
منعش شد و بعمام امریکای لاتین رسید ولی بسیاری از مجلات ادبی 
حرثت نشرآنها را نیافتند ۰ مجموعة کامل این اشمار بای اولین یار 


۳ دلمیراا اووست 
ده سال بعد از مرک او , در سال ۱۹۲۲۶ انتشار یافت و از آن وقت 


تاکنون , از حرمجموعةٌ شمر دیکری در آمریکای جنوبی بیشتر تجدید 
چاپ شده است . 


عشقم‌ای موی" 


۱ ۳ سک 
دیشب همه عشقهای من بدیدارم یدید . همه در یکی شب 





اک بنفینند ویامن بکرید ماع ۰۱۵ 
بود! آخر نمیدا نید چقدر عاشق داشتم ! 

نمیدانم | کنو نكداميك ازعشاق‌من زنده‌و کدام مرده| ند. ناچار 
برای خودم میگر یم تابزای هم نپا گریسته باشم . شب خاموش کنار 
بسترمن نشسته‌است‌تاچون‌دستما لی‌سیاه؛ قطر ههای اشك‌مرا بحودفرو برد. 

دیشب همه عشاق گذشتهً مق , کنار بسترم بدیدار من ایو 
میان |۳۱ همه‌حورحمره دیدم: صورتهائی دیدم کهدر نورخورشیدسوخته 
بودند و رنتک زرین داشتند . صورتباتی ین 1۳5۴ تاریکی وخاموشی 
بر آنهاپرده‌افکنده‌بود. صورتهای در ی نیزدیدم که حملهٌ ا< بزاء نها 
ازراز پنهان ونا گفتنی خبرمیداد. 

دیشب جشممای همه عشاق خودرا دیدم. حه حشمهائی #مشکی» 
خالدس ی[ اپی » سبزقهوه‌ای هرن تک ۱۳ 
خود دلم‌را اتکی زدند. اما همه این نگادها یکسان نبودند , بعضی‌حال 
نوازش داشتند و بعضی دیگر از غمی پنهان خبرمیدادند. برخی‌نیز با 
تلخی‌و نومیدی آميخته بودند. بااین‌وصف, دیدار همه آ نها مرامجذوب 
کرد وازجاذبهةً این شعله‌های فروزان زند گی؛ لرزشی ازهوس‌سراپایم 
را فرااگرفت 

دیشب طعم لبهای عشاق خودرا حشیدمو وهر بار عطشی شدیدتردر 


۱ - ومتصد و۸0۲0 





عشتهای من 3 
دل خویش یافتم» زیر ا روز گاری ازین حامپهای لعلگون, بادة عشق و 
هوس نوشیده بودم. روز گاری لب براین لبها نهاده بودم تا از آنباطعم 
تم اما دیب از پوسه‌های آ نها طعم‌م رکت وفر اموشی‌چشیدم. 
دیشب حس کردم که ای ماوت اون را فرااگر فتهاند : 
گلهاگی هستند که همچنان معطر ند. و ول رای ود روح 
وحسم افسردصاحبان خویش‌دا پنهان کرده| ند. دیشب فهمیدم که این 
گلها با شر نگ تلخ غم» زهر آ گین شده| ند . 

دیشب دستهای دم عشاق خودرا بیر امون اندام خویش یافتم ِ 
وی ان بر انتکشتان حود حلقه های انگهتری داشتند که گوئی 
یکدنیا راز نهان در گن آنّا نهفته بود . بعضی ازین دستهما و 
برای نوازش خلق شده بودند » بعضی دیگر شاخه های زیباگی بودند 
که بر آنها گل هوس روگیده بود . برخی نین, پنداشتی‌باخودخنجری 
داشتند تا تارویود وحود معشوقه‌را ازحم حدا کنند ازین دستها بعضی 
پریدهر نگک بودند و برخی رنگک گندمگون داشتند . عده‌ای‌نیرومند و 
عده‌ای وک لطیف وهوس| کی و ند اما هم رک دا اک دس 
من بسوی اندام برهنه‌ام خم شده بودند تا مرا در عالم رویبا ننک در 
بر گیر ند 9 : 

اندك اندك همه این اشباح نیم‌روشن؛ بیش مد ند ووآشحتر 
شد‌ند. همه بی‌برده‌و حجاب بدنهای خودرا یمن عرضه داشتند.همهروی 
بسترم خم شدند وخوب دیدم که هیچکدام جزهوسهای سوزان خویش 
جامه‌ای برتن نداشتند . 

همه روی بازوان سپید من » روی سین گسرم من » روی لبهای 


آتشین من‌خم شد ند؛ مثل‌ایتکه مرح ورتگاهی نام رگی‌خم شده باشند. 





پسي - س - ک( ۳۳ 
آتش! 

دررا که شر يك حرم ماست. با سای آآحع نظیر زمزمههوس: 
بیند. حامه‌های‌مرا؛ مانئدآ نکه کلبر گهای کلی‌را بریر کنند, يکايك از 
تلم یرون کن» زیرا هميشه کفته که ۱ 

بو شش و آرایش نشان گناه‌است. اما برهنگی» ازصفای بی‌پایان 
حمال نشان‌دارد. | ندامسیمین‌مرا بنگر: گویی بستری‌است هار 
زیبائی وهوس اور ۱ 

بازوها را برای دریر گرفتنم بگشاء زیرا دراین حالت هر کسی 
بصورت پرنده‌ای بال گشوده یا بصورت چنگی آماده نغمه پسردازی 
درمیا ید . 

اوه ! حالا دیگرخاموش پاش زیر ا ارت ی ۳ 
سفرخواهیم کرد که خدایان» در آن تخم زند گی را در کشتزار جهان 
میافشانند . 

ای خدا ؛ عشق گلگون مرا بمن بده! عشقی را که حون خون 
در ر گهای کائنات دور میر ند وهر‌بامداد و شامگاه آسمان زا لعلکون 
9 بمن بده . 


10690 -۱ 





خانم خوانادایبار بورو 00۲0۱«۰طحوطاناً ع ۵0ت۱!»یکی 
دی از شاءره های بزرگک آمریکای جئوبی است . او نیز مثل خانم 
دلمیرا آ و گوستیتی احل اورو گوئه است. ومثل او. در همه اشمارش از 
حوس وجنبةٌ جسمانی عشق سخن می‌گوید. با این تفاوت که عشق ودوس 
برای او بیشتر جنبهً شخصی و خصوصی دارد , در صور تیکه در شدر 
دلمیر ا (وکوستنی؛ «حوس» قدرت نیرومندی است که برهمةٌ جهان , و 
نچه دردنیا میگذرد حکمفرمائی میکند . 

« خوانا ایبار بورو » در سال ۱۸۹۵ معولد شده و اکنون ۵۷ 
سال دارد . بسیاری ازاشعار او بزبان‌های مهم دنیا ترجمه شده ومورد 
استقبال فراوان قرار گر‌فته‌اند . در ادبیات اورو ؟وئه ترانه‌های او را 
از لجاظ ظرافت وحوس انگیزی با ترانه‌ه‌ای معروف زنان هنرمند نیمه 
حرجائی ژاین (06150)) تشبیه می‌کنند . 

معروف ترین مجموعه های شعر خانم ایبار پورو عبار تند از : 
«ز با نهای الماس» (۱۹۱۸) و «ريشة وحشی» (۲ ۰۱۹۲ 


پیوند نا کسستنی! 
بوتهٌ اقاقیا بودم. باعشق تو بزرگی شدم, حالا که درختی‌پرشاخ 
وب رگی شده‌ام ۰ بیا ومرا از ريشه بیفکن. دلم میخواهد هیزمشکن‌این 
درخت تو باشی . 
کا ی بر با عهی تو کل دادم. حالا که‌شاخه‌ای پر کل 
ات اوکر مرا نی , برايم خار و گل جذفرق 
خواهد داشت ؟ 


10 ۱۱۵0 ۳۵06۵۲۵50 





2:۳۸ خوانا ابیاد بودو 

آب چشمه بودم . باعشق تو اژدل سک و 15۳ 
سراز سنگک خارا بدر آورده‌ام» بیا ومرا بنوش, مرا که بلور شفاف‌نیز 
بدرخشند گیم رشك میبرد بنوش. 

پروانه بودم. باعشق تو بالوپريافتم. حالا که پروبال گشوده‌ام؛ 
بیا ومرا دردام انداز. بگذار آتش عشق توبال وپرم را بسوزد . 

بخاط رتور نج خواهم برد» زیرا غمی که ازعشق توبردلم نشیند 
برایم قرح‌بحش است. نمیدانی حطور روز وشب در آرژوی‌هیزم‌شکنی 
نو , در آرژوی گل جینی تو » در آرژوی عطش تو ,در آرژوی نش نو 
هستم 0 

بگذارزخمعشق تو بردلم‌نشیند تاخونی‌را که از آن‌بیرون‌خواهد 
حهید » چون گوهری لعلگون ارمغان تو کنم. 

ت۳۳ توء درجای زیورهای عادی» گیسوانم را با هفت‌خاربلند 
خواهم آراست؛ وبجای یاقوتهای گر انبها؛ دوشرارء خون‌فام آتش ازدو 
سر ۱ 
آنوقت» ای‌محبوب من؛ بدیدارتوخواهم آمد تا مرا درعین‌دنج 
بردن خندان بینی و گریان در آغوشم گیری. در آغوش م گیری‌تا بیش از 
همیشه مال تو باشم ۱ 

وعده اه" 

ازجملهةً پوششما » تنها روپوش سیاهی برتن دادم بارنگگ پریده 
ونگاه پرشوق آمدهام . در دید گانم برق ستارة سحری میدرخشد ۰ 

میب او ۱۳۵ نکرده‌ام. هیچ‌زروزیوری همراه‌ندارم. يك 
رو بانر نگین؛يك بو گل کو کب نیز باخودنیاوردهام. حتی آن‌دو گوهر 

4)0 -۱ 








وعده گاه - ۶:۳۹ 
تست را که بر کفشپای راحتی خودداشتم نیز برداشته‌ام - 

امشب پی زرو گوهر؛ 9 وکداه یود تو آمده‌ام تاحون گل 
زنبق نوشکفته‌ای تروتازه باشم. راستی عطر زنمق‌را که درزیر مانتوی 
سیاده م برتن برحنهٌ خود ژده‌ام» نمیشنوی؟ 

اما اگر‌گل سرخی همراء ندارم» از هم | کنون غنچةٌ لبان من 
دا نتظار گلچینی تست. از هم‌| کنون‌نیز هیجان هوس دوباژوی نرممرا 
حون دومار به پیچ‌وتاب آفککت است ۰ 

محیوب من حامه ازتنم کی , حامه از تنم بر گیرتابصورت 
محسمه مرمرین‌باغع ۳ یم که هر نیمشب‌ماهتاب» هس وی 


آن میخزد تا براندام سیمینش بوسه زند . 





اذر ینکو ی با تک 


انریکوئه بانکی « عطم‌صط13 م1۳21 » معروفترین شاعر 
معاصر آرژانتعن است شعروی شعری است ظریف, آمیخته‌بار یزه کار یهای 
فراوان شاعرانه و «سجع و قوافی» دقیق, که در آن غالبا ظرافت لفن 
پاسادکی معنی در آمیخته ولی آن‌هیجان و گرمی غا لب شس‌های‌امریکای 
جنوبی را در آن نمیتوان یافت . 

با نکس غالبا سعی‌کرده است اصول خاص شعر و ادب اسپا نیاتی 
را دراشعار خود حفظ کند ۰ بهمن جه تگاهی طمطراق ظاهری شمراو؛ 
تر و تا زگی معنی را ازمیان می‌برد . بعضی از اشمار او جنبةٌ عوامانه 
پیدا کرده . ولی قسمت اعظمآنها خاص طبقهٌ روشنفکر بشمار میرود ۰ 
از لحاظآهنگ وطرز تنظیم اشعار غالبا شم بانکس را نزديك ترین 
مر امر یکای‌لاتین به 130100060۳0 های معروفاسپا نیو لی‌دا نسته| ند. 

اذریکوئه بانکس درسال ۱۸۸۸ متولد شده وهنوز ژ نده‌است ۰ 
معروفترین دیوان شی او «لرزش شاحین» نام دارد که در ۲۱ ای 


وی» در 1۹۰۹ منتشی شده است ۰ 
ترانة کوچك! 


گل‌نارنج‌من! نمیخواستم ترا دوست داشته باشم,زیر| نمیبایست 
دوستت داشته باشم. اما چکا رکنم که حالا دوستت دارم؟ 


۹ سرخ‌من! و من بیش ازدیدار نو ارام و بی‌دردسر بود 
ره 
تومرا کر فتارور شیر ۱ راستی جرا که کال بودی برای‌دل‌من 
فقط خارت رااوردی ؟ 


۱ «فنعده6 مجهوعظ م۲ 





ای زن زیبا 5۱ 

1513 شب بوی من! 2 مدتی دراز باهم دوست نبودیم؟ جرا 
مرا اینطورازخودت آزردی؟ راست بگو آیا باهمة دوستانت همین طود 
دسااسالا» مکی 1 

قه‌ری‌من!خیال کردم دیگردوستت ندارم. امادیدم‌همه‌تر| دوست 
دار ند. باخود گفتم: مگرمن کمتر از آنهای دیگر دل دارم ؟ 

بروان‌من! غم عشق تو اینطور دل مرا شکست. نمیدانی حه غم 
سختی بود. اما راستی چراغم عشو زو اتطوی دل راا س و 

مرغك دریائی من! نمیدانی چطور روز وشب ازدست تومینالم و 
میگریم . | گرهم بدانی» ایثرا نمیدانی که نزديك‌است ازعشق تو کارم 
بجنُون تشد راست یکین این‌را نمیدانی ؟ 

ای زن زیباا 

ای زن زیبا که درین نیمروز بکنار چشمه آمده‌ای » میدانم که 
شوهرت را دوست نداری . ای زیبای سیمین تن که ساقپائی بسبیدی 
گلیر گ‌های یاس داری؛ عم امروز؛ وقتی که شور بر گردم خنجری 
بر ای توخواهم آورد ۰ 

خنجری خواهم آورد تاباآن همین امشب شوهرت‌را برای‌خاطر 
من بکشی. مترس. کار دشواری نیست. اول اورا در آغوش بتکایی و بدو 
« محبوب من» خطاب کن . سیس وقتی که او را خرسند و غافل دیدی 
تيغة شفاف را درقلیش فرو بیر . 

اوه ! ای زیباگی که شوهرت را دوست نداری » ای زیباگی 4-5 
ساقهای سیمین داری» وقتی که دیگر شوهر نداشتی با هم پراسب عربی 


بادییما خواهیم ننشست واز این‌سرزمین نءر ین شده بیرون‌خواهیم‌رفت. 





۱ - 40زمو نجصه ععصمحط1۵ 





۲ انر یکوئه بانکس 
در راء برایتآ نقدر آوازهای عاشقانه خواهم خواند که از دوری راه 
بیحبر بمانی . 

باهم پسرزمین‌زیبای فرانسه‌خواهیم رفت که‌در آن‌نعمت‌فراوان 
و زنان زیبا بسیارند . امش وقتی اکه ماء پرو نید نار ۱۳ 
انتظار توخواهم بود. 

اوه! ای مرد زشت طینت ۰ ای مرد خاتن» از اینجا دورشو و 
براه خودرو؛ بگذار کنار حشمه بنشینم وسیوی خود را پر کنم. بگذار 
لختی آسوده باشم تا زشتی سخنان ترا از یاد ببرم ۰ 





آ لغونسینا استورتی «5)0۳9 ۰۸110051500 يك‌شاعرء‌بزر ک 
دیکرامریکای جنوبی‌است ونه فقط معرروف‌ترین شاعره معاصی آرژا نتین. 
بلکه یکی از سخنوران نامی تمام امریکای لاتین بشمار میرود. اشمار 
وی غالباً با همان روح خون گرمی وعیجان و « عطش چسمانی » که در 
مورد اشعار خانم «دلمیرا اگوستینی» و«خوانا ابیاربورو» از آن‌سخن 
رفت در آمیخته است , ولی اضطراب «امروزی» وجدال بین احساسات 
يك نمايندة عصی‌جدید با میراثهای روحی نیاکان » در آثار او بیش از 
آن دوخانم دیکر پیداست. برای این خانم نین «عشق»مفهومغیرجسمانی 
ندارد ۰ بهمین دلیل اشعارش غالبا ازحیت تندی وبی‌بر دگی با اشمار 
دلمیرا اکوستیتی برابری می کند . وی درسال ۱۸۹۲ متولد شده‌است 
و حنوذ حیات دارد . معروفترین آثارش عبارتند اژه « درد دلیذیر » 
(۱۹۱۸) «چاره نایذیر» (۱۹۱۹) «اخرا» (۱۹۲۵) . 


مدرن! 
امشب برای تو دوی فرش چمن خواهم رقصید. شراب زرین‌را 
در گیلاس های بلورین خواهم ریخت تا با هم بافتخار این شب مستی 
باده نوشی کنیم ۰ 
برای توهمچون زمین» بی آدایش وبی‌زد وزیور خواهم رقصید؛ 
مثل زمين گنج پنهان خودرا بتوعرضه خواهم‌داشت وخودم‌را نیزما نند 
زمین دراختیارت خواحم نهاد . 


ُ نقدر برایت‌خواهم رقصید که همه‌چیز را بجزمن‌فراموش کی 





۰ ۷۲۵0۵0۵0 - ۱ 


ضِ الفو نسینا استودنی 
انقدر مستت خواهم کرد که حون زهرة عشوه گر در اوق بامدادان 


هو یدا شود؛ شب را از روز نشناسی ۰ 


مر د ناچیز ۲ 

ای مردناجیز. ای مردناجیز. درقفس‌را باز کن» زیرا قناری‌تو 
خیال پرواز دارد. قناری تو, ای مرد ناجیز, منم! بگذار بیرون‌روم و 
بال وپر باز کنم . 

ای مرد ناچیز » مدتی در قفس تو بودم » زیرا تو مرا در قفس 
گذاشتی.اما هیچوقت نتوانستی‌بغهمی که من‌چه فکرميکنم. نتوانستی 
بفمی . بعدها حم تخواهی فممید؛ هما نطور که من نیز هیچ‌جیز از تو 
نمی فمم . 

ای مرد ناچیز درقفس مرا باز کن تامن بگریزم. آخر چقدر 
بگویم که ترا حرهمان بعساعت دوست نداشتم؟ دی دمن که‌دوستت 


ندارم حکار داری ؟ 
۲ 


شرت 

وقتی که عاشق هستم, رام وفروتن وافسرده‌ام. هروقت‌روح‌خود 

را با رو حآ نک سکه دوست دارم در آمیزم ؛ میتوانم آسمان دا برزمین 
آورم واز آن بالشی نرم‌بسازم ودرسینه‌جایش‌دهم تاتوسر بر آن‌گذاری. 
مرن مثل من ازراز بوسه دادن یر کی ی | تاه نیست . 
هیچکس مثل من نمیتواند در رژیای شیرین عشق فرو رود . هیچ تنی 
بدین کوحکی: تا کنون ایناندازه شوق وهوس درخود حانداده‌است. 
حتکاسکاه بایدحرفزد» خوب میتوانم آن جمله‌ایرا که‌بر آتش 
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میر ات گذشتگان ِ 33 
هوس دامن‌میز ند بگویم. وقتی هم که باید خاموش‌ماند» میتوانم به‌ماه 
و ۷ تاره افق سر بر میز ند ی وخاموش باشم 
میرات کد‌شتگان 

بعن کی در در دروکر تعتدرد. پم نآکععی:یدر بر ری هر گز 
وب کیره کی 5 هيچيك از نیا کان موی کف تک وت » زیر همه 
نها دلی ازیولاد داشتند . 

این را گفتی و از چشمت قطرء اشکی دردهان من فرود افتاد . 
اوه ! درهمةٌ زند گانیم » درجامی چنین کوچك , زهری بدین‌فراوانی 
نئوشیده بودم ! 

بیچاره من ! بیچاره معشوقهٌ تو ۰ که با این قطرء غم‌ای چند 
قرن را نوشید . در طعم این قطر ه ۰ تلخی صدها سال دردهای نهفته را 
احساس کرد. درزیر بار این‌قطره خم‌شد. زیرار نجها و نا کامیم‌ای‌چندین 
وال زا یکجا در ان انباشته دید . 





لویس اور بینا 


لویس اور بینا مزا ونسا؛ دوکر ین شاءر ۳95 
است. وی درسال ۱۸۶۸ متولد شده وا کنون از سالخورده‌ترین‌شعرای 
امریکای لاتین بشماد میرود , اوربینا شاءری است که بیش از هرچیز 
شعر و شاعری را مسخره می‌کند . اشعار او غالبا آمیشته با شوحی و 
استهزا است , ولی در زیر نقاب این شوخی همه جا تلخی و نومیدی 
فراوان دیده‌میشودکه نظیر آن‌را درحهةآ ثار ادبی‌مکزيك میتوان‌یافت. 
در آثار اوربینا اثر صمیمیت و فروتنی و دوری از خودنمائی کاملا 
پیداست . معروف ترین مجموعه شعر او عبارتند از: «ساده‌لوحان» که 
در سال ۱۹۰۳ انعشار یافت , و « زندکانی مبعذل » که در 1۹۱۶ 


هتشر شد , 


زخم دل" 

میپرسی: از عشق تورنج میبرم؟ آری! کمی‌ناراحت هستم» ذیرا 
خیانت تودل مرا مجروح کرد. اما خوشبختانه پس ازخشم‌شدید نوبت 
تسلیم ورضا رسید . حالا دیگر غم ول را فراموش کرده‌ام. 

میپرسی: آیا میگریم؟آیا نیمشب اله سرمیدهم؟ آیا خیال دادم 
خودم‌را بکشم؟ اوه! مثل اینست که‌شوخی میکنی!مگ رکسی‌هم خودش 
را ازعشق‌میکشد؟ عشق‌میهمان ناخوا نده‌ایست که‌خودش بخانةّدل‌میً ید 
وخودش هم میرود . میگوگی نه؟ بمن نگاه کن. ببین: دیگرهیج‌غمی 
ندارم . ولی راستی فراموش مکن که مرا ببوسی . 





0 


تعقیب ۷« 
بسیار خوب!حالادیگر خیالم راحت‌شد. | گر هنوزاشزخمی‌بردلم 
باقی بود توبر آن مهم گذاشتی. حالا دیگرمیتوانم بآسود گی‌حقیقت 
وخیال‌را ازهم جدا کنم . 

انگشت را برخم دلم ریکتاا مییرسی: هنوز درد میکند؟ آری: 
اند کی ناراحت هستم. اما نگران مباش» این از آن‌ز خمهاگی‌نیست که 

تعقیب 

دارم میل ایست که ارعدی بنهان مالزگاه شده‌اند وشتابان 
بدنبال ما ميآیند . 

اوه ! زودباش. انگشتری‌خودت‌را بزمین| نداز تااز آن دریا پدید 
اک تست شاه رت از ات اعی بارسش ایا 
نیزاری بپناور پیدا شود ... | گر از نیزار گذشتند. سه‌باد پیایی آهبکش 
تا مپی غلیظ پدیدآید وراه را از نظرشان بیوشاند . 

| گر باوجود مه به تعقیب ماادامه‌دادند وهمچنان صدای‌پایشان 
دریشت سرمان بلند بود ؛ آنوقت دسته‌ای لرزانمان را بهم خواهیم داد 
ودر گوشه‌ای منتظر خواهیم نشست . 





آلفوضودیس « 116765 ۸۱10050 » یکی اذ برجسته تدرین 
شمرای مکزيك واز نوابغ بزرک ادب سراس امریکای لائین است . 
وی نه فقط شاعر زیردستی است . بلکه دانشمند بزر کی نیز بشمار 
میرود و نوشته‌دای محققانه او مقام مهمی در امریکای لاتين دارد ؛ 
ریس در اشعار خود بیشتر آرزوها وعواطف توده‌عای مردم را منعکس 
میکند ؛ وحتی ترانه‌های او تس غالباً از ترانه‌ها و فو لکلورهای ملی 
سر‌چشمه‌میگیرد. چنانکه اورا وارث آوازه‌خوانه‌ای دوره گرداسپا نیولی 
605 لقب داده‌ا ند . 

شعی ریس بیش از هرشر دیگری درامریکای لاتین » با زبان 
اسپا نیائی و ریزه‌کاریهای لفظی آن وابستکی دارد » اذین جهت ترجمةً 
دقیق اشعار او با حفظ زیبائی اصلی آنها از ترجمهٌ شس هرشاعر دیگر 
اسپانیولی زیان دشوار تراست . « لو نسوریس» در سال ۱۸۸۹ متو لد 
شده و هذوز حیات دارد » مهمترین دی-وانهای شعر او عبارتند از : 
«توقف (۱۹۲۶) و «صدای دیگر» (۱۹۳۶) . 


تم‌دید کل" 
1۹۳ خشخاش! مرا فریت ده» اما دوستم نداشته باش. 
دوستم نداشته باش, زیرا خودت نمیدانی جچه عطر تندی داری. 
جح ۲ ۰ 
حه جر کل دون وا ۳ داری . نمیدانی بیرامون چشمان خود را 
که گومی‌در تور آفتاب چون آئینثروح زومید رحشند؛ حه زیبا اراسته‌ای. 


ای گل خشخاش ! دوستم نداشته باش , زیرا روز گاری زنی را 
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تهدید گل ۵ 





وشناحی رکه یو یل راکو نههای دون داشت ال توبن 
م گانهای سیاه بلندش دل میبرد . 

وک ی با تا را آزروی ی بردار مر 
تی یت جطور از درس میلردم: از ترس‌آن مسلرزم که يك روز افتاب 
سریرزند وتو نا گهان بصورت زنی حقیقی در آمده باشی ! 





مه 
تورس بودت 
تورس بدت )006 ۲0۲۲65 01106[ نویسنده وشاعر معاصس 
مکزیکی , از شخصیتهای ادبی برجسته سراسس آمریکای لاتین است + 
بهمین جهت بود که در چند سال پیش بریاست سازمان فرهنکی جهانی 
«یونسکو» انتخاب شد وهنوز این سمت را داراست . 
تورس‌بدت, متخدص دروصف احساسات درونی وعکس‌العملهای 
روحی وفکری بشردرمقا یل حوادث خارجی است. هیچکس تتوانائی‌او 
نا له‌های درونی دا که از میرات‌های روح ی گذشتکان سرچشمه میکیرد 
توصیف و تحلیل نمیکند . شعر او از لحاظ سیك, ساده ودلیذیر است و 
آحنکها وقوافی بسیار موزونی‌دارد. وی درسال ۱۸۹۸ متو لدشده‌است 
وا کنون 4 ۵سال دارد . مهمترین دیوانهای شعر اوعبارتند از «غربت؟ 
(۱۹۳۰) و«زیرزمین» (۱۹۳۷) ۰ 
صدای ساعت! 
دراعماق وحود من دشمنی حانه دالره که همیشه عمیا وشادیهای 
مرا ۳ آسمانرا بصورت احزاء برا کنده درمیآورد. بدیت 
وه ۰ ج‌ ۰ 
را تقسیم به ساعات میککید زگر به را شکل مجموعه‌ای ازقطره‌هایاشك 


میجشد . 

این دشمن پنهانی من کیست؟ این آزمند سیری‌ناپذیر ازجان‌من 
جه میخواهد ؟ چگونه این جنگجوی تیره دل» این زاد اهریمن؛ دد 
خانهٌ دل من مکان کرده است؟ این دشمنی که بی دندان و بی‌اشتهاءهمه 
جیزرا درکام خود فرو میبرد بامن چکار دارد ؟ 

مزا مر اه ۳ 
فقط درخاموشی وتاریکی, کلنگی ناپیدا هرروز بیشتر زمینی مرموز را 
درروح من‌حفر میکند, برای‌اینکه هررور کودال کورماراعم ی 
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او گوستوفردریکوغمیت )56۳۳10 ۲۳۵0660 ماعناوض۸ 
یکی از برجسته‌ترین شعرای یرزیل است وطیعاً ثار واشعار او بزبان 
پرتقالی است . وی شاءر ظریف طبع زبمردستی است » و شاید همین 
ظرافت و قدرت نغمه پردازی باشد که شعی اورا از صورت پرطم‌طراق 
وقید آمیزی که درهمهً اشعارمذهبی دیده میشود بیرون آورده است, زیر 
اشممت بیش‌از هرچین‌شاعی مذهبی است ودرغا لب اشعار خود ازانجیل 
و تورات الهام میکیرد . ولی اشمیت این روح مذهبی را بقدرت تخیل 
و تجربةٌ دقیقی در آمیخته , و غالباً بحرانهای روحی کهن را یا بیای 
احساسّات بشر امروز گذاشته است . در آثار او تقریباً همه جا ددح غم 
و نومیدی پنها نی نمودار است . وی در سال 1۹۰۶ متوله شده است و 
حنوز حیات دارد معروفترین افراو«یر نده کور» است که مجموعهٌاشماری 
فیلسوفا نه وغم‌انگین است و درسال ۱۹۳۱ ۰ در ۲۵ سالکی او منتشس 


شاه ااست . 


دیگرتجر به‌ای درز ند گی ندارم. نمیدانم چطور شده که هر چه 
رآموخته بودم فراموش کردهام ۱۰ گرهنوز درتن افسرده و خسته من 
رمقی باقی است ۰ برای آنست که میان این همه فراموشی فقط میل 
احمقانهٌ خودرا بز نده ماندن از یاد نبرده‌ام . 

دیگردرپی لذات زند گی نیستم» زیر | از هیچ‌چیز لذت نمیبرم. 
خواهان هیچ سودی نیستم . تجارب زند گی را یکسره ازیاد برده‌ام . 
مثل طبلی میان‌تهپی شده‌ام . 

روزی‌خواهد رسید که این میل شیطانی بزند گی نیز دست |زسرم 
بردارد. آن روز دیگر ۰ بیگمان از فرط خستگی برزمین خواهم افتاد 


5۲ فرددیکو شمیت 

وبرای همیشه دردل خاك خانه خواهم کرد . 

درها را بگشائید تا ازین زندان بیرون‌روم. درها را بکشائیدتا 
راه خویش را درییش گیر محر روج افسرد من در آرزوی خاموشی 
است ! در آرزوی حاموشی ونتهائی است 1 

درهائی را که بروی من سته‌اند بکشاید میخواهم بدا نجا که 
دلم‌میخواهد بروم. بجائی بروم که‌بتوانم بیماری ت۱۳ 

حالا که آسمان وماه و ستار کان حاموش, وش های یی ؛ 
توانسته‌اند بروح ناتوان من كمك کنند , حالا که توانسته‌ا ند اینیل 
احمقانه زنده ماندن را ازمن دورسازند» تادیر نشده درهای زندان مرا 

درها را بکشائید . میخواهم بدا نجا روم که ندانند من کیستم » 
ندان که بودهام بدا تحاروم که بتوانم تنهاومزوی» دورا رهش شتا بان 
و نزدیکان» درتاریکی وخاموشی جان سپارم . 

درهارا بگشائید. زیرا مادرم را می‌بینم که اشکریزان بنزد من 
باوث , وراای خدا درها را بات ۳۰۱ ارآنکه ی در و 
غم دل من براا ید پیرون روم .۰ 

درهارا بگشائید. میخواهم‌پیش زا نکه کسی بادست‌ترحمبرذحم 
دلم مرهم‌نهد, ازاینجا بیرون‌روم. میخواهم پیش از آنکه‌ترس آرام آرام 
درژوایای دوحم رخنه کند ازینجا بدر روم . 

درهارا بگشائید! درها را بگشائید! مر نمی‌بینید که‌شب تاريك 
است و کسی ازباز شدن در خبر نمیشود؟ درها را بکشائید , زیرا شب 


دراز است. میخواهم پیش از آنکه صبح شود؛ بجائی‌رفته باشم که‌در آن 


هیچوقت صبح نمیشود. 





خانم سسیلیا میرلی ۱۵۳۵1۱۵6 661:0/) معروفتر ین شاعرة 
برزیلی‌است. وی نه تنها شاءر زبردستی است, بلکه شرق شناس و شرق 
دوست بزر گی نیز بشمار میرود » چنانکه چند سال از عم خود دا 
برای ترجمه کتاب « هزار و بکشب » به شعر پرتقا لی گذرانید بل 
چون از محصول کار خود راضی نشد دست از ادامه این کار برداشت . 
چندین شعردیکر او که از اشعار شرقی ترجمه شده . در ادبیات معاصس 
برزیل مقام مهمی دارد . با این وصف باید تذ کر داد که از لحاظ سبك 
شاعرانه «مير لس» بیشتی تابع مکتب شعری جدید است نه شمر قدیم . 

نخستین دیوان شم خانم سسیلیا هیر لس درسال ۱1٩۹۲۳‏ هفعشر 
شد و در آنموقم وی فقط ۲۴ سال داشت . از آن زمان تا کنون اشمار 
و نوشته های این خانم منظماً در مجلات ادبی ریودوژانیروو بصورت 
مستقل منتشی میشود . 


آر امش! 

حالا دیگرسراپا کوفته وخسته‌ام . مثل آ نست که در گورم نم‌اده 
ورفته باشند . 

بگذار ساعتی درین بستر که گوگی باندازه تن مش ساخته‌ا ند ؛ 
آرام گیرم‌و کناراین‌دیوار که‌در آن‌خواب راحت خانه‌دارد» بخواب‌روم. 

شب , همه رتگها را یکسان کرده . بهمه چین صورت یکر نگ 
بخشیده با سرانگشتان خود آرام مژ گان مرا برهم نهاده و آخرین‌ذرة 
امید مرا باب خاموشی داده است . 
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39 سبیلیامیر اس 

بگذار این‌جیر جیر لك ناپیدا. همچنان بآواز دلپذیرخودسر گرم 
باشد . بگذار آبن موسیقی لطیف دسر ۳۳ نا گهان‌رشتةخاطرات 
دور ودراز مرا میگسلد بمن‌راحتیو آرامش‌بخشد ومرا درخواب کند. 


باه" 


باد تا بستان‌وزید وهمه‌حیزرا باخودهمراه برد. درختان‌باحقارت 
شاخه‌های خودرا برزمین سائیدند . بامپا ازحای کنده شدند و بناهای 
نیم ساخته فروریختند . اما همراه ‏ نبا بسیار جیزهای دیگر نیز ازمیان 
رفتند که هیچکس بدانها ۱۳ نه‌های پر ندگان که مردمان از 
وحودآ نبا درمیان‌شاخو ب رگه‌درختان خبرنداشتند ناپدیدشد. امیدهای 
ناپیدا نیز که دردلپا پنهان بود حال خودرا بنومیدی سپرد. 

باد تابستان » نیمه شب وزید وخواب و آرامش شامگاهان‌رازیر 
قدمای خود لگدکرد . بامدادان خورشید سر‌برزد و برمنظرة دشت 
پپناور که ازاین غارتگری باد نیمه شب خسته و کوفته بود نگریست . 
همه‌جا خاموش و آرام‌بوده اما کودکان مان سرام را ۵ 
تا بادباد کشان را بهوا بالا برد . 
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ونتورا کار سیا کالدروت 


«ونعورا کارسیا کالدروت» 00106۳0۳0۶ منعجم6 اجه ۰۷ 
معروفترین تویسندة معاصر کشور «پرو» ویکی از نویسندگان امریکای 
لاتین است که مخصوصاً در ارویا شهرت فراوان دارد . کالدرون براش 
اشتغال بخدمات سیاسی , سالها در خارج از کشور بخصوص در پاریس 
بسی‌برده وبسیاری از آثار خود دا نیز اصلا بزبان فرانسه نوشته است 
درداستانها واشمار او حمه‌جا روح داستانسر‌ائی و نقاشی دقیق رسوم و 
عادات محلی , آمیخته با تلخی واندوهی عمیق دیده میشود , و تقریباً 
درحمةٌ آ نها مر‌گو زند.گی در کنار حم جای گرفعه‌ا ند میعوان گفت که 
هیچ اثر او نیست که در آن روح بدبینی استهزاء آمیزی دیده نشود . 

قطعه‌ای که در اینجا از « ونعورا کارسیا کالدرون » نقل شده , 
(واز نظر آنکه در بارة خیام سروده شده است با ایران سروکار دارد») از 
معروفترین اشعار امریکای جنوبی بشمار میرود, چنانکه تقریباً درهمةٌ 
« متتخبات اشعار» امریکای لاتین نقل شده است . بدین جهت جا دارد 
که مجموعةً حاضر ما نیز با نقل این قطعه «حسن ختام» پیدا کند . 


نثربرای عم خیام! 
ای‌خیام! چقدرز ند گی‌ما به گلم‌ای‌با غ‌شعررتوشبیه است:همچنا نکه 
گل میشکفد ومیبژمرد. عمرما نیز ازلحظاتی‌تر کیب‌میشود كهعريك 
از نباذرهایازعمرراهمراخودمیبرد.زیر! ز ند گی‌می گه‌تدر یجی است. 
ولی برای مرد عاقل, م رکه گلها که مست بادةز ند گی‌میمیر ند 
مر کی است که بفیمانی بسیار دارد - 





۱ - جصهمعط1 جوم عوظ مو۵ظ۳ 


> و نتورا کارسیا کالدرون 





بدین‌جپت است که‌من‌پیوسته‌میکوشم تاهرچه نیر ودارم‌هم امروز 
نغار لذات جسمانی زند گ ی کنم ودرراه عشق‌وهوس‌دمرا غنیمت شمارم» 
زیرا شاید فردا دیگردیر شده باشد . 

زندگی:تراتدریجی آن‌چیزهائی‌است که‌ازجموعهٌ خودز ند گی 
را یدید میاآورند . لاحرم هدن امروز نیروی خود را دیوانه‌وار مصرف 
میکنم تابهتر زند کی کنم فردا که مرت بسراغم آید خواهم گفت : 
«ببخش خواهرجان! دیگرچیزی‌ندارم که تقدیم ت و کنم.خودم همدادم 
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هر اجح کتاب 


برای انتخاب اشعاد غالب شعرای این مجموعه. مستقیماً آثار و 
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اسامیآنها دراینجا خوددادی میشود کتا بهاگی که نام آنها در 
اینجا ذکر شده مجموعه‌هاگی است که غالبا بصودت « منتخبات 
اشعاد » در تننلیم این مجموعه مورد استفاده بوده . و اصل 
آنها . گذشته از کتابهای شخصی مترجم » در کتابخانه های 
و ان ۱ 
انستیتوی ایرانوانگلیس و کتا بخانةٌ ادادءاطلاعات‌سنار تکبر ای 
امریکا درتهران موجود است . 
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۰ ۲ هم گه تم مامط مه 000 نهر 

۰ و نع ۲ ۶ه عاموظ 00۳0 ]1 

صمم‌تمصش لصو طفت تن ۶ه عاممظ 0ععصهنه عط1 
۰ ۲ ۱11۵ : ۲۷۵۳۶۵ 

۰ 0 مه ٩610‏ خفصه۳ تنعل م۲ 060 مت فص 

۰ و :مس ۶ه عا1300 0۵۵۲0 ]1 

۶ ععفاوصصا طوناعا فطع ۶ه فقصعوظ )م۲1 
. دوع :۲3 ۸1 211266 ۱۲ 0صه 61صع13 عم صهن11 ۱۲ 

همه طعناع‌دت « عصعوظ۳ حععه6 وه مدمه ظ 
۰ مصهاصنا عتدصا ‏ فصهم نده‌صظ 

شعر ای قرانسه 

۶ عمط : عونهعه۲:۵ :۳62 06 عنع01 دض 

0صماج۸ ۱۷۱2۲6۵ عمص معتهصمصصوت) 


۰ مونهعصه۳۳ عمهمناع0ظ عنعم1مط ۸ : ۸۱۱6 

ونوم‌جوه۳۳ وما۳۵ و16 منعملم‌طنصش :عحعصمصا .۸ 
۰ 6 2116 1 

شعراکآلمان 

۰ »مارا فطع : وقسیفلن) ه)ز۲۷۵ 

۰و عط‌ععظ : مها تصنده/۷ 

۰ 0 منطومعجس ام ذر مح‌عاع( : جمعموظ .1 

ممطل‌عه 0 سمل ماطمنطه‌وعی : عصدرظ۳ ۰ ۲۲ ۶( 
6۵۲[ 

محصهع له وعمامطاصش مش :۰ العطانظ معطاه [ 
. (1880 - 1830) ۳0۵۲ 

-۱6 6زد۳6 1 ول منعمامطاص۸ : عصعصا ۳66 
(۲۵۰ 2) ۱۱۵۶06 


شعراعه روسیه 
-مطاص۸ :۰ عطم فمتاو6ع6 [ دتدا امسصحصصز 
۳۳ متد۳6 و1 06 عذع10 
منوع۳ دز 406 عنعه01ظ)۸ : صعتصهوعه) فتامیز 
۰ 10298 
16۵ 2 06 مصدمصوظ : عصعوظ متصن ۷12 
۰ 1۵86 
۱۱6۵ ی و ۱ 
۰ ۵6 
شعراک ایتالیا ۱ 
مصمخ )1 مزدمن ملاع منعهامطام۸ : نصعه۲ 51 
. زوده۷۲00 06۱ : ۲۵۸ .۱ 
۱6۳۵۵ 18 6 وصدمصو : عاهنصی) .ظ 
۰ 112116906 
شعراکا سایر کشورهای ارویا 
9۵( ۵ 13۶ ۶ه «عه[مداد۸ دض 
- 1:66 وع0 وتعنمط) جنوم2۵۲6 ۰ 1۱۵0 تفیامل ۱۱ 
. 1۳2۵2۵6۵ ۳۵۲۲۵۵ 


۲۵ 0 عاط‌ن8ع6 صعماعصقطاهک 16 : عهه۲۷ 
صعل صمت ۱۲۵۱116 ععل طععظ صتتا ‏ عتاه11]6 
۰ ۲6۷۵6 عنط صوم‌صقعصنا 

۱ 
6106 )3 ۲۵۰( ۰ 

10۰ ۲۵۸68 : ۸۱۳۵10812 ۷۵ ۰ 

۰ 1 م1۵ عون 0 فجن قصعن فمیز 
( .وتو ممعونا ال ععصففوتعفصه ص[ ) 
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کلاغ 
والت ویتمن 
نغمةٌ ددختان جنگل سرخ 
جیمزر اسل لاول 
مزراسل ی 
امیلی دد بکینسن 


3 


یک > 


۰۹ 
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۶۰ 
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۳ 
۶۱۶ 
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۶۰ 
۰۲۰ 
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شحر ای (مر بکای لامن 


روبن‌دار یو (نیکادا گوا) 
غِ 
غروب استوا 

ابر یلا میستر ال (شیلی) 
شرنگ ذند گی 
آواز گهواده 

دلمیر) آ و گوستینی (اورو گوئ) 
عشتهای من 
اش 

خوانا ایبار بورو (اورو گوئه) 
پیوند فازکست ۱ 
وعده 

انر یکوئه بانکس (آرژانتن) 
ترانة کوچك 
ای ذن ذیبا 

لو نسینا استور نی (آدژانتین) 
مددن 


مرد ناجیز 


من 

مبراث گذشتگان 
تو او ۱۰ 

زخم دل 
۲ لفو نسوریس (مکزیك) 

تهدید کل 
تورس بودت (مکزیك) 


صدای ساعت 
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صفغحه 


فردر یکو اشمیت (برذیل) 
مد ۶25۱ 
سسیلیا میر لس (برذیل) ۶۳ 
آداعش ۶۳ 
یاد ۶ 
ونتورا گارسیا کالدر ون (پرد) ۵ 
نثر برای عمرخیام ۶۵ 
۹ 
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اک ۳ ار ممی و 


تب ون ۱ 
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